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فلسفه در جهان اسلام 
و 
ضرورت بركزارى همايش قرطبه و اصفهان 


مردم ايران زمين از دير زمان به مباحث فلسفى و عقلى توجه داشته و به عقل و خرد 
ارج مى نهادهاند. كتابهايى كه به زبان فارسى ميانه يعنى زبان يهلوى يا يهلوانى براى ما 
باقى مانده و در آنها مسائل و مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی و جهان‌شناسی مطرح 
كشته همجون د ينكرت و بندهشن و شكند گمانیگ ويجار نمودار و نمونهاى از سنت 
بكار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عنايت به عقل و خرد 
كه در نهاد نياكان ما سرشته شده بودگاه‌گاه به وسيلة مورخان و نويسندكان اسلامى مورد 
ستایش قرار گرفته به ويزه آنکه آنان مىكوشيدهاند كه سرمايههاى معنوى و 
دستاوردهای علمی خود را تا آنجا که توان دارند نگاه دارند و به آبندگان خود 
بسپارند. ‏ مسعودی مز تع بزرگ اسلامی در کتاب التئبیه والاشراف خود می‌گوید من 
در شهر اصطخر از سرزمین فارس در سال ۳۰۳ نزد یکی از بیوتات کهن ایرانی کتابی 
بزرگ ديدم که در بردارندهٌ علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی آنان بود.او در ادامه سخن 
خود گوید: ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که بايد از آنان علم آموخت هر چند که با 
گذشت زمان و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فراموشی سپرده 
شده و رسوم آنان بریده گشته است. 


جغرافى دانان اسلامی نيز در آثار خود اشاره به اين موضوع کرده‌اند: 


پیسگفتار 


و6 


ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنكام ياد كردن از اقلیم فارس از قلعةالجص 
(-ديركجين) ياد مىكند كه زردشتيان يادكارهاى علمی (< اياذكارات) خود را در آنجا 
نگاه مى داشته و علوم رفيع و منيع خود را هم در همانجا تدريس مىكردهاند. و ياقوت 
حموی در معجم‌البلدان نيز در ذيل «ریشهر» از نواحی ازجان فارس می‌گوید که 
دانشمندان أهجا کتابهای طب و نجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران (< گشته 
دییران) معروف است می نویسند. 

چهار طبقة ممتاز مردم نزد ایرانیان باستان یعنی استاراشماران (< منجمّان)» زمیک 
يتمانان (< زمین پیمایان. مهندسان)» يجشكان (-یزشکان) و داناکان (> دانایان) نشانهٌ 
توجّه آنان به علم و معرفت و طبقه اخير یعنی دانایان همان اندیشمندان و حکیمان‌اند که 
در آثار اسلامی امثال و حکم و پندها و اندرزها به آنان منسوب است که فردوسی هم 
مکرّر اندر مكرّر می‌گوید: ز دانا شنیدم من اين داستان. 

وجود کلمات واصطلاحات علمی همچون توهم.تخم (- هیولی و مادّه)؛ چیهر (- 
چهر» صورت) و گوهر (- جوهر) و همچنین کتابهایی همچون البزیدج فی‌الموالید 
(بزيدج ‏ در پهلوی ویچیتک و در فارسی گزیده و در عربی المختارات)» و الاندرزغر 
فی‌الموالید (اندرزغر > اندرزگر) نشانهُ جریان علمی در آن روزگار بوده است. همین 
جریان بود که وقتى در زمان انوشیروان ژوستی نين امپراطور روم مدارس آتن را بست 
تنى چند از فیلسوفان یونانی به ایران پناهنده شدند و آنجا را مکان نعیم و جای سلامت 
برای خود یافتند. اینکه پیامبر اکرم(ص) سلمان فارسی را از خاندان خود به شمار آورد 
که سلمان متا اهل البیت. و وقتی ابتکار او را در حفر خندق (< کندک) مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لو کان العلم بالثریا لناله رجال من فارس. اگر دانش در 
ستاره پروین بودی مردانی از ایران بدان دست یافتندی؛ گواهی صادق بر پیشینهُ علم و 
علم‌دوستی ایرانیان باستان است. 


مهد ی محقق بازده 


سرمایه‌های علمی ایرانیان تا زمانهای بعد در گنج‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخهبردارى و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طیفور در کتاب بغداد 
خود از مردی به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسی کتابخانه‌های مرو و نیشابور را 
استنساخ می‌کرده و وقتی از او پرسیدند چرا اين کتابها را بازنویسی می‌کنی او پاسخ داد: 
«معانی و بلاغت را فقط در فارسی می‌توان یافت زبان از ماست و معانی از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن هانی اندلسی می‌شنویم که مردی را می‌ستاید که معانی و مفاهیم 
ایراتی را در جامة لفظ عربی حجازی عرضه می‌داشته است: 
وكانَ غير عجيب أن يجكئلهُ المعنی العراقئٌ فى اللفظ الحجازی 

اين عنايت و توجّه به مسائل عقلى و خردكرائى اختصاص به خواص نداشت شت بلكه 
برخى از عوام واهل حرّف نيز خود را به بحثهاى فلسفى و کلامی مشغول می‌داشته‌اند 
چنانکه همین ابن حوقل می‌گوید که من در خوزستان دو حمّال را ديدم كه بار سنگینی را 
بريشت مم كشيدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأويل قرآن و 
حقائق كلام بودند. 

مسلمانان در قرون اوليّه همهُ دروازه‌های علم و دانش را بر روى خود يازكردند و آثار 
ملل مختلف را از زبانهای يونانى و سريانى و يهلوى و هندى به زبان عربى ترجمه كردند 
كتابهاى مهم ارسطو همجون الطبيعه و الحيوان و اخلاق نيكو ماخس و همجنين كتابهاى 
افلاطون همجون جمهوریت و طيماوس و نواميس وكتابهاى ديكر به زبان عربى ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازى ازرى و بيرونى از خوارزم و 
فارابی از فاراب و ابن‌سینا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای انديشه و تفکر ریختند که 
آمیزه‌ای از انديشههاى-كذ شتكان بود.ابن سينا گذشته از استفاده از آنچه که مترجمان 
فراهم ساخته بودند میراث فکری بومی و سنتی خود را نیز مورد استفاده و بهره‌برداری 
قرار داد. او در مدخل کتاب شفا صريحاً می‌گوید که مرا کتابی است که در أن فلسفه را 


بيشكفتار 


فب 


دوازده 


بنابر آنچه که در طبع است و رأی صریح آن را ایجاب می‌کند آوردم و در آن جانب 
شریکان اين صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده أن گونه که در غير 
آن کتاب پرهیز شده است.این کتاب همانست که من آن را ف ىالفلسفة المشرقية موسوم 
ساخته‌ام. در مورد منطق هم می‌گوید که ما در زمان جوانی به روش اندیشه‌ای از غير 
جهت يونانيان دست يافتيم که یونانیان آن را منطق می‌گویند و شايد نزد اهل مشرق نام 
دیگری داشته است. 

ابونصر فارابی و ابوعلی ابن سينا که در فلسفه از أن دو تعبیر به ااشيخين) مى شود با 
آثار خود فضای علمی حوزه‌های انديشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلمیذ 
ابن‌سینا در کتاب تحصیل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبّاس لوکری شاگرد بهمنیار 
چون تعلیمات شيخين را برای تدریس به طلاب جوان دشوار و منفلق یافت دست به 
تألیف کتاب بیان‌الحق‌بضمان الصّدق يازيد و بدان وسیله موجب نشر فلسفهُ شيخين در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامی سهم بیشتر آن 
نصيب ایرانیان بود. اگر بیرونی خالد بن يزيد بن معاویه را نخستین فیلسوف اسلامی 
دانسته و يا يعقوب بن اسحق کندی فیلسوف عرب از پیشگامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفکران ایرانی که به صورت فيلسوف و متكلم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی‌آید که ابن خلدون در مقدمه خود از آن تعبیر به را فىالقليل النادر» 
می‌کند و صراحه می‌گوید: و«أمًا الفرس (- ایرانیان) فكان شأن هذه العلوم العقلية 
عندهم عظیماً و نطاقها متسعا». و اين تازه غير از جریانهای فلسفی است که مورد 
پذیرش قرار نگرفت و ادامه نيافت همچون جریان فکر اتمیسم فلسفی که به وسیله 
ابوالعباس ایرانشهری نیشابوری پایه‌گذاری شد و محمّد بن زکریای رازی دنبالهُ آن را 
كرفت و اين همان است که ناصرخسرو از پیروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهريان و 
اصحاب هیولی کرده است. 


مهد ى محقق سيزده 


فلسفه در قرون نخستين از قداست و شرافت خاصی برخوردار بود و با طبّ عديل و 
همگام پیش می‌رفت, فلاسفه خود اطبا بودند و طبيبان هم فيلسوف تا بدانجاكه فلسفه را 
طبّ روح و طبٌ را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سينا كتاب پزشکی خود را با نام 
متناسب با فلسفه يعنى قانون و كتاب فلسفى خود را با نام متناسب با طبٍ شفا ناميد. 
شبهاكه به درس می‌نشست به ابو عبيد جوزجانی كتاب شفا در فلسفه و به ابو عبدالله 
معصومى كتاب قانوندر طبّ را درس مىداد و اين روش آمیختگی طبّ و فلسفه تا 
دورههاى بعد ادامه داشت چنانکه ابوالفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب 
تاريخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئى فلسفة سقراط و ارسطو واز 
سوئى دیگر پزشکی بقراط و جالينوس را درس مىداد از اين روى او در قصيدهاى كه 
مجلس درس خود را صياقل الالباب می‌خواند كه در آن عرو سهاى ادب به جلوه‌گری 


ودارس فلسفه دقيقه ودارس طّا نحا تحقيقه 
من علم سقراط و رسطالیس و علم بقراط و جالینوس 


و دو پزشک بزرگ طبرستانی یعنی على بن ربّن طبری و ابوالحسن طبری کتابهای 
خو د فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية را که هر دو در علم پزشکی است با فصلی 
در فلسفه آغاز می‌کنند.و اين سنت علمی که طبیب فاضل بايد فیلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد کاملاً شايع و رایج بود و کتابهای فراوانی تألیف شد 
که معنون با عنوان مصالح الأنفس و الأجساد بود و رازی هم که کتاب الطب التروحانی 
خود را نوشت در آغاز یادآور شد که اين کتاب را عدیل الطب المنصورى فرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام یعنی اندلس نيز آمر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح ابن میمون چنین گفته است: 


اری طبّ جالینوس للجسم وحده و طب أبى عمران للعقل و الجسم 


جهارده پیشگفتار 
ال سس 
از ممیژات اين دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمی بود دانشمندان اندیشه‌های 
مخالف را تحمّل می‌کردند و مجال رد و نقض و شکوک و ایراد را باز می‌گذاشتند. برای 
مثال می‌توان داستان ابوالحسین سوسنگردی را ياد کرد كه می‌گوید: من يس از زیارت 
حضرت رضا (ع) به طوسء نزد ابوالقاسم کعبی به بلخ رفتم و کتاب الانصاف فى الا مامه 
اين قبه رازى را به او نشان دادم. او كتابى به نام المسترشد فى الامامه ورد أن توشيق 
سپس من آن را به ری نزد ابن قبه آوردم او كتابى به نام المستثبت فى الامامه را نوشت و 
المسترشد را نقض کرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردّى بر آن بنام نق ض المستثبت 
نوشت و چون به ری برگشتم ابن قبه از دنيا رفته بود. و بر همین پایه دانشمندان معتفد 
بودند که مطالب علمی در پهنة عرضه بر مخالفان و میدان رد و ایراد صفا و جلوه خود را 
بيدا می‌کنند چنانکه ناصرخسرو گفته است: 
با خصم گوی علم که بی‌خصمی علمی نه پاک شد نه مصفا شد 
زیرا که سرخ روی برون آمد . هركو به سوی قاضی تنها شد 
اين دوران شکوفائی علم و فلسفه در جهان اسلام دير نبائید جه آنکه امام محمد 
غرّالی با تألیف کتاب تهافتالفلاسفة به تکفیر فیلسوفان پرداخت و در عقیدهٌ به قدم عالم 
آنان را کافر خواند و از جهتی دیگر گروهی ظهور کردند که پرداختن به علم طبّ را 
تحریم کردند و أن را دخالت در کار الهی دانستند و کار بدانجا کشید که علم حساب و 
هندسه هم که هیچ ارتباطی نفياً و اثباتاً با دين نداشت مورد نفرت قرا ركرفت و دانندگان 
آن منزوی گردیدند. جدال ميان اهل دين و اهل فلسفه بالاگرفت و شکاف ميان اين دو 
روزبروز بیشتر شد به ویژه آنکه برخی از دانشمندان راه غرّالی را در ضدیّت با فلسفه 
دتبال کردند چنانکه ابن غیلان معروف به فرید غیلانی يا افضل‌الذین غیلانی کتاب 
حدوث‌العالم خود را تأليف کرد و در آن ابن سينا را در اينكه دلایل کسانی را که برای 


گذشته آغاز زمانی قائل بودند ابطال کرده بود رد کرد و در آن از هیچ اهانتی به 


مهدى محقق بانزده 


شيخ الرّئئيس از جمله: «عمی آوتعامی» یرو کروغان التَعْلب» فروگزاری نکرد. 
مخالفان فلسفه برای محکوم کردن اندیشه‌های فلسفی به هر وسیله‌ای متوسّل 
می‌شدند كاه بر تعبیرات و تفسیرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبیرات قرآنی معانی را اراده می‌کنند که مقصود و مراد صاحب وحی نبوده است مثلا 
«توحيد» و «واحد» را تفسير مىكنند به «آنچه كه صفتى براى أن نيست و جيزى از آن 
دانسته نمی‌شود» در حالى كه توحيدى را که رسول (ص) آورده در بردارندة اين نفى 
ننست بلكه الهيّت را فقط براى خداى يكانه اثبات می‌کند. وكاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل را که وارد زبان عربى شده بود بهانه مىكردند همجون سولوجوسموس (2 قياس 
منطقى) و انالوجوسموس (< قياس فقهى) تا بدانجا كه از هر کلمه‌ای كه با سين ختم 
می‌شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابوریحان بیرونی آنان حتى نمی‌دانستند که سین 
نشانهُ فاعلی است و جزو نام به شمار نمی آید و در اين مقوله کار بدانجا کشیده شد که 
برای کلم «فلسفه» که مشتق ازكلمة یونانی «فیلاسوفیا» بود یعنی دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی را که ترکیبی از فل (-کندی) و سَفْه (> نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً م ىكويد: 
دستت همه با مرهفه پایت همه باموقفه 


وهمت همه با فلسفه ان كو «سَفه» را هست «فل» 


و یا شاعری دیگر به نقل از ثعالبی می‌گوید: ۱ 
ودَعْ عنک قوماً يُعيدونها ففلسفة المرء «فل السّمّه» 


تكوهش و مذمّت فلسفه و فلسفيان به ادیّات و شعر فارسى هم سرايت كرد كه دو 
بست زير از خاقانى و شبسترى شاهدى بر این امر است: 

فلسفى مرد دين مپندارید حيزرا جفت سام يل منهيد 

دو چشم فلسفی چون بود احول ز واخد دیدن حق شد معطل 


سانز ده پشگفتار 


نفب 


ابونصر فارابى و ابن سينا دو چهره ممتاز در انديشههاى فلسفى جنان چهره‌ای زشت 
يافتند كه ننگ زمان و نحسی دوران به شمار آمدند: 


قد ظهرث فى عصرنارت ظهوژها شوْمٌ على العصر 
لا تقتد تقتدی فىالدّين الابما سن ابن سينا و ابونصر 


دانشمندان اهل سنت و جماعت فلسفة يونان را مقابل با قرآن قرار دادند و کتابهایی 

همجون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف التصائح الايماتية فى 
کشف الفضائح الیونانیه یه نگاشته گردید. ابن سينا «مختث دهری» و کتاب شفاى او«شقا» 

خوانده شد و از آن به سرمایهُ «مرض» و بیماری تعبیر گردید: 

قطعنا الاخوّة عن معشر بهم مسرض من کتاب الشفا 

فماتوا علئ دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفى 

شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حدّى رسيدكه دانشمندی همجون ابن نجا اربلی 
در حال احتضار آخرین گفته‌اش: صدق اللّه العلی العظيم و کذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فیلسوفان و آثار فلسفی چنان تنك گردید که در مدینةاللام یعنی بغداد 
وراقان و کتابفروشان را به سوگند وا داشتند که کتابهای فلسفه و کلام و جدل را در معرض 
فروش نگذارند و کتابهایی نظیر کتاب صو المنطق و الکلام عن المنظق و الکلام و القول 
المشرق فى تحریم المنطق جلالالدذين سیوطی مورد پسند اهل دين و حافظان شریعت 
گردید و ارباب تراجم دربارة کسانی که به فلسفه و علوم عقلی می‌پرداختنده می‌گفتند: 
«دنّس نفسه بشیع من ن العلوم الأوائل). 

در این ميان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف ميان دين و فلسفه را از بين 
برند ولى موفق نشدند از جمله آنان ناصرخسر قباديانى بود که کتاب جامعالحکمتین 
خود را نگاشت تا ميان دو حكمت يعنى حكمت شرعيّه و حکمت عقليّه آشتی دهد و 
جدال و نزاع عاد فیلسوف و اهل قي را بر طرف سازد ولی در این راه توفیقی به دست 


مهدى محقق هفده 


نياورد و عبارت زيرا ازاو نشان دهنده يأس و ناامیدی او دراين کوشش است: 

«فيلسوف مرين علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت و دين اسلام را از جهل 
ايشان خوار كرفت و اين علما لقبان مر فيلسوف را كافر گفتند تا نه دين حق ماند بدين 
زمين و نه فلسفه). 

در غرب جهان اسلام نیز ابن رشد اندلسی کوشید تا ميان حکمت و شریعت را در 
کتاب معروف خود فصل المقال فیما بين الحكمة و الريعة من الاتصال آشتی دهد ولی 
او هم در اين رأه توفيقى به دست نیاورد و انديشة ابتکاری او مبتی بر اينكه در مسائل 
خداشناسی و جهان‌شناسی هر متکلم و فیلسوفی يا مُصيب است ويا مخطی و هر کدام 
يس از جد و جهد و اجتهاد نسبت به عقيده خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد؛ به 
هیچ وجه نزد اهل دين مقبول نیفتاد و بازار تکفیر و تفسیق فیلسوفان همچنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّی شيخ شهید مقتول شهاب‌الذین سهروردی كه معتقد بود که همه 
حکما قائل به توحید بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طریق 
رمز بوده است و «لا رد على الرّمز» جان خود را بر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذوقی را بر حکمت بحثی ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و آن را بر کشف و ذوق بنیان نهاد و آن حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 
منتسب ساخت. 

اين دور تاریک و ظلمانی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیعی که معمولاً آنان را 
اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دورهُ درخشان و شکوفائی يديد آمد. که 
نظير آن در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث وتوسّل به تجوز و توسّع و تأویل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 


حال بايد دید دانشمندان شيعه ایرانی برای رفع اين نفرت و زدودن اين زنك از چهرة 


هحده بشگفتار 


قوف 


فلسفه یونان جه آندیشیدند که فلسفه چنان مورد پذیرش قرار گرفت که حتى تا اين زمان 
فقیهان و مفسّران قرآن به فلسفه می‌پردازند و شفا و اشارات ابن‌سینا را تدریس می‌کنند و 
به مطالب آن استشهاد می‌جویند که از نمونة آن می‌توان از علامه طباطبایی و 
سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و شیخ محمّدتقی آملی و امام خمینی - رحمةالله علیهم 
اجمعین نام برد.اينان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتکار تطهیر 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند که از ميان آنان می‌توان از میرداماد و 
ملاصدرا و فيض کاشانی و عبدالرّزاق لاهیجی و حاج ملاهادی سبزواری نام برد؛ یعنی 
متفکران ایرانی که با مکتب تشیعم و سنّت ائمه اطهار (ع) سر و کار داشتند. اين فیلسوفان 
كلمهُ «فلسفه» را به كلمهُ «حکمت» تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن كنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام هر مسلمانی است برای آن علم بكار برده شود؛ 
زیرا هر مسلمانی با آیه شریفه قرآن: ومن يرت الجكقة فمّد اوتی خثر | كثيرا آشنایی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد و کلمهُ حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خیرکثیر» را از خداوند می‌خواهد. چنانکه حاج ملاهادی منظومه حکمت خود را با 
همین ای شریفه پیوند می‌دهد و فلسفهٌ خود را «حکمت سامیه» می خواند و می‌گوید: 
َظَمْتُها فى الحِكْمَةٍ ای سَمَتْ . فى الذَّكْر بِالْخَيْر الكثير شمَیث 
حال كه از انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل تعبير به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلی در کلمهٌ حکمت در برایر «دین» قرار نمی‌گیرد؛ زيرا اين همان حكمتى 
است که خداوند به لقمان عطا فرموده که و لد انیا لَمانٌ الحكمَّةٌ دیگر کسی همچون 
ناصرخسرو نمی‌تواند آن را در برابر دين قرار دهد و دين را «شکر» و فلسفه را «افیون» 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفه)ست و اين «(سخن دينى) دين شکرست و فلسفه هپیونست 
اینان برای حفظ انديشه و تفكر و بكار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر 


مهدى محقق نوزده 


و تفسیق يا به قول ساده‌تر تطهير فلسفه كوشيدند که براى هر فيلسوفى یک منبع الهى را 
جستجو كنند و علم حكما را به علم انبيا متصل سازند؛ ازاين جهت متوسل به برخى از 
«تبارنامه»‌های علمی شدند از جمله آن «شجره نامه» که عامرى نيشابورى در الأمد على 
الأبد می‌گوید که انباذقلس ( ->1]21276006165) فیلسوف یونانی با لقمان حکیم که در 
زمان داود پیغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع و لَقَد تیا لَعَمانَ الجكمة 
مرتبط می‌شود و فيناغورس علوم الهیّه را از اصحاب سليمان بيغمبر آموخته و سپس 
علوم سه كانه يعنى علم هندسه و علم طبايع (- فیزیک) و علم دين را به بلاد يونان منتقل 
كرده است. و سقراط حكمت را از فيثاغورس اقتباس كرده و افلاطون نيز در اين اقتباس 
با او شريك بوده است. وارسطوكه حدود بيست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او 
را «عقل» خطاب می‌کرده با همین سرچشمه الهی متصل و مرتبط بوده است؛ و از اين 
روی است كه اين ينج فیلسوف» «حکیم» خوانده می‌شوند تا آيهُ شريفة يُوْتَى الجکمَة 
من یشاء و من یوت الحِكْمَةً فَقَدْ اوتی خیراً كثيراً شامل حال آنان گردد. 

اين حکیمان متألّه با اين تغيير نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب‌نامه‌های علمی اکتفا 
نکردند بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی و عقلی از قرآن و سنت نبوی و 
نهجالبلاغه و صحيفةٌ سجٌّادیه و سخنان ائمّهُ اطهار -عليهم السّلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استرآبادی که در کتاب قبسات خود می‌کوشد که مسأله‌ای را که از 
قدیم مابه‌الاختلاف اهل دين و فلسفه بوده یعنی آفرینش جهان و ارتباط حادث یعنی 
جهان با قدیم یعنی خداوند را از طريق «,حدوث دهری» حل کند. قبس چهارم از کتاب 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنی و احادیث داده است و در پایان نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گوید: 

اين مجملی از احادیث آنان است که جامع مکنونات علم و غامضات حکمت است؛ 


نواه يه ذا كه مين از کات كرام ورد كر یی بصن بان اس 9۳ 


9 بمسكفتار 


رف 


است که کلمة ملیا و حکمت کبری و ُروه وُثقى و صبغهُ خسنی خوانده شود؛ زيرا آنان 
حجّت‌های خدایند در دنیا و آخرت به علم کتاب و فصل خطاب: 

اولیک آتَائى فجننی بوثلهم اذا جَمَعَتنا - یا جريرٌ ‏ المجايِعٌ 

با این کیفیت برای میرداماد بسیار آسان است که ارسطو و افلاطونی را که «اسطوره» و 
«نقش فرسوده) معرّفى گردیده و مردم از نزدیک شدن به آثار آنان منع شده بودند که: 

تفل اسطورءً ارسطو را بر در احسن الملل منهید 
نقش فرسودهً فلاطون را بر طراز بهین خلل منهید 

اولی را «مفیدالصَناعة» و «معلم المشائین» و دومی را «افلاطون الشریف» و «افلاطون 
الالهی المتأله» بخواند و آسانتر آنکه ابونصر فارابی و این‌سینا را که پیش از این نحسی 
روزگار و آثارشان دردزا و بیماری آور به شمار می آمد اولی را «الشريك المعلم» و دومی 
را «الشریک الرّیاسی» بنامد و با اين گونه مقذمات تعبیر «شیخین» (< ابن‌سینا و فارابی) 
را برای آن دو فیلسوف فراهم سازد چنانکه فقها آن تعبیر را برای شيخ کلینی و شيخ 
طوسی بکار می‌بردند. 

با این تمهیدات همان کتاب شفا که شقا خوانده می‌شد مورد تکریم و تبجیل علما و 
دانشمندان قرار كرفت و دانشمندانی همچون سيّداحمد علوی شاگرد و داماد میرداماد. 
مفتا حالشفاء و غیاث‌الذین منصور دشتكى. مغلقات الشّفاء و علامه ان فقبه و 
محذث کشف الخفا فى شرح الشفاء را به رشته تحرير درآوردند و از همه مهم‌تر آنكه 
صدرالمتألهين يعنى ملّاصدرای شیرازی تعلیقه بر الهيّات شفا نوشت. تا راه فهم ودرک 
اندیشه‌های ابن‌سینا را هموار سازد. با اين عوامل سنت سینوی يا فلسفه ابن سينا که در 
جهان تستن متروک و منسوخ گردیده بود در جهان تشیع و ایران راه تحوّل و تکامل خود 
را پیمود و جانی دوباره یافت و از این جهت است که ملامهدی نراقی که در فقه 


معتم دالشيعة را مى نويسد؛ و در اخلاق جامع‌الشعادات را به رشته تحرير درمی آورد؛ در 


آي 


مهد ی محقق بيست و یک 


فلسفه جامعالافكار را تألیف می‌کند؛ و به شرح و گزارش شفای ابن سينا می‌پردازد. 

در اینجا بايد یادآور شد که توجّه حکمای متأخر مانند نراقی به متقدّمان به معنی آن 
نیست که اینان خود را دست بسته تسلیم آنان می‌کردند و يا فقط گفتار آنان را تکرار 
می‌نمودند بلکه برعکس چنانکه شیوه اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع و اصل 
اندیشه خود قرار می‌دادند و جای جای, بر افکار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
جه بیشتر پاک‌تر و مصفاتر گردد. مثلاً ملامهدى نراقی در جایی بطور صریح می‌گوید: 

(گمان مبر که من جمودی بر پذیرفتن فرقه‌ای خاص از صوفیان و اشراقیان و مشائیان 
دارم بلکه در یک دست من برهانهای قاطع و در دستی دیگر قطعيّات صاحب وحی و 
حامل قرآن است؛ و پیشوای من اين حقیقت است که واج بالوجود دارای شریف‌ترین 
نحوهُ صفات و افعال است و من خود را ملزم به اين اه قاطعه می‌دانم هر چند که با 
قواعد یکی از اين گروههای یادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جای دیگر می‌گوید: 

«اين بود آنچه كه در توجيه كلام برهان ابن‌سینا ياد كردم اگر مراد او همین است 
فبهاالمطلوب و گرنه آن را رد مىكنيم وكوش به آن سخن فرا نمی‌دهیم؛ زيرا بر ما واجب 
نیست كه آنچه در بین‌الدفتین شفا و برهان آمده قبول و تصدیق نمائیم.» 

اين دوره که امتداد زمانی آن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دور حکمت اشتهار 
دارد و بزرگان آن را اصحاب حکمت متعالیه می‌خوانند از ادوار بسیار درخشان فلسفة 
اسلامی است زيرا در اين دوره حکیمان کوشیده‌اند از جهتی از میراث اساطین حکمت 
باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همچون ثامسطیوس و 
اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به کنند و با کمک از منقولات شيخ یونانی 
یعنی پلوتاینوس (< پلوتن) که نزد آنان به عنوان اثولوجياى ارسطو شناخته شده بود. 
خشکی فلسفة را با عرفان ذوقی چاشنی بزنند و از جهتی دیگر آراء و اندیشه‌های 


مسّائيان اسلامى همجون فارابى و ابن سينا را به محک بررسى درآورند و آن رابا 
نوأوريهاى شيخ اشراق شها بالدذين سهروردى تلطيف سازند.اينان انديشههاى كلامى 
اشعرى و غزالى و فخر رازى را مورد نقد و بررسى قرار دادند و بيشتر بر آراء و 
انديشههاى خواجه نصيرالدين طوسى كه از او به عنوان خاتم برع ةالمحققين ياد می شد 
تكيه كردند. خواجه انديشههاى فلسفى -کلامی را از حشو و زوائد يرداخته و مجرد 
ساخته و کتاب تجريدالعقائد را به عنوان دستور نامهاى براى انديشة درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدون كرده بود که دانشمندان يس از او متجاوز از صد شرح 
و تعلیقه بر آنل نگاشتند. 

اين مکتب فلسفه که معمولاً از آن تعبیر به «مكتب الهی اصفهان» مى شود برای آن که 
کرسی حکمت در شهر معنوی و روحانی اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامی 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدینه حکمت روی مى أوردهاند» مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در اين اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانری 
كربن با همکاری بازماندهٌ گذشتگان استاد سیّد جلال‌الدّین آشتیانی موفق شد که 
برگزیده‌ای از آثار معروف‌ترین چهره‌های اين دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از آثار حکمای الهی ايران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در این مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا عبدالرزاق 
لا هیجی و حسین خوانساری و ملا شمسای گیلانی و سیداحمد علوی عاملی و فيض 
کاشانی و قوام‌الذین رازی و فاضی معيد قمى و ملا نعیمای طالقانی وملا صادق 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهیّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد يعنى شرح منظومة حکمت سبزواری که به وسیلهٌ اين کمترین 


(- مهدی محقق) و پروفسور ایزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نیویورک جاب شد 


مهدى محقق بيست و سه 


نشان دهنده اين حقيقت بود که حكيمان سابق بر او جه كوششهايى را در هموار ساختن 
انديشه متحمل شده‌اند تا حکیم سبزوار توانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود را که 
نتيجه و نقاو؛ُ اندیشه‌های سَلف صالح او بوده در دسترس جویندگان حکمت قرار دهد. 
کوشش‌هایی که در سه ده اخیر در مراکزی همچون مومس مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران - دانشگاه مک‌گیل و انجمن حکمت و فلسفه به عمل آمد کمکی شایان توجه به 
شناخت اين دوره کرد و برخی از مجامع علمی هم مانند كنكره حاج ملاهادى سبزواری 
و کنگره ملاصدرا و آثاری که به وسیلهٌ برخی از استادان دانشگاه و علمای حوزه تألیف 
گردید در اين امرکمک کرد. 

هدف کنگره‌ای که در سال جاری با همکاری برخی از مراکز علمی تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشکیل می‌گردد آن است که اوّلا انديشة نادرستی را که غربيان و به تَبَع 
آنان دانشمندان کشورهای عربی اظهار داشته‌اند مبنی بر اينكه يس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستاره اندیشه‌های فلسفی و تفکر عقلی در جهان اسلام رو به افول نهاد, از جهرة 
تاريخ فلسفة اسلامی زدوده گردد ويا معرّفى برخی از چهره‌های درخشان اين دوره که 
تاکنون در گوشه‌های فراموشی مانده, ممیزات حکمت متعالیه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسفه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۱۳۷۸ كه همایشی تحت عنوان: اهمیّت و ارزش میراث علمی 
اسلامی - ایرانی به مناسبت سی‌امین سال تأسیس مؤْسّسهُ مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران _ دانشگاه مككيل برگزار گردید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی متّفقاً اظهار 
داشتند كه لازم است کوششی جدّی دربارة معرّفى آن بخش از تاريخ انديشه و تفکر 
علمی وفلسفی در ایران که جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آید و اين در ارتباط با اين 
حقیقت است که غربیان می‌گویند:«چراغ انديشه و تفكر فلسفی يس از ابن رشد متوفی 


۵ هجری (در لاتين ۳5 در جهان اسلام خاموش گردیده است» و در نتیجه 


برده روى جندين قرن تلاش وكوشش دانشمندان ايرانى بويزه در دوران تشیع اين كشور 
كه مركز آن اصفهان بوده كشيده شده است واين مطلب به صورتهاى مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می‌خورد که چند نمونه از آن ياد مىكردد: 

دكتر اكرم زعيتر در مقدفة ترجمة كتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوی 
می‌گوید:«ان الذراسات الفلسفيّة عندالعرب ختمت بابن رشد). 

پروفسور هانری کربن در کتاب فلسفة ایرانی و فلسفه تطبیقی خود می‌گوید:«تاریخ 
نویسان غربی فلسفه مذتهای مدیدی گمان کرده‌اند که با تشييع جنازهُ ابن رشد در سال 
۸ میلادی در قرطبه؛ فلسفه اسلامی نيز روی در نقاب خاک کشید». 

بروفسور ژوزف فان انس :3و هقدمة سمي تکار از سهدف شتحیی مىكويد:«فلسفة 
ایرانی دور صفویة که توسّط متفکُران بزرگ مکتب اصفهان تکامل یافته است عملا 
ناشناخته مانده است». 

برياية آنچه که ياد شد پایه‌ریزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی تحت 
عنوان قرطبه و اصفهان به تدریج نهاده شد که اکنون به تحقق نزدیک گردیده است. هر 
چند که بانی اصلی اين همایش انجمن آثارومفاخرفرهنگی و مومس مطالعات اسلامی 
دانشگاه تهران -دانشگاه مک‌گیل بود ولی يس از ارائه اين انديشه مراکزی دیگر همچون 
مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها و مرکز فرانسوی تحقیقات ایرانی و چند نهاد دیگر به 
یاری ما برخاستند و به موازات تهیّه مقدّمات همایش توفيق يافتيم برخی از آثار علمی را 
نيز به مناسبت و به نام همین همایش آماده جاب سازیم که به جهت برخی از مشکلات و 
مضایق نتوانستیم آن را در همایش عرضه داریم و اميدواريم تا پایان نیمسال اول سال 
جاری اين آثار به اهل علم تقدیم گردد. آثار اشاره شده عبارتند از: 
3 ۲_علاقة‌التجرید. (شرح تجریدالعقائد نصیرالدین طوسی) میرمحمّد اشرف علوی 
عاملی از نواده‌های میرسید احمد علوی (در دو مجلد). به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 


مهدى محقق بيست و پنج 


”الواح القَراح» حاج ملا هادى سبزوارىء به اهتمام مجيد هادی‌زاده ۴مرات الازمان. 
ملامحمّد زمان از شاگردان مكتب میرداماد؛ به اهتمام دكتر مهدى دهباشى ۵-رسائل 
لّاادهم عزلتى خلخالى؛ مشتمل بر پانزده كتاب و رساله (جلد اول)؛ به اهتمام استاد 
عبدالله نورانى ع مصئّفات ميرداماد. مشتمل بر بيست كتاب و رساله» به اهتمام استاد 
عبد الله نورانى ۷- شرح فصوص الحکمهة» سيد اسماعيل حسينى شنب غازانی» به 
اهتمام على اوجبى ترجمة رسالهٌ السعدية» سلطان حسين واعظ استرآبادی به 
اهتمام على اوجبى -٩‏ هديّة الخير بهاءالذوله نوربخش تصحيح و تحقيق سيّد محمد 
عمادى حائرى ۱۰- رساله در برخى از مسائل الهى عام سيّد محمد كاظم عصار 
تهرانى» به اهتمام منوجهر صدوقی سها ١١‏ ذخيرة الأخرة» على بن محمّدبن على بن 
عبدالصّمد تميمى سبزوارى» تصحيح و تحقيق سيّد محمد عمادى حائرى -١7‏ شرح 
كتاب نجات ابن‌سینا؛ از فخرالدين اسفراینی به اهتمام حامد ناجى اصفهانى 
۳-بخش مباحث الفاظ و اوامر و نواهى, ازكتاب معالم‌الااصول با ترجمة كامل به 
زبان انكليسىء به اهتمام دكتر مهدى محمّق ۱۴ معتقدالامامیّه. ترجمة غنيةالتزوع ابن 
زهره حلبی (بخش علم كلام)؛ با ترجمهُ کامل به زبان انگلیسی به اهتمام دکتر لیندا کلارک 
۵ طبیعیّات و اخلاق شرح منظومة حاج ملاهادی سبزواری با مقدّمه و فرهنگ 
اصطلاحات به زبان عربی و انگلیسی به اهتمام دکتر مهدی محقق ۱۶-دیوان اشعار 
میر داماد (اشراق). به اهتمام سمیرا پوستین دوز ۱۷ مصئفات غیاث‌الدین منصور 
دشتکی. مشتمل بر ده کتاب و رساله به اهتمام استاد عبدالله نورانی ۱۸-در ثمين» سید 
محمّدین باقرین ابوالفتوح موسوی شهرستانی؛ به اهتمام على اوجبی ۹ نهاية الظطهّور 
يا شرح فارسی هیاکل الئور ر شیح شهاب الدیین سهروردی. قاسم علی اخگر 
حیدرآبادی» به اهتمام محمد كريمى زنجانى اصل ٠١‏ تنفیح الأبحاث للملل الغلاث 
ابن کمونة به اهتمام محمد کریمی زنجانی اصل. 


سدع شق پشگفتار 


ما اميدواريم كه با مباحثى كه در اين همايش مطرح می‌گردد و مطالبی که از اين كتابها 
بدست مى آيد زمينهاى تازه براى بازنگری فلسفة اسلامى به وجود آيد که با آن فصلى 
جديد براى تاريخ فلسفه در جهان اسلام گشوده كردد. و همجنين طلاب و دانشجويانى 
كه طالب مواد تازه‌ای براى پژوهش‌ها و تحقيقات خود هستند از نتایج اين همايش 
بهره‌برداری كنند و اين همايش انكيزه و مقذمه‌ای باشد تا در همه شهرها و روستاهاى 
كشور ما که در طی تاريخ متفكران و انديشمندانى را در خود برورانده» مجامع و محافلى 
بر اين نَسَق برقرارو ياد آن بزرگان كرامى داشته شود و آثار آنان مورد بررسى و نشر قرار 
كيرد و امتيازات آن آثار به جامعه علمى داخلى و خارجى معرّفى گردد. تحقق اين هدف 
عالى و مقدس زمينهاى تازه را براى انديشه و تفكّر نسل جوان آماده خواهد ساخت تا 
توجه خود را به فرهنگی معطوف دارند كه شرقى صرف و غربى محض نباشد بلكه 
آمیخته‌ای باشد از انديشههاى نو و كهن و كزينهاى از آنچه که نيازهاى جان وتن را 


برآورده کند و سعادت دنيا و آخرت را تأمین نماید. بعون‌الله تعالی و توفیقه 
مهدی محقق 
رئيس هيات مدير انجمن آثارومفاخرفرهنگی 


رئيس همايش بين المللى قرطبه و اصفهان 
اوّل ارديبهشت ماه جلالى ۱۳۸۱ 


مقدمة مصحح 


آ. درامد 
دعاء جایگاهی بس ارجمند در ميان آموزه‌های شيعى داراست. بخشی گسترده از 
أدب والااى شبعه اختصاص به کتاب‌های دعایی دارد که نشانگر اهتمام شيعيان بدان 
است و در حقیقت . عرفان شیعی راذزروهلة نخست باید در اين گونه آثار خست .۱ 
پارسی نگاری شیعیان در قرن ششم. از نکات در خور پژوهش و بررسی است. 
در این دوره است که ابوالفتوح رازی #۶ تفسیر ارزشمند خويش .ء روض الجنان و روح 
الجنان» را می‌نگارد و سیّد مرتضی بن داعی رازی عله به تاليف تبصرة العوام می‌پردازد و 
عبدالجلیل رازی مله به نگارش النقض دست مى يازد. 


ذخيرة الآخرةء برگزیده‌ای است از ادعيه كه با توجّه ويزه مصباح المتهجد ؛ و سپس 


.١‏ ابن طاووس -سیّد رضی‌الذین على بن موسی (۶۶۴-۵۸۹ق) -را می‌توان نمايندة اين عرفان اصیل و بی 
پیرایه دانست. سترگ مردی که افنزون بر عرفان مأحوذ از خاندان وحی؛ بر چکاد دعاپژوهی و 
کتابشناسی امامیه نيز مى در خسد. 

۳ مصباح المتهجد را به راستى بايد مام كتابهاى دعایی شيعه ناميد. اين اثر ارجمند به حيث اهميّتش 
مجموعه‌ای از «نگارش‌های پیرامونی» (تلخیص, ترجمه , تعلیق. تحشيه؛ تکمله) رابه گرد خويش 
بدید آورده است . در شمار اين نگارش‌ها. برگردانی چند به پارسی از اين اثر به دست داریم . از آن 
جمله است ترجمه‌ای کهن و قابل اعتنا از مختصر مصباح المتهجد (مصباح الصغیر) به دست مترجمی 


وت 


ب ت و هس ذخيرة الاخرة 


کتب اربعه و ديكر كتابهاى قُدماء براى بارسى زبانان تدوين گشته است. اين اثر 
ارزشمند -که از نظركاهى خاص می‌توان آن را در صدر نيايش نامههاى فارسى نشاند 
-از جند جهت شايان توجه است: 

- نخست از آن رو که يس از مصباح المتهجّد اثر ارزشمند شيخ طوسى (م 4١‏ ق)» 
كهنترين كتاب دعايى شيعه اعم از آثار عربى و يارسى -است که به دست ما رسيده 


ا 


- دیگر آن که ملف آن محدّثى جلیل‌القدر و از روات مقدّم شيعى است که نقل 
روایت از نگاه با درایت وی" ارزشی خاص بدان بخشیده است . 

برخی از ادعية ذخبرة الأخرة در امّهات کتب روایی -دعایی يافت نمی‌شود. به 
احتمال بسیار, مؤلّف آنها را با طرق روایی خود نقل کرده "و یا از مجموعه‌هایی 
برگرفته که اکنون از آنها نشانی نیست. 

.سوم أن که ادعية ذخيرة الآخرة از آنجا که دست ناخورده و بهره‌ور از نسخ کهن 
ادعیه می‌نماید. در اختلاف عبارات. ارزشی ویژه برای سنجش با دیگر نسخ ادعیه 


خو اهد داسك 9 


<> ناشناس که تحریری دیگر نيز از آن صورت گرفته است . نگارنده بر باية کاوش در متن آنء اين برگردان 
رابه احتمال از قرن ششم می‌داند . ر.ك : کتابخانة آية الله العظمی مرعشی نجفی» نسخه‌های شمارة 
۸ فيهر ست : ج ۳ ص ۰۶۵ شمار؛ ۷ (فهرست : ج ۰۱۵ ص ۰6۳۶۰ شمارة ۱ (فهرست : ج ۲۳ 
ص 4۰)؛ کتابخانة مسجد اعظم قم نسخة شمارة ۱۹۸۵ (فهرست : ص ۸۲) ؛ کتابخانة مجلس شورای 
اسلامی » نسخه شماره ۲ (فهرست : ج70 ص ۳۳۷) . اصطلاح «نگارش‌های پیرامونی» را از 

جناب جويا جهانبخش برگرفته‌ام. رک :۱ ینف میراث , شمارة ۱۲. بهار ۱۳۸۰ ص ۸۲. 

۱ مقالات تاربخی رسول جعفریان» دفتر اوّل. مقالة «ادبیات دعا در شیعه»» ص ۳۹۵. 

۲. هم أن سان كه شيخ آقابزرگ تهرانی او را عالمی «اهل روایت و درایت» خوانده است. (ر.ک : ثقات 
العیون فى سادس القرون آقا بزرگ تهرانی» ص ۲۰۴). ۳ رک : پانوشت ادعية (00 و (4. 

۴ برای نمونه, در دعای 4 ص ۷۷ س ۱۳ آمده است: «مزمن بكم و نابانکم» حال آنکه در نسخ رایج 


> 


بيست و نه 


جهارم . از آنجا که اثرى است به زبان پارسی قرن ششم. با نثرى استوار و شيوا و 
واژگانی دلنشین. که قديمترين کتاب روایی -دعایی به زبان پارسی به شمار می‌آید . از 
اين رو می‌توان آن را پیشگام يارسىنكارى شيعى در دعا دای كنهدة كير تسا نع 
نامه‌های فارسی به پیروی از آن يديد آمده‌اند. 

پنجم. آنکه ترجمه‌ای ارزشمند از ادعیه برخود دارد که به احتمال کهن‌ترین 
برگردان از ادعیه شيعه است . 


مجموعة اين ویژگی‌ها ارزشی ویژه بدين دعانامه بخشیده است . 


موف ذخيرة الآخرة. على بن محمّد بن ابوالحسن على بن عبدالصمد تمیمی 
نیشابوری سبزواری. فاضلى جلي ل القدر' و برخاسته از خاندانى شهره به فقاهت و 
قيلت ات .: 

جد اعلایش شيخ عبدالضمد بن محمد تمیمی از «احله عا شام اصحاب) و در 
زمره روایتگران از شيخ صدوق (م. 0١‏ بود". جد او ابوالحسن على بن عبدالصمد 
تمیمی . از بزرگان مشایخ و از شاگردان شيخ طوسی (م. ۰) است " که شيخ 


<> ادعيه أمده: «بایابکم» که عبارت دعا را با مسألة کلامی رجعت پیوند می‌دهد. مواردی از اين دست. 
هم جون ذخيرة الآخرة را آشكارتر می‌سازد. 

:۱۹۸ لقبى است كه شيخ حرّ عاملى يك بدان او را ستوده است. رک : امل الامل. حرّ عاملى؛ ج ۲. ص‎ .١ 
. 5١ 

۲ رك : تاربخ تشیع در ابران از آغاز نا فرن دهم هجرى ؛ رسول جعفريان, ج ۳ ص 1117-1151 

١‏ ررياض العلماء وحياض الفضلاء» ميرزا عبدالله افندى؛ ج ۳ ص ۰۱۳۷-۱۲۴ نيزء رک : النابس فى الفرن 
الخامس . آقابزرگ تسهرانی. ص ۱۰۵ ۱۰۶: ضیاء المفازات فى طرق مشايخ الاجازات؛ أقابررك 


ذخيرة الآخرة 
اا ل ا 000 


منتجب‌الذین رازی (م. 686) از او با عنوان «فقیه دين نقه)» ياد می‌کند ۲ . يدرش محمّد 
56 بوالحسن علی" وعمویش. على بن ابوالحسن على " نیز از علمای بزرگی هستند 
كه از يدر خود -و ديكر مشايخ -روايت می‌کنند" و از مشايخ سيّد ضیاء‌الاین 
راوندی. قطب‌الذین راوندی* و ابن شهرآشوب اد رای "به تجار چم ایند 
عمادالّین محمّد طبری نیز در «سلخ شوّال سنه اربع و عشرین و خمسمائه» (014) 
در «نیشابور» يدر موف ذخيرة الآخرة را دیده و از وی سماع حديث کرده و در بشاره 
المصطفی نقل نموده است*. 

او خود نیز. از محدّثان بزرگواری است که از طریق يدر دانشمند خويش از شيخ 
صدوق لله روايت مىكند. وى در ابتداى نسخه‌ای از امالى مدل امه کات ان 
پر داخته نوشته است: 

حدثنا بجميع مافى هذا الكتاب الشيخ الفقيه العالم الزاهد المفید. والدى ‏ طیب الله 
ترإئه و بواه حتّه - قرائة علبه وخطه عندى حجة فى شهر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائه. 


.١‏ الفهرست, منتجبالدّين رازى؛ ص ۷۶. نيزء رک : امل الامل؛ حر عاملى؛ ج ۲» ص 197 ؛ تعليقة امل 
لام مير زا عبدالله افندی» ص ۲۰۵. 

. رک : امل الامل. حر عاملی. ج ۲ ص ۲۸۷؛ تعليقة امل الامل» میرزا عبدالله افندی. ص ۲۸۷؛ ثقات 
العیون فى سادس القرون. آقابزرگ تهرانی» ص ۰۲۷۵-۲۷۴ 


4س 


. رك: الفهرست » منتجبالدّين رازی» ص ۷۶؛ امل الامل . حرّ عاملى؛ ج ۲. ص ۱۹۴؛ تعليقة امل الامل. 
میرزا عبدالله افندی. ص ۲۱۰؛ ثقات العیون فى سادس القرون . آقابزرگ تهرانی» ص ۱۹۶ -۱۹۷. 

۴ تعليقة امل الامل. میرزا عبدالله افندی. ص ۲۰۵؛ ضیاء المفازات فى طرق مشایخ الاجازات» آقابزرگ 
تهرانى . میرات حدبيث شيعه . دفتر پنجم. ص ۰۵۰۳ .6٠‏ 

. رك: قصص الانبياء؛ قطبالدّين راوندی, ص۰۳۵ ۰۴۸ ۱۸۸؛ الحخرائج والجرائح , هموء ج ۲ ص ۷۹۵ 
ج۳ ص .1١27‏ 

۶ رک: مناقب آل ابى طالب . محمّد بن على بن شهر آشوب» ج ۱ ص ۳۳ ۳۴. 

. ثقات العیون فى سادس القرون» آق‌ابزرگ تهرانى» ص ۰۱۹۷ ۲۰۵؛ ضیاء المفازات فى طرق مشابخ 
الا حازات » هموء میراث حدیت شيعه , دفتر پنجم» ص ۰۵۰۳ ۵۱۰. 


۸ رک : مشارة المصطفی . ص ۰۲۶۰ 657 ". ون ۱ ۲۲ بة بعل 7 


سى و يك 

قال حدثنا الشيخ الفقيه والدی. قال حدثنى السيد العالم ابوالسرکات على بن الحسين 
الخوزى [ - الجورى] والشيخ ابوبکر محمّد بن احمد بن علی. قالا حدثنا الشيخ الفقيه 
الجليل إبوجعفر محمد بن على بن الحسين بن باوبه القمى' . 

هم جنين در جنگ مهدوی -كه از سال ۷۵۳ ه. ق به بعد كتابت كرديده ‏ خطبة مونقة 
امام على ا (خطبة بی‌الف) به روایت او دیده می‌شود. در آغاز این روایت جنین 
مى خو أنيم : 

قال على بن محمد ببن ابی‌الحسن بن عبد الصّمد التميمى السبزواری. حدئنا الشيح 
الفقبه العالم الوالد. قال حدتنا الشيخ الفقيه إبوالحسن على بن عبدالصمد بن محمد بن 
التميمى . والدى كَل . قال حدثنا السیند العالم إبوالبركات على بن الحسين الجوری - قدس 
الله روحه ‏ قال حدثنا الشيخ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن موسی سن بابوبه 
القمى تب عن محمّد بن ابراهيم بن اسحق عن ... [ ال ] '. 

از ديكر سو جنانكه شيخ حر عاملى در ذكر طرّق مشايخ خويش بیان داشته 
است"-شيخ على نيشابورى از موف ذخير الآخرة واواز یدرش. الكفاية فى اللصوص را 
از مؤلف آن. على بن محمّد الخرّاز القَمّی. روايت كرده است. 

از آنجاكه نسخه پیش گفتة امالی صدوق را به سال ۵۳۳ ق روايت كرده و در سند 
امالی نیز از والد خويش با دعایی که حاکی از درگذشت اوست ياد می‌کند. بنابر اين تا 
بایان زندگانی پدرش که مسلماً يس از ۵۲۳ ق خواهد بود. حیات داشته و از 


.١‏ ریاض العلماء وحیاض الفضلاء , میرزا عبدالله افندی. ج ۴ ص ۲۲۲. نسخه‌ای از امالی صدوق به این 
سند. به شمارة ۱ فهرست: ج ٩‏ ص ۲۲۸) در کتابخانة آية الله العظمی مرعشی نجفی موجود است. 

۲ جنك مهدوی جاب عکسی. ص ٠‏ ۱ نگارنده اين روایت را بر اساس جنگ مهدوی ویراسته 
است . رك : میراث حدديث شیعه, دفتر دهم خطبة مونقة امام على ل به روايت على بن محمّد بن 
ابوالحسن على تميمى سبزوارى (در دستٍ جاب) . 

۳. خاتمة وسائل الشيعة , حر عاملی. ج ۰۳۰ ص 18١‏ ؛ در خاتمة وسائل الشيعة به اشتباه آمده: «... عن الشيخ 
الرّاهد على بن محمّد بن ابىالحسن بن عبدالصمد القَمَى». که «القَمّى» بی‌شک تصحيف «التميمى» 


است. 


ذخيرة الآخرة 
سی و دو 


هم‌روزگاران ضياءالدين راوندى (م. ح ۰60۷۲ قطب الدين راوندى (م. ۵۷۳) و ابن 
شهرآشوب مازندرانی (م. ۵۸۸) بوده‌است. جز اين» جيزى دیگر ازتاريخ ولادت, 
رحلت وزندگانی او دانسته نیست . 

همانندی نام موف ذخيرة الأخرة و نام باب و جد او و نیز خویشی و هم‌عصری 
وى با على بن محمّد بن على بن على بن عبدالصّمد!" -مولف کتاب منية الداعی وعنية 
الواعى ' -سبب گشته كه اين دو را یکی تن بشمرند و برخى از محمّقان معاصر به 
هنكام يادكرد از ذخيرة الآخرة, مؤلّف آن را همان پردازندة منية الداعى و غنة الواعى به 
شمارارند" هرجند بيش از آن» شيخ آقابزرگ تهرانى بدين نکتة ظريف تفطّن داشته 
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اكنون دوگانگی اين دو تن بر ما آشکار است, با نظر به اين مهم که مؤلّف من الداعی 
و عنه الواعى در كتاب خويشء از محمّد بن على بن عبدالصمد -پدر موف «خیر: 
الآخرة _با تصريح به آنکه وى عموى يدر اوست و از على بن على بن عبدالسّمد با 
تصریح به آنکه وی جد اوست. روایت می‌کند؟ و مولقف <خیرة الكخره نیز در دیب 
کتاب خود. نسب خويش را آشکارا بازگفته است و در ابتدای روایت او از خطبذ مونقة 
امام على هم نام يدر و اجداد وی به روشنی آمده است . 


مس سس 
العیون في سادس الفرون» آقا بزرگ تهرانی» ص ۲۰۵. 
3 دربارة اين کتاب » رک : الذریعه إلى تصانیف اللشيعه, آقا بزرگ تهرانی» ج ۰۲۳ ص ۲۰۲ کت خانة اوه 
اقوس و احوال و آثار او .تن كلبرك. ترجمة سيد على قرائى -رسول جعفریان ص ۲۵۰ ۴۵۱ 
ایض شا ظاهراً از آنجا رخ 


#السب 


دادهكه برخى از كاتبان نسخء عبارت «بن علی» را در نسب موف «أخيرة 
لأآخرة مكرّر ينداشته و حذف نمود‌ند. و بدين گنه نسب این دو عيناً همانند هم كرديده است 

1 فهرستوارة فقه هزار و چهار صد سالة اسلامی در زبان فارسی . محمّد تقی دانش‌پژوه. ص ۹۴. 

۵ رک : ثقات العيون فى سادس الفرون. آقابزرگ تهرانی» ص ۲۰۵. 

۶ رک: ریاض العلماء وحياض الفضلاء » میرزا عبدالله افندی. ج۴» ص ۲۲۲ ۲۲۳ 


سی و سه 


على١‏ ا ۷ 
مو لّف ذخيرة الاخرة 
ای 


موف منية الداعی وغنية الواعی 


. رک : ریاض العلماء وحیاض الفضلاء , ج ۳. ص ۱۲۷-۱۲۲ النابس فى القرن الخامس» ص ۰۱۰۱-۱۰۵ 

. الفهرست . منتج بالدّين رازی ص۷۱: «فقیه . دیّن ‏ ثقة» قراء على الشیخ أبى جعفر رحمهم الله». نیز . رک : امل 
ال مل. ج ۲ ص ۱۹۲ ؛ تعليقة امل الآمل . ص ۲۰۵؛ النابس فى القرن الخامس ۰ ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 

. رک: امل الآمل؛ ج ”.ص ۲۸۷ تعليقة امل الآمل . ص ۱۲۸۷ ثقات العیون في سادس القرون» ص ۲۷۶ - ۲۷۹. 

۲ الفهرست . منتجب‌الذّین رازی» ص : «فقیه قراء على والده وعلی الشيخ ابی‌علی بن الشیخ ابی جعفر غله» . نیز 
رک :امل الأمل » ج ۲ ص ٩۱۹۶‏ تعليقة امل الأأمل. ص ۲۱۰؛ ثقات العیون في سادس القرون » ص ۱۹۲ - ۱۹۷. 

۱ الفهرست . منتجب‌الذین رازی. ص ۵۲: «فقیه . ثقه». نیز رک : امل الآمل » ج ۲ ص ۹۹؛ شقات العیون في سادس 
القرون. ص ۷۸. 

۶ رک : امل الآمل» ج ۲ ص ۰۱۹۸ ۲۰۲؛ ثقات العیون في سادس القرون؛ ص ۰۲۰۶ 

۱ الفهرست ء منتجبالدّين رازی» ص ۱۱۳: «فقیه » ديّن » ثقة بسبزوار». نیز» رک : امل الأمل؛ ج ۲. ص ۱۲۷ قات 
العیون في سادس القرون » ص ١١١‏ . 

. رک : امل الآمل , ج ۲ ص ۲۰۳؛ تعليقة امل الآمل . ص ٩۲۱6‏ ثقات العیون في سادس القرون ؛ ص 1١9‏ . 


دي الاو 
سی و جهار 1 


۷. ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة 

بيشتر نیایش‌نامه‌هایی كه به فارسى نوشته و يا از عربى بدين زبان بركردانيده 
شده‌اند. از ترجمة ادعيه بىبهرهاند و اندى دعانامهاى كهن توان یافت که ترجمة 
دعاها را در بر داشته باشد. امّا در سه نسخة بازمانده از ذخيرة الآخرة _كه از آن سخن 
خواهيم كفت -برگردانی همسان از ادعيه به قلم شنگرف در میاه سطور آمده است. 
بر ما بيدا نیست که این ترجمه از موف است يا دیگری. ولی از قرینه‌های 
سبك شناسى می‌توان آن را از روزگار موف (قرن ششم) دانست -اگر آن را تراويدة 
انديشه و قلم مولف نشماریم -. بدين گونه می‌توان اين ترجمه را کهن‌ترین برگردان 
از ادعیه شيعه خواند . 

شیوة اين برگردان ارزشمند» همانند ترجمه‌های آن روزگاران از قرآن بیشتر 
تحت‌اللفظی است و البتّه میزان تأثیرپذیری و برخورداری آن از عربی و واژگان آن 
زبان. بسی بیشتر است. و اين دومین, می‌باید حاصل الفت مترجم -که در مره عالمان 
دینی بوده است با کتب حديث و روایت باشد. اين نکته‌ای است که در متن ذخيرة 
لاخرة نیز جلب توجه می‌کند. و البنّه می‌باید دانست که از اين زمان بدین سوء نثر 
فارسی آندک اندک از سادگی فاصله می‌گرفته است. قدمت این ترجمه و برابر 
نهاده‌های دلکش پارسی آن برای واژگان عربی دعاهاء ببرارزش آن بسی افزوده و 
تفت ره دهاز کش فونه امت 

کاوش در اين برگردان. ترجمانان متون دینی و واژه‌پژوهان ادب پارسی را 
سودمند خواهد افتاد' . 


9 دربارة این ترجمه جای تأمقل و تحقیق و گفت و نوشت بسیار است. از جملةً این تأعلات که بنابر 
دل ل هاى وازهيزوهانة حویش بدان اشاره 


نسححة بازمانده 


مى كنم » كار برد واه اابيعمبر /پیمبر» است كه در هر سه 
گاهی بدين صورت و كاهى بدان گونه آمده است. و البّه بايد در خاطر داشت كه در متن 


> 


سى و يس 
7. نسخههاى ذخيرة الآخرة 
تاكنون» سه نسخه از ذخيرة الآخرة شناخته شده است : 
۱ م: نسخة شمارةٌ ۲۰۲۰ در کتابخانة مجلس شورای اسلامی ؛ تهران . 
( تاريخ كثاننت: ۱ وی . خط متن : نسخ . خط ترجمه: نسح . شماره صفحه‌ها: ۳۰. 
شمار: سطرها: .٠١‏ کاتب: نامعلوم. انجامه: تم الكتاب بحمد الله ومنه وفايض إحسانه 
وإمتنانه فى سلخ شهر شوال خیم بالخير والإقبال سنة ٩۷۱‏ وصلی الله على سيّدنا ونبيّنا 


<> ذخيرة الآخرة همه جا «پیغمبر» آمده است . نيز اندكى ناهمگونی در اين برك ردان به چشم می‌اید . كار برد 
واژگان «آل / فرزندان» «بدن / تن»» «انباز / شريك» و...ازاين دست است. آیا اين موارد در حيظة 
تصر‌فات كاتبان جاى خواهد كرفت؟ 

.١‏ فهرست كتابذانة مجلس شوراى هلى , سعيد نفیسی, ج ۶ ص 19. اكر جه كاتب نام خود را در انجامة 
اين نسخه نیاورده, اما یادداشت‌های تأمّل برانگیزی در حواشى برخى صفحات أن ديده می‌شود. در 
يشت صفحه اوّل عبارتی اين چنین به خط نسخ آمده: «کتاب دعا خط شریف استادنا الاعظم... و شبهه 
[در آن نيست]. فى شهر شعبان المعظم ۱۰۶۷»؛ در كنار انجامة نسخه اين عبارت به خط نسخ دیده 
می‌شود: «اقلّ المسّاق على الهروی مصدّقٌ على هذا المرقوم وهو مشق من الاستاد الاعظم... عليه 
ال حمة». بايدفت که در انتساب اين خط به مير على هروى؛ خطاط معروفء می‌توان ترديد اساسى 
كرد؛ همجنين در حاشية ص ۲۷۹ اين عبارت به خط شكستة نستعليق جلب نظر مىكند: «به نظر حقير 
احمد النبریری رسید... کتاب دعا خط استادنا الاعظم... عليه ال حمه است و لكن اعتقاد بعضی مشایخ 
بر آنست که خط شریف حضرت آقا ابراهیم سلمه الله مبادی علامکانست (؟] به هر دو سند عزیزالقدر 
است حرّره فى سنةٌ سبعون بعد الألف. والله أعلم بحقائق الامور»؛ چنانکه مىبينيم» در هر سه یادداشت 
عنوان «استادنا الاعظم» آمده و قابل تو جّه است که در هر سه یادداشت. نامی را که يس از اين عنوان آمده 
بود. تعملا مر گردیده است: طرفه آنکه يادداشت سوم خواسته يا ناخواسته -«حضرت آقا ابراهیم» 
مذکور رابه جعل نسخه متهم داشته است! جه آنکه «حضرت آقا ابراهیم» که در سنة ۰ در قید حیات 
بوده و با عبارت «سلمه الله» از او ياد شده. چگونه می‌توانسته در ۷۱٩که‏ تاريخ انجامة نسخه است. به 
کتابت آن بیردازد؟ اين نسخه در تملک فرهاد میرزا معتمد الدوله (۱۳۰۵-۱۲۳۲ق) فرزند عبّاس 
ميرزا قاجار بوده است » چنانکه در حاشية صفحه دوم اين عبارت به خط او دیده می‌شود: اهو 


لعزیز» دخل فى نوبتی وانا العبد العاصی فرهاد بن ولیعهد طاب ثراه في ۱۰ شعبان المعظم سنة ۱۳۰۳ 


0 ذخيرة الآخرة 
یل من 


وشفیع ذنوبنا محمّدٍ صلی الله عليه وآله وسلم تسلیماً دائماً أبدأكثيراً والحمد لله رب 
العالمين). 

۲.گ: نسخة شمارة 17070در كتابخانة جامع كوهرشاد؛ مشهد" . 

( تاربخ كتابت: سدةٌ ١١‏ ق. خط متن: نسخ. خط ترجمه: نسخ. شمار؛ صفحدها: 107. 
شماره سطرها: .٩‏ كاتب: نامعلوم . انجامه: تم الكتاب بعون الملك الوهاب على يد العبد 
المحتاج إلى رحمة الله المتين ابن... عفى عنهما). 

۳ نسخه شمارة ۲۵/۲ در کتابخانة حضرت أبة الله العظمى گلیابگانی ؛ قم ". 

(تاریخ كتابت: سده ۱۲ ق. خط متن : نسخ. خط هه تلو ها هحتفا 
۶8 شمارة سطرها: ۱۰. کاتب: نامعلوم. انجامه: تمّت الکتاب بحمد الله ومئّه وفایض 
احسانه وإمتنانه وصلی الله على سيّدنا ونبيّنا وشفیع ذنوبنا محمّدٍ صلّی الله عليه وآله 
وسلم تسليماً دائماً أبدأكثيراً والحمد لله رب العالمين. برك نخست اين نسخه افتاده و 
ابتدای آن جنين است: «بر جيزهاى بايسته . فللّه درٌه...»). 


هر سه ١‏ سخه بسیار زيباء نفیس. و ارزشمند است . 


1 روش تصحيح و تحقيق 
در تصحیح دخيرة الآخرة وترجمة ادعية آنء از هر سه نسخة بازمانده بهره جستهام . 
بانوشت ياد كردم و هر أنجاكه ضبط نسخه‌ای ديكر بر ضبط نسخة م برترى داشت 


ضبط ان سخه رادر متن اوردم و ضبط ديكر نسخ رأ در پانوشت جاى دادم. صورت 


.1426_ 19217 فهرست نسح هاى خطى كتابخانة جامع گوهر شاد. دكتر محمود فاضل» ج؟, ص‎ .١ 
فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة آرية الله العظمی گلپایگانی, ابوالفضل عرب‌زاده ج‎ ۲ 


۱ ص ۳۳۶. در 
فهرست. تاريخ تحرير این نسخه را سده ۱و برشمرده‌اند 


حافیان که مرا بدین نسخه رهنمون گردید - تاروع کتابت این نسخه را در رر؛ 


بن بن هت 
رسم الخطى نسخه‌ها -و نه كونههاى زبانى آنها -رابه شيوهُ امروزين بركردانيدهام (ب 
دب .ک دق ج دجءء -أى. برين <بر اين. درین در اين. و...). 

از ترجمه نيز در تصحيح متن عربى أدعيه بی‌بهره نبودهام. جه انکه در مواردى 
انذكى کات غنات قعا وانةصووث ها لوف سر :داقو :نا با تستعينب کانت کردم 
حال آنکه ترجمه دست ناخورده باقی مانده و از این‌رو در تشخیص ضبط اصيل دعا 
كاد کت افعادة اشت : 

ترجمة ادعیه را که در هر سه نسخه در ميان سطور ادعیه امده يس از متن دخیره 
الآخرة قرار داده‌ام. در پایان هر دعا شماره‌ای در )© آمده که بر اساس همین شماره 
اک یا ادبت بان ها 

کوشیدهام در پانوشت‌ها نشانی ادعبه ذخيرة الآخرة را ياد کنم . در فراهم اوردن 
اين حواشی. که تنها برای پی‌جویی بیشتر و آگاهی از بهره‌وری موف از مآخذ روایی 
دعایی است . نخست به مصباح المتهجّد و کتب اربعه؛ و سپس به دیگر نگاشته‌های 
قدما و منابعی که قرابت زمانی با تألیف ذخيرة الآخرة دارند . نظر داشته‌ام. اندکی از 
ادعیه کتاب را نیز . در مامنامه‌های روایی -دعایی نیافته‌ام. جنانکه پیش تر گفته‌ام . بسی 
محتمل است که موف آنها را با اسناد حدیثی خویش نقل کرده باشد و یا از 
مجموعه‌هایی بهره گرفته باشد که اینک در دست ما نيست. 

© © 8 

در ختام . سياس از ميراثبان فرزانه» جناب استاد عبدالحسين حائرى -دام ظله را 
بر خويشتن بايسته می‌دانم و نکویی دو جهانى را براى او از خدای متعال خواهانم . 
اگر همدلى و تشویق‌های آن بزرگ نمی‌بود» شايد اين نوشتار بدين لون در نمی آمد . 


سينيد محمد عمادی حائرى 


از أدعيه. 


يو و 

2 

"۳ حسما .۰ 4 
8 
لالس ماما ل ل ٠.‏ د صصاء مظان رمه . 5 

00 ”2 ع صم | 5 3 و ال 

۰ لالحا کی جات ينه 2 3 ۲ 
۳ ۱۰ 0 
۰ 


: ما ازتکات وکا 
م۳ 


بت 
4 


م7 3 


۱ 7 ا 1 ,. يس 7 
0 ۱ ادا اوقات‌انام ولا یی وی شحي‌هنا باه ردك 
ده 


10 م7‎  - 
اس سك‎ 7 ۱ 7 ۱ ۳ 
خكرنت, دبرانت‎ ۱۱۳۸ ١ . رالصاور وال مق‎ 
۳ 0 ۳ و‎ 


جه سای . 


م ا + 27 ام ۱ 9 د 7 7 1 
4 2 7 00 : - 1 7 و 2 - اه 5 : 
هرن حون روک ارام | ' ميت از دا رخؤد نس اخنه بجو دحال 
0 ه 4 ۳۳ 
/ 7 1 8 . موي : ۳ ۳ ۰ 
1 وق وس رعایت‌کدم وبخد | را 
7 ۱ ۲" 


۳ شااء و۶ | نوت هت 


سم سس مس مسصي لبط موسيم تچ ا راما ار لاق - 


سی و به 


ل و<موطاغابدن! سیب لكك 


ي یتح رک 


اج 


مت مسجت م عن یت اج هی | 
-. - 3-3 


0 


5 


13 
3 


2-6 667 و 


وا 3 مح د لود[ سا 


لبج سو 5 00 


۰ ۱ ۱ 5 اه 

۲ سه ” 0 7 
١ ۳‏ ی و : مه سحب يد اد "يم وت 1 
۱ 3 9 اک مرف اه بجر زا 


۳ 
ی > 
۵ 

7 حا 


مس سس وس رس سروس تا و م 4 
تیوه رت مع نويا و 2 5 87 1 
مج ار 


0/1 


2 0 


0 ۳ 2 
ل 


۰ 
-ة تا تاد ی 5 
0 وء 5 


۱ 
أ 0 
ررد ی 


ذخيرة 


ل 


خرة 


7 
3 


توا 


0-7 


ا 


۰ 


ده 


١ 


ا 
! 
۱ 
8 


۳ 
و 
دام 
۳ 
۱2 
یس سب مت هرت ع دس وت وت مت 


ین ون و ریاد 


ب ماح روت ار 1 لبد 


سد ور سم و 


عه مت ز بعر ۱ 9 ی ۱ ۴ 5 ٠‏ 3 د ۰ 3 ۳ ۱ ی ۲ و 0 ْ 
ت أبن جك وجا مد .ادا نحویزماخه جوز حالوي حب باهر | 4. ' 
م 00-65 3 | ۳ 1 ۱ 1 0 0 


مك 
۰ 
۷ 


0-50 
5 


رك 


۰ 


ند ت۱۳ بيك ن اروم وبجود ولج ذا سم ۱ 


1 سر راذا رگروحا / عق اانه ]فت يود ل ۱ 
۳ 22 ۱ 
1 معا مرواطننصای انركابت 
۳ ۱ ۱ 
۱ لس 1 م 
ْ بأيسته لاجنج جيك شاخوإست امیش ۱ 
وحصح ات 0 


پدیا 
بد 
لل 
۹۰ 
.۷ 


وك ره 


7 


جهل و دو 


۳4 يا مم 


0 جا و ساس 
5 ۱ : ٍ اللي >. لصم 4 ۱ ۱ 1 
۱ 4 


0 ۳۰ 1 


مار ۲و 
ص 
00 


/ 


ى "م 3 . ور 
ا دیزی ۳ 
با 0 


مه 
۳ 
4 ۰ 8 لل" 

۲ 
۰ ۱ 


و ی 


ای ۶۳2 ی 
3 رت لت 


0 
0 


و ةر 3 رح 3 0 
5 


- 


فنا 


ع أ ۳ 148 


پا چم ام ۳ 
10111101111 
0 ۱ 


۳ ۱ 
دید 
ملد 
7 


١ 5 >‏ 
: لو ال ا الي 1 روا مر وراد كل 
ا م 0 م تام ا هر 
۰ این ی كا لا رةه نود - 3 ۱ ی : 
دز ل 0 و 2 و ی موی ٩‏ 
ده تن ۹ ۱۵۳ 000 و تحط 4-6 0 5 
لى ":“مج اشل وه دلجم كبحي جا ير هاه +0 م كبا يم يلي جر هي مد 2 
5 8 ا اب ل ۱ رکه ۶ مک ا > و ده 
و ل اي 2: 
/ و ۳ 3 5 ۰ وت * 


۳ 

۰ 5 1 و 5 ۱ 1 
جور لاه محم ال بق 9 -ء 0 

ی ا 1 4و ۲ ۹ اس و4 


اها 2 ون ۱ و ترا 
ج47 1014 رخ لبني/ 


۲ و ۲ ز 


و 


5 
جح کم 


محم فو نج جم 
معام إطرووم 


1 
۱ 


وا اه 


2 
ی 


3 سس 
3 سس 0.١‏ 
ی رگا 
7 

۱ 


2۹ 
۹ 
41 


۳ 
هگ 
2 
8 


ی 


متسیس 
و 
ع فل همم 
ممعي 
١‏ 


۳۳ 
525 
1 ع" 


0 
7 
مرک 


به مر 
سد ۰ 

وقد 157“ 

3 

مني مم 


1 


9 
4 
له 


۳ 2 

سس ل ري ۱5 
یه مه برچ ۳ 
ممسس ىن ۱.۳ 00 

5 1 ۰ 
5 0 
7 اد 
0 . ثم 5 


و 
۳ 


9 


الج مس سپس بت 
. ۰ 


رم 
ا اي 


يد 
6 اه 
شي فى 
4# 


2 


4 
ص 
- 
ی حصر 
1 
۱ رم ۱ © ی 
١ 5‏ 16 - ات ۲.۰ سس اه ور . رگ 
۱ 0 کل ۱ اف 0 لحت 2 ۹ میگ و ۳ ۹ ۳ 
2 ا 0 اج 5 نی زا بط ی 9 ۳ 
۰ افو ۰۰ ا ل 
ا 
74 


ده 


0 ا 
۳ 


مس 
۳ 
۰ 
لع امم 


سس 
٠‏ ۸ 

٠ ۰‏ 35 
3 677 ون ی اي 
_- 2 ۲ و . شش 2 0 ۳ 
ص 0 25 ی 7 ۳۳ 
ساد هی و ور ویب تا "و 

۳ 


7 
مج 


1 
2 


مر 
و 
امک 
کر سا س3 وص همست 
۹1 2 206 5 582 
ا رآ 


20 
7 

۳9 ١ 
رع جر‎ 


م ص3 

2 
مه 
۱ 


ی 
ی 
کی 
ل 7( و 
مر 


لذ 2 اع اک کی 


۳4 
۴ وم 


ما 
2 ره 
عم يي 
00 
006 
أعائاء 
ار ۳ ۳ 
سي ۲ 
ور 
و( 
م 


زر 


ره 


مقدمة مؤلف 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسّلام' على سيّدنا' محمّد و آله الطاهرين 

جون روزكار امير سيّد رئيس » شرف السادة» جمال العترة» محمّد بن ابى طالب بن 
ابى محمّد الموسوى -متعنی الله به مؤلف اين کتاب علی بن الشّسيخ الفقيه العالم 
الزاهد محمّد بن ابی الحسن بن عبدالصّمد التّميمى؛ امتحان كرد. حال وى آراسته 
يافت به خصال رضى و كرم مرعى. ظاهر و باطنش صافى از سكنات و حركات” 
ناپسندیده. اوقات ايام و ليالى وى بر جيزهاى بايسته . فلله دَرٌَهُ ! جه عجب كه شاخى 
است از درخت رسالت و عُصنى است از دوح؟ امامت در باغ طهارت و عصمت. 
مكارم اخلاق أباو اجداد خويش* بيش گرفته و بر آن منهاج پیش رفته و صلاح و 
تقوى شعار و دثار خويش ' ساخته. جون حال وى جنين یافتم. حق دوستى وى١‏ 
رعايت كردم و برخود واجب داشتم كتابى ساختن, جنانكه موافق حال وى باشد. با 
كتب اصحاب ‏ رحمهم الله رجوع کردم و زبدهاى از آنجا بيرون كرفتم» نه مطوّل. 
جنانكه؟ بدان قيام تواند کرد و ملال و سامت نياورد '' و وی را در عمل كردن بدان 
ثواب بسیار بود. و نام اين کتاب ذخيرة الآخرة نهاده ۲۲ امد و سياقش "۱ بر چهار فصل 


۱ گ:-والسّلام. ۲ ۳. گ: حرکات و سکنات. 
۷ ن : خحود. ۸ گ:-وی. ٩‏ گ: زیراکه. 


۰ گ ن: نبارد. ١.ى:-_نهاده.‏ ام 


جهل و ش؛ ذخيرة الاخرة 


رانده شد : 
فصل اوّل : در ياد كردن تعقیبات فرایض وسنن . 
فصل دویم": در ياد كردن آنچه در بعضی از روزهای سال به جای بايد آورد. 
فصل سیم: در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن. 
فصل جهارم : در دعاهای پرا کنده و زیارت امام رضا عليه السلام -. 
چشم دارد مؤلف اين کتاب که هرگاه كه سيّد رئيس يا کسی دیگر از اين کتاب 
فایده برگیرد يا بخواند ". به دعا ياد دارد" و از زياده و نقصان احتراز کند . 


۱ گ: دوم ؛ن : دوم. ۲ ن : فایده برگیرند یا بخوانند . 
۷ ؟. م .ن: کنند. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد هرب العالمین والصلوة والشلام" علی سیدنا" محمّد و آله الطاهرین 

چون روزگار امير سيّد رئیس شرف السادة جمال العترة؛ محمّد بن ابى طالب بن 
ابی‌محمّد الموسوی -متّعنی الله به مؤ لف اين کتاب» على بن الشيخ الفقیه العالم 
ال اهن محمّد بن ابی‌الحسن بن عبد الضمد التميفى . امتحان کرد حال وی اراسته 
یافت به خصال رضی و کرم مرعی. ظاهر و باطنش صافی از سکنات و حرکات " 
ناپسندیده اوقات ايام و لیالی وى بر چیزهای بایسته . فلله دَرٌهُ ! جه عجب که شاخی 
است از درخت رسالت و غصنی است از وح" امامت در باغ طهارت و عصمت. 
مکارم اخلاق آبا و اجداد خویش* پیش گرفته و بر آن منهاج پیش رفته "و صلاح و 
تقوی شعار و دثار خويش" ساخته . چون حال وی چنین یافتم. حق دوستی وی" 
رعایت کردم و برخود واجب داشتم کتابی ساختن» چنانکه موافق حال وى باشد. با 
کتب اصحاب -رحمهم الله -رجوع کردم و زبده‌ای از آنجا بیرون گرفتم نه مطوّل. 
جنانكه؟ بدان قيام تواند کرد و ملال و سامت نیاورد"" و وی را در عمل كردن بدان 


ثواب بسیار بود. و نام اين کتاب ذخيرة الآخرة نهاده'' آمد و سياقش ۲ بر چهار فصل 


۱ گ: -والشلام. با ۳ گ: حرکات و سکنات. 
۴ ن:درحج. لیر فده 
۷ ن: خحود. مر ف و که 


فاب قع ان ناه 1 أ بهادم: 11 قا ار 


رانده شد : 
فصل اوّل : در ياد كردن تعفيبات فرايض وسنن. 
فصل دويم': در ياد كردن آنچه در بعضى از روزهاى سال به جاى بايد آورد. 
فصل سيم : در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حر ز و غير آن. 
فصل چهارم : در دعاهای يراكنده و زيارت امام رضا عليه السلام -. 
چشم دارد مؤلف اين كتاب كه هرگاه كه سيّد رئيس ياكسى ديكر از اين كتاب 
فابده در گنر یا نعحه اند كدعا ياد دارد" و از زياده و نقصان احتراز كند" . 


۱ گ: دوم ؛ن : دوم. ۲ ن : فایده برگیرند یا بخوانند . 
۳ گ: آورد. ؟. مءن: کنند . 


فصل اوّل 
در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 
چون زوال گردد. بكويد: 


ی 


لأ إلة الا له واه أَكْبَرُ مُعَظُمًا مدا مُوَقَّرَا کبیزاء آلْحَمْدُ لله الذي لَمْ يَتّخِدْ وَلَدَا 
وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَريكٌ في آلمُلْكِ وَلَمْ ین لَهُ وَلِيّ من آلذّلٌ وب تكبيرًا'..0) 
انكه برخیزد". به خضوع و آهستگی روى به قبله آرد بعد از آنكه وضو به 
جاى أورده بود. و هشت ركعت نماز سنّت " پیشین بگذارد» هر دو ركعت به سلامى . 
در ركعت اوّل وجهث” برخواند* و الحمد و قل هو الله احد” ودر ركعت دويم”" الحمد و 
قل یا ایها الکافرون" و در باقی آنجه خواهد بخواند. انگه" جون از سنّت فارغ گردد. 
بانگ نماز کند و سجده کند يس از بانگ نماز "و بگوید در آن سجده: 
اللَّهُمَّ آجعل قلبی بارا ورژقي ذارًّا وَآَجْعَلْ'' لي عِنْدَ قر تبیكك محمّدٍ صلّی الله عليه 


وآله وه د | وقراژا 7.۲۲ 


.و+:ى.١‎ ۳۱ رک: مصباح المتهجد» ص‎ .١ 

7 قث لها 

۴ الأنعام (۶): ٩‏ اي وَجَّهْتُ وجهي للّذي فَطَرَ آلسَنواتِ ولا حَنيقًا وما أنا مِنَ أَلمُشْرِكينَ » . 
۵. ك : بخواند. ۶ الا خحلاض (۱۱۲. ۷ ن: دوم. 

۸ الکافرون (۱۰۹). و نوسن ار تاد مار 
۱ فاجعل. 

۲ رک : الکافی؛ ج ۲ ص ۳۰۸؛ تهذیب الأحكام, ج ۲.ص ۶۴ مصباح المتهجند. ص ۳۰ 


و" چون سر از سجده بردارد'.؛ بگوید: 

سْیْحان من لا تبیذ مَعالمْة» سْحان كن لا تست من ذكرة سْبحان مَنْ لا يُخَيّبُ 
شاناة: سشتكان كن لش له حاجبٍ بُفْشی ولا وات یُرشی ولا تَزجمان پناجی, 
شبحان مَنِ آختاز تبه آخشن آلأشمام. شبحان مَن قلق آلَْخْرَ یئوضی, شبحان 
مَنْ لأ يَرْدادٌ علی كَذْرَةِ آلْعطاء الا كَرَمًا وجوذاء سَبْحانَ مَنْ هُوَ هکذا لا یره" 

انگه قامت ؟ کند وبگوید پیش‌تر "از آنکه در نماز ایستد : 


أللَّهُمّ رَبّ هه ألدَعْوَة أَلثَّامّة والصَلوة لْقَاْمة, بَلّعْ مُحَعٌداً صلّی الله عليه وآله 
الدّرجة وَاْلْوَسِيلَة وَأَلْقَضْلَ وَالْفَضْيلَة باه متلق ويا استَنجم وَبمُحمّد صلی اذا 


علیه وال انوخا اللقع كل على كت وال تكد واجعلنی بهخ وجیها فى الذ فنا 


و ايريس وياد ی بر 
يا مُحْسِرُ قَدْ أثاك صر وق ات الجكية +١‏ وبا ب فاك 
شین وا سي فبحق مُحَمٍّ وال مُحَمَدٍ صَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدِوَتَجاوَرْ 


عَنْ قبيح ها تلم م 50 


آنگه هفت تکبیر كند* ونيّت به جای آرد؟ و وجَهت "۲ بخواند و در نماز ایستد و 


1 


2 


چهار ركعت فريضة نماز بيشين بگذارد و قرائت و ركوع و سجود و تشهّد. تمام به 
ترتيب به جاى آرد و چون سلام باز دهد . سه بار بكويد: الله اکبر وبا هر تكبيرى دست 
تا برابر گوش بردارد و اگر جایی بود که دست رونو "١‏ داشت. روا بود که دست 
برندارد و سه بار الله اکبر بگو ید . 


ألا لتاق ار 
ا ۶ رک : مصباح المتهخد. ص ۰۳۰ ۷۲ 


۷ رک : مصباح المتمحد . ص ۰۳۰ ۷۳ 4 5 كويد ل ركو يك 


ار .٠‏ الأنعام (۶): ۰۷۹ ار وان 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 0 


۳ 0 2 2 3 هو 0 ۳ ۱ و 
الکافرون, لا إل الا ألله رَبْنا وَرَبِّ ابائتا لاوْلین لا إلة الا أله وَحْدَهُ وَحَدَهُ 
- > ا ۵ ور ام 7 2 ص 2 
وَحْدَهُ صدق وَعْدَهُ وَأَنْجَرَوَعْدَهُ ونر عَيْدَهُ واعز جُنْدَهُ وَهَرَّمَ آلاحراب 


۳ 
و و - و ۶ 


وَحده فَلَهُ مك وَلَهُ ألْحَمْدُ يُحيي ویّمیث وَيُمِيتُ وَیْخین وَهُوَ حَيٍّ لا 
يموت بیده | لْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كل شيء قدیر.(۶) 
7" ۰ ۳ حر ۳ ۹ 
بار 2 سبحان ال *(۸) و سی و سه بار" الحمد له ()*. 


اللا سد 
- ۲ 
ىل 


ویو رد و 


٠‏ وني وا و وب 
7 خرّة وش وج القريم ون لني را ودوك ني بقع ناش 


لون تک : ۲ رک : مصباح المتهجد» ص .6١‏ 

“'. ك : + بدين طريق . #*.كك:سى جهار بان: ۵. گ: سی سه بار . 
۶ گ : الحمد له . ۷ گ:سی سه بار . 

۸ گ : سبحان الله ؛ رک : مصباح المتهجد. ص ۵۰. 4 ما ميا 
٠‏ . رک : مصباح المتهجد » ص ۵۰. ۱ وین 


ذخيرة الاخرة 
فرشيو لیاوا خره ور الأوجاع که لأ حؤْلَ ولاقوة إلا بالله الْعَلِيٌ العظيم. 
تَوَكَلْتُ عَلَى آلحی ألّذي لا : یوت وحن بهآلذي لم يَتَخِدْ صاحبة ولا ولد وَلَمْ يَكُنْ 
له شريك في آَلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ من آلل وَكَبرْهُ تکبیزا .0 

آنكه الحمد و آية الكرسي" و أمن الرسول" و شهد اه" و قل اللهم مالك الملك” وان ربكم 
الله الذي خلق السّموات والارض *وآخر سورة حشر از آنجا که هو الله الذي لا اله ال هو عالم 
الغیب والشهادة" تا خر سوره بخواند. 


6 


أنكه سه بار بگوید : 
سُبْحَانَ رَبّكَ َب لْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ وَألْحَمْدُ لله رَسّ 
الْعَالمین ۰ (7) 


هل علن مد مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ وَعَجل فَرَجَهُمْ واغتق رَقجتی مِنَ التار.(7) 

آنگه دوازده بار قل هو الله احد"" بخواند. 

انگه بگوید : 

للم ای أَسألك باسْمِكَ ألمکون المخرُون آلطّاهر ألطْهر آلمبازك وَأْس ال 
باشيك العظيم وَسُلَطانِكَ القدیم. يا وا آلعطایا یا مُطلق الأسازى وزیا فَكاكَ 
الرقاب من آلتار أشألك أ نْ تُصَلَي عَلَى مُحَمَر مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَعْتِقَ رَقبتي من آلثار 
وتَخُرجنی من لیا سالِمًا و تَدْخِلَنِيَ أنجة آبنا وَأَنْ تجعل دُغائي أَوَلَهُ فلاحا 
راوسطة تجاحا زاخد خِرَهُ ضلاخا نک أنْتَ لام لوب( 


۱ رک : هصباح المتهجد. ص ۵۰ ۲ البقره (۲): ۲۵۵ . 
۳ البقره (۲): ۲۸۵. ۴ ال عمران (۱۸:)۳. ۵. آل عمران (۳): ۲۶. 
۶ الاعراف (۷): ۵۴. ۷ ا لان 


۱ رین ادي اس ۷ ایب سک : ".ص ۱۰۸؛ مصباح المتهجد, 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 


آنگه بگوید : 

زضیث بالله رَيّا قبالاشلام دینا وبالقرآن كتابًا وَبِمُحَمَّدٍ نبیّا وبعلی إمامًا 
والحَسَن وَالحَین روخاج بن الخسین وَمحّد بن بال وجغفر إن لمث وشوسی 
بن جعفر وَعلىٌّ بن موسی ومحمٌدٍ بن على وعلی بن مُحمَدٍ وأَلحَسَنٍ بن على أئمّة 
وَسادةٌ وقادَة له ول له فاحفظهٌ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خلفه وَعَنْ یّمینه وَعَنْ 
شيماله من قزقه من تخته وَآمددْ في غنره وَآجِعله آلقائم بأمْرِك لمقتحیز دینك 
زاره ما یج وَتَقَرٌ به عَيْنْهُ وآشفب صدوزنا وصدوز قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۰ (0) 

آنگه سه بار بگوید: 

له صل غلی مُحَمّدٍ وآل محمّد واررقني الجن وأجرني من النّارٍ وَرَوَّجُني من 
الحور العین 2.7 

آنگه سه بار بكو يد : 

یامن لأ يَشْعَلَهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعء یامن لاقلّطه المسایل, يا من لأ يُبْرِمُهُ إلْحاح 
لمات نی بَوْدَ غفوكت وحلاوة رَحْمَتِكَ .67 


انگه بگوید چهل بار : 
سشنحان الله وَالْحخذ ش ولا إلة الا الله وان أكْبَرُ. 


1 


يي ۳ ۳ ۰۲۳۳۲ ۲۳۲۲ 
دست‌ها که بر داشته بود به دعا. به روی فرو آورد و سجده شکر کند و بگوید اندر 
سعحلة شك : 

له ای الیل تَوَجَّهْتُ وَبِكَ أَعْتَصَمْتٌ وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ وَأَنْتَ يا رب ثِقّتي وزجاني, 
ینیما أَشكنى وما لا يهني وما أت ألم به متي. عد جارك وجل اك ولا ال 


0 
مج وت ۳ رک ی 3 
۴ گ : ان را(به روی). ری 


۳ ذخيرة الآخرة 


غیرك صلّ عَلی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ وَعجْل فرجهُم.() 

آنگه جانب راست از روی بر زمين نهد و بگوید: 

رح ذُلَى بَيْنَ يَدَيِكَ وَتَضَوُّعي إِلَيْكَ ووخشتي من آلناس وأنسي بك یا كَريمُ : 
كُريم يا کریم؟ 

آنگه جانب چپ از روی بر زمين نهد و بگوید: 


۲ 
۶ 


1 


نايا لی پا ريغ یا کريم یا بي 

آنگه دیگر بار پیشانی بر زمين نهد و بگوید: شكْرا لله "(5) چندان که خواهد. 

آنگه سر از سجده بردارد وبكويد: 

اشهه أن لا بلة إلا له واشهد أن محعداً عیده ووشولة وان امیالمژمنین وَصیه 
الم أغط مُحَذا يم السغادة في آلرٌشد وایمان لمُسْرٍ وَفَضيلة فى آلشخم 
وَهَنَاةٌ فى آلعلم حتی تُشَرّفَهُم علی کل شریفپ. الْحَمْدُ لله ول کل نه نشمة وضاحب کل 
حَسَنة وُنتهی کل رَغْبة, لَمْ يَخذلني عِنْدَ شديدة وَلَمْ مَفْضَحْنى بشوء سَرِيرَةٍ 
فَلِسَيّدى الْحَمْدُ کثیراه () 

و * موضع سجود دست فرا ارد و بر" روى و جملهٌ تن فرو آرد که شفا بود جملة 
دردها را. 


آنگه برخیزد و قامت کند و هفت تکبیر و نیت به جای" آرد و چهار رکعت نماز 
دیگر بگذارد بر ترتيب نماز پیشین و چون سلام بدهد. تسبیح زهرا -علیها السَلام - 


۷۴۴ رک: تهذیب الاحکام» ج ۳. ص ۸۳ مصباح المتهجد» ص‎ .١ 
۷۴۵ رک : الکافی, ج ”.ص ۳۲۷؛ مصباح المتهجد . ص‎ .۲ 

و رک : الكافي؛ ج ۳ ص ۲۳ مصاح المتهجد ص ۷۴۵ 

؟. رک : مصباح المتهجد» ص ۷۳۴ 

۵ رک : مصباح المتهجد. ص ۶۷ ۲۴۱. ۶ 


۷ هه ۸ جا. 
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۰ +بر. 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 


مكوندو آن‌دغاها که‌در ففاق نمار سیب وان وی بو اند 
انگه بخواند اين دعاها که مختص است به نماز دیگر : 

با من طون آلجمیل وستر آلقبیح. یامن لا یوَاخذ بالجريزة ولم ويك آلستن, یا 
عظیم الْعفُو یا حسَن آلتّجاوز یا باسط ألْيَدَيْنِ بِالرَّحْمّة نا ضاحب کل حاجة يا 
زامبع الْمَفْفِرَةٍ یا مرج کل كُْبَةٍ يا مقیل آلعثراب يا كيم آلصفع یا عظیع نا 
بِتیٌا بالتعم ككل آستطفاقهاء یا ربا یا ربا ربا یا سَیذاهُ یا غاية رغبناه. اشالك 
بك وَبِمُحَمَّدٍ وَعَلِىّ وَفاطِمَة والحسن وَالْحُسَيْنِ وعلی بْنِ الحسین ومُحمَّدٍ بن علئ 
وجعفر بن مُحمَّدٍ وموسى بن جعفر وعلي بن موسئ وَمُحَمَّدِ بن على وعلىٌ بن 


و و سدع ی الهايية عَلَيْهِمُ اسلا آن 


- 


2 


تصلی عَلى مُحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ وأسألك يا له آن لا ُشَوّه خَلْقي بالنار وَأَنْ تَفعل بي ما 
َنْتَ له 


١ 


دراخبار آورده‌اند كه هر كه يس از نماز دیگر, اين دعا بخواند» خدای تعالى ' به 


عدد هر كه نماز ديكر كرده بود". حسنه؟ در ديوان وی بنويسد و سيئه از دیوان وی 


لأ اه الا أنثه ] سود يط وی ل نی 
ژالشلامة من کل ام ل ا 0 ا وَل سُئْمًا ا 7 


لي وه ونر بست و موف هو و ءَ الا وَقَيْتَهُ 


ولا حناجة هی لَكَ رضا وَلِيَ فیها صلاخ الا * قَضَيْتَهَا یا أَرْحَمَ آلراجمین* 
و ون ات ال : مر 1 ه ا ۱ مت 
وبگوید هفتاد بار : اسْنغفر الله رَيَى واتوب یه ۷( . و ده بار انا انزلناه في ثلة القدر" 


۱ ن: دعا. ۲ رک : مصباح المتهجد. ص ۷۰ 
۳ گ ن عزوجل. ۴. گ:به عدد هر نمازی که کرده بود. 
۵. گ : حسنه‌ای. ۶ رک : مصباح المتهجد. ص ۶۱ 


5 ذخيرة الاخرة 


بخواند . آنگه بگو ید : 

أسْتَغْفِرُ أ لله لذي لاه إلا هُوَ آنحی َلْقَيُوم. الرّحُمنْ آلرحیم ذواآلجلال 
وآلاکزام» وال أنْ توب عَلَيّ عَبْدٍ ذَليلٍ خاضيع فَقيرٍ باس مشکین مُسْتَكينٍ 
ششتجیر لأ لك لته تفغا ولا ضَرًا ولا متا ول حیاول شزا الم ی أَعُودُ 


بِكَ من بّطن لا د بش یَشبغ ومن قلب لا يَحْشْعٌ وَمِنْ عَمَلٍ لیقع وین صلوة لا تفع من 


9 


دُعام لا مشاه الله إلى اشالك آلْيْسْرَ بَعْدَ آلغشر وَأْلْقَرَحَ بَعْدَ آَلْكَوْبٍ وَآَلرّحْاءَ بَعْدَ 
السرم الم ما با من نحْمة فَمِنْكَء لاله إلا أنْت أُسْتَففِرَكَ وَأَتُوبُ لت( 
وبگوید سه بار: 


اللَّهُمّ ل علی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وأزرُفني آلْجِنّةَ وأچزني من التّار وَرَوّجْني من 
لْجُورٍ آلعين' 2 

ودر عقب همه فریضه‌ها اين بگوبد که رواء يت است از امیرالمو م: منين ‏ عليه السلام 
-كه گفت : نباید که هیچ مؤمن از فریضه‌ای فارغ گردد که نه اين دعا بگوید . 

آنکه‌دشت‌ها که برداشتهیا ۲1۵ ۰ به روی فرو آرد و سجدة شکر کند , جنانکه ياد 
کر ده آمد . 

انگه برخیزد و هشت ركعت سنّت نماز دیگر بگذارد» هم چنانکه سئّت نماز 
پیشین. واگر اين سنّت پیش از فریضه بگذارد هم روا بود الا جمع صلاتین نکرده 
باشد . واولی‌تر ان بود که جمع صلاتین کند. 

آنگه چون آفتاب فرو شود و سرخی از جانب مشرق برود. برخیزد و بانگ نماز 
5 او ها را و چون بانگ نماز شام را بگفته باشد کون 

ان سالك بإقبالٍ یلك وبا نَهَارِكَ وخضور صَلَواتِكَ وأضوات 
ُغایلت وقشبیح جاذتكيك. آن تْصَلَّيَ علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَد وَأَنْ تثوب علی ‏ أت 


۲ م:-که. 1 3 


۶ گ :و بگوید چون بانگ نماز بگفته باشد؛ ن : چون بانگ نماز گفته باشد اين بگوید. 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن ١١‏ 
لْتَوْابٌ ألرّحيمٌ'.0) 

وسجدة شكر بكند ميان بانگ نماز. وقامتِ نماز شام را بلكه صلواتى بگوید يا 
گامی فرا نهد . 


آنگه قامت کند و أن دعا که از يس قامت ياد کرده آمد . بگوید و هفت تکبیر ونیّت 
و وجيت" چنانکه یاد کرده آمد. به جای آرد و فريضة شام . سه رکعت ؟ بکند و قرائت 
و ركوع و سجود و ارکان ان تمام به جای آرد*و چون سلام بدهد . سه بار تکبیر کند و 
تسبیح زهرا -علیها السلام -بگوید و سه بار انا أنزلناه' بخواند و زانو بجنباند که در اين 
فضل بسیار است. 

انكة بگو ید : 

إن ال علایکتهیضلون غلی الب یا ها آگذین آتثوا صَنُوا علنه ولو 
تَسْليْماء اللَّهُمَ صَلٌ علی مُحَمّدٍ الب وعلی أَهْلٍ بیته وَدریه .) 

انگه بگو ید هفت بار : 


آَلْحَمْدُ لله آلذی يَفْعَلُ ما تشاء ولا تفعل ها تشاء غیزه".() 
آنگه برخيزد و چهار ركعت سئّت نماز شام "" بگذارد به دو سلام؛ و بخواند در 
ركعت اوّل الحمد و قل هو الله احد!" و در دیگر ركعت الحمد و قل يا اها الكافرون"' و در 


دوركعت ديكر همین بخواند و بكويد هفتاد بار در باز يسين سجده از سنت نماز شام 


۲ رک: الكافى, ج ”.ص 077؛ مصباح المتهجد » ص ۹۷ ل‎ .١ 
. الأنعام (۶): ۷۹ *. ن: سه ركعت نماز فريضة شام‎ ۳ 
.)۱۱۲( گ: نماز سنت شام ؛ ن: سنت شام . ۱ ااخلاص‎ .۰ 


"۱ الکافرون (۱۰۹). 


8 ذخيرة الاخرة 


هر شبی, حاضه شب آدینه: 

للم ای ي شالت بوجهك آلکریم وَأَسْمِكَ العظیم وملکك آلقدیم. آن تصلی على 
مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وأن تَغْفِرَ لي ذَنْبِى آلْعظیم. إِنَّهُ لا یففر ألْعَظيمَ الا لعظیم 0 

وچون از سئت نماز" شام فارغ گردد. بگوید: 

آللّهُمَ أنْتَ آلسْلام وَمِنْكَ السْلام وَإلَيْكَ آلسْلام وَإِلَيْكَ يَعُودُ ألسَّلام تبازکت ریا 
یا ذاالجلال والرکرام ألسَّلامُ عَلَى سول الله آلسّلا مُ عَلَى نَبِيّ الله, ألسّلامُ عَلَى 
مُحمُدٍ بْنِ عَبْدااهَِ حاتم لْببَینَ» السَلام على ألانمٌة آلهادین الْمَهِدِيينَ آلسلام عَلَى 
جَبْرَئيل ومیکائیل وٍشرافیل وَعِرْرائِيلَ مَلَكِ أَلْمَوْتٍ وَحَمَلَة آلعزش, آلسَّلامُ عَلَى 
رضوان خازٍن آلجنان, لسَلام عَلَى مالك خازن الذيران السَلام عَلَيْنْا وَعَلَى عباد ألله 
الطالحین ۲ (42 

ودر عقب همه فریضه‌ها اين سلام بگوید. 

انگه سلام۲؛ ی عليهم السّلام یک یک را جداگانه* و در عقب جملة 
فرایض. دوازده بار قل هو الله احد؟ بخواند که روایت کرده‌اند از صادق عليه السَلام - 
که كفت : هر که ایمان دارد به خدا" و به روز قيامت, دست ندارد از خواندن قل هو الل 
احد” دوازده با" در قفای نمازهای فرایض ٠١‏ 

انگه بگو ید : 

له نك تزی ولا تزی وَأَنْتَ بالمنظر 00 ار 0 موب و 
امات والمخیا وا ث الأخرَة وآلاولی: 
ماع هی الم إني ‏ سالك أ تي على شكثر وأ شخ ,وشات اجه 


و- 


۳ درمامنامه‌های روايى -دعایی يافت نشد. 
۵. گ : جدا؛ن: جداگونه. *. الااخلاص ( ۱۱۲ ۷ کل شاد 


#۸ الا حلاص (۱۱۳). ٩‏ م: +و. ۰ من:-آنگه. 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۱۳ 
تست سس تتسد سس ص ‏ سس و و( 


بخ ابو وس وس ی ی ار یی 


ی منك وَيُحْطِرْ ٠‏ عندك ۵ یزلف [ لَدَيْكَ ری ببس وم وی أشوري 


والاخرة اند اا نیت في چميم دسا تس 


لأ قو إل با لله ألْعَلِيَ العظيم' وَأَسْتَغْفِرُ له" م6 


لهم إنّي سالك مُوجِبَاتٍ رَحْمَتِكَ وَعَرْائِم مَغْفِرَتِكَ وَآلقَوْنَ بالجة وَآلْتَِّاة من 
آلتّار وَمن كن بَلِيّةِ وَألْرّضُوْانٍ في دار السّلام | تجار نك مُحَمٍُ وال حلم 
آلسْلام. آَللّهُمَ ما بنا من نِغمة فَمِنْكَء لا إلة لا نت أستغفرك وأئوت اجه 

انگه سجده شکر کند و بگوید در سجده آنچه اد کر ده آمد. 


>6 الو 


۲ گ :-العلی العظیم؛ ن : -العلی العظیم و. ". رک : مصباح المتهجد. ص ۱۰۲. 
و رک : مصباح المتهجد . ص ۱۰ 


باب 


مستحب است نافله كردن ميان نماز شام و خفتن. آنچه تواند. و روايت 
كردهاند از صادق -علیه السلام -كه كفت : هر كه ميان نماز شام و خفتن دو ركعت نماز 
كند و بخواند در ركعت اوّل الحمد واين آيت' بگوید : وذالنّون اد ذهب مغاضبا 
تا آنجا که وكذلك ننجى المؤمنين" و در ركعت دويم الحمد و اين ایت "که وعنده مقاتح 
الخیب ۷ بعلنهاللا هو تا آحر ايت "و چون از خواندن فارغ گردد. دستها برداردو 
بگوید: 
للم إنّي سالك بمفاتح آَلْمَيْبٍ آلتی لا يَحلَمُها إلا 
محر (©) 
و حاجتی كه دارد بخواهد و بگوید: 
الم نت وَلِنّ نغمتي وألْفایژ علی طلبتي. تَعْلَمُ حاجتی, فَأْأ بحق مُحَمّد وَل 
مُحَمَدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمٌ لام ما قضیتها لي جمیع ما سَأَلْئّكَ* 7 


- 
عه 


اثث ان نضا على شنو وال 


هر که اين جنين کند . حاجتى كه دارد روا کند خداى تعالى و گناهان وى 
بيامرزد و كور وى روشن بود. 


کت ادف ۲. الأنبياء (۲۱: ۸۸-۸۷ ”.كك : آيه. 
۴ ن:-كه. ۵. الأنعام (۶): 09. كن أن 


۷ رک : مصباح المتهجد . ص ۱۰۷. ۸ رک: مصباح المتهجد» ص ۱۰۷. 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۵ 


نمازى دیگر ميان شام و خفتن كه آن را صلاة العْفْله خوانند 
روایت" كردهاند از امام جعفر" صادق عليه اللام -از پدران وى از 

اميرالمؤمنين از رسول -صلوات الله وسلامه "علیهم اجمعین که گفت : وصیّت همی 
كنم ' شما را به دو ركعت نماز كردن ميان نماز شام و حفتن و بخوانید در ركعت اوّل 
الحمد يك بار” وإذا زرلتِ الأرض زلزالها” سيزده بار" و چون شب آدينه بود. يانزده بار 
بخواند. و در ركعت ديكر” الحمد يك بار و يانزده بار قل هو الله احد".كه هر که اين نماز 
در ماهى يك بار '' بكند. از محسنان و نيكوكاران "١‏ بود و هر که در سالى يك بار بکند 
از مومنان"" بود و هر که هر" شب أدينه بکند از مخلصان باشد و هر که هر شبى بکند 
مزاحمت کند با من در درجة من در بهشت و واب اين هيج كس نداند الا خدای 
تعالی. و اگر خواهد که جمع صلاتین كند» آنگه اين نماز از يس سئّت نماز شام 
بگذارد. هم روا بود"" و همین ثواب بیابد. 

آنگه برخيزد و بانگ نماز خفتن بگوید و سجده کند يس از بانگ نماز و بگوید در 
أن سجده آنچه ياد کرده آمد . و اگر هر دو فریضه به جمع همی کند. نماز خفتن را 
قامت بگوید و بانگ نماز وابنه گوید. 

آنگه قامت کند و آنچه ياد کرده آمد از يس قامت بگوید. 

آنگه برخيزد و چهار ركعت فریض نماز خفتن بکند بر ترتيب نماز پیشین و دیگر 
و“ بگوید چون سلام دهد *". أن تعقیبات که ياد کرده آمد از يس فرایض بخواند. و 
آنچه مختص است به نماز خفتن بگوید: 

للم بح مُحَمّدٍ وال مُحَمّرٍ ضَلٌ علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدٍ ولا ما مَكْرَكَ ولا 


1 وزاك ۲ گ:-امام جعفر . ۳ گ:ن:-وسلامه. 
۴. گ: وصیّت می‌کنم . ۵ سكانان: ۶ الزلزله .)4٩(‏ 
ی ۸. گ ن: دیگر ركعت . ٩‏ الا حلاص (۱۱۲). 
۰ ن :یک بار . ۱ ک ان مومنان ( محسنان و نیکوکاران) . 

۲ گ.ن: محسنان و نیکوکاران. ان ار 


7ن كيمو 3 000 ۶ گ: بدهد. 


۳ دخيرة الاخرة 


شا تک ولا كنس بق ا در كلاد تخرهنا فَضُلَكَ ولا تجل عَلَيْنا عَضَبَكَ ولا 
باجنا من جؤارك ولا تَنْقُضْنا من رَحْمِك ولا تع ما بَركتَكَ ولا تهنا اقيق 
وَأَضْلِحْ نا ما أَغطیتنا وزذنا من فضلك آلمبازك آلطَّيّبٍ ألْحَسَن آلجمیل ولا تُقيدْ ما 
بنا مِنْ نِعْمَتِكَ ولا توئشنا من رَوْحِكَ ولا تهنا بَعْدَ كَرْامَتِكَ ولا تُضِلَّنَا بَعدَ إِذْ هدیتنا 
وَهَبْ نا من دنك رَحْمَة لک نت آلوماب. أللّهُمَ آجعل فلوبنا سالمةٌ وأوواحنا مس 
وَأَرْوْجَنا مُطَهُرَةٌ والسنتنا ضايقةٌ وایمائنا ذائما وَيَقِينًا صادفا وتجازتنا لا تنوه 
اليه اتنا فى الذن] بعد حَسَنَة وَفِى ألْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وقنا بِرَحْمَتِكَ' غذاب آلثار ۲( 

آنگه الحمد و قل هو الله احد" و قل اعوذ بر الفلق " و قل اعوذ برب الناس © هر یکی ده 
بار بخواند و بگوید ده بار : 


ال على مق مُحَمَّدٍ وا مُحَمّدٍ وعَجّلْ فرجهم 1 () 
وبگوید: 
الم آفتخ لي راب رَحْمَتِكَ وَأُسْبعْ عَلَىّ مِنْ خلال رزقك وَمَتّكنى بالخافتة بدا ها 
تي في شئعي وتصري وجميع جر بدني ألما بذ میت نب 
ستَففرّك وَاتوب إِلَيْكَ, يا أَرْحَمَ الاحمین ۸ 
الم دي ی 


ل 


۳ 
2 


۶ 0 
ات 


آنگه دو ركعت و تيره بکند نشسته, و چون سلام بدهد» تسبیح زهرا ‏ عليها 
السّلام -بگوید و بگوید: 
هم إنى اشالك یا مَنْ لاتراهٌ این وَلاتخالطه الظُون ولا یَصفه الزاصفون, با 


۳. الاخلاص (۱۱۲). ۴ الفلق (۱۱۳). ۵. لاس (۱۱۴. 


در ياد كردن تعقیبات فرايض و سنن ۱۱۷ 


اع مر اور 


اس و مه الزّهُورٌ ولا تیه الْأَرْمَنَةُ امه الاموز, امن لأيَدُوقٌ الْمَوْت ولا تحاف 


الفوكق نامر رت تْققصه الْمَغْفِرَةُ صل عَلى مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ وال مُحَمّدٍ وَهَبْ 
لى مالا نك واغفزلي مالا د يَضْرَّكَ '. () 


وسجلده بکند . 


آنگه جون با" جامهٌ خواب رود که بخواهد خحفت. بايد که با وضو بخسبد و 


ا ان هک بو 

13 ۳ 9 3 و و 4 0 2 
واعوذ بِرَحْمَة الله واعوذ برزشول الله د أن َيه یه من شَدٌ ما خلق ودرا و 
ومن شر السامه والهامه من شر فسّقة | 3 وألانئس وَمِنْ شیر فسقة سسقة فَسَقَةِ ألْعَرَب 
۳ ۳ أت 3 و | یه و م 000 5 ور و 4 سم ١‏ 4 كك - 
والقجم ومنْ شر داب فى | : والنهار انت اخذ بناصتتها. ان رَبّى عَلَى صزراط 


انگه تسبیح زهرا -علیها السلام -بگوید و قل هو الله احد و قل اعوذبرب الفلق "و 
قل اعوذ برب الناس *هر یکی سه بار بخواند و آية الکرسی" بخواند* و يازده بار انا انزلاه 


قل إِنّمَا آنا بَشرْ مِثلَكُمْ يُوحى َي نت ان تن کان يَرْجُو لقاء رب 


.١‏ رک : مصباح المتهجد, ص .1١11‏ ۲ ن : به. 

". رک: مصباح المتهجّد؛ ص ۱۲۰. *. الاخلاص (۱۱۲). 
۵. الفلق (۱۱۳). ع. الئاس .)١١8(‏ ۷ البقره (۲): 700 . 
۸. گ: -بخواند. ٩‏ القدر (4۷). 


۱۰ رک: کتاب من لا بحضره الفقیه, ج ا ص ۳۷۰؛ تهد بب الاحكام؛ ج ۲ ص۱۷۵؛ مصباح المتهخد . ص ۱۲۳. 


5 ذخيرة الآخرة 


وی ید۳ 
الساغات إلَيْكَ دوك فیها ‏ تتجِيبُ لى وَأَُساكَ تُخطيني واشتفیه كه ق تعد ۳ ۳ 


لب اشرب لزنه یا حم الذاجمین ۵ 
َلْحَمْدُ لله آلّذی اخیانی فد ما آماتني وَإِلَيْهِ آلنشوز, ألْحَمْدُ له ألّذي رَد عَلَيّ ژوحي 


أَحْمَدَ ات 


لیم 


انگه چون به اسمان نگرد بگوید 
الم هلا يُواري منك یل شاج ولا سَمَاءٌ ذاث أثرأج ولا ذاتٌ ماد ولا 
رنه یت یویر وی 
علی مَنْ تشاء من خَلْقِكَ تَعْلّمُ حائئة آلأَغيّن وا شخفی آلضدود. غازت النجو 
ی 


امت آلغتون وانت لحي لوم ل تشن مواقم سْیْحانْ ألله زب الغالمین 
وّاله آلمُرسَلین وخالق النّورٍ المُبينن0.(©) 
انكه ينج آيت ”از آخر آل عمران بخواند از آنجا که لا فى خلن آلسشموات والض 


۱. رک : مصباح المتهجد » ص ۱۲۳. ۲ رک : مصباح المتهجد» ص ۱۲۷. 
مان تن 
۲ رک : الكافي» ج ۲۳.ص ۲۴۵؛ کتاب من لا بحضره الفقیه.ج ۱.ص ۳۸۲: مصباح المتهجٌد ص ۱۳۷ 
۵. رک : الکافی. .ج ۲ ص ۳۴۵؛ کتاب من لا بحضره الفقیه, ج ۰۱.ص ۰ تهذیب الاحکام. ج ۲ص 
۳ مصباح المتهجد. ص ۱۲۸ ۶ م :یه 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 1 
وأختلاي اليل وَآَلبْهَارٍ تا انجا كه نك لا تخلف آلمیعاد" . 

انگه مسواک كند و وضو سازد و به نماز شب مشغول شود" و هشت ركعت 
نماز شب بکند. هر دو ركعت به سلامی. در ركعت اوّل هفت بار تکبیر بگوید و 
وَجهت" بخواند و در هر رکعتی یک بار الحمد و سی بار قل هو الله احد" بخواند. و 
روایت کرده‌اند که در ركعت اوّل الحمد و سی بار قل هو الله احد؟ بخواند و در ركعت 
دویم * الحمد و سی بار قل يا ايها الکافرون" و در باقی نماز آنچه خواهد بخواند از 
سورت‌های دراز و کوتاه و اگر وقت تنك بود و نزدیک بود به صبح . بر الحمد و قل هو 
الله احد* اقتصار کند . و مستحب بود نماز شب بلند خواندن. 

آنگه ميان هر دو رکعتی كه بگذارد از نماز شب. بگوید: 

لا إلة الا له وَحْدَهُ لا شريك له له لك وَلَهُ ألْحَمْدُ يُخيي وَیْمیت وَيُمِيتُ وَيُحْي 

مق حم ی لأ یوش پیده ای و ا ۱ 


۳2 
و ۵ بر دده َو 3 و ی 


قَلَكَ الْحَمْدُ له نت الكو وَوَعْدُكَ الحق الكنة نكن والناز بكق :و الشاعةه يق لا 


خْاصَمْتُ وَإِلَيْكَ یا رب حاکنث. أَللّهُمَ صل علی مُحَمَّدٍ مُحَعّدٍ ول مُحَمَد انك الْمترضیَین 
ابش أي بهم اميد ند وف من لجل وال من و 
والاخرین, وآغغز نا ما فا وما نا وما أَسرَزْئا وما غلنا وَآْضٍ کل حاجةٍ ی 
نا اسر و هيل في شم منك وغافِية. نك أنت هرا لاإله إلا 

شت. صلّ غلی مد و محم مُحَمّدٍ وَعَلَى إِخْوَتِهِ من جميع آلنْبیین وَآلْمُوْسَلِينَ ول 
على ملك لین ولح فا ود شحف پات ألضادة 
وَأَلتّجِيّة وَأَلتَسْلِيم وأجقل لي من آشري فرجا وَمَخْرَجًا وآژزقنی حلالا طَيّيًا واسغا 


.١‏ آل عمران (۳): ۰۱۹۴-۱۹۰ كروك 
۳ الأنعام (۶): ۷۹. ۴ الا حلاص (۱۱۲). ۵. الا خلاص (۱۱۲). 
۶ ن : دوم . ۷ الکافر ون (۱۰۹). ۸ الإخلاص (۱۱۲) ؛ م : -احد 


5 ذخيرة الاخرة 


مِنْ حَيْتُ شیب من حَيْتُ لا أحْتِّبُ مما شِنْت وَكَئِف شفت فِإِنهُ یکون ما شن 
و وا عو وا 
و بگو ید : يا الله با ال ده بار صل علی مُحَمّد وال مُحَه مُحَمدٍ وآغفز لي وآزحفني وَلبني 
ی ون الي حْمَة اک 
نت أَلْوَهّابُ'.() 
وامیرالمژمنین " - عليه السّلام ‏ بعد از هشت ركعت نماز شب اين دعا 
بخو آندی : 
الم إنّي أُشألُكَ بحزمة مَنْ غاذ بذِمّتِكَ وَلَجَأْ إلى عزك وَآَسْتَظَلٌ بفیتك واغتصع 
بِحَيْلِكَ وَلَمْ يدو فق ١‏ يكوا جزیل القطایا ناعطق آلاسازی یا كن شفی دا من 


م 


جوده وهای دك رَغها رها وَحَوْفا وَطمَعا والخاخا والحافا وَتَضرّعًا و 51 


3 


ًا وفاعذا وزاکفا وساجدا وزاكبًا مایا وَذَاهِبًا وجا وفي کل خال, أ 1 
اتی أشالك أن ن تُصَلَّيَ علی مُحَمَّدٍ و ال مَحَمَدٍ .() 
لامو اا 


1 


انگه برخيزد و دو ركعت” شفع بكند و بخواند در هر ركعتى يك بار الحمد و 
يك بار قل هو الله احد”, و روایت کرده‌اند که در ركعت اوّل الحمد و تبارك الذي بیده 
المُلك" بخواند و در ركعت دويم* الحمد و هل أتى على الانسان"» وروایت کرده‌اند که در 
ركعت اوّل الحمد و قل أعوذ برب الفلق "" بخواند و در ركعت دویم " الحمد و قل آعوذبرت 


۱. رک: مصباح المتهجد. ص ۱۴۰ ۲. رک : مصباح المتهجد. ص ۱۴۲ 
۳. گ : +علی بن موسی رضا. 

۴. رک : مصباح المتهجد. ص ۰ این دعا در مصباح المتهجد مروی از امام رضاءطلا است. 

6. ن: +نماز. 7 الا حلاص (۱۱۲). ۷ الملك (۶۷۱). 

۸ ن: دوم. .٩‏ الانسان (۷۶). ٠‏ . الفلق (۱۱۳). 


۱ دوم. 


ناس ', و ركوع و سجود. تمام به جاى ارد. 

انكه سلام بدهد و تسبيح زهرا -عليها السَلام -بگوید" و بگوید: 

إلهى تَعوّض لك في فذا یعون وَقَصَدَكَ فيه الفاصشون وَأَمَلَ فَضْلَكَ 
وَمَعْرُوفَكَ آلطالبُون. وَلَكَ في هذا الیل نَقَحاتٌ وَجَوْائرُ عطایا وَمَْاهِبُ تشن بها على 
من تضاء من عبایك :و فتكي كن له تشبق ب لَهُ آلعِنايَُ مت وها آنا ذا عَبْدُكَ لقي 
إلَدْكَاَلْمُوَّمّلُ فَضَلَكَ وَمَعْرُوفَكَء فَإِنْ : کت نا ولا تَفْضَلّتَ عَلی آحد حد من خَلْقِكَ وَعْدْتَ 
لته بغائدة من عَطْفِكَ فَصَلٌ علی شحثر وال مُحَمَدٍ لین آلطاهرین ألْخَيْرِينَ 
الفاضلیت» .وج عَلَيّ بقضلك وکرمك یا رب الغالمين. وی 0 
محمد ألطْیبین الطاقوية ال هه الفاضیلین ألَّذينَ أَذْهَْتَ عنم آْرَجْسَ وَطَهّْتَهُمْ 
تطهیراً لک حمیذ مجیذ, الوه إلى أَذغوك :كنا مَزتني فَصل عَلی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ 
آلطَيّبِينَ آلطّاهرین واشتجت لى کنا وعذتني لک لا خلف الميغاد 2(۳) 

آنگه بر خحیزد و یک رکعت وتر بکند و هفت تکبیر و وخنة' به جای آرد و یک 

بار الحمد بخواند و سه بار قل هو الله احد* و یک بار قل اعوذ برب الفلق "و یک بار قل اعوذ 
برت النّاس ۲ بخواند . آنگه قنوت کند و دست ها به دعا بردارد و بگوید: 


لا إله الا 4 آلْحَليمُ لْكَريم, لا اله اه الْعلی الْعظيم؛ سُبْحانَ له رَبِّ آلسْموات 
آلَْبْع وب آلأَرَضينَ آلسبع وما فيهنَ مان وما تن ورب لد العفليم 
وَسَلامٌ عَلَى الْمُؤْسَلينَ وَالْحَمْدُ لله ب آلعالمین. آللّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمَدٍ مُْحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ 
وَغافني وَأَعْفٌ عَنَّي وآتنا فى آلذنیا حَسَنه حَسَنَةٌ و فِى آلأخِرَةٍ حَسنه وَقِني بِرَحْمَتِكَ غذاب 
آلْقَیر وَعَدَابَ الثار. له آفدنی فیمَن هَدَيْتَ وغافني فِيمَنْ غافیّت وَتَوَلّني فِيمَنْ 
لت وبار لي فيما أَعْطَيْتَ وَقِني شرّ ما قضیت فاگ تفقضي ولا يُقْضى یک 


الام 0 نع کون : ۳ رک : مصباح المتهجد. ص ۱۵۲. 
۴ الانعام (۶): ۷۹. ۵. الا حلاص (۱۱۲). ۶ الفلق (۱۱۳). 


۷. ال ۲۱ ۱ 


و لا > 
۲۲ ذخیرة الا خر 


و 
ها 

5 
07 
ج 0 
2 
0 


سُبْحَائَكَ وَتَعَالَيْتَء سّيْحَائَكَ رت بت آلجرا 


۰ © جو مو 


بك يأ یم لهأف لبي ز لوا رز ۳۳ 


على وَعلَى وا َأ أعتل صالِحًا : ابت وش ل تبون ي لني تبث ای وَإِنّي 
2 


مِنَ ألمسْلمینَ رَبّ لا تذژنی زد نت خر ألؤارثين. رب أَشْرَخ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ 
بي أَمْرِي وأخلل عفد من لِسَانِي تفه يَفقَهُوا قولی. آللَّهُةٌ ته نَخّ نورك فهدفت فَلَكَ ألْحَمْدُ رتنا 


وَبَسَطْتَ دك فَأَعْطَيْتَ غُطيْتَ ع فلك اتود رََنَا وعظم حِلَمُكَ فَعَقَوْتَ فَلَكَ ألْحَمْدُ رَيّناء وَجِهك 
2 ۳ جوه و سيو یز آلجهاب وعطت انضل آلْعَطِيَاتٍ وَأَهْنَأها شطاغ رب 


الشقيم تي مِن قرب العظيم لأ : یجزي بالأك أحَ ولا يُخصي تقمائك قزل 
فائل, هم ال دُفِعَتِ الأنضائٌ وَنُقِلَتٍ آلأَْدامُ وَمُدَّتِ آلاغناق وَرُفِعَتٍ الأيُدى 
وَدُعيت بان ولو يك فى انا رَبَنَا آغفزلنا وأَرْحَمْنًا وآفْتَمْ بَیتنا وَبَيْنَ 

لك بالْحَقّ وَأَنْتَ خَيْرُ لفاتحین, الماك تشکو غَْبَةَ نا وشدَّة الَّمْانِ ع لَيْنا 
وَؤُوع لوطا انم ور عون َك دين قف ذلك يا َب بقث ُحجلة 
وَنَضْرٍ منك یره ونام عَذْلٍ هه هلح ز ب الغالمين: أَللّهُعٌ عَدَّتْ كَفْرَة أفل 
آلکتاب وجمیم امش رکین آلذینْ يُكَذَبُونَ سك وَمَنْ ضارَعَهُمْ من لمنافقین قاهَه 
لبون في نِعْمَتِكَ وَيَجْعَلُونَ ألْحَمْدَ لِعَيْرِكَ. فَتَعَالَيْتَ عَمّا یفولون وَغما بصفون غلوّا 
كبيرًاء له آلَْن الر وتا والأناع من لین والاخرین لین ضذوا عد تن سببللة, 
للم نز بهم بَأْسَكَ وَتَقِمَتِكَ فإِنَهُم کذبُوا علی رَسُولِكَ وب جختیك وأفشتر 
عبادك وَحرّقوا کنایك و2 غَيّرُوا شنة بل بت هم لعتهغ وبا 


وَمجبَیهم وآخشزهم وَأَنْباعَهُمْ وَأَولِياءَهُمْ إلى جِمَتم ژزقا. اج 


عَهُم وَأَوْلِياءَهُمْ وأغوانهم 


رک : مصباح المتهحد. ص 67 . 


انكه هفت بار بكويد: 
اشتجیر بالله من الثار.' (ه) 
یا بای اف نگ یش 
جَْتُ وجهی لِلَذِي فَطَرَ آلسَّموات وألازض حنیفا مُشلمّا وما أَنَا من مش رکين. 
ات و ان ای ب العالبيث لا شریك له 4 بذك بو وا 
من آلْمُسْلِمِينَ للم صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ ال مُحَمّدٍ وَصَلَّ عَلی مَلأتِكَتِكَ آلْمُقَرَ بينَ واولی 
لْعَرْم من ألمُرْسَلینَ والأشياء تس والأنكة آلزاشدین.2(۳) 
و دعاگوید برادران مومن را؟. و مستحب است که جهل تن را دعاگوید از 
مؤمنان با زیادت ۵ که هر که چنین کند . هر دعا كه " کند مستجاب شود. 
و 


سس ۳/۹ نسي وب هچ 
آنگه بكو يد : 
و 6 و 9 ین : و 9 ا لي اد اه نه اف الا ع م ها 2 
۳ استات ی و صسعت وهده داي با رت ممدود ۵ جراء بما 


سس 
0 


الّضا خی تَوَضىء لك نی لول علی شخقد 8 شک 
آنگه بگوید سیصد بار یا چندان که تواند: 
العفو الْعَفْوَ.' (ه) 


؟ . ف : بلند بر او. 
۳ رک: الكافي, ج ۳ص ۰ کتاب من لا بحضره الفقیه, ج ۱.ص ۳۰۴؛ تهذ یب الاحکام. ج ۲ ص ۶۷ 


0. گ : زباده. ع. ن:_كه. ۷ رک : مصباح المتهجد. ص ۱۵۵. 


5 ذخيرة الاخرة 


وبگوید: 
رب آغفز لي وآزخمنی وب عَلَىّ اک أَنْتَ أَلتّْابُ الرّحیم م وَأَلْحَمْدُ لله حَقَّ حنده 
وَالضْلوة عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِهِ الطاهرین.2(۱) 
آنگه بر " رکوع شود و چون از ركوع براید بگوید : 
لهي هذا مَقامُ من حسناتة نِغمة منك وَسَيْنائةُ بعملِهِ وَشْكْرَهُ قلیل وه عظیم 
وَلَيْسَ لِذْلِكَ الا دَفْعْكَ وَرخمتلت. صلّ عَلی مُحَمّدٍ وا محمّدٍ ولا تجْعل لِلْهُمُوم عَلَى 
لبي سَبيلاً لا ال عَلَى عَمَلي دَليلاَ لماک لت في مُحْكَمِ كِنا بكَ ألْمنزّل عَلَى 
بسان نَبِيّكَ أَلْمُرْسَلٍ صلی الله عَلَيْهِ واله: دكَانُوا لیا ین الیل مَا يَهْجَعُونْ 
بالْشخار هُمْ یشتشفزون" » طال هجوعي وقل قیامی وَهذًا آلسحر ولا أنَا شتففرك 
لذئوبی آسْتِغْفَارَ مَنْ لا یلك لِنَفْسِهِ فا ولا ضَرَّأ ولا مَزتا ولا حياةٌ ولا مُشُورًا. ۳(» 


آنگه به سجود شود و نماز تمام بکند و تعقیباتی که خواهد به جای آرد و 

تسبیح زهرا -علیها السّلام -بگوید و سه بار بگوید : 
بخان رَبّي ألمُلِكِ دوس س آلعزیز آلحكيم, یا حي یا قَيُومُ يا با رَحيمٌ يا نی 

یا كَرِيمٌ آززفنی من أَلْتَجارَ ة أَعْظَمَهَا قَضْلاً وازسعها رٍزقا وَخَيْرَها لى غاقِبَة فَإنَّهُ لا 
یر فيما لأ غاقبة لَه ) 0 

و حاجتى كه دارد بخواهد. 

آنگه برخيزد و دو ركعت سنّت نماز * صبح بكند, اگر صبح برآمده بود". در 
ركعت اوّل الحمد و قل يا نها الکافرون" بخواند و در ركعت دویم! الحمد و قل هر ال 


22 رک : مصباح المتهجد. ص ۱۵۵. اک‎ .١ 
۰۱۸-۱۷ :)۵۱( الذاریات‎ ۳ 

*. رک : الکافي ج ۳ ص ۳۲۵؛ تهذیب الأحكام, ج ۷ص ۲ مصباح المتهجٌد 
6. رک : كتاب من لا بحضره الفقية ج١1‏ صن ۰۴۹۴ مصباح المتهجد . ص ۱۶۳. 
حل شهار : نا تیان( 


۸ الکافر ون (۱۰۹). 
۳ ن : دوم . 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۳۵ 


احد' تا ابتداى نماز و ختم نمازش به قل هو الله احد" بود. انگه سجده" بکند و بگوید 
فو ان سحده : 


یا حَيْرَ مَدْعْقٌ یا خَيْرَ مشوول وم ل صَلّ عَلَى 
خر وأل محمد وَأَغِْرَ لى وآزحفنی شب عَلَيَ ان أَنْتَ آلتَوَابُ آلّحیم ره 
الكوو جات رزانعة سا وس سای دعا بخو اند : 

پشتدشکث يعْؤوةٍ الله الؤثقى التي لضام لها وَأعْتَصَمت د يِحَبْلِ ألله آلمتین 

وَأَعُودُ بالله مِنْ شٌَ فَسَقَة الْعَرَبٍ وَالْعَجَم وَأَعُودُ باه من شَنّ فسقة الجن وَالانس, 


2 ا تَوَكَلْتُ عَلَى ألله. لأ حول ولا قُوّة الا بالله وَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى 
ثم فَهُوَ حَسبه حشبه إن أ لت بالِعٌ مره قذ جغل أت له لک شیء قذزا خشبی أللهُ وَنِعْمَ الوكيل, 
له عن أَضبِح وحاجته َهُ إلى مَخْلوق فان حاجتی وَرغبتی ای وَحْدَكَ لا شريك لل 
الْحَمْدُ رَبٌْ آلصَباح ألْحَمْدُ لفالق الاضناح لح لناشر الأزؤاح ألْحَمْدُ لقاسم 
آلْعخاش آلْحَمْدُ لله جاعل اللَيْلٍِ سَكَنًا وآلشخش وَالْقَمَرَ حُسْبَانًاء ذلك 5 تقدیز آلعزیز 
العليم. '() 

. آنگه آبة الکرسی "و آن ينج آيه از آخر آل عمران برخواند از آنجا که إذا في حَلْقٍ 
نوات وَآلْأْرضٍ تا آنجا که نك لا تخلف آلمیعاد" و قل أعوذ برب الفلق" و قل أعوذ برت 
النّاس "۲ بخواند. 

آنگه چون صبح صادق براید. بگوید: 

خوي یب سر رو و و و ی وایه اجعل 


. الا حلاص (۱۱۲). ۲ الاخلاص (۱۱۲). ۳. گ: سجده‌ای‎ .١ 
. رک : مصباح المتهجد . ص ۸۱ 0.ىء ن: خسبد‎ ۴ 
. ۲۵۵ :)۲( رک : مصباح المتهجد. ص 171. ۷ البقره‎ ۶ 
.)۱۱۳( الفلق‎ ٩ ۳۱۹۲ ۱۱ فان‎ 


5 ذخيرة الاخرة 


واسم. الما تنْزِلُ في یل وَآَلنَّهِارٍ ها تشاء فأنزل عَلَىَ وعلی هل بَيْتي من بَرَكة 
نوات وآلازض رزقا واسفا تغنيني به عَنْ جميع حَلَْقِكَ.' (6) 
آنگه بانگ نماز کند و چون نماز فارغ گردد. بگوید: 
الم بتی سالك باقبال نهارك واذبار لك وحخضور صَلَواتِكَ وأضوات دُغایك 
وتشبیح مَلایکتك أن تُصَلَّيَ علی مُحَمّدٍ وال مُحَمَدٍ وَأن توب عَليّ لک نت آلتَّوَابُ 
ألرّحيم. '(22) 
ادكه تتیتخل: کنان كند و بگوید در آن سجده أنجه ياد كرده مد ". 


آنگه برعیزد و قامت کند و بگوید يس از قامت. آنچه ياد کرده آمد. 


آنگه هفت تکبیر و نيت به جای آرد؟ و در نماز ایستد و وه" بخواند و دو 
۲ کعت نماز بگذارد و ارکان أن جمله به جای آرد. و چون سلام بدهد تسبیح زهرا - 
علیها السلام -بگوید و تعقیباتی دیگر که ياد کرده آمد. درعقب فریضه بخواند *. 
وامّا آنچه مختص است که يس از نماز بامداد بايد خواند : 
بگوید چهل بار : 
سُبْحَان ألله وَأَلْحَمْدُ بل ولا إله الا ألو 
ودر قفاى همه فرايض اين بكويد. 
وبكويد: 
اعیذ تفسي وأفلي ومالی ووَلدي وَما رَرقنی زبی وک من يَْنيني ره با بالله لذي 
اه إلا هُوَ الحی ألْقَيُ لا تَأحدهُ سه ولا وم ۳ تا آخر بخو اند . 
وبخواند: 
0 ریک" ألله آلذي خلق آلسْموات والارض تا آنجا که ان رحمة آلم ریس مر آلشخسیرن. 


۳1 


نآ 


۳ او هناد کروه میک در آن سا :5 رز 


۵ الانعام (۶): ۷۹. ۷ 


۳ ن: أورد. 


۷ رک : مصباح المتهجد. ص ۲۰۱. 
۸ رك : مصباح المتهجد» ص ۲۰۴ 4. الاعراف (0۷: ۵۶۵۴ 


در ياد كردن تعقیبات فرايض و سنن ۳۷ 


وبخواند دو آیت از آخر الكهف : قل لو كان ألْسَحره مِدَادا ١‏ لمات ری لد اللْبخرم' تا 
اخر سوره. 
وبخواند ده آیت" از اوّل والصافات". وبگوبد سه بار : 
سُبْحَانَ رَبَكَ رب ألعزة عَمّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَآَلْحَمْدُ لله رَبّ 
لْعَالمِينَ.' 
وبخواند سه آيت از سورة الرتحمن از آنجا که با معنشر آلجر وآلانْس* تا آخر سه 
آیت " وآخر سورة حشر: لو نا هذا القرآن على جبل ۲ تا احر سوره و قل هو الله أحد” و 
قل أعوذ برب الفلق" وقل أعوذ برب النّاس ١"‏ 
اذكه بگو ید سه بار : 


له وجلم أله وَجَمْعِ ألله وزشول ألله وال بَيْتِ زشول الله صَلى الله عَلیّه واله من شر 


رضیث بالله رَبَّا وبالاشلام دينًا و بِمُْحَمَّدِ صلّی آلله غلیه وله نبا وبالقژان كتابًا 
وَبْعَلیْ إِمامًا وبالخشن والختین زغلي بْنِ شین شخثب ی 
خر یس وم وروی 
الْْجة آلمهیی صلرأث أش عَلَيْهِمْ أئِمة وفادة. للم ان مد قتي وفادتي فى آذذئب 


۱ الکهف (۱۸): ۱۰۹. ۲ گ: آبه. ۳ الصافات (۳۷). 
۴ الصافات (۳۷): ۰۱۸۲-۱۸۰ ©. ار حمن (۵۵): ۳۳؛گ : +است . 
ع.كى :ايه. ۷ الحشر (۲۱:)۵۹. ۸ الا خلاص (۱۱۲). 


0 ذخيرة الآخرة 


وَآلاخَرَة. آللَّهُمٌ آذخلّني في کل خر أدِحلت فيه مُحَمَد نحه مُحَمّدَا وال مُحَمَّدٍ وَأْحْرِجني من کل 
2 مکترا وال مُحَمَّدٍ وآجعلّنی مَعَهُمْ فی آلذئیا وَالأخِرَةٍ في کل ده 
وزخام وَفي کل غافية وَبَلاءٍ ّفی المشاهِد كلها ولا تَقَرقْ بَيِني طَزْقَة عین أَبَدًا ول 
قل من ذلك ولا أکتر فَإِنّى بذلك زاض يا رَت. 50 
وبگوید ده بار : 
للم صَلّ علی مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ آلأزصیاء آلتزضیین بافضل صَلَواتِكَ وَبِارِكْ 
عَلَيهِمْ بافصل بَرَكاتِكَ وَآَلسَلامُ عَلَيْهِمْ وعلی آزواجهخ وَأَجْسْادِهِمْ وَرَحْمَهُ أْ 


وَبَرَكَانَة. 0(۲) 
وبكويد صد بار : 
۶ 7 و عو 7 
سیر آله ري وأوت له "2 
وبگوید صد بار : 


اشال آلله ألغافية. "0 
وصد بار” قل هو الله أحد” بخواند و صد بار بگوید : 
له أَغْنِني بخلالك عَنْ حرامك وأغنني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سؤاكَ."© 
وصد بار بكويد: 
ما شاء له كان ولا حَؤْلَ ولا فو إلا لثم آْعلی العظيم.*20) 
واكر صد بار نتواند گفت, ده بار بگوید . وبگوید: 
الم لب لوپ والابصار, تَيْتْ بت قلبي علی دینك ودین تبیكَ ولا تُزغ قلبي بَعْدَ 
إن هَدَيْتَني وَهَبْ لي من لَدُنْكَ مه نم خن هلاب وأجؤني من ار خن 
له اند لي في غنري وأزسبغ عَلَيّ في رقي وانشز علن من رخنتك وان ند 


.۲۰۷ رک : مصباح المتهجد» ص ۲۰۶. ؟. رک : مصباح المتهجد. ص‎ .١ 
.۲۰۸ رک : مصباح المتهجد » ص ۲۰۸. ؟. رک : مصباح المتهجد . ص‎ 1 


۸ رک : مصباح المتهجد . ص ۲۰۹ 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 
تست ات لقم 


في ام الكتاب شقِيًا فاجعلني سعیدّا فانک تمخو ما قضاء وثثبث وَعِنْدَكَ ۶ 


لیاپ.۱ج) 


وده بار بگوید 
لا إلة إلا أله وَحْدَهُ لا شريك لَه هملك وله لْحَمدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ و يُحْيي 
و حي لا یوت پیدو آلخَيد وَهُوَ عَلَى کل شیء قَدِيرُ ') 


ایو ایب ادن ارف ی 
المبیت. "4 که روایت کرده‌اند که هر که بامداد و شبانگاه اين ' سه بار بگوید. شکر 
نعمت های أن روزو آن شب که خدای عزوجل با وی کرده بود. بگذارده باشد. 
وبگوید هر روزی در قفای نماز بامداد: 

له اي ي سالك پحقت العظیم آلعظيم آلعظيم أن تُصَلَّىَ عَلَى مُحه مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ 
وبکل < حَّق هُوَ لُمحَمَّدٍ وَل مُحَم معنن عللك أن تخل على مُحبّي كشو وال كدو كف 
شبخوا وا في مَشارقٍ آلْأَرْضٍ وَمَغَارِيها من بَرَكَةِ دُغائي ما تَقنُ به يم 
آَللَّهُمَ اخفظ آلغائبین وَرُدَّهُمْ سالمین وَنَفْس عَن أَلْمَعْمُومِينَ وَفَرّيْ عَنِ ألْمَكْرُوبِينَ 


- 


۶ 


وَأَشْفٍ آلسقناء وَادخل عَلَ الأخؤاتٍ ما 5 قر به یهم. مزلاي" آنع غتهم آلش یاب 

وضاعف لَهُمُ ألْحَسَنْاتِ فع رح قزتکن وَجنة نعیم وأحش خشزني وَإِيَاهُمْ في لد 

مِنْ رَحْمَتِكَ مَعَ مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ بقل با کرية اللو قضاعف غدانف وياضك 

ونَقِمَتَكَ علی آلذین كَقَرُوا نِعْمَتَكَ وَبَدَلُوا دینک نک وَأْفْسَدُوا عبادك وَظَلَمُوا أَهْلَ بَيْتَ نَبِيّكَ؛ 

اللفه انيه وه : , لا لا يَحْطُرُ عَلَى قلب بشر وَيَسْتَعِيدُ مثه أهلُ التار. "© 
آنگاه سجد: شکر ال جنانكه ياد کر ده آمد". 


.۲ ۱۱ رک : مصباح المتهخد » ص‎ .١ 

۳1 رک : مصباح المتهحد » ص ۸۳ ۸۷ 

۳ در مامنامه‌های روايى -دعایی يافت نشد. ۴ ن: +را. 
۵. گ.ن:بامولای. ۶ در مامنامه‌های روایی -دعایی یافت نشد. 


۷. ى : +و الله اعلم بالصواب . 


باب 


در ياد كردن آنجه اندر شب آدينه و روز آدينه به جاى بايد آورد 

روايت کرده‌اند که رسول صلّی الله عليه و آله و سلّم -كفت:: روز أدينه سيّد 
ایام است . مضاعف گردانند در روز آدینه حسنات و بلند گردانند" درجات و اجابت 
کنند و بشنوند دعوات و اندوهان کشف کنند "و روا کنند حاجت‌ها. و اندر روز آدینه 
خحدای تعالی ؟ را آزاد کرد بسیار است. هر که دعا کند اندر آن روز و حقّ و حرمت ان 
روز بداردگ حق بود بر خدای عرّوجل که وی را آزاد گرداند از دوزخ. واگر در شب 
آدینه و روز آدینه بمیرد. شهید میرد "و روز قيامت ایمن بود۲. و هر که به حرمت روز 
آدینه استخفاف کند و حق آن ضايع کند» حق بود بر خدای عرّوجل که وی را به دوزخ 
رساند. مگر که توبه کند. امام جعفر “عليه الصلوة والسلام"_گفت ": بنده مومن 
حاجتی ۱۲ خواهد از خدای تعالی . خدای تعالی "۱ تأخیر کند قضای آن شب به آدینه تا 
مخصو صگرداند وی‌را به فضل روزآدینه. ومستحب‌است‌که در روز پنج‌شنبه بگوید: 


اشتغْفر آلله آلذی لا إلة لا هُوَ آلْحیْ آَلْقَيُومُ واتوث إِلَيْهِ تَوَبة عَيْدِ خاضم مشکین 


۱ م فرمود. اج ال تابن ربلد کرندا مان . 

۳ م : کند. ؟.ن:+وى. 0 كان یل 
یی رو وان اعرد ۷. گ :امن بوداز عذاب؛ن: امن بود. 

۸. گ : صادق ( امام جعفر )؛ن : + صادق . ٩‏ ن: عليه السلام . 


۰ گ: +که. ۱ ک: +که. ۲. گ : خدای تعالی. 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 


مُشْتكين لا يَسْتَطِيعٌ لِنَفْسِهِ صرفا ولا عذلا ولا تفغا ولا ضوّا! ولا مَوْنَا ولا حياة ولا 
شورا و ألنهُ عَلَى مُحَمَّدَ ۶ ی و عنر د ته ألما يّبِينَ آلطاهرین أ لخن یار آلأبزار وَسَلَم 
تشلیما. ۲ (:») 


و باید که شب أدينه به اعمال خير مشغول شود چندان که تواند و باید که از روز 
ينج شنبه نماز پیشین تا روز آدینه در نماز شام در ركعت اوّل الحمد و سوره جمعه' 
بخواند و در ركعت دويم؟ الحمد و قل هو الله احده و در نماز خفتن شب أدينه الحمد و 
سوره حمعه "و در رکعت دويم" الحمد و سح آمم ریک الأعلى”و در نماز بامداد الحمد و 
بور سوه "1 و دن رکست دوه العمد! و قل عو اف اعدا و در نماز پیشین و دیگر؛ 
سوره جمعه "۲ وإذاجاءك المُنافقون؟١‏ بخواند .و روایت کرده‌اندکه پس از نماز خفتن شب 
ود و وی ری ید10 

الهم صَلٌّ عَلىئ مُحَمَّدِ و محم مُحمّد وَعَجُلْ فرجهّم وَأَهْلِنْ عَدُوَهُمْ من آلْجنٌ والانس 

من آلأَوّلِينَ و 

و اگر صد بار نتواند گفت. چندان که تواند. 

و مستحب است که شب ادینه سبحان اذى و الكهف"! و طس*! وسورء 
لقمان!۲ و پس "۲ و حم سجده"" وحم دخان ۲۲ واذا وك" بخواند . ومستحب است که 


3 00 : ۴۰ . 00 
شب ادينه و روز ادينه و روز عرفه اين دعا بخواند : 


دولا مير : ۲ رک : مصباح المتهجد» ص ۲۵۷. 

اهر ۱۶۲ ۴ ن: دوم. ۵. الاخلاص (۱۱۲). 

۶ الجمعه (۶۲). ۷ ن : دوم. ۸. الأعلى (۸۷). 

.)۶۲( الجمعه‎ . ٠ گ. ن:-بامداد الحمد و سورة.‎ ٩ 

۱ گ. ن: و در ركعت دویم الحمد و . ۲. الا خلاص (۱۱۲). 

۳ الجمعه (۶۲). ۴ المنافقون (۶۳). ۵ رک : مصباح المتهجد . ص ۲۵۷. 
۶. الاسراء (۱۷). . الکهف (۱۸). ۸ النمل (۲۷). 

۹ لشقمان (۳۱). 0 و ۱ فصلت (۴۱). 


۲ الد خان (۴۴) . ۳ الواقعة (۵۶) . ۴ گ:روز عرفه و روز آدینه. 


۳۲ ذخيرة الآخرة 
له من تهب وبا ود وَاسْتَعدَ بوفادة إلى مَحلوق رَجَاءَ رفیه وَطَلَبَ تایه 
وَواضله فالیك یا زب تخبيتي قاغذابي و أستَغذايي رَجَاءَ رَحمتك وعفوك وَطلّب 
نائلك وجایزبت. فلا : تیب ذخاني يا من لا یب علیه سال ولا نضا نال فني لم 
اتك نَقة متي بععل الع عم ولا لوفادة مَخلوق زجژته. ایتک مُقِرًا على نفسی 
الام ألم عطي بذ ل خجة ل ولا نأك زج عم موك اندي 
ث به غلی ا قَلَمْ یتخت طول کوفهم علی عظیم ألْجُرْم ری 
2 حمة, فیامن رَحمته خمته واسعة وَعفوه يم .یا عظیم يا عظیم با عظیم لا برد 
غَضَبَكَ الا حِلْمُكَ ای تشن هن ليا إل نر 
بِالقدْرَةٍ آلّتي تخيي بها میت آلبلاب ولا يكني غا حتی تَسْتَّجِيب لي وَتُعرٌ 
لاجابةفي ذغانيفني طفعآلاوةالی مُنْتَهِى جلي ولا تضط ل 


۳ 


و جوا ۳ ای موم یر وم 


مه 
1 


شره وَقَدْ علنث که یش في بل لاف تجتك بل شا دج ره ماد 
ألْفَؤةٍ اما یَختاج ی الظلّم آلضعیف وَقَدْ تعالیت عَنْ ذلك عَلُوًا كَبيرً. ۳ 
لاا ياب ی ولي لماي 
وسيم 

وبايدكه روز آدینه غسل كند و به هيج حال دست ندارد و وقتش از آنگاه بودكه 
صبح برايد تا که زوال بگردد و هر جند به زوال نزدیک‌تر بود فاضل تر بود. و بكويد 


3 
۱ 


اشهّد أنه هن حَدَهُ لا شريك لَهُ وَأَشْهَدُ ان حُْحَمَدُ دا عَبده ووشولة :اللي 
كن ل تن مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وأجعلنی من أَلتّوَاء بین وَأجْعَلْني اي 
.١‏ ن: جائزته. 7 رک : مصباح المتهجد. ص ۲۶۹. 


۴ م : وأشهد أن عليًا ول الله؛ ك : + صلى الله عليه وآله؛ن: + صلى الله عليه و آله وأشهد أن عَليًا ول الله. 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن چم 
لله رَبّ العالمین.!() 
و مستحب است که ناخن بجيند روز أدينه و جون ناخن همى چیند ؛ بكو يل : 
بشم ألله وَبالله وَعَلَى سّنَّةِ سول الله صلی أذ لله عَلَيْهِ وأله وَآَلأَيْمَة من بَعْدِه علنهد 
السّلام.' (:ن) 
وموى لب فرا كيرد و بگوید در آن حال: 
پشم لله وَعَلَى مِلَّةِ زشول آثم صَلَّى آلله عَلَيْهِ وَالِهِ وعلی مِلَّةِ أميرِالْمُؤْمِنِينَ 
و صیاء من ولده عَلَیْهمٌ السْلام. "(۵) ۱ 

و مستحب است بوی خوش به کار داشتن " و نهی است روز ادینه حجامت 
کردن که روایت کرده‌اند از ائمه -علیهم السَلام كه در روز آدینه ساعتی است که هر که 
دی انسافت ات ككل ميرف و مت ات کرو ده ورد و 
الکهف" و پس*و الصافات" و الرحمن "۲ بخواند . دیگر» بگوید !۱ روز آدینه ۲ جون‌روی 
تس 


هم اي تَعَمَدْتُ إِلَيِكَ بحاجتي وَأَنْرَلتُ لت یم ففري وفافتي وحشکنتي وا 
رَبك زج جى متي لِعملي ولعفرئك وَرَحَمَتُكَ آزسغ من ذُنُوبي فقول فقضاء كُلّ 


حاجة لي بقد مقرو تك هلكها و تسیر یر لك غیت ولقفری لت قاتيلغ أصب قد یز را إل 


ی 


تون ييضرف عي شوه قط زا لت آزجولاجزتي اي ميؤاك و 


.۲۸۵ رک : مصباح المتهجد » ص‎ .١ 
.۲۸۶ رک : تهذیب الأحكام, ح ۷۳.ص ۲۳۷؛ مصباح المتهجد » ص‎ .۲ 


۳. رک : مصباح المتهجد» ص ۲۸۶. کات تن 

6 لام( ۳ ۶ هود(۱۱). ۷ الکهف (۱۸). 
0 4 الصَافات (۳۷)؛گ: والصافات و يس . 

٠‏ . ار حمن (۵۵). .١‏ ن:-_ديكر بكويد. 

۲. گ :و این دعا بخواند (روز ادینه). ۳ : +و بگوید؛ن : +بگوید. 


ياب 


در ياد كردن چگونگی سنت روز ادینه 
بايد که در روز آدینه بيست ركعت نماز كند» بدين' ترتيب : 
حون افتانودين انهو اعت نشوة و و تفن بركعة ناز کتل»اهت. دو 
ركعت به سلامى. چون دو ركعت بکند " بكويد: 
تسیا ۷ لعو و موز وی ونوا 1 
شحف آلعزهبیین پفضل راك وبارك غلتهم أل رانك والشلام عَه و 
عَلَيْهِمْ وعلی آزناجهخ وَأَجْسْادِهِمْ وَرَحْمَهُ آش ل لله وَمَرَكانَة. الو تشن ان محمد وال 
محمد وأجعل لي من آشري فرجا وسخزجا ردني خلالا كما عنما ششت وأنی 
شنت وکیف شفت فان لا يَكُونٌ إل ما شنت حَدْدُ شفْت کنا شفت.۵ 
آنگه دو رکعت دیگر کند و بگوید: 
2 اع وو ار ات كم هی ام ده ۵ هه 2 2 
فيه وَأَسْتَعْفِوُكَ لِما وَأَيْتَ به عَلى تَفُسى وَلَمْ أفٍ لَك به وَأسْتَفْقِوُكَ للمغاصى آلّتی 


1 ناض ابو ١.ى:‏ بگذارد. ۳ م : وهايًا . 
؟. م:_عليه و. ما . رک : مصباح المتهجد. ص ۳۴۸. 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سئن 


۳۵ 
وت عَلَد ِنِعْمَتِك ق و شتففت لكن شا حالما من کل خر أَرَدْتُ به وَجْهَكَ فَإِنَّكَ 
مرج 


آنگه دو ركعت دیگر بکند و بگوید: 


آللَهُمَ بتی أَدْعُوكَ وأسألك بما دغاك به دُوالئُون إِنْ ذَهَبَ مُغاضببّا فَظَنٌ أن َنْ تقدز 


لته فذانی فى الظلنات ت أنه لا | إل لت شتحاقك إتي كلت من منت تخا 


وَأَدْعُوكَ أَللَّهُمَّ يما دغاك به أَيُوبٌ إِنْ مَسَّهُ َسّه الشه قثاذى ی شبی الشه وأثت آزحه 
عد ود وا ا ود وَأنَا آذغوك وَأَنَا عَْدُكَ وسألك وَأَنَا 
أ إذ فو في الجن قذجت مه له دخا وف عاك وأ أنشوك ونا شبك 
سالك وأئا سالك فاسْتّجِبٌ : مب لي كَمَا آَسْتَجَبْت له رخ عَنّي كما فَرَجْتَ غله وَأَدْعُوكَ 
لمأت بها اك به اليو ع قاستجبت لَهُمْ فَإِنّهُمْ دَعَوْكَ وَهُمْ عبيذك سالوكت 
وَأَنَا سالك أن تصلی عَلی مُحَمَدٍ ُحيّد وال مُحَمَد بأفضل رانك وأن ۵ تبارك عَلَيْهِمْ 
بافضل بركابك وَأَنْ شوج عتي كما فَدَجْتَ عن أنبیابك وَوُسلك وَعِبايكَ 
آلضالحین.۲» 


آنگه حون زمانی دیگر بو شش ركعت دیگر بکند و چون دو ركعت بکند 


۵ , ۶و ‌ 


سهد أن لا إلة إلا آنل وخده لا شریك له واشهد أن مخفدا تاه وزسو 
سي و و تور وی مُحَكَدًا 
مواس ید ويه و که ی 58 ادن ء 


۳ ۳ 


ص هه 2۶ 


۱ رک : مصباح المتهجد » ص ۳۸ ۲ رک : مصباح المتهجد. ص ۳۳۹. 
و یل رگم ۴. گ.ن: +صلی الله عليه وآله؛ م : + وأشهد آن غلیا ولى الله. 


9 ذخيرة الآخرة 


ی مق حي ا وم ور مرف “افيد ارك ی ۱ 20-6 0 
قوتي وَلَمْ تفه ذات يَدَيّ وَلَمْ يَقْو عَلیّه بدنی فاده عنی من جزیل ما عِنْدَكَ مد 


2 


فَضْلِكَ حَتّى لأ تلف عَلَيّ یا منه تلفضه من حسناتي يا أَرْحَمَ آلزاجمین ول 
على مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ مد فين بافضل رانك وبارك عَلَيْهِمْ بأفْضل بزکانك 
والسَلام عَلَيْهِ وَعَلَيِْمْ وعلی آززاجهخ وَأَجْسْادِهِمْ وَرَحْمَةُ آد وَبَرکانة. للم كَل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ واجغل لي مِنْ آشري فزجا وَمَخرّجا 5 حلالا طيّبًا 
واسفا مِمًا شفت وأنی شفت وَكَيْق شفت فَإِنّهُ ایکون م إل ها شنت حَيْتُ شفْت كما 
تج 

آنگه دو رکعت دیگر بکند و بگوید: 

ا من أَرَجُوة لک خَيْرٍ یا من ان عُقُوبَتَهُ ند کل عَثْرَةٍ وَيَا مَنْ يُعْطِى آلکٌثیر 
بالْقلیل وَيْا مَنْ أغطى مَنْ من سأله حتنا مه وَرَحْمَة ویا من أغطى من لغ شاه وله 
ا ا و ال 
بعشالتي إِيّاكَ من جمیع خر آَلدُنْيا والاخرَة إن يك عقوم ما أطت وزذني من 
فَضَّلِكَ إِني إِلَيْكَ زاغِبُ وَصَلّ علی مُحَمَدِ مُحَمٍّ وَأَهْلٍ : یه الاوْصیاء ألْمَوَضتین بأفضل 

كاك والشلامغله زعلنم وغلی آزواجهخ وأجساییخ ورخمة أ وبا الله 
و شخ وال يم مُحَمّدٍ وأجعل لي من آشري فَرَجَا وَمَخْرَجَا وا ژزقنی حلالاً ی 
زاسفا ما شفت وأنی شفت شنت وَکیّف شفْت فإِنَّهُ لا یکونْ ال ما شفت حَيْتُ شفت كَما 


آنگه دو رکعت دیگر بکند و بگوید: 
هم إنك تظلغ شريزتي فصل علی محقو وا محقر بل سيدي ملاع 
مَعْذِرَتي وَتَعلَمُ خاجتي فصل عَلَى محمد مُحَمّدٍ وال مُحَمَّدِ وا اغطني مشألتی وَتَْلَهُ نا فى 
تفسی فصَل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ َآغفز لي ذنوبي, الم و" مَنْ آزادني ب؛ بسوءٍ 


و 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۳ 


فَصَلٌ علی مُحَمَّدٍ ال مُحَمّدٍ واضرفة عتي وَآكْفِني کید عَدُوَي فَإِنَّ عَدُوَي عَدُوُ أل 
و و رو وی سُولي یا مَوْلَيَ في 
عَدُوَي غاجلاً غَيْرَ نّ اجل, یا مُعْطِيَ الرَّعْائْبٍ صل عَلی مُحَمَّدٍ وال محه مُحَمّدٍ وأغطني رَغبّتي 
فیما سألئك في عَدُوكَء یا اْجلا والاکزام ۲ 
م مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ ليبن الطَاهِرين 5 الرخاء وَأَلسُرُورَ غاجلاً وق ۱ صل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ ال بَيْد يدو آلزهبتینبأفضس صَاؤائك وبارك عانم بأفضر 
و 1 وعلی أَرْواجِهم وأجسادهخ وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكْاتُه. 
لَه صل غلى شخ و مخ مُحَمّدٍ وَأَجْعَلُ لي من دنك فزجا وَمَخْرَجَا وآززفني حلالا 
طتتا ؤاسعًا مما * شنت وأنی شفت ۲ وف شدت. ۴( 
آنگه چون زمانى ديكر بود برخيزد و شش ركعت ديكر بكند و جون دو 

رکعت بگذارد بگو ید : 

له أَنْتَ أنَسُ الأنسين لأَوِدَائِكَ وَاكَضرقة لکفاية آلْْتوکلین عَلَيِكَ تَشاهِدُهُمْ 
فى ضایر هم وَتَطَّلِمُ علی سَرائِرِهِمْ وَتُحيطٌ مَبِالِعَ بَصايئرهم, وَسيرّي لوف 
وَأَنَا إِلَيِكَ ملهوف فَإذا آوحشئیی الْعُرْبَةُ انسني ذِكْرُكَ وَإِذا صُبَّتْ َ صَبّتْ عَلَيّ شوم جات 
إلى الاشتجاز و بك عِلْمًا بأَنَّ أَزِمة آلاشور د 
لخکمت. من عميث عن أي أو قوف عنها لت بیع من له 5لا بتر 
من أناتك. آللّهُمٌ اک أَمَرْ وت بٌغائك وضمثت آلاءجابة لعبايك وَأَنْ يَحْيبَ مَنْ فزع الك 
َب وقض لك بحاجته ون ُزجع يد ما مب ین عَطائك ولأ خاة من حل 
هِباتِكَ وَأَيُ راجل أَمَكَ فَلَمْ یجذك أو افد فد لك َافْتَطَعنهُ عَوا ائِقُ آلرّدٌ ُوئت بل أي 
ششتجیر بفضلك ل یل من فيْضٍ جُويك وَأَيّ مُستئبطٍ یعزیبن أكذى دون أسْتمحة 
عَطيّتك, آللّهُمَ وقد قصذث إِلَيِكَ بحاجتي وقزعث باب فَضْلِكَ يَدُ ضالتي وَناجاكَ 


1 سق ۲ م :-علیه و. ۳ : و 
*. گ,ن : + فاه لا يكون إلا ماششت حيث شنت كما شئت؛ رک : مصباح المتهجد ؛ ص ۲۵۲ 


هار شود 


5 ذخيرة الاخرة 


بَحُشُوع الاستكائة قلبي وَعَلِمْتُ ما يَحْدُتُ من طَلبتي قبل آن يَخْطُرَ ببالي قیقع فيا 
ضذري فَصَلّ عَلَى مُحَمَد مُحَمَّدٍ واه وَصَل الهم دغائي بِإِجِابتِك بشخ مَسَألّتي یال 
بجع حوایجي یا أَز حَم آلاجمین وَصَلَّ عَلی مُحَمَّدٍ وَألٍ مُْحَمَّدٍ أَجْمَعينَ'.7) 
آنگه دو ركعت دیگر بکند و بگوید: 
یامن آزجوه لک خَيْرٍ امن سَخَطَهُ عِنْدَ کل عَترَة. یا من يُعْطِى الکنیز پالقلیل يا 
وم وا پا ی مرو و يَعْرِفُهُ فلا 
الورك ضلٌ علی هقی وال كان بخضأئتي الق جمیع شولي بل جمیع خنر 
انا جرد ی آغلیت وأضرف غتي شو انیا والاجوو با 


ذاالمن ولا مه من عَلَيْهِ یا ذاآلحَوّل الم وَالطول وألنعم, صَلّ عَلَى مُحَمٍّ وال مُحَمَد 
َأغطني شولي واكيس جمیع هم من أن اشنا والاجزة ۳( 
آنگه دو رکعت دیگر بکند و بگوید: 

نا ذَاأَلْمَنّ لأ من عَلَيّكَ, یا لول لأ إلة لا آنت. یا مأمن آلخاْفین وَظَهْرَ آللاچئین 
وجار لمُشتجیرین, إِنْ کان في ام الکتاب ند أتي شق 200 
رزقي قاشع من 1 آلکذاب قات وجزهاني وأفتاز رژقی ولس لان شع 
ا ا ا 7 

له عَلَيْهِ وَاله: «يَخخكوا له هاما یشاء یت وَعِندَهُ أَم آلکتاب" » وَقَلْتَ: «وَرَحْمَتِي 
وح بد شَيء فليَسَعْنِي زخمئك یا آزخم آلاجمین. هم َل عَلئ 
ی ب اشوک لك والتَشلیم لِأْرِكَ وَآَلرّضا بِقَدْرِكَ حتی لا 
اجث تخجیل ما أخّد ت ولا تأخیز ها عَجَلْتَ نا زث آلغالمین.*(۵» 


چون نزدیک گردد به زوال. دو ركعت دیگر بکند! و بگوید : 


۱. م:-فی. ۲ مءن: -أجمعين ؛ رک : مصباح المتهجخد , ص ۳۵۵ 
۳. رک : مصیاح المتجهد. ص ۳۵۶ ۴ ال عد (۱۳): ۳۹. 
۵. الاعراف (0۷: ۱۵۶. ۶ رک: مصباح المتهجد. ص ۳۵۷ 


۷. ن: بگذارد. 


له اي ورن وَأسْتَشْفِعٌ لك بِمُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ 
واشالك أن تضلى كان كت و محمد وَأوسل یل بلایت آلمقژبین وأثبياءة 
لمُرْسَلِينَ وَأَنْ ا يٍّ ذئوبي وَتَغْفِرَها لي وَتَقَلِبَنِي بقضاء 
حاجتي ولأ تَعَذَبْني بقبیح عَمَلي فَإِنَّ عَفْوَكَ وَجُودَكَ يَسفني.0(۱) 
آنگه بگوید صد بار : 


۲۳۲۲۳۳۹ يَتَخِدْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُنْ له 
۳ ۳ ۰ 6 ۶ ك2 ف مات ۳ وت 
شريك فى لب ول يكن له ون ال كبر تبیز" 
آنگه بگو ید : 


یا سایغ آلنخم یا دافع لقم یا باری النَّسَمِ یا عَلِيّ آلهتم یا شفشی الطلم زا 
جر الما کات آلّرٌ والألم ا فونش لكشتؤجشين في | آلظلّم یا عالِمًا 


- 


غلی مُحَمَّدِ وال مُحَمَدٍ , وفع بي ما نت أَهْلُّء يا من شمه دَاءٌ ودک 
شفاء وطاعته اه وحم من رش ماله أَلمَّجَاءٌ وسلاخه ألْبکاء شتدانك وَمِحَمْدِكَ لا 
لة الا ات با حَنانْ با مَنَا ۵ نا بدي الشنوات والْزض یا ذالجلال ورام ۲ 
وعلی بن الحسین عليه السّلام چون از نماز پیشین روز آدینه فارغ شدی و از 
نماز هر دو عید. اين دعا برخواندی*: 

ام یرم من لته با وی مَْ يَقْبَلُ مَنْ لا تَبله " لبلاد یا مَنْ لا يَحْتَقِرُ 
أل ألخاجة یه یا هئ لاي یب لين عليه و یا لأ یج جه ژد آفل اه 


4 
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2 دخخيزة الأخرة 


وَيُجازي بالجزیل يا مَنْ يَدَنُو إلى مَنْ دنا مِنّْهُ با قن فذقو إلن تقسبه يه اند عَنْهُ نا 
مَنْ لأ يُيّرُ آَلدّْمَةَ ولا يُبَادِرُ بِالتّقْمَةِ یا مَنْ ُكْمِرُ آلْحَسَنَة ختی مُنْمِيَها ویا من 
َتَجِاوَرُ عَنِ آلسَّيّنَةِ حَتّى يُعَقَيها آَنْصَرَمَتْ دُونَ مَذى كَرَمِكَ الأمال وأمْتَلأث بقیض 
جُودِكَ أَؤْعِيَةٌ آلطَِّباتٍ وَتَفَسَّحَتْ دون لوغ نختك آلضفاث فلك لعلو الأغلى قؤق کل 
غال والجلال اجه قؤق کل جلا کل جَليلٍ عِنْدَكَ صَغيرٌ کل شریفب في كَنَفٍ 
شَرَفِكَ حَقيرٌ خاب آلزافٌون عَلی غَيْرِكَ وَخَسِرَ الْمُتَعَرضُونَ الا لك وضاع الْمُلِمُونَ 
لا بك وَأَجِدبَ آلْمْنتجفون الا من آنتجع فضلت. باك مَفْتُوحٌ للژاغبین وَجُودُكَ با 
بلسائلین واغاتك" قَريبَةٌ من آلمشتغینین» لا يَخِيبُ' مِنْكَ الْأمِلُونَ ولا يَيْأْسُ من 
عَطایك أَلْمُتَعَرَضُونَ ولا يَشْقَى بِنَقِمَتِكَ أَلْمُسْتَفْفِرُونَء ررئك مبشوط لَِن عَضاك 
وَحِلْمُكَ مُتَعَرّض لمَنْ ثاؤاك, غَادَتكَ آلاخسار نْ إلى ألْمُسیئْینْ وَسنتك نك ألابْقاءُ عَلَى 
لْمُعْتَدِينَ حتی لَقد هنك عَنِ آلژوع وَصَدهُمْ إشهالك عن لژجوع وا تيت 
بهم لیوا إلى أَمْرِكَ وَأَمْهَلتَهُمْ ثقَة بدزام لت من کان من أَهْلٍ لاو حَتَْت له 
اق كان من آهل آلشفاق و له لها .مغ ره إلى حَكْمِكَ وَأَمُورّهُمْ اف 
إلى اموك: لغ هن على طلول هد سر سم 
حَجِتَك قائمّة لا تخول وَسُلْطائْكَ ثابتْ لا يَرُولُء فَالْوَيْلٌ الاب من جح عَنْكَ وَآلْحَيْبه 
لاله لِمَنْ خاب منك وآلشفاء الأشفى لِمَنِ أغتر بك. ما کر تصْفة في عذابك 
ها أَطْوَلَ تَرَدّدَهُ في عقابك وَما أَبْعَد بعد غْايَتَُ من الفرج ها أَقْتَطَهُ من سُهُولَة آلْمخْرَجِ 
عَدلا عر قضابك لأ تجوز فيه وَإِنْضافًا مِنْ حَكْيكَ لا تَحيفٌ عَلَيْه. َقَدْ ظَاهَْت آلخجه 
وَأَئلَحَتَ آلْأَعْذَارَ وَقَ تَقدّمْتَ بالوعید وَتَلَطَّفْتَ فِى ألتّرَغيبٍ وضربت الما وَأَطَلْتَ 
الإشهال وَأَخْتَ وَأنت مشتطیع للمعاجلة یت أت مَلِيّ لاد ة لَْ تكن أنائك 
جرا ولا إشهالك وَهُنَا ولا ناکت عَفْلَُ ولا تطارك حرا بل بتکون حجفك الأ یل 
و وی و لت وگل لت كان ولم تّل وفو این 


حور 


0 وَمَحِدُكَ اه رت ۶ 8ب - 


.١‏ م.ن: اعانتك . ؟. ف : لا ی 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۴۰۱ 


ال من ال تخضی پاشرفا ا اللي ا 


۳۱ 


۳ * و 
لما 


الشكوؤت عن تَمُجیرل! بما تَسْتَحِقَهُ ونهایّتی آلاشناك عَنْ 5 تخمیدك" ينا انك تَ اه لا 
رَعْبَةَ يا" إلهى عَنْكَ بل ء عَجِرًا ها أن ذا ا إلى أَْيُكَ با فا وَأُسْأَلُكَ + حُسَنْ ألرّفادَة 
قَصَلْ علی مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ وَأَسْمَعْ نجواي وَأَسْتَحِبْ دُغائي ولا تَخْتِمْ يُؤْمي بِخَيْبَتي وَلا 
تجنهني بل في تضالتي وأکرخ من عِنْكَ مُنْصرَفي لك متقلبى اک غيْدُ * ضائق 
فا ثرید ولا غاجز فا سل وَأَنْتَ علی کل شیم قدیژ ولا حول ولا ُوَةِ ال بالل 


لْعلِيٌ آلْعظیم.*:؟ 
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باب 
در داد كردن نمازهایی که سنت است' شب ادينه 
و روز آدینه آن" نماز كردن 

از آن جمله نماز پیغمبر است -صلی اه علیه و آله -و آن دو رکعت است. چون 
در نماز ایستد. الحمد بخو اند و يانزده بار انا أن لناه في لبلة القدر ۳ آنگه به رکوع شود و 
نسبیح رکوع بگوید و پانزده بار انا آنزلناه؟ بخواند و چون از رکوع براید. پانزده بار 
بخواند و چون به سجود شود. تسبیح سجود بگوید و پانزده بار دیگر؟ بخواند و 
چون از سجود برآید. پانزده بار بخواند و در دیگر سجود پانزده بار و چون از سجود 
براید پانزده بار "و۲ ركعت دیگر بر این ترتیب بکند و چون سلام بدهد. دعا کند و 
حاجت‌ها؛ بخواهد از خدای تعالی . 


نماز امدرالمؤمشين على" عليه السلام - 
جهار ركعت بود به دو سلام» در هر رکعتی یک بار الحمد و پنجاه بار قل هو الله 
أحد'١.‏ روايت كردهاند از امام جعفر ۲" -علیه السّلام -كه كفت: هر كه جهار ركعت 


ون 1 كدان ". القدر (/49) . 
۴ القدر 40 ۵. گ» ن:-دیگر. ۶ :+ بخواند. 
۷ گ : +در . ۸ + که دارد. ون دعل 


در ياد كردن تعقيبات فرايض و سنن 5 


نماز امي رالمؤمنين -عليه الصلوة والسّلام -بكذارد. ازكناهان بيرون آید هم جنانكه ان 
روز که از مادر به وجود آمده بود. و چون از نماز فارغ كردد. اين تسبيح بكويد: 
لِفَخْرِه , شذخان من لأ هط تة؛ شتخان من لأ شارك أَحدًا فى أشره. سْبْحْنَ من 


لاله غَيْرُهُ!(0) 


نماز فاطمه ‏ عليها السّلام ‏ 
دو ركعت بود. بخواند در ركعت اوّل يك بار الحمد و صد بار انا أنزلناه في ليلة 
القدر” و در کعت دویم" يك بار الحمد و صدر بار قل هو الله أحد". و چون سلام بدهد 
بگوید: 
شيك اد الم الشامخ لْمُنيفٍ. سُبْحَانَ زي آلجلال الْبانِخ آلعظیم. شبحان 
ذِي مك فاخر دی شذحان قز ننس البيقة وآلجنال شبحان كن دردى 
بالئور والوقار. سْبحان مَن يَزى مر لنل فی آلصَفاء سُبْحانَ مَنْ ری وفع ۳۹ 
ا شتحان مر هُوَ هَكَذا لا مکذا غَيْدُهُ 09 
ارك عزانت القع اااي لباو ان لين سي وید رالا بت 
و سر زانوها و سر انگشتان هر دو ياى بر زمين نهد. جنانكه هيج جيز حايل نبود ميان 
اين مواضع و زمين. و حاجتى كه دارد بخواهد از خداى تعالی. 
نماز اما" حسن و امام" حسین - علیهما الصلوة والسّلام” - 


جهار ركعت بود به دو سلام. در هر ركعتى يك بار الحمد و بيست و ينج بار قل 
هو الله أحد'! بايد خواند١١‏ 


.)٩۷( القدر‎ .١ .115 رك: مصباح المتهجّد. ص‎ .١ 


٩‏ ن : است. ٠‏ . الا حلاص (۱۱۲). ۱ مءن:-_بايد خواند. 


۴۴ ذخيرة الآخرة 
نماز على بن الحسین - عليه السلام - 
دو ركعت بود. در هر رکعتی یک بار الحمد و صد بار آبة الكرسى' و صد بار 
صلوات دهد . و چون سلام بدهد . صد بار صلوات دهد . 


نماز " محمّد باقر و " جعفر صادق - علیهما السّلام" - 
چهار ركعت بود. در هر رکعتی یک بار الحمد بخواند و صد بار بگوید: ات 
نعبد و باد نستعین *. و چون سلام بدهد. صدر بار صلوات دهد. 


نماز موسی بن جعفر - عليه السّلام ' - 
دو ركعت بود. در هر رکعتی یک بار الحمد و دوازده بار قل هو الله أحد” و صد بار 
صلو ات دهد . 


نماز على بن موسی الرّضا - عليه التّحمّة والقّنا* ‏ 
شش ركعت بود. در هر ركعتى يك بار الحمد و ده بار هل أتى على الانسان حين 
من الدهر" . و جون سلام بدهد . صد بار صلوات دهد. 


دما محمّد تقى ‏ عليه السّلام - 


دو ركعت بود ''. در هر رکعتی یک بار الحمد و چهل بار قل هو الله حداا. و 
چون سلام بدهد . صد بار صلوات دهد. 


دماز على نقی - عليه السّلام - 
دو رکعت بود. در هر رکعتی یک بار الحمد و هفتاد بار قل هو الله حد۱۲. و جون 
سلام بدهد . صد بار صلوات دهد. 
.١‏ البقره (۲): ۲۵۵. ۲ مءن: +امام . ۳. گ ن:-محمّد باقر و . 
؟. گ.ن: عليه السلام . 6. الفاتحة (۱): ۵. ۶ م: عليه الصَلوة والسّلام. 
۷ الا"خحلاص (۱۱۲). ۸. ک : عليه السَلام . و اسان 07 : 


١ك‏ +و. ۱ الاخلاص (۱۱۲). ١‏ . الا خلاص (۱۱۲). 


در باد كردن تعقیبات فرايض و سنن ۴۵ 


نماز! حسن عسکری - علیه السّلام ‏ 
دو ركعت بود. در هر ركعتى يك بار الحمد و صد بار قل هو الله أحد". و جون 
سلام بدهد. صد بار صلوات دهد . 


نماز قائم آل محمّد ‏ عليه السّلام - 
دو ركعت بود. در هر ركعتى يك بار الحمد بخواند و صد بار بگوید : إإياك نعبد 


وإيناك نستعين". و چون سلام بدهد؛ صد بار صلوات دهد. 


نماز جعفر طتّار -رضى الله عنه - 

و این نماز را نیز نماز تسبیح گویند. چهار ركعت بود به دو سلام. در ركعت 
ال الحمد و ادا زلر لت الأرض زلرالها" و در رکعت دویم" الحمد و والعادیات عبت ودر 
ركعت سیم" الحمد و إذا جاء نصر الله* و در ركعت چهارم" الحمد و قل هو الله أحد'' 
بخواند و در" هر رکعتی چون از قرائت فارغ گردد. پانزده بار بگوید ": 

شتحان ألله وَأَلْحَمْدُ ش ولا اله الا له واه أَكْبَرُ 6 

و به رکوع شود و تسبیح رکوع بگوید و ده بار بگوید. و چون سر " از رکوع 
برداردگ" ده بار بگوید و در سجود شود و چود نسبیح سجود بگفته باشد "". ده بار 
بگوید و از سجود برآید. ده بار بگوید و در دیگر سجود ده بار بگوید و چون از 


سجود دویم ۷" برآید. ده بار بگوید بر اين ترتیب. و اندر سجدة باز پسین چون از ده 


۱ ن: +امام . ۲. الاخلاص (۱۱۲). ۳ الفاتحة (۱): ۵. 
۴ الرّلزله (49). ۵ ن : دوم. ۶ العادیات (۱۰۰). 
۷ ن: سيوم ركعت . ۸ التصر .٩ .)١١١(‏ ن: چهارم ركعت . 
۰ الا حلاص (۱۱۳). ۱ ن:اندر. ١‏ گ: +اين دعا. 
۳ رى : الككافى, ج ۳ ص عع؟؛ مصباح المتهجد؛ ص ۲۰۳ كلاسن 
۱ ۶. ى : بكو يد؛ ن : گفته باشد . 


9 ل : دوم . 


7 دخيرة الاخرة 


یت فارغ گردد. پیش ۱ 
سبحان مَنْ بش أَلْعٌ والوقاز. بان مَنْ تَعَطّ بالمجر د وَتَكَرَّمَ به, شبحان 

تن لأ يتفي لشْسبیم 9 شبحان من أخضى كَل ۵ شیء عم سُبْحَانَ زی لح 
انم شبخان زي ارم ال إن اش بتغاقد ار ین عَرْشِكَ 
وَمُدْتَهَى ألْرَّحْمَةِ من کثابك وَبِاسْمِكَ الأغظم وَكلِماتكَ لمات آلتي تَمُث صِدْئًا 
َعَدْلاً أن تُصَلّيَ علی مُحَمَّدٍ و مُحَمّدٍ وَأَنْ تفعل بي گذا وكذا.' 25 

وحاجتى كه دارد بخواهد. انكه از سجود برآید" و" ده بار بگوید تسبیح ‏ و 
تشهد برخواند " و سلام بدهد و حاجتی كه دارد بخواهد. 


دماز اعرایی 

روایت کرده است زید بن ثابت که" گفت : مردی از اهل بادیه به نزدیک 
رسول خدا* صلى الله عليه وآله - آمد و گفت: يدر و مادر من فدای تو باد يا رسول 
الله ! ما در اين بادیه "که هستیم . دوریم از مدینه و نمی‌توانیم که هر آدینه به نماز جمعه 
آییم. بیاموز مرا عملی كه بدان فضل جمعه بيابم و چون به اهل و قبيلة خود رسم. 
خبر دهم ایشان را بدان. رسول -صلی الله عليه وآله - گفت: چون روز آدینه بود و 
آفتاب بلند بر آيدء دو ركعت نماز كن و بخوان در ركعت اوّل الحمد يك بار و قل آعود 
برت الفلق * هفت بار و در ركعت دویم ‏ الحمد یک بار و قل أعوذ برب الناس ۱۱ هفت بار. 
چون سلام بدهی. هفت بار أبة الکرسی ۲۲ بخوان. آنگه برخيز و هشت ركعت 
دیگر بکن و بخوان در هر رکعتی يك بار الحمد" و ادا جاء نصر ۱۳ یک بار و قل هو الله 


.١‏ رک: الکافی» ج ۳ ص ۳۶۷؛ کتاب من لا بحضره الفقيه. ج ۱ ص ۵۵۵؛ تهذیب الأحكام, ج ۳ ص 


۷ مصاح المتهجد . ص ۳۰۵ ۲ ن: سر از سجده بردارد. 
كال د ؟: 5 نت ار 8 ادكه 
#ركق إن :موا ۷ ف : باديهاى . ۸ گ: -و. 


۲ البقره (۲): ۲۵۵ . 17 انا لها دیا ۲ النصر(١١١).‏ 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۴۷ 


فا انب یی از نماز فارغ گردی. بگوی هفتاد بار : 
شتحان أله رب آلعزش آلکریم ولا حول ولا قُوَة الا باه آلْعَلِيٌ العظيم.' 289 
و لا وی دید خذاء ' دور کسید قرا یه تيون 
که هيج مرد مؤمن و زن مومنه نبود که اين نماز بکند روز آدینه چنین که گفتم. که نه من 
ضامن و پایندان اویم که در بهشت فرو ارم وی را و از جایگاه نماز برنخیزد الا که" 
گناه وی و گناه مادر و يدر وی آمرزیده بود. 


دمار حاجت 
امام - جعفر ۲ صادق -عليه السلام كفنت :حون یکی را از شما حاجتی بود. دینی 
يا دنیایی باید که روز چهارشنبه و ينج شنبه و آدينه روزه دارد و چون روز آدينه بود. 
غسا کند و جامه پا ک‌ترین “در پوشد و بر بام سرای خويش شود يا جایی که در زیر 
آسمان بود و دو ركعت نماز کند و هر جه خواهد بخواند. و حون سلام بدهد دست‌ها 
سا تارف وت 
للم نی حَلَلْتٌ بساحتك لعفرقتي بوخدانيتك و صَمَدانِيتِكَ و" لب لأ قادِرَ علی 


قضاء حاجتي غَيْرُكَ وَقَدْ عَِمت یا ر نّ أَنَّهُ كُلّمَا شاهذث نِعْمَتَكَ مَلَىّ آشتدث فاقتي 
ات وف نی با َب من مهم أضري ما قذ عل لگ حالم ی یر عم زاسیع غَيْدُ 


سس 


- 


متکّف. فَأسألك بالإشم آلّذي وَضَفتَه عَلَى الشنوات فانشفت لت وغلی آلازضین 
ائْبسطث و عَلَى آلنجُوم فاترث وَعَلَى آلجبال فاشتقَث وأسأك بالاشم الذي 


ی 
اش علنهخ آجمعین أن تُصَلَّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وال مُحمٍّ وَأَنْ تقضی لي يا رَبٌّ خاجتي 
ال ل لم ۲. رک: مصباح المتهخد » صن ۳۱۷ 

۳. م: انگه پیغمبر مج گفت. کاس 6 نه بر کید و 

۶ گ ۰ که ۷ گ : _امام حعفر فر" 

٩‏ گ : +ایی دع ۰ گ : بخواند . ها 


7 ذخيرة الاخرة 


عدم ویدیو نی ُهمّها وَتَفْتَمَ لي قفلها فان فلت فَلَكَ ألْحَمْدُ وَإِنْ نم 
تَفْعَلٌ فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرَ را في خی مهم في قَضائك ولأ خائفٍ في عَدْلَِ ' 60 
آنگه جانب راست 4 الدروع جسن اودر بای 2 
لبون بْنْ مَتّى عبت وتبلك عاك في بَطنٍ آخوت بذعايي هذا 
فَاسْتَجَبْتَ له وَأَنَا آذغوك فَاسْتَحِبْ لي بِحَقَّ مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدٍ عَلَيْكَ '7) 
و علین بن الحسین -علیه اناك -چون زوال بگردیدی روز آدینه این دعا 
لَه ل غلى شخ مُحَمدٍ وال مُحَمّوٍ شجرة آلشَّبْوّةٍ ومزضیع أَلرَّسَالَةِ وَمُخْتَلَفٍ 
الْمَلايَكَة خن آلعلم وَأَهلٍ بَيِْ یب ألوخيء آللهُمٌ صَلّ علی مُحَمَدٍ ول محفر لفك 
لْجَارِيةٍ فى ال الْفامِرَةٍ عقن تحبا وَيَغْرَقَ مَنْ تَرَكَها أَلْمُتَقَدَ م لَهُمْ مارق 
له عَنْهُمْ زاهق رالدرة لَهُمُ لاق له صل عَلى مُحَمَّدٍ وال مُحَهَ مُحَمّدِ أَلْكَّهْفٍ 
الحصين وَغْياثٍِ ألْمُضطرَّينَ وملجا آلهاربین وَمَنَْجَا أالخائفينَ وَعِصْمَة 
لفعتبین. له صل على محر و محَمٍ صلوة كثية کون رضا ولحو 
مُحَمَّدِ وال مُحَمٍَ أَذاء وقضاء حول ملک وود ا َب آلخامین, له صَلٌ على 
مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ آلذین أزجبت خقوفهغ وَمَوَدَتهُمْ وفوضت طاعَتَهُمْ ولا یت له 
صل على شخثر وأ شخ وش قبي پا ول شطزه تمه ون 
ُواساة من قتزث كلذل پرفك پنا وشحد ث عَلَيّ مِنْ فَضَّلِكَ, ألْحَمْدُ لله علی کل نِعْمَة 
واشتففر | له من کل دنب ولا حول وَلأ قوّةَ إلا بالله من کل هَوْلٍ.' 40 
انگه سجده کردی و بگفتی در آن سجده هفتاد بار : 


.١‏ م: جابر. 

۲. رک: کتاب من لابحضره الفقيه. ج ۱ ص ۵۵۶ تهذیب الاحکام. ج ۲ ص ۱۸۳؛ مصباح الشت وه 
۳۵ 

۳ رک: کتاب من لابحضره الفقيه. ج . ص ۵۵۷؛ تهذیب الاحکام. ج ۳ ص ۱۸۳؛ مصباح ما 
ص ۳۲۵. ۴ رک : مصباح المتهجد » ص ۳۶۲. 

فيل وه و 


در ياد كردن تعقیبات فرایض و سنن ۴۹ 


واگر این نوافل پیش از زوال نه کرده" بود بر این " ترتیب که ياد کرده آمد » زوال 
که بگردد. به فریضه مشغول شود. چون فريضة نماز پیشین و" دیگر بگذارد. آنگه 
بعد از آن به يك بار بيست ركعت نوافل روز آدینه بگذارد» هر دو ركعت به سلامی. و 
چون روز آدینه فريضة نماز پیشین بگذارد و تعقیبی که ياد کرده آمد که يس از نماز 
پیشین بر بايد خواند هر روزی. برخواند و زیادت نيز بر أن بايد که یک بار الحمد 
بخواند و *هفت بار قل هو الله احد و یک بار الحمد و هفت بار قل اعوذ برت الفلق” و یک 
بار الحمد؟ و هفت بار قل آعوذبرب الا" آنگه بگوید : 
الم آجعلني من أقل الْجِنِّ ألتي < حشوها بَرَكَةٌ وغشازها الملانکة مع تبیّنا مَحَمَّدٍ 
صلی له عَلَيْهِ واله وابینا اتزاهیم عليه السّلام 0 
آنگه سجدهٌ شکر بکند جنانکه ياد کرده آمد . آنگه برخيزد و قامت کند نماز 
دیگر را و هفت تکبیر و دعاهای آن و وجهت"" به جای أورد و چهار ركعت فريضة 
نماز دیگر بکند و شرایط و ارکان آن جمله به جای آرد. و چون سلام بدهد ‏ تعقیب که 
ياد کر ده آمد که يس از فریضه نماز دیگر بايد خواند» بخواند و ترك نکند. 
سارك که هار کوب ۸ بس از نماز دیگر روز أدينه: 
آللَّهُمَ صل علی مُحَمدٍ وال هم حكن آلاوصناء زین بافضل صَلَواتِكَ وبا ارك 
عَلَيْهُمْ بأفضل ترکاتك وَالسّلام عَلَیْهمْ وَعَلَى آززاجهم ارت وَرَحْمَه أش 


وَیرَکاتة.۲۳ (60 

.١‏ رک : مصباح المتهجد. ص ۰۲۳۳ ۲ نک ده 
تن بلین» دق : 6. ن:-و. 
و ۷. الا حلاص (۱۱۲). ۸ الفلق (۱۱۳). 


۲ الأنعام (۶): ۷۹. 
.١ 7‏ رک : الكافي. ح ۳ ص ۴۲۹ نهد بب الأحكام؛ ج 5ص ۱۹ مصیاح المتهحد . ص ۳ 
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كه روايت کرده‌اند از امام محمّد باقر ' -علیه السلام كه هر که اين بگوید پس 
شان دی روز اميتف سداق تلاصا ار متا در ويوان وف تام تسا ول 
هزار سیئه از دیوانش محو کند و صد هزار درجه بردارد وی را. و صد بار صلوات دهد 
و صد بار نا أنزلناه فى ليلة القدر " بخواند. 

وسنت راست كفيس از هار كريووز ا دی دعاق عت ات بت | اک 
كد از ات ياد کرده اید در فصل سیم در دعاهایی که بامداد و شبانگاه بايد خواند. 

وچون از مسجد بیرون خواهد* آمد "بر در مسجد بایستد و بگوید: 

آللَهُمَ بت دَعْوَتَكَ وَأَديْتُ فوضل وانتشزث في أزضبك كما مزتنی فصل علی 

مُحَمّدٍ وال مُحمٍّ وآززقني من فضلك فَإِنَكَ خَيْرُ آلرازقین. 9۲ 

وباید که روز آدینه به زیارت كور مادر و يدر و برادر و خواهر و مؤمنين و 


مومنات رود و دست باز ندارد. 


۱. گ:-امام محمّد. 7م بتو يتك ۳ القدر (4۷). 
5 تعد قف راهنت 7 اك 
۷ رک : مصباح ۱ ۰ لمتهجد . ص 1-15 


فصل دويم' 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضى از روزها به جاى بايد آورد 


ابتدا به ماه رمضان از آن كرده امد كه بزركترين و فاضل‌ترین ماه‌هاست. 
بايد كه چون ماه نو بيند از ماه رمضان. روى به قبله كند و بگوید: 
آللَههَ له عَلَيْنَا بالأْن والایّمان وَألسَلامة وآلاسلام والْغافية الْمجلة ال 
آززقنا صِيامَة وَقِيْامَهُ وَتِلأْوَة القران فیه, الم له روسج نا سنا فیه.۲() 
و بايد که جون بامداد"اوّل روز از ماه رمضان بود. بگوید: 
اديه كذ حضر شَهر زمضان و قن كك علنا مساق واذزلك فیه الكران 
هُدَّى للناس وَبیّنات من ألْهُدئ وَأَلْقُرْقانء أللّهُمَ أَعِنًا علی صیامه وَتَقَبَلَهُ من سنا 
فيه وله ما وَسَلَّمهُ لنا في یُشر منك وَعافِيَةٍ ال عَلى كُل شیم قَدِيرٍ "9 
اانه كه اد اه لماعتا حو ماه ذو عر شاعت ارزو رواسا دو كوي 
اي یش كز ا ای لق افو ات الكل 7 فى الأرَضينَ الكل 


اس 


ولا فَؤقَهُنَ ولا تَحْتّهُنَ ولا بَيْتَمْنَ ال يُعْبَدُ خَيْرُهُ ك آَلْحَمْدٌ حَهدًا لا د یفزی عَلَى (خضاثه 
إلأأَنْتَ فصل عَلى مُحَمَّدِ وال مُحَمَ صلوة لا یَفْزی عَلی اخضانها الا انث" 


عاذ و ۲ رک : الكافي, ح .ص ۷۴ مصباح المتهججد. ص ۵۴۱. 
۳ م:-بامداد. *. رک : الکافی, ج ۴ ص ۷۴ اد 
۶ رک : المفنعه. ص ۳۳۰ 


۵۲ ذخيرة الاخرة 


وباید که هر روزی از ماه رمضان و هر شبی. قرآن بخواند چندان که تواند, که 

در اخبار روایت کرده‌اند که قرآن خواندن در ماه رمضان جزای آن بر خدای» بهشت 

بود." و باید که هر روزی صد بار صلوات دهد يا زیادت. و سنت است که در ماه 
رمضان در عقب هر نمازی بگوید : 

یا عَلِي یا عظیم یا غَقُورُ یا زحیم أَنْتَ آلرّبْ ألْعظيمُ ألّذي لیس کمثله شيء وَهُوَ 

ألسّمِيعٌ آلْبَصيرٌ وهذا شَهْنٌ عَظفتَه وکَرَمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ ووفْضَلَه عَلَى آلشهور وَهُوَ 

آَلشَّهْرُ ألذي فَرَضْتَ صیامه عَلَىّ وم" شَهْرُ رَمَضانَ آلّذی أَنْدَلْتَ فيه آلْكُّرانَ هُدىٌ 


لاس وَبَينَاتٍ من آلهُدئ وَالْقُرْقَانٍ وَجَعَلْتَ فيه له الْقذر وَجَعَلتَها خَيْرًا من لب 
شَهْرٍ فَياذَاَمَنَ وَلا يُمَنُ علَيِكَ مُنَّ عَلَيِّ بفَكاكِ رَقَبَتي من آلنار فيمن تن عَأَتِ 
وادخلنی َلْجَنّةَ بِرَحْمَتِكَ یا أَرْحَمَ أَلراحِمِين.'5) 
وبايد که در اين ماه و در ماههاى ديكر در شب و روز» خاصه در شب بيست و 
سیم" ماه رمضان, بسیار بگوید : 
اللَّهُمّ كن یت آلْخَلَفَ بْنَ آلحسن في هزه آلشاعة وفی کل ساعة ولا وحافِظ 
ایا وناصرا وَدَليلاً وَعَوْنًا حَتَى سکنه أزضك طَؤْعًا ومع فیها طّويلاً *9ع 
و چون" که روزه بخواهد گشاد., بگوید: 
لد نم آلّذي آغاتنا قضفنا وروّقنا ما فطوناا آللَّهُمٌ تَقَنَ مذا واعنا علته سنا 
فيه و تَسَلَمْهُ منا في یُشرٍ مك وغافية. آلْحَمدُ لله لدي قضی عَنا يَوْمًا من شَهْر 


ی ار هذه ا نكيت 51 أبس هون 

*. رک : الاقيال. ص ۸۰ ۵. كءن: سيوم . 

۶ رک : الکافي. ج ۴ ص ۱۶۲؛ تهذیب الاحکام ج ۳. ۳ مصاح المتهجد. ص ۶۳۰ 

کی ی ۸ توزقنا. ٩‏ گ: فطرنا+ن: فَطَدنا. 

۰ رک: الكافي» ج ۴ ص 40؛ کتاب من لا بحضره الفقیه. ج ۲.ص ۱۰۶؛ تهذیب الحکام. ج ۴ص ۱۲۰۰ 
مصباح المتهجد . ص ۶۲۵ 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضى از روزها به جاى بايد آورد 0 
5 و ویس ی سس 


ترتیب نوافل شهر" رمضان 

بايد كه در ماه رمضان هزار ركعت نماز بگذارد جز از فرايض و نوافل هر 
روزه" و تا شب نوزدهم هر شبی بيست ركعت نماز می‌باید کرد. هشت ركعت ميان 
نماز شام و خفتن .و دوازده ركعت يس از نماز خفتن پیش از وتیره. و در شب‌های ' 
حم ان ی ی سب( 
نماز شام و خفتن و بيست و دو ركعت يس از نماز خفتن پیش از ونیره. و شب 
نوزدهم صد ركعت نماز کند و شب بيست و يكم صد ركعت نماز کند "و شب بيست 
وسيم "صد ركعت . و در شب هر أدينة"اين ماه ده ركعت نماز کند . چهار ركعت نماز 
امیرالممنین و دو ركعت نماز فاطمه -علیها السّلام -و چهار ركعت نماز جعفر طیّار . 
و شب آدینه باز پسین. بيست ركعت نماز امیرالمومنین - علیه الصلوة والسلام "- 
بکند. و شب شنبة باز پسین بيست ركعت نماز فاطمه -علیها السّلام ‏ بکند . و این 
نك هزار رکعت نماز بود. و این نمازها پیش از این یاد کرده آمد چگونگی آن . و 
بايد که شب بيست و سیم" ماه رمضان سورة الم أحَسِبَ النّاس ١١‏ و سورة الم عَلِبتِ 
الروم"" بخواند که اين دو سوره خواندن در اين شب. مکانی و ثوابی عظیم دارد 
نزدیک خداى عرّ وجل . و بايد كه هزار بار إنًا أنزلناه في لبلة القدر ؟" بخواند که روایت 
کر ده‌اند از ائمه -علیهم السّلام -که هر که از شيعه ما در شب بيست و سیم " ماه رمضان 
هزار بار إن آنزلناه في ليلة القدر۵" بخواند. بامداد که برخيزد وی را جيزى روشن سله 


انكل شاد ۲ گ ن: هر روزی. ۳ مءن: شب . 

*. مءن:-دهة. 0 :دهاز كنل ۶ گ. ن: سیوم. 

۷ گ. ن: +از . ۸ گ. ن :-علیه الصلوة والسّلام. 

۰۱۹۳ گ: تمام . ۰. ان :سیوم. ۱ العکنوات‎ .٩ 
الر وم (۳۰). ۳ القدر (4۷). ۴. ن: سیوم.‎ .۲ 


۵ القدر (4۷). 


۵۴ ذخيرة الاخرة 


و باید که صلوات دهد هر روزی از رمضان بدین صلوات : 

ِنَّ آثه وَمَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى اتب يبا أَيّهَا آلّذین أمَُوا لوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 
تسلتماء لَتَيْكَ وَسَعْدَيْكَ: مااي مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ وَأَرْحَمْ مُحَمَّدًا وَالَ مُحَمَدٍ 
که وخ حَّمْتَ عَلَى إِنْرْاهِيمَ ال إبراهيم اک حميدٌ مَجِيد للم أرحَم 
مُحَمَّدًا وال مَحَمَّدٍ مَحَمّدٍ کنا زجفت ابراهیم وال اراهیح لک حميدٌ مجید. له سَلَمْ غلی 
مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ کنا سَلَمْتَ عَلَى وج فی آلْخالمین. الم صَلَّ علی مُحَمَد مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ 
بت الله بت عفته شفاها فك محمُوذا ينيط به الأَوَلَوَق والاخرون, 
ان ان فا ٍ وال مُحَمّدٍ كُلّما طَلَعَتْ شنش او غَرَبَتْ على محر وَآلِهِ. 
السَلام کنا طرَفْتْ عَيّْنُ أ ذَرَفَتْ عَلی مُحَمَدٍ د واله, آلشلام كلما ستح ألله مك أؤ 
قَدَّسَةُ شام على خخفر وله فى ااخرین, آلشلام علی شحف وله فى الثّديا 
وَآلأخرَةٍ آللّهُمَرَبٌ آلَْلَوٍ ألحزام و رب ألْرُكْن وَالمَقا فام وَرَبٌ آلْجلٌ وَأَلْحَزامء أَبلِمْ َبِيّكَ 
ع مُحَمْدّا عَنا آلسْلام؛ ال أغْط متا من النهاء وَأَلنَّصْرَةٍ وَأَلسُرُورٍ وَاَلْكَرْامَة 
ولط الوا ا 0 والشرفب وَألَرَفعة والشفاعة عِنْدَكَ یوم آلقیامة 


امش نا سلیت عل و انيدي على خر من خلت یازج یی 
الله كل علي آمیرآلمومنین وال مَنْ والأهُ وغاد مَنْ غاذاهٌ وضاعف آلْعذات عَلَى 
مَنْ شَرِكَ في تمه له صَلٌ علی فاطِمة بنْتٍ نَبِيّكَ مُحَمّدٍ وله آلسّلامُوَأنْعَنْ مَنْ 
أذى نَبِيّكَ فیها آللَّهُمَ صَلٌ عَلَى آلحسن وَآلْحُسَيْنٍ إمَامَي الْمُسْلِمِينَ وال مَنْ والانا 
غاد مَنْ غاذاهُمًا وضاعفب ألعَذابٍ عَلَى مَنْ شَرِكَ في دِمائهماء آللَّهُمَ صل علی عَلِيَ 
بْنِ ألَحْسَيْنٍ ٍنام ألْمُسْلِمينَ وال مَنْ والأهُ غاد مَنْ غاذاةُ وضاعف لاب عَلَى من 
ظَلَمَهُ للم صل عَلی مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ إمام اَلْمُسْلِمِينَ وَوال مَنْ والأهُ غاد مَنْ غاذاه 
وضاعف الْعَذَابَ عَلی مَنْ شَرِكَ في نمه, أللهُمَ لّ عَلی جغفر بْن مُْحَمّدٍ نام 
لْمُسْلِمِينَ ووال مَنْ والأهُ غاد مَنْ غاداه وضاعف لكات على من شرك فی دمه. 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضى از روزها به جاى بايد آورد ده 


آَللّهُمَّ صل عَلَى مَوسَى بْنِ جففر إمام أَلْمُسْلِمِينَ وال مَنْ والا؛ وَعابٍ مَنْ غاداه 
وضاعف الْعَذَابَ علی مَنْ شرك فی دمهء أللَهُمَ ل عَلَى عَلِيّ بُن مُوسَى ألرّضًا إمام 
ا ا ا و ل 
الله كل عَلَى مُحَمَّدٍ مَلِئّ اشام الْمُسْلِمِينَ ووال مَنْ ؤالأهُ وغاد مَنْ غاداه 
ی ا ا 
مَنْ والأهُ وغاد مَنْ غاداهُ وضاعف الْعَذابٍ عَلئ مَنْ ظَلَمَهُ أللَهُمّ صل عَلی ألْحَسْن بٌن 
عَلِىَ إمام أَلْمُسْلِمِينَ وزال مَنْ والأهُ غاد مَنْ عاداهٌ وضاعف الْعَذَابَ عَلى مَنْ ظْمَه 
أَللَّهُمَّ صَلّ عَلى الْخَلَفِ أَلْحُجَّةِ مِنْ بَعْدِهِ إمام لْمُسْلِمِينَ وَوالٍ مَنْ والأهُ غاد مَنْ 
غاداةُ وَضاعف ألْعَدابٍ عَلى مَنْ ظَلَّمَهُ آللَّهُمَ صَلّ عَلَى آلطاهر وألقاسم أَبْنّي نَبِيّكَ؛ 
آللّهُمّ صل علی رُقَيّةَ بِنْتَ ند 1۳ يك آَللّهُمَ صَلّ علی ام وم بذت نب لعف نب 
ي أله ألم صل على الجر من وی بل له فى آازضی اللّهُهَ 
آجْعلنا مِنْ عَدَدِهِمْ وَمَدَدِهِمْ وَأَنْصارِمِمْ عَلَى أَلْحَقْ فى آلسَر وألْعلانيّة. #9 اظلت 
بذخلهم ووترهم ودمائهم کف عنا وعنهم وَعَنْ کل مُوْمن ومومنة باس کل باغ 
وطاغ کنات أخدُ بناصيتِها ئ أَشَدُ باس وَأشد تثكيلاً أللَهُمَ صَلٌ علی مُحَمَدٍِ 
وال مُحَمَّدٍ حم وم لي في غشري وغل في رزقي وَأصحٌ لي جشمي ول بي 
ملي له ان کت من آلاْشقیاء عِنْدِكَ قاشخنی مِنَ الْشقیاء وَأَكْتَْنى من آلسعذاء 
فَإِنّكَ ثم 9 تنخو ما تضاء و یت وَعِنْدَكَ أ ابو 


اس سس تست سس سس تست 


۱. رک : تهذیب اللأحكام, ج ۳ ص 4 مصاح المتهحد . ص 2 


شوال 
بايد که شب عيد فطر غسا كند و وقتش آنگاه بودكه افتاب فر رود. و بايد که 
و سنت است که شب عید فطر يس از نماز شام بگوید در سجده: 
یادالطول بادّالحول باذاآلجلال والاکُزام نا مضطفیا مُحَعْدٌا ونا هدر ةفصل فلن 
مُحَمَّدِ وا مُحَمَّدٍ وآغفزلي کل ذنب دنه ونسیته نا وَهُوَ عندك في کتاب هُبین .(؟) 
آنگه صد بار بگوید : 
أتوبٌ إِلَى الله ".77 
وسنت است که تكبير كند عقب چهار نماز» يس از نماز شام شب عید "و يس 
از نماز خفتن و يس از نماز بامداد و يس از نماز عيد. بگوید : 
له ار اه ار لا له الا وه أكْبَرُء أنه ابر وش ألْحَمْدُء ألْحَمْدُ لله عَلَى ما هَدانًا وله 
الکو عَلی ما أؤلأنا'. © 
وسات است که تن غنيك فطر دور رکفت تمار كين" سضو اند زو کعت اون 


۵. گ : +و. 


در ياد كردن ماه رمضان وآنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد 2۷ 


الحمد یک بار و هزار بار قل هو الله احد! و در ركعت دیگر الحمد یک بار و قل هو الله 
أحد" یک بار. و چون سلام بدهد. تسبیح زهرا -علیها السلام -بگوید و حاجتی که 


دارد بخو اهد . 


نمازی دیگر " هم در شب عید فطر 
روایت کرده‌اند از سلمان فارسی -رحمة اش علیه که گفت: رسول خدا" - 
صلّی الله عليه وآله وسلم*-گفت : هیچ بنده نبود که نماز کند شب عید شش ركعت که 
نه شفاعت دهندش در اهل بيت او جمله و اگر جه باشد از اهل دوزخ. بخواند در هر 


رکعتی الحمد یک بار و قل هو ال" ينج بار". 
نمازی دیگر هم در شب عید فطر 


رسول خدای -صلی الله عليه وآله وسلم -گفت: هر که شب عيد فطر ده 
ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی یک بار الحمد و ده بار قل هو الله آحد" و در 


| که شاه كلدو کون دی آن ده« 


یا حب يا قلوم یا ذاالجلال وآلاکزام یا رَحْمنْ لیا وآلاخرة رحیمَهها یا اله 


تس 


0 0 000 > 5 ۶ ی و من د 2 الات را« ۱ ۱۱ 


.)۱۱۲( الاخحلاص (۱۱۲)؛گ, ن : -احد . ۲ الاخلا ص‎ .١ 

ةد وار فیک : ۴ ن: خداى . ۵. ن: -صلی الله عليه واله وسلم. 
۶ الاخحلاص .)١١5(‏ .ى : نمازى ديكر هم... ينج بار . 

۸ گ : +در. .٩‏ الا خلاص (۱۱۲). ۰ رک: ثواب الاعمال» ص ۱۰۳. 


.۱۰۳ رک : و اب الااعمال . ص‎ .١١ 


3 ذخيرة الآخرة 


رسول خدای كفت: بدان خداى كه مرابه حق به خلق فرستاد. که هر که اين 
نما یک و ساني افق سق كران كرووش لوسر ا ميجير کاردا کب خرس 
تعالی وی را بیامرزیده بود و پذیرد" از وی روز ماه رمضان و گناهان وى بیامرزد و 
اگر جه هفتاد گناه کر ده بودء هر گناهی عظيم تر از جمله کناهان بندگان خدا؟. 

وسنت بود كه روز عيد فطر سل کند و وقتش آنگاه بود که صبح برآید نا 
وقتی "که نماز عيد بگذارند؟. و باید که روز عيد جامة پا ک‌ترین بپوشد و بوی خوش 
به كار كارة" هتشون انتانوس رس اوقت هار فيك روم ووو تنا ديا 2 
نماز وقامت نبود. کفایت بود که برخيزد و بگوید سه بار: الصلوة”. و روى به قبله آرد و 
نيّت بكند و بگوید: الله اکبر و الحمد و سبح اسم ربئك الاعلی ۲ بخواند و دست بردارد و 


ی 


شهد أن لاله الا | 
اهل الكِبرياء والعظمة وال الجود والجبَروت وَأَهْلَ ألْعَفْو وَأَلرّحْمَةِ وَأَهْلَ آلتَفْزی 


وب شاك في فنا يت تین مسب وم صلى ا اك 
واله كَرْامَةٌ وَدُخْرَا وَمَرِيدًا أنة قصل علی تحتو وال افك کَأفْضل ضا هليه 
علی عَبْدٍ من عبایك وَصَلّ علی مَلايِكَتكَ وَرُسَلِكَ وآغفز لِلْمُوْمِنينَ وَآلْمُْمِناتٍ 
وَاَلْمُسْلِمِينَ وَآَلْمْسْلِمَاتٍ الأخياء مِنْهُمْ وَآلأكؤات., هم ای , سالك من خْیر ها 
سَأَلَكَ منة عبااك أَلْمْوْسَلونَ” 9 

انگه تكبير دويم* بكند و هم اين دعا بكويد و تكبير سيم بكند و هم اين دعا 


ان عفرا قن داف 1ق انگاه: 
۴ ن: بگذارد. ۵. ن: دارند. ۶ م: +الصلوة الصلوة. 
۷ الاعلی (۸۷). 


۸ رک : کتاب من لابحضره الفقيه, ج ۱.ص ۰۵۱۳ ۵۲۳: تهذیب الأحكام؛ ج ۳ ص ۱۳۳ ۹ مصباح 
اد لمتهحد . ص ۶۵۴ ٩‏ ن: دوم. 
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بگوید و تكبير جهارم بكند و هم اين دعا بگوید و تكبير پنجم بكند و هم اين دعا 
بكويد و تكبير ششم بكند و هم اين دعا بگوید و تكبير هفتم بكند و به ركوع شود. 
آنگه دو سجده كند و برخيزد و يك ركعت دیگر بكند و الحمد و والشمس وضحيهاا 
بخواند. آنگه تکبیری" بكند و هم اين دعا بگوید و تكبير دويم' بكند و هم اين دعا 
بكويدو تكبير سيم بكند و همین دعا بكويد و تكبير چهارم بكند و هم اين دعا بگوید 
و تكبير ينجم بكند و به ركوع شود و نماز تمام بگذارد". و چون سلام بدهد. تسبيح 
|-عليها السّلام -بگوید و دعاكند و حاجتها بخواهد. 
ومستحب است که يس”از نماز عيد اين دعا بخواند : 
للم إِنّي أَديئُكَ بطاعتك وولاية رَسُولِكَ وولاية آلْأَئِمَةِ من رهم إلى آخرهن, 
لت بطاعتهم وولأيتهغ وآلزضا بما له ب غير مر لا مشتگپر علی مغنی 
ما رل في کنابك عَلَى خنود ها آثانا ملة ما لغ یتنا مق من مق بذلت مُسَلُمٌ راض 
بها رَضيت به يا رب ری وَجهَك وألتا آلأخرةٍ مزموبا وتزشبا ليك قأخيني نا 
أَحيَيتَني عَلَيْهِ وأمقني إذا ما أَمَتّني عَلَيْهِ وَأبْعَثْنِي إذا بَعَتتَِي عَلئ ذَلِكَ وان كان متي 
تفُصيرٌُ فيما مضى فإئّي أتوب لك مه وب یت فيما لت وأسألَكَ أن تخميعني 
مِنْ مخاصيك ولا تكلني إلى تفسي طَرْفَةَ عَيْنِ أبدَا ما أَحيَيتني لأ ال من لك ولا ات 
ان تفش لاْمَاز الا ما رَحِمْتٌ يا أَرْحَم آلزاجمین, وَأْشأك أَنْ تَعْصِمَني بطَاعَتِكَ 
حتی تَوفانی عَلَيْهَا وََنْتَ عني زاض وأن تَخْتِمَ لي بالسَّعادَةٍ یا غُفوژ پا زحیم*(9) 


. الشهسن (۱ ۰ ۲ 000 ۳ ن : دوم‎ ١ 

۴ در مورد تعداد تکبیرهای نماز عید , رک : کتاب من لاابحضره الففیه . ج 2١‏ ص ۵۰۶ ۰۵۱۲ ۵۲۳ 
تهذیب الأحكام, ج ۳ ص ۱۳۰ -۱۳۵؛ الاستبصار, ج ۱ص ۵۲۳-۵۲۱ 

۵. گ : بعد. 


ع رک : الكافي؛ ج ۳ ص ۱۳۴۵ تهذ بب الأحكام؛ ج ۲ ص 44؛ مصباح المتهجد. ص ۵۷۶. 


ذى القعده١‏ 


بيست و پنجم اين ماه أن روز بوده است كه خداى تعالى زمين را از زیر کعبه 
كدق انود ستو ای وی ار الا شیک با یی ابي کات بویت 
دارد که روایت کرده‌اند که هر که اين روز روزه دارد. برابر بود با روزة شصت ماه. و 
مستحب است كه اين دعا بخواند در اين روز: 
للم ذاجي أَلْكَعْبَةٍ وفالتي ألْحبّة وضارف اللّرْيَةِ وکاشف کل كُرْبَة. سك في 
هذا لیم من یا التي آغلنت حقها تخت سجقها وجعتها لد لژمنین وديعة 
وَالين دريف ور كفيك الوسيف أن نضا ليحر ويك عَيْدِكَ أَلْمُنْتَجَبٍ فی 
المیثاق آَلْقَرِيبٍ يَوْمَ الّلاة قي فاتق کل رَثق وَذاعٍ إلى کل حَقٌّ وعلی أَهْلٍ بَيِيْهِ آلأطهار 
الهُذاة إلى آلمَنار دَغائم انجثار لاد لْجَنَة وَأَلنَار وَأُعْطِنًا في يَوْمِئا هذا مِنْ عطائك 
امخون غَيْرٍ مَقطوع ولا مَمْنُو ن تَجْمَعٌ لنا به الْتَوْبَة وحشن الأوبّة: يا ی مَدْعُوٌ 
رم مرج يا قبع باهي یا عن ابنذ خرن آلْطّف لي بِلْطْفِكَ وأشعذني بعفوك 
4 يذني بتضرك ول تشبني كريم زرك بوْلاةٍ هرك وحفطة سرك إخفظني بن 
شوائب ألْدَّهْرِ إلى يو م آلحشر والنْشر وأشهذني لیا ءك عِنْدَ خروج تفسي زخلول 
زخسي واطاع غتلي وَأَنْقِضاء اجلی, الم وَأدْكُرْنِي عِنْدَ طول البلى إذا حَلَلْتُ بَيْنَ 
أطباق ۳۳ ونسیِنی آلْناسون من آلوزی وأخللّني داز ألمْقامَة وَبَوّنْنِي درل 


.١‏ گ: ذو القعده. 
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القزامة وآجعلني من مزافقي أؤليائك أفل تاك وضفايك وبارِكَ لي في لفاك 
از قنی كشن العمل قبلَ حول لاحل برینا ممن الران وشوء السخطل: له 
نی خوض نب شخ صلزاك له وعلى آ ی وَأَسْقِني مه مَشْرَبًا َو 
سائفا هنیثا لا لطن فده ولا احلاً رده ولا عن أَذا وَاجعله لي خوخ زاب وَأفی 
میغار موم لالم لعن جبابرَة لین والاخرين وبخفوق نك 
اش تاه ثرین. له وافصخ ایهم هك أَشياعَهُم وغالمهه وعَجل مَهاکهم 
اسب مهم و ضَيّقْ عَلَيْهِمْ مَسالِكَهُمْ وَأَلْعَنْ مُساهِمَهُمْ 24 وتشاركية الى 
وَعنْكن فرح أولیائك د ورد عَلَيْهِمْ م مَظَالمَهُمْ وأغنهز بِالْحقٌ فَائِمَهُمْ وَآجعلَهُ دینك 
مُنتمبرا وبأغرك في أَغذائك متیر الم احففه بعلائكة آلنَضرٍ وَبما أَلْقَيْتَ إِلَيْهِ من 


اد 


م > © م 


ات في ليل آلْقذرِ نا لد ختی تزضی ویفرد ديئك بهزعلی يدي جديدا صا 
اتشكفن الكن حتفا هر ال نصا للّهُمَ قَصَلٌ عَلَيْهِ وعلی جمیم أبائِ 
وَأخطنا يخ ضخيد وأشرته اي وتو ی کون في زنانه مين أغزانه. الأ 
شهذنا یامه ول عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ألسّلامُ وَآَرْدُدْ انا سَلامَهُ وَرَحْمَةُ 


- 


ذى الححه' 
مستحب است ثه روز از اوّل ذى الحجّه روزه داشتن. اگر نتواند. اوّل روز" 
روزه دارد که مولد ابراهيم خليل -علیه السّلام -بوده است . روايت كردهاند از موسى 
بن جعفر -علیهما السلام که هر که نخست روز از ذی الحجه روزه دارد. بنویسد 
دامع وه اودر اون ادها موب ات کفور ان وو مان حاطیه ‏ 
علیها السّلام ‏ بگذارد. و روایت کرده‌اند که آن" چهار ركعت بود چون نماز 
امیرالمژمنین '. در هر رکعتی یک بار الحمد و پنجاه بار قل هو الله أحد*. 
ابوحمزه الثُمالي روایت کرده است که امام جعفر * صادق هر روزی از ده روز ذی 
الحجّه . بامداد و شبانگاه اين دعا بخواندی : 
اللُمٌ هذه ه ان م آلتي فَضّلْتَهَا عَلَى آلایّام وضرَفتها قذ بَفْتَنیها بمَنّكَ ور خمتك فا 
نزِلْ عینا من بَرَكْاتِكَ وَأَؤسِع عَلَينَا فيها من نغنایك, آللّهُمَ اي أَسْأَلْكَ أنْ ْصلی عَلى 
مُحَمَّدٍ وال 000 تَهْدِيَنَا فیها لِسَبِيلٍ ألَهُدئ وألعفافب وألغنی وَأَلْعَمَلَ فيها بها 
تُحِتُ وتوضی, الم ني أُْأَكَ يا 0 


شَاهِدَ کل ملا ویا غالم کل حَفِبّة أن 5 علی بتكمو وال كك وا كنيف مه 
فیها الْبَلاءَ وَتَسْتَحِيبَ اوس بو ی ی ی بعري رت 
1ن زر ۱ روز ال نب 

۴ ن : + عليه السلام . 6. الا خلاص (۱۱۲). ۶ گ.ن:_امام جعفر . 
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وتزضی وَعَلئ ما مرت عَلينَا من طاغتت وطاغة زشو لِك وأفل پلایت. الهم 
سين خمآلژاجمین أن 2 : اا ای 


حيسي ني اوسا با ع 
مُحَمَدٍ ولا تَتْرّكُ نا فيها دنب لا غَفَوَْهُ ولا هما إلا فَرَجْتَهُ ولا دینا إلا قَضَيْتَهُ ولا غاب 
لا دنه ولأ حاجَةٌ مِنْ حوائج آَلدَّئْيا والاجرة إل سَهَلْتَها وَيَسَّرْتَها رن علی كُلّ 
شَيْءِ قَدِيرٌء للهُمَ يا عالِمَ لحَفِياتٍ يا زاجم آلعبراب يا مُحِيبَ ألدَّعَوَاتٍ یا رب 


الاْرَضینَ والشْوات یا مَنْ لا تعَشابَهةُ علنه آلأْضوات هيل علی شخحند وال هم 
اج یا من تفبك وملتاك من أل غزین لك والاچین برَخميك : 
أَوْحَمَ الزاجمین وَصَلَّ عَلی مُحَمَدٍ وال مُحَمَّدِ أَحْمَعِينَ وَسَلَمَ تَسْلِيّما'. 50 

اوسا ا 7 
بخواندی . در بامداد ده بار و در شبانگاه ده بار : 


لأ إلة ال نهد آللَّياِي وَالدهور. لا لها الله عَدَدَ السَنين والشهُورء له الآ 


۱ 

۱ 
0 
١ 
حستب‎ 


۱. گ : +کثیرا كبيراً؛ رك : مصباح المتهجد» ص ۶۷۲. ارون ابعل . 
ی ۴. گ ن: +و. ۵ گ.ن: +و. 
۶ كين +و. ۷ گ. ن: +و. ۸ گن: +و. 
٩‏ گ ن:+و. ۰ گ ن: +و. 

۱ حاشية گ : نسخه الر مال» ریگ‌های بیابان . ۲ گ ن:+و. 


۳ رک : و اب الا عمال » ص ۱.۰ 


خر ال خر 
۶۴ ا لخر 


و جون روز عرفه بود و آن هم ذی الحجّه بود '", بايد که غسل کند و چون نماز 
2122111 یط وی بای ی 


۳ : سبحان الله و صد بار : الله اكير و صد بار : ۰ ما شاء الته۲ لا حول ولا قوّة | 
بالله"7) و صد بار: لأ إل إل أله وَحْدَهُ لا شريك [ نه له نك وله لحت يُخير 


امم 
-- 


> © م 


وَیْمیت وَهُوَ حَی لا د يَحُوتُ بیده آلْخَيْرُ وَُوَ عَلی کل شیم قَدِيرٌ .250 

و بخواند ده آيه از اوّل سورة البقرة* و أبة الکرسی "و آخرسورة البقره"از انجاكه 
له ما فى السّموات وما فى الأرض* تا آحرسوره و آخر سورة آل عمران: إن في خلق 
السموات والأرض؟ تا آنجا که لا تُخلف الميعاد'٠,‏ و آخر سورة حشر" "۰ و انا انزلناه فى ليلة 
القدر۱۳ و قل یا ها الکافرون ۳" و قل هو الله آحد؟" و قل أعوذ برب الفلق"" و قل آعوذ برب 
این ۱ 

آنگه بگو ید : 

إلة رآ انح ری إلة إلا أن 4 ألْعَلِيُ العظيم سَبْحَانَ ألله رب أَلْسَّمْوَاتِ 
6 وَرَبٌ آلأرَضين آلسْبع وَما فيهنٌ وَما بَينَهُنَّ وَرَبٌ لاز َلْعَظِيم وَسَلامٌ عَلَى 
آلْمُوْسَلِينَ وَآلْحَمْدُ لله رَبّ آلغالمین, آَللَّهُمَّ صل علی مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَخِيَرَتكَ 
مِنْ خَلَقِكَ. لين آضطقيت ِرساليِكَ وجعلتة هي ول شاف ون ملع وول فا 
وا نجح سائل» أللَّهُمَّ صل علی مُحَمَد مُحَمَّدِ وال مُحَمَّدٍ وَأَرْحَمْ مُحَمَدَا وال مُحَه مشحکد كَأَفُضَل ما 
صَلَيْتَ وَبارَكْتَ وزجفت غلی بزاهیم وال إبزاهِيم لك حميدٌ مج مجید. لماک تجیب 


1 ۲ گ: ب+و. ۳. رک : مصباح المتهجد » ص ۲۱۱. 
*. رك : مصباح المتهجّد؛ ص ۲۱۱. 6. ن: البمر . 

له ۲۵9۵:۱۲۱۵ 

۷ م :و بخواند دو أيه از اخر سوره البقر . (وبخواند ده آيه... آخر سورة البقر) . 

۸ البقرة (۲۸۴:)۲. ٩‏ آل عمران (۳): ۰۱۹۰ ٠‏ . آل عمران (۳): ۱۹۴. 

.)۱۰۹( الکافرون‎ . ١ .)4۷( القدر‎ . ١١ . )۵٩( الحشر‎ ۱ 


۴ الاخحلاص (۱۱۲). 6 . الفلق .)١١7(‏ 8 . الناس ( ۲۱۲ 
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المُضطرٌ إذا دَغاك وتكشف الح تقو َغِيثُ مرو وَتَشْفِى آلسْقیم وتغنی الْفقيرَ 
جر ابیز وَتَوْحَمٌ آلشفیز وین آلگبین یس فَوْقَكَ میژ. و نت اعلی آلْكِيرُ 
ناطق آلمْکیی الاب سیر. با زازق أَلطّفْلٍ أَلصَّغِيرِ با عضمة آلخائف الْمُسْتَجِيرِء يا 
من لا شريك له ولا وَزِيرَء لماک فرب من دُعِيَ وَأَسْرَعٌمَنْ َجاب وَأَكْرَمُ َنْ عَفا 
أوسَم مَنْ سيلَ رَحْمْنَ آلدئیا والاخرة وَرَحِيمَهُماء لس کمئك مَسوّول ولا مخطى: 
تقد زا 5 ي وَسَأَتَُ فأعْطَيْتَنِي وَفرِعْتُ لك فَرَحِمَِْيوَأَسْأَمْتني. كَ نَفْسِي 
فاغفز لِى وَلِوْالِدَيّ وَلِأْهْلى ووَلدي وَکُل سب وَنسب فی آلاشلام لي ولجمیم 
نمزمنین وناب آلأحياء مِنهُمْ والأتزاب. للم اي سالك بعظيمٍ نا لك به 
امناو ب العو ا كه الائك أذ ناج شك تكد 
وال مُحَمَّدٍ و نْ تَجْعَلَ عَشِيّتي هذه أَعْظمَ عَشِيّة َيه موث لي مله نولقني إلى نی 
بَرَكَةُ في عضنة بيني وخاضة نَفْسِي وقضاء حاجتي وَتُشَفْعَنِي في تضائلي واثنام 
آلنَّمَةِ عَلَىّ ورف آلشوء غقي والباسي آلغافية ون تجعلّني مِمَنْ نظزت اه في 
هزه الْعَشْمَة بِرَحْمَتِكَ انك جَوَادٌ ریم له كل على كمد مُحَمّد وال مُحَمَّدٍ ولا تَجِعَل 
هزه آلْعيّة خن لد مِنّي حَثى تیان قابلٍ مع حجاح بت آلحزام والرواق 
رَبك غلیه واه آنشلام ِي أغفی غافیتت وم يدي وأزسم زخنیق وأجزل 
قسمك راشم رفك وافضل آلیچاء وَأَنَا لك عَلَى أَحْسَن ن الْوَفاء اک سَمِيْعٌ آلذعاء, 
الف يكل علی شخقر وال محقر وآشمغ ُغاثي وخ لاس زآشتکائتي 
تولي علیت فأن لت سبنم لأ آزجی تجاخا ولا اف ولأ تشریفا ال بك منك فافش 
عَلَيّ بتبليفي هذه ألْعَشِيّة من قابلٍ وأنا مخافي من کل مَكْرُوهٍ وَمَحْذورٍ وَمِنْ جَميعٍ 
التَوائْق وَأَعِنّي علی طاعَتِكَ وَطاعَةٍ ينك لذین أَضْطفيْتَهُمْ من خَلْقَكَ لِخَلْقكَ: له 
صَل عغلی مُحَمَّدٍ وال مُْحَمَدٍ محر وسَلّمْني في ديني وَأَمْدُدْ لي فِي أجلي وَأْصِعٌ لي چشمي, 
یامن زجمني وأْغطاني سُؤْلي فاغفز لي ذبي إِتَكَ عَلَى كل ۵ تیم قدی آللّهُمٌ صَلٌ 1 : 
عَلى مُحَمَّد محلب وی محر نمم نخنقك فيما بقی بن أجلي خی تقوفانيوَأْت عَنّي زاضب 


للم لّ عَلى مُحَمَّدِ وال مُحَمَدٍ مُحَمَدٍ وَعَلٌمْنى ما يَدْفَعْني وأفلاً قلبي علنا وَخَّوْفًا مِنْ 


2 دخيرة الاخرة 


6 > ۶ 


سَطَوَاتِكَ وتقداتك. آَللَهُمَّ اتی أسألك مشألة لمَضَطر ال آلْمُشفق من غذابك نت 
بن قوب أن تعفر بي وثبيذنيبعفوك وَتَحدّنَ عليّ برَحمتك وَتَجُودَ علي بغر مغر 
وَتوّدَي عَنّي فریضتك ود : عو اب موسي 
لهم ضل علی مخ مد وال مُحَه 0 
من نك سلطائا نصیرّ اللي صلّ علی كفو وال محمٌد ٍ وَأظهز حَجِته , بوَليِكَ 
ی تهب هیبشت دجم له ب تک 
آأ و پوس ین وولو بو 
تعز بها آلاسلام وَأَهْلَهُ تذل بها آَلدّفَاقَ كله اللو كبل علی تبتكو وال كك 4 
ب اوعاي و و ا ألدّننا 


سك 


وَآلْأخِرَةء أللَّهُمّ ما أَنْكَوْنًا من ألحَقٌ 5 لخق فعرفنا وما قضزنا عثه فبْفن آللَّهُمَّ صل علی 
مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ واستَجب جَمِيْعَ ما دعوناك وَسَالْنَاكَ وَأَجَعَلْئا مِكَن تَتَدَكَدُ فَتَدْقَعَُ 
لذکزی وأغطني لهم سْؤْلي فی آلدّنيا والاخرة لگ علی کل شيء قَدِيرٌ'. © 

و بايد كه شب عيد اضحی به عبادت زنده دارد. و اگر خواهد آن نماز که در 
سب عيد كرده بود در اين شب بكند. و چون روز عيد بودء غسل کند و وقتش از 
برآمدن صبح بود تا که آفتاب برزمين اوفتد". أنكه " نماز عيد بکند؟ جنانكه ياد کر ده 
آمد بر آن ترتیب . و باید که در عقب ده نماز تکبیر کند در عيد اضحو . ابتدا کند از يس 
نماز پیشین روز عيد تاده نماز. و کسی که به منا بودء عقب پانزده نماز را تکبیر کند 
بتدا کند پس از نماز پیشین روز فيك تا پانزده نماز. و تکبیر در عید اضحی چنین 


آله ابر اه کب لا! ة إلا الله واه أَكْبَرُ وس ألْحَمْدُ: آله أَكْبَرْ علی ما هذانا وَالْحَمْدُ 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۶۷ 
175 العنلف 6 لاط ما و ی دمحا 


جوت روز هژدهم" ذى الحجه بود و آن روز عدير بود. بايد که روزه دارد و 
غسل کند چون نزدیک بود به ' زوال. چنانکه نيم ساعت مانده بود به زوال. دو ركعت 
نماز كند و بخواند در هر ركعتى يك بار الحمد و ده بار قل هو الله احد" و ده بار ان أنزلناه 
في لبلة القدر" و ده بار أبة الكرسي* و جون سلام بدهد. تسبيح زهرا -علیها السّلام ‏ 
بگوید و بگوید: 

ری و و تور و 
ل 1 


وآلنجُوم آَلزَاهِرَةٍ وآلاغلام أَلْبَاهِرَةٍ وسادّة ألْعبِادٍ 0 آبلاد وَالناقة ألْمُرْسَلَةِ 
والسَفينة آلنْاجية آلجارية فِي آللْجَ آلْغامزة. آلأّهُمَ لّ عَلَى مُحَمَّدٍ وا مُحَمَدٍ 
زان عِلْمِكَ وَأزکانِ توجييك وَدَعْائِمٍ دینك ومعاین كَرامَتِكَ وَصَفْوَتِكَ من بَرِيتِكَ 
وَخِيرَتِكَ من خَلْقِكَء الانقیاء النجباء آلأبْرار والباب الْمُبْتلئ به لنش مَنْ أثاه نجا 
وم باه هوی, أللهةَ لّ عَلی مُحََد وال مُحَمٌدٍ أَهل الذكن لین أَموت بشألته 


ودوی الفزبی لّذِينَ أَمَرْتَ وتو ورشی 0 مَعادَ من آقتش 
آثْارَهُم. أللية كبن على مُحمَد وال مُحَمّدٍ كنا اموا بطاعتك وَنَهَوّا عَن شخصييك 
دلوا عنادك علی ژحدانتجك. ۳ أشأ َك بح مُحَجْدٍ نبیك وَنَجِيبكَ وَصَفِيْكَ 
مینك وَرَسُولِكَ إلى خَلْقِكَء وبحق ليده وَيَعْسُوبٍ آلدّین وقائد الْعْرٌ 
ال مخفلین الوّصی آلوفی والضدیق آلا كبر والفاژوق بَيْنَ الحلال آلحرام 
والشامر لك والثال غیت وآلضادع بأنرك آلشجامد في سپ لم ده : يك زا 
لائم. آن مُصَلَّىَ علی مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ وَأَنْ تجعلني في هذا الوم أَلَّذِي عَقَدْتَ ف 
لولك هد في أغناقٍ خلت وأکلت هم آلذین ین آلحارفین بخزعته وا مق رد 


- 


بقضله من عُتَقْائِكَ وَطْلَقَائِكَ من آلتار ولا تشم , تشمث بى حاسدي أَلنَّعَم, أللّهُمَ فَكَما 


00 
3 


۱. گ : هشدهم؛ن : هجدهم. . ۲. گ:-به. ۳ الاخلاص (۱۱۲). 
۴ القدر (4۷). ۵ البقرة (۲): ۲۵۵ . ۶ گ: بخواند. 


۷ کت 


7 ذخيرة الآخرة 


كعلكة عیدك كموق وَسَمَّيْتَةٌ فی آلسَماء يَوْمَ ألْعَهّد ألْمَعْهُود وفی رسن يَوْمَ 
ألميثاة ای اد ول صَلّ غلی مُحئد وال محر وآفرز به غیوتنا 
جع به شنا ولا باب إذ مدنا ونا لأنفيك من الشَاكِِين يا ذخ 
لرّاجمین. الككذ ث الذى عزنا مكل هذا یوم وبَضصرنا حرمة مَتَهُ وَأَكْرَمَنَا به 
شوّقنا بعغرقته ونان بلوره. یا زشول أله ا آمیزاللومنین علکنا وغلر 
عتزتکنا وعلی مُحِبيكُنا متي أَفْضل السْلام ما بقی آللَّيلُ وَأَلنَّهِانُء بکُنا أَتَوَجَهُ ای 
آلله رَبّي ربکا في نجا طَلِبتي وقضاء خوانجی ونیسیر یس ۴ سك 


اث 2 خی ار كا عيض ذا 2 1 ت هی ای اس بر ۳ 
بحقّ مُحَمّدٍ وَآل مُحَمّدٍ أنْ تُصَلَّىَ علی مُحمّدٍ وال مُحَمد وأن مس حجححد حق 


دأو كرة الكافؤون, اَم قرخ عن آفلبیب محمد نب و آکف بهز یز ون 
لْمُؤْمِنِينَ آلْکربات. أللَهُمَ أخلأ بهم آلازض بهخ عَدْلاً كنا مُلِنَتْ ظُلْمًا وجوزا وَأَْحِدْ 
لَهُمْ ما وَعَدْتَهُمْ نک لا تحْلف الميعاد'.0) 

روز بيست و جهار م ذى الحجّه ان روز بوده است که امیرالمومنین ۲ - عليه 
السلام دانکتهر یرنه مان داد در رها” .روايت کرده‌اند از صادق - عليه السلام ' که 
گفیی۲ "هر که روز بيست و جهارم ذى الحجّه پیش از زوال به نيم ساعت. دو ركعت 
نماز کند و بخواند آنچه در نماز ۵ عدیر خوانده بود. نزدیک خدای عر وجل برابر بود 
با صد هزار حج و صد هزار عمره و هیچ حاجت نخواهد از حاجت‌های دنیا وآخرت 
الا که خدای تعالی روا گرداند آن را. 

روز بيست و پنجم ذى الحجَه روز مباهله بوده است . و روایت کر ده‌اند که روز 
مباهله روز بيست و چهارم " ذی الحجّه " بوده". دوازده ركعت نماز کند يس از آنکه 


۱ رک : المقنعه. ص ۲۰۵. ۷ 


۲ ن : امام جعفر الصادی عليه الصلاة والسلام . ۴ گ: _-گفت. 
ين ع روز 7.نل: بيست و ينجم . ۷ مءى : ذو الحجّه. 
/. 5500 
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غسل کرده بود, و هر جه خواهد بخواند و هر دو ركعت که بکند . هفتاد بار استغفار 
کند. و چون از نماز فارغ گردد. بر پای خيزد و اين دعا بخواند: 
لد لله رَبّ الغالمين. الحمدٌ بش فاطِنٍ السَمؤاتٍ وأ أزض, الْحَمدُ لله آلذی" لَهُ ما 


هالکاء اذ قال وَقَوْلُهُ ألْحَقٌ: دق لا سالک لَه أ جر لا ألْمَوَدّة فِي أَلْقَرْبِى»' فْبَيّنَ بی 


۳۹ 
> 6 س و 2 ۳ 0 


آلْقَرَابَة فقال سُبْحَائَة: «إِنَّمَا رید أله لِيُذْهِبٍ غنکم ألرّجْسَ أهْل الْبَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ 
تَطهيراً» * فَبيّنَ لي أَهْلَ لیب بَعْدَ آلْقَرابَةِ وقال" تخالی مُتْن عغن آلضادقينَ لین 
امزنا بالکژن عم وََلرّدَ له بقزیه سُبْحَانَة: ديا یا لین انوا أنهو لله وک 
مَعَ أَلصَادِقِينَ»" َأوضح عَنْهُمْ وأبان عَنْ صفتهخ , بقوله جَلَّ اوه «فْقل تَعَالَوْا نَدْعْ 
انا وَأَبتَاءَكُمْوَنِسَاءَنًاوَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا وَأنْفْسَكُمْ ثم نَئتَهل فنجعل لَعْنَةَ ألله عَلَى 
لْكَاذِبِينَ»" فك لک یا ب ولك سل حث فتيتنيوازشذتني حتی لم يحَف عَلي 
الافل والتعت وألقرابة فَعَدَّفتَ: فتني نِساءَهُمْ وَأولادُخ رجاهم له إِنّي تن بُ إِلَيْكَ 
بذكآلعفام اي لا یکُون أَْظم مه فضلابلمزمنین ولا أكْر مانم پششرییت 
نَاهُمْ شَأَنَهُ وَإِبَائيِكَ قَضْلَ له آلّذِينَ بهغ أَدُحَضْتَ َاطِلَ غابك وَتَبَتْ بهغ قَوَاعِدَ 
دینك وَلَوْ لا هذا آلمَقام أَلْمحْمُودُ د آنّدي دنا به وتا علی أتَاع آلنجقین م ُهل 
اا مِنْ لو آَلْمَقَالٍ وَمَدْانْسِ آلأفغالٍ لِخُصَم 
هل آلاء‌شلام و نا يمه أل الإنحابٍ وت آُوییآلجناد فلك لح ولك ألم ون 
سر على تفت وأيادية. الهم فص على محئبٍ و شخ مكند الدوة فو فيت ۱1۶ 


نهدا 
نی ۵ ١‏ 
۶ و م ۳ 


طَاعَتَهُحْ و وَعَقَدْتَ فى رقابنا لایخ وَأَكْرَمْتَئا بعغرفتهم وَشَرَّفْتََا باثباع ارم وَتَبثن 


ال كنك ۱ ۲ م:_الحمد لله الذي . 
تنب شالت ما الا رش ۴ الشوری (۴۲): ۰۲۳ 
۵ الاحزاب (۳۳): ۳۳. ۶ گ : فقال . ۷ التوبة (6۹: ۰۱۱۹ 
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بالقَول آلثابتِ الذي عَرَّهُونا قاتا عَلَى ألْأَخَذِ يما بَصَرُوناة وَأَجْرِ مُحَمَدَ كمد غنا انز 


الجزاء بنا ضع لك بل شع سعه * في ابلاغ رس الیل وان بِنَفْسِهِ في إقامَة دینك 
وَعَلى چیه وَوَصِيّه وَأَلْهَادِي إلى دينه والمقیم سُنَتَهُ علي أميرٍ آلمُوْمِنِينَ ول عَلَى 


لته من أثنائه آلضادقین الّدِينَ وَصلت سا سم بطاغتك وَأَدْخِلْنا بِشفاعَتِهِمْ داز 
رامع یا حَم ألراحِمِينَ الم هؤلاء الا الكساء وآلعباء يَوْمَ الْمُبِامَلَة 


إِحَعَلَهُمْ شَفَعاءَنا شالك َو بحق لك آلمقام المخئود وَأَلْيَوْم المشهود 


ن تغفِرَ لي 
توب عَلَيَّ أَنْتَ اكات لژحيم الم تي أشْهَدُ أن أزواحَهُم وین واجدَة ومي 


ابر عبت 


الشجرة الى طاب أضلها وأخضائها وأوزاقا, الله آزحها حَمْنا بحقهغ وأچزنا مِنْ 
تؤاقق الجذي فى الثثيا والاجزة بولايتهم ورن مولد اشنم من آفوال یوم 
القيامة خیم وإقزارنا بفضلهم وَإِتباعِنا نارهم وَأهْتِدائْنا بهُذِيهُمْ وَأغتقايئا ما 
واه من توحییك وَوقَفُونا له من تخظیم شابك وتقدیس أُسْمائلكَ وشکُر الاك 
وَنقي ألصّفاتٍ أنْ تحت والملم أن غ يُحيط بك والوفم أَنْ بقع لَيِْكَ فانک آقنتهه 
خججا على لت وال على تُوحيك وناب على أشرك وتَهْدي إلى ديب 
وَتُوَضْحٌ ما أشْكَلَ عَلَى عِبَايِكَ باب لِلْمُعْجِرْاتٍ ألّتى یه يَعْجِز عَنْها غَيْرُكَ وَبِها تبین 
كك بابي را ويك رجور ين ليك نت لتقل عليه حبة 
رَبْتَهُمْ مِنْ مَلْكويِكَ وَخْصَصْتَهُمْ بسرّك وَأَصْطفَْتَهُهْ لوَحْيكَ وَأَوْرَئْتَهُمْ غوامض 
تأویلك رَحْمَةَ إِخَلْقِكَ وَلْطفا لعبارك وحن على رت وا لوي عله ضدا 
أمَنْائِكَ وَما يَكُونُ من شأن صفْوَتِكَ وَطَهرْتَهُمْ فى مَنشاءهخ وَمُيْتَدَيْهُمْ وَحَرَسْتَهُمْ من 

ات غدض شم ی یر وشغلوا 
َنْفْسَهُمْ عَتِكَ و أجْرْاءَهُمْ من ذِكْرِكَ و عَمَرُوا قوب بَهُمْ بتفظیم أمْرِكَ وجوژا 
وبي ضيك وَأَخْلَوَا دَخائْلَهُمْ مِنْ تذاریض الْحطَرات الشاغلة عَنْكَ فَحَعَلْتَ 
رس ور ناسب و اي ی 
رتم پئورك ختی فَصَلْتهُمْ من بَيْنٍ أَفلٍ زنانهغ والزبین إلَيْهُمُ فَخَصَصْتَهُمْ 
بوخيك وَأَْرَْتهُمْ کتابك وأمزتنا باتك به بهم وَالرَّد إِلَيْهُمْ وَأَلإسْتِنْبِاطٍ الل 


در باد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد 2 


تا قذ تعشکنا بکتايك وعرة تبیك صلوائك عَلَيِهِمْ الذین أَقتَهخ نا دليلاً وعلما 
َأمرتنا بائباعهخ اللهه إنا قذ تعشکنا بهغ قازفنا شُفاعََهُم حین ينول آلخاییُون تنا 
نا من شافِعينَ ولأ صَديقٍ حَميْم فاجْعلْنا من آلضادقین آلْمُصَدَّقينَ بن ليه ألْْنْتَظرین 
یمهم آلنَاظِرِينَ إلئ شفاعتهم | ولا تضیلنا بَعْدَ إن هَدَيْتَنا وَهَبْ نا من دك رَحْمَة إِنكَ 
یت الوَماب. أمِيْنَ یا رَبّ آلغالمین. لْْمٌ صَلّ ال ل وصینوه! 
أمير أَلمُؤْمِنِينَ وَقِْلَةِ ألغارفينَ وَعَلَّم آلمْهَْدينَ وثانی آَلْحَمْسَة لميامین الذين فحة 
بهم لوح آلامین وَبِاهَلَ ألله بهم ألْمْبَاهلین فقال وَهُوَ أَضَدَقٌ القائلين: «فَْنْ حْاحِكَ 
فيه من بَعْدِمَا جاءك من یل فَقَلُ تَعَالَوا نم انان ایک ونسشاءنا ونساءکم 
سنا وأنشسکم کم تیتهل فتجعل لَْتة أله عَلَى آلکازپین»." ذلِكَ آلانام آْمخصوض 
نوخا وم الإخاء وَالْمُوثْرُ ل بِالْقُوتِ بَعْدَ ضرّ ألطّؤى وَمَنْ شَكْرَ ان سَعْيَةُ في هل 


ع 


روز ان ی ی “و فاطمةو ۷- جيني وا "ييخ 
- علیهم السّلام -آن قرص‌ها به درویش دادند و دیگر روز در شان ايشان هل أتى على 
الانسان حير من الدهر *فرودامد .و روایت کرده‌اند که بيست و هفتم ای ين ماه ولادت 


ابوالحسن على بن محمد العسكرى -عليه الصلوة والسشلام -بوده است. 


أي قعونن ياد ۲ من : صفوه. کال مراف 3۳۱۳ 
*. رك : مصاح المتهجد. ص ۷۴۴ ۵. ن: -روز. 
۶ ن: + عليه الصلاة والشلام . ا ن : + امام . ۸ ن : + امام . 


4. نان (72) . 


١ اب‎ 


محر 

دهم این ماه مقتل سیّدنا" و مولانا الحسین بن علی -علیه السلام۲-بوده 
است . در این روز اندوه و مات" ال محمّد -علیهم السّلام -و شيعة ایشان تازه*شود آو 
آن روز عاشورا بود. اجتناب کند و دور باشد "ان لذات و شادی. و باید که بر رسم 
مصیبت زدگان باشد أن روز و هیچ چیز نباید خرید آن روز" که در خانه بنهند؟ جهت 
نبرک که روایت کرده‌اند که هر که روز عاشورا چیزی خرد "از بهر تبر ک اندر آن چیز 
هیچ خير و برکت و نیکی نه بيند ونه در اهل خويش .و" باید که روز عاشورااز طعام و 
اتسار اعد با سن از ار یرم ادكه امن تربت "" حسين -علیه السّلام ‏ فرا 
كيرد و به کار برد ۳" و آنگه بعد از آن طعام و شراب خورداگر خواهد .و باید که تعزیت 


جُورَنًا يمُضابئا بالخسین عَلَئْ السْلام وَجعنا کم من آلطالبین 
بثاره مع ولد و المَهُدِي مِنْ ال محه مَحَمَّدِ ۲ 6 


١.ى‏ : محرّم الحرام. 7 وس ۳ ن : علیهما السلام . 
۴ گ:ماتم و اندوه. ۸ ۱ 
۶ گ: +مستحب بود که دهم محرّم ؛ن : + مستحب بود که در دهم محرّم . 
ارو 3 و 9 5: +وون: ۱ 
ا 9 ۲ ن : +امام . 


۳ گ : بخورد (به کار برد) . ۴ رک : مصباح المتتهجد. ص ۷۷۲ 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جاى بايد آورد 7 
سا اا 


واكر توانی" که در" روز عاشورا به هيج كار دنيايى مشغول نكردى "و به هيج 
حاجت و طلب کار بیرون نروی "۰ چنان كن *كه روز اندوه "و محنت و ماتم و گریستن 
است". و سرمه در چشم كردن و هفت دانه پختن از سنت‌های بنی اميه است - لعنهم 
الله وأخزاهم -. 


چگونگی زیارت حسین" - عليه السّلام' - 
روز عاشورا چون چاشتگاه ۲ فراخ بود!". به صحرایی شود" يا بر بام سرای 
خويش يا جایی که در زیر آسمان بود. و روی به قبله کند و دو ركعت نماز زیارت 
بکند . در ركعت اوّل الحمد و يس " بخواند و در ركعت دويم' الحمد و الرتحمن" و اگر 
اين دو سوره " نداند. آنچه ۲۷ داند بخواند. آنگه چون سلام بدهد. بر پای خيزد و 
اندکی بر سوی راست ميل کند و بگوید: 
آلسلام عَلَيْكَ يا آبا عندآش. آلسلام عَلَيِكَ 8 این آبیرآلمزمنین زاك شد 
لوصیین,السْلام لك قافن فاطمة لْهْزاء شنة نشاء آلغالمين. آلشلام ع ی 
يِاثْارَ الله وَأَيْنَ ثاره وألوتر آَلْمَوْتَورَ 59 عَلَيْكَ وَعَلَى الأزؤاح لَتِي حلَتْ بفناك 
َلَيْكُمْ جَمِيعًا منی سلام الله أَبَدَا ها بَقِيتُ وَبة بق یل ,با عیاش فد عَظمَتِ 


ٍ م أهل شسث آشاش لثم ولج 
لک أَهْلَ منت وَلَعَنَ ألله أ ا تا ی راتکه الى ولق 
ظ ظ َه فَتَلَتَكُمْ وَلَعَنَ أل 0 لَهُمْ بالتّككين مِنْ قِتَالِكُمْ, » بَرِنْتُ إلى 


۱ ن نواند . ۳ "1ن كرد 

۴ روی؛ن:نرود. 5-3-8 ان كيد ال و 

۷ م :-است. ۸ نامام . ٩‏ گ ن : عليه الصلوة والسّلام . 
۰ كن حاشت. 3 6 رو 

ين 0 ۴ مءن: دوم. 60 الو حمن (۵۵) . 


055 ۷. گ: هر جه. 


۳ ذخيرة الاخرة 


1 يا نامهم وأزليانهم. یا أبا عَبْدِآس, إِنّي سِلْمٌ من 
سَالَمَكُمْ حَرْ ل ِمَنْ حَارَبَكُمْ الی يَوْم الْقِيِامَةِء وَلَعَنَ أنه ال زيانٍ وَالَ مزوان وَلَعَنَ ألله 
نی أمكة فا ولع أت له آننَ مَرْجِانَة وَلَعَنَ أللهُ عُمَرَ ذخ شك ولع اه شزا ولن 
ذه أَمَةُ آسرجث وَأَنْجَمَتْ وتتبث بقتابت. بأبی أَنْتَ وَأمي لَقَدْ عَظُمَ مُضابي بك 
سل ات الذي أكري مقامك ,روا رعق بك أَنْ يَرْدُقَنِي طَلَبَ ثارك مَعَ إمام مَنْصُوبٍ 

من أَهلٍ بَئتِ محقرٍ صلن أل علیه وال آجعلني عِنْدَكَ وَجِيهًا بِالْحُسَيْنِ فِي 
الائیا وَالآخرّة با أنا عندآش, ی نت بُ الی لل وَإِلى رَسُولِهِ والی آمیر المُوْمنین 
الی فاطِمة وَإلَى آلْحَسَنٍ وَإِلَيْكَ بِمُؤالاتكَ وَآلْبََاءةٍ مش سس الات ار ای 
له بنياَهُ وجری في یه وجره عَلَيْكمْ غلی أَشْياعِكُم, بَرِئْتُ نی أش ولیک 
مِنْهُمْ وَأَتَقَوَّبُ إلى أل 5 م لیم بمُوالأتِكُمْ وَمُوالاةٍ ویک وَآلْبََاءةٍ من آغنانکن 
وَألتََّصِبِينَ کم آَلْحَوْبَ وَأَلْبراءَةٍ من أَُشْيَاعِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ إِنّي سِلْمٌ لِمَنْ شالمکم 


وَحَرْبٌ لِمَنْ حاربکم ول لِمَنْ والاكُمْ وَعَدُوٌ لِمَنْ عاداکم فَأَسْأَلُ الله لَذٍي أَكْرَمَنِي 


- 


بمغر تک وعفرقةأَوَلیابِکم ووزقتي البراعة من دایم أن تجعلني مَعَكُمْ فی لديا 


.رس ركه 5 7 7 ءَ رم ۶۶ ۶ ى ۳ 
والاخرة وَأنْ بت لى عِنْدَ> م قَدَمَ صِذّق فی ألدَّنْيا و َالاخرة وَأسألة آن يُبَلَعَنِيَ 


يُخطي مُضابًا بمُصيبته» يا لها من مصية ما أغظتها وأغظم وتا نِي الإشلام وي 
جمیم آلسْموات وَاَلأَْض: آللَّهُمٌ آجْعلني فى مقامی هذا مِمَنْ تَنْالَه' مِنْكَ صلوات 
تنیمل سب محا محثر و شخ لب شنز یوم 
تَيَرّكُتْ به ' بَدُو أُمَمَةَ وا اکلة ابا یبن لین علی لِسانِكَ ویسان نیک في 
أ" مَؤطِن وَمَؤقِفٍ وَقَفَ فيه تبك صَلوائكَ عله و أللَّهُمَ آلعن أَبَاسْفْيَانَ وَمُعْاوِيَة 
وآْنُ مُعاوِيَةَ عَلَيْهِمْ منك آللَّهْنُ أَبَدَ الابدین. وَهذا یوم فرحث به أل زیاد وال مزوان 


١.ى‏ : يناله. رأف افيه قا كر 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۷۵ 


تلهم آلْحْسَيْنَ عَلَيْهِ السْلام!. آللَهُمَ فضاعف عَلَيْهِم للع منك وآلعذاب. أَللّهُمّ إنّي 
20 رب ال في هذا آلیوم. "في مَوْقَفِي هذا وفي یام حياتي بالْبَاءة مهم و ۳ 
عَلَيْهِمْ وَبِالْمُوَالاةٍ لِنَبيّكَ وال نَبيّكَ عَلَيْهِمٌ السَّلامُ'. 0 
انگه بگوید صد بار : ۱ 
اليه القن أو ل ظالم كلم حة او نی علی ذلك, له آلعن 
اليضابة نی جات لین وضایعث وثابعث وباتث على هل 
ییاه 
انکه * بگو ید : 
السْلام عَلَيْكَ یا أ باه وعلی الأزواح آلَْي حلّث بغاك, عَلَيْكَ مني سَلامُ أ 
ما بَقِيتٌ وبقی أَللَيْلُ والتّهاز, لا جَعَلَهُ له ار الْعَهْدٍ مني لزیاریکم۲. 63 
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4 
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لهم ان يَِيدَ و یدنه يْنَ زیاد وَأیْنْ مَزجانة وَعُمَرَ يْنَ سَعْدٍ وشهرا وال آبي 
سشفیان وَالَ زیاد وال مَزوان إلى يَوْم الْقیامة.(0) 
اكه سيفلة كتتبوركزوق ی 
له ك الْحَمْدُ حَمْدَ آلشاکرین لَكَ عَلى مُصَابِهمْ, ألْحَمْدُ لله علی عظیم رَزِيَتِي 
آللَّهُمّ نی شفاعة آلحسین یو نم أَلْورُودٍ وب لِي قَدَمَ صذق عندك مَعَ ألْحُسَيْنِ 
وأضحاب آلْحسین آَلّذِينَ بَدَلُوا مُهَجَهُمْ ون أَلْحُسَيْنٍ عَلَيْهِ آلسْلامٌ ۲ 40 


. ن: عليه الصلوة والسلام. ی ۳. گ : واللغن‎ .١ 
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۰ گ در . ۱ رك : مصباح المتهجد.ص ۷۷۶ 


صعر 
روز بيستم اين ماه زيارت اربعين بايد كردن'. روايت كردهاند از ابى محمد 
العسكرى -علیه السّلام -كه كفت : علامات مؤمن ينج جيز است. پنجاه و یک ركعت 
نماز كردن و زيارت اربعين كردن و انكشترى در دست راست داشتن و تعفير كردن 
و تعفير جانب راست و چپ بر زمين نهادن بود در سجدة شكر يس از نماز -و ينجم 
بسم الله الرتحمن الرحيم بلند گفتن در همه نمازها. 
صفوان جمّال كفت": صادق "۳ -علیه السّلام -گفت *: چون روز بيستم صفر بود 
و افتاب دور برآید. زیارت كن* حسين را -علیه السّلام -و بگوی در أن زیارت : 
السْلامْ عَلى وَلِيٍّ ألله وخبیبه» آلسْلام على خلیل أله وَنَجِيّه آلسْلام علی صَفِيٌ 
لله ین ضفیّه. اسْلام ی الحسین أَلْمَظْلُوم آلشهید. آلسّلامُ عَلَى سیر لیات 
وَقَتِيلٍ ألْعَبَراتِ, للم إِنّى أذ شهه اه لك وب وليك وضویت وب م فك آلفائز 


2 


بکزامتك. أكْرَمْتَهُ بِالشَّهادَةٍ وَحَبَوْتَه ۹ یت طیب ولا وجعلته ۳ 


من آلشادة وَفائها من | 
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حَّجَّة علی خَلْقِكَ من آلاوصیاء. فاغد ی بل مفجة دی 
و یز نوی یت 


١‏ كه ۳ ن + که. ۳ نامام جعفر صادق. 
۴. گ : صادق كفت عليه السّلام ؛ ن: فرمود. 6. ن : +امام . 
۶ گ: قادة. ۷ گ : +الادنی . 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضى از روزها به جاى بايد آورد ها 


وأشخط نيك وأطاع من عبادك أخل الشكاق وألفاق وكملة الأؤران آلمُشتزجبین 
لا قَجاهَدَهُخ فيك ضابرا مخ مُحْتّسِبًا حَتّى شفك فِي طاعتك دمه و" ۱ حرد 
للم لَْْهم لَعنا وبیلاً وَعَذَبْهُمْ عذابّا أَلِيمًاء آلسَلام عَلَيْكَ یاب سول آلله, ألسلام 
ی تاكن شين اما فد انك اعون ای أميقة قدت بتسفينا وت 


خمیدا و وَمّتّ فقیذا مَظُلُومًا شَهِيدًاء وَ'أَشْهَدُ أَنّ أ له نج ك ما وَعَدَكَ وَمُهْلِكُ من حَذْلَكَ 


ومُعذت من قتلك. وَأَشْهَدُ أَنََّ وَفَيْتَ بعهّد الله تقافاق فى یل کی انا 
- م 4 - 
ألَيَقِينُ. فلَعَنَ أله منك وَلَعَنَ اه من ظلمّك وَلعَنَ له أمّة سَمعت بذلك فرّضيّت به. 


۳۳ اشهنك أن وی لِمَنْ اله دون غاداة بأبي اراسي یاب زشول 
تم أشْهدُ أَئكَ کت ُوزا في آلأضلاب الشامخْة وَالأزحام آلطاهرة, لَمْ تَنَجُسك 
لْجاهِلِيّةُ بأنجاسها وَلمْ تلبشك الْمُدْلَهِمّاتُ خیابهاء وه أُنْكَ من دغائم لین 


۹ 


وَأكان الْمُسْلِمِينَ وَمَغقل أَلْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ أَنكَ الاماء لو آلتَقیْ آلنقی ألرّضِيٌ 
> #م و ۹ ۶ ۵ رم 2۶ تمد 5 ل و تس و ۱ 1 7 
الرکی الْمَهْدى آلهادی" وَأَشْهَدُ أن آلائمٌة من لك كَلِمَة التقوئ وَأَعْلام الْهُدئى 


وَآَلْعُوْوَةٌ الوْثقی وَألْحُجَةُ علی أَهْلٍ له وَأشْهَدُ ني بکم و وَنابائیْکم؟ مُوقِنٌ 
بشرایم دینی وخواتیم عَمَلِي وقلبی لقلبکم سِلْمُ و ری شک ونضرتی لَكُمْ 
خی ین آل لَكُمْ فَحَعَكُم مَعَكُم لاه مَعَ عَذوكُمْ؛ صلواث أ عَلَيْكُمْ وَعَلَى 
أَرْوْاحِكُوْقَ أَحِسادِكُوْوَشًا هل مُدْوَعْابِكُمْوَظاهِ رِكُمْوَبْاطِتِكُمْآمِينَرَبٌ | ألعالمين ۰۲( 

آنگه دو ركعت نماز كند و هر جه خواهد بخواند و جون سلام بدهدء دعا كند 
هر جه خواهد. و دو شب مانده از صفر سنهُ احدى و عشر من الهجرة. وفات رسول 
الله صلَّى الله عليه واله و سلم*-بوده است. و هم چنین دو شب مانده از صفر سنه 
خمسین . وفات حسن ين على بن ابی طالب بوده است -علیه السلام -. 


ود کین ۲. مءن: الهاديّ المهدى . ۳ : بإيابكم . 
۴ رى : تهذيب الأحكام, ج ۶ص ۱۱۳: مصباح المتهجد. ص ۷۸۸ 


۵ ن :و هر جه خواهد بخواند. ۶ ن-وسلم. 


ربيع الاوّل 
روز هفدهم اين ماه مولد پیغمبر -صلی الله عليه وآله -بوده است. روز آدينه 
نزديك بر آمدن صبح در أن سال که فيل أوردند تاكعبه را خراب کنند . روزى بزرگوار 
است و در روزه داشتن اين روز ثواب جزیل است و فضل بسیار". و این روز یکی 
است از آن چهار روز که در سال روزه بايد داشت. روایت کرده‌اند از ائمه -علیهم 
السَلام -كه گفته ": هر که روز هفدهم ماه ربیع الاوّل "روزه دارد. خدای تعالی بنویسد 
وی را ثواب یک سالة روزه. و سنت بود صدقه دادن در این روز و زیارت مشاهد ائمه 
علیهم الصلوة والسّلام -کردن . 
ربيع الاخر 
روز دهم اين ماء؟. سنه اثنين و لائین و مأتين از همجرت سولد امام حسن 
عسکری بوده است -علیه السلام -. سنت بود در اين روز اعمال خير کردن۵ 
وصدفه‌دادن . 


جمادی الاول 
نیمه اين ماه سنة ست وئلائین» مولد امام زین‌العابدین عليه السلام - 


305 + و ۲. گ : گفته‌اند ؛ن : فرمود که. ۳ ان + که 


رضاح هام :-كردن. 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۷۹ 
بوةة امت رفت اميت اوه وه تون هداس : 


جمادی الاخر 
سیم اين ماه وفات فاطمه بنت رسول الله" صلوات الله علیهما" -بوده است. 
سنة (حدی عشر. و بیستم این ماه مولد فاطمه -علیها السلام -بوده‌است. و در بعضی 
روایات؟ دو سال گذشته از مبعث بوده است* ولادت وىء و" در روایتی دیگر ينج 
سال گذشته از مبعث .و" عامّه روایت کنند "که ولادت وی پیش از مبعث بوده است به 


ينج سال . و صحیح أن است که از پیش ياد کرده آمد . 


۱ گ: این روز روزه داشتن سنّت است ؛ن : -جمادی الاوّل... روزه داشتن . 
۲ ن:_الله . ۱ ۳ ن : صلی الله عليه . ی یواست كوو انك که 
6. ن:+و. عن عاو 4 5 


ررحت 

روایت کرده‌اند که امیرالممنین -علیه السلام -رجب روزه داشتی و گفتی : 
رجب ماه من است و شعبان ماه رسول خدای -صلی الّه علیه و الها -و ماه" رمضان ماه 
خدا۳. امام ۲ جعفر ۵ -علیه السّلام -روایت کرده است که رسول خدا -صلَى الله عليه 
واله و سلّم _گفت *: هر که ۲سه روز از رجب روزه دارد بنویسد خدای تعالی "وی را 
به هر * روزی واب سالی روزه و هر که هفت روز روزه دارد. هفت در دوزخ به " 
روی او ببندند و هر که هشت روز!" روزه دارد. هشت در بهشت به"" روی او باز 
گشایند و هر که بانزده روز روزه دارد. خداى تعالی حساب بر وی آسان گرداند "۲ . 

وسنت است ماه رجب جمله روزه داشتن. و اگر نتواند. سه روز از ال رجب 
روزه دارد؟" و سه روز در ميانه*! و سه روز در ۴ آخر. 

روایت کرده است ابوالبحتری وهب بن وهب از صادق عليه السلام از 
پدرش از جذش از امیرالمومنین -علیه السلام که گفت ۱۷: عجب دارم از کسی که در 


۱. ن:-صلی الله عليه وآله . ؟. و نع تعالى.. 

؟ كاين -امام. 60.ىءن: صادق . #. ن:فرموده. 

۷ ن: -هركه. ۸ ن: عرّوجل. ٩‏ ن در (بههر). 
ل 1 لا روز 21 

۲ كىن : اسان فرا کرد که 6 اسه ووز ميان او 


و ۷ ن فرمود. 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۸۱ 


سالی چهار شب به عبادت مشغول نباشد. و آن نخست شب بود از رجب و شب نيمه 
شعبان و شب عيد فطر و شب عيد قربان .و" روایت کرده‌اند که عمره در رجب برابر 
بود با حجی در فضل . 
وسنت بود که نخست شب از رجب این دعا بخواند : 
للم إلى أشألك بان مك وا" علی کل شیم قَديرُ تعقوف وک" ها تشاء مد 
ف أللهُمٌ إِنّي أتَو جه إِلَيِكَ بنبیك مُحَمَّدٍ نَبِىّ آلرَمَة صلی الله عَلَيْهِ واله, يا مُحَمَدُ 
سول الله ٍني أَتوَجّهُ لك ٍلی آنله رَبّي زب لِيُنْجحَ ِي بل طلتي ال نت 
و ی هل بَيْتِهِ صَلَّى له عَلَيْهِمْ نج جخ طلِبَتِي ". 409 
وی ری ای اس 
لسلام  *‏ نخست روز از رجب. روایت کرده است "۲ بشیر الدّهان از جعفر بن محمّد 
صادق ‏ عليه السّلام -كه گفت : هر که زیارت کند؛ حسين عليه السّلام -را" نخست 
روز از رجب ''. خدای عرّوجل '' بیامرزد وی را از همه حال‌ها. و روایت کرده‌اند که 
ولادت باقر -علیه السلام - نخست روز بود"" از رجب سنه سبع و خمسین. 
وسنت بود که هر روزی از رجب اين دعا بخواند: 
یا مَنْ لك حوا؛ فج السالین ویظم شین الضایتین كل كشالة حك ف 
ميدي ی كه وأناديك َلْفَاضله ور منك 


ی الت #ابنن و راز زو اتسیو نات 
۴ رك : الكافى, ج ۳ ص ۴۷۸؛ تهذیب الاحگام. ج ۲ص ۳۱۳ مصباح المتهجد» ص ۷۹۸ 

هام توا | ۶ ن : عليه الصلوء واللام . ۷ + از . 

۸ م -کند . ٩‏ : حسین را عليه السَلام . 

: م: +کند ؛ن :که كفت ...از رجب . ۱ تعالى‎ . ٠ 


١.م:-بود.‏ ۳ مءن : للذنیا (فى الدنيا). ۴ رى: مصباح المتهجد. ص ۸۰۱ 


5 ذخيرة الآخرة 


وروايت كرده است مُعَلَى بن خنيس از امام صادق عليه السّلام -که كفت': 
بخوان هر روزی از رجب این دعا: 
الم ني بس و لك وَعَمَلَ آلخایفین منك وَيَقِينَ آلخابیین لكَ. 
لمأت نت ألْعلِيُ الْعَظیم وَأَنَا عَتَدُكَ آلیائش الْفَقِينُء أَنْتَ َلْعَنِيُ آلْحَمِيدُ وَأَنَا آلْعن 
لبیل آللَّهُمَ صل علی مُحَمَدٍ یه وانثن بغناك علی فَقْرِي وبجلمك عَلى جَغلی 
و ی يه نومب و وا مُحَمَّدٍ الأوؤصِياء 
لْمَرْضِيِّينَ وَأَكْفِنِي ما أَهَمّنِي من أكن آلدئیا وَالاخرة یا أذيكه آلژاجمین 6 
واين دعا نیز" هر روز از رجب بخواند: 
للم إِنّى لت وین في زجب مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيّ ينعي بن محم 
لْمُنْتَجَب ۲ رَبُ بهما إِلَيْكَ خَيْرَ فرب یا من إِلَيْه ْمَغژوف طلِب وفیما له ذغت, 
وَأسْألْكَ شوال مُقترفب مُدْنِبٍ قذ أَوْبَقَتهُ بت ذ توب وه عیوبه قطال علی الكطانا 
وه وَمن زا خطوبه يَسْأَلَكَ لوب وحشن لابة والنژوع عَنِ لحؤبة. ع 
آلذَّارٍ قَكْاكَ رَ قَبَتِهِ وَآلْعَفْوَ عَمّا فی ربَقْته» فَأَنْتَ مولای أَعْظَمُ آمله وی اد و 
بِمسائِلكَ ألشّرِيقة و وَوَشَائلكَ الخنيفة أ نْ تَتَقَحَّدَنِي فِي هذا آلشهر بِرَحْمَةِ منك وا 
وَنعْمَةٍ وازِعَة وَنَفْسِ بما رَرَقْتها قانعة إلى ول آلْحافِرَة وَمَحَلٌ الأخرة ره 
صَائيْرَة ۵ 407 ۱ 
او سوا یب 
نَ آلرله الجلیل, سُبْحانَ مَنْ لا يَتْبَغِي آلتَّسْبِيح الا , سبْحانَ ألْعَر کم 
شبحان من لبس ی وم له آغز 9 ۱ 
1 ۱[ 
لحمد و سورتی که خواهد. و چون از نماز فارغ گردد اللحمد و قل هو ال و قل اعود 


١.ن:فرمود.‏ ؟.ن: بخواند. ۳ رک : مصباح المتهخد. ص ۸۰۲ 
كن ل اش 8. رک : مصباح المتهجد . ص ۸۰۵ 
0 مصباحالمتهجد. ص ۸۱۷. ۷ ن:شود. ۸ الااخلا ص (۱۱۲). 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۸۷۳ 


برب الفلق" و قل اعوذ برب الئاس" و اية الکرسی ". هر یکی چهار بار بخواند و بگوید 


عد 


نه ألله رَبّي لأ اشرك به شَيْتًا ها شاء أذ لا قُوَة إلا بالله آلعلی لعظيم*.(0) 

وسنت بود پانزدهم رجب زيارت حسين -علیه السّلام -كردن. يرسيدند امام " 
رضا“"-عليه التحيّة والثنا را“كه در؟ كدام ماه زيارت كنيم حسين را عليه السّلام -؟ 
كفت: در نیمه رجب و در نیمه شعبان 

بايد که روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم رجب 9 دارد و این روزها "ایام 
البيض گویند. و چون روز پانزدهم بود. نزدیک به زوال غسل کند و جامة پاک‌ترین 
بپوشد "١‏ و چون زوال بگردد. نماز پیشین بگذارد و دیگر "" سئت‌های آن به رکوع و 
سجود تمام . و هم چنان روی به قبله می‌باشد و یک بار و صد بار قل هو الله احد" 
و ان و قو زو ا: ی ای ا '.أنككه سورة انعام " و 
سوره بوسف "۱ و سبحان الذي" و الکهف"" ولقمان ۲ ویس" والصّافات؟" وحم سجده" 


وحم عسق' ۲ وحم دخان" وانّا فتحنا؟؟ و اذا وقعة"' و تبارك الذى بيده الملك" 


. ۲۵۵ :)۲( البقره‎ ۳ .)١١5( الئاس‎ .١ .)١١7( الفلق‎ .١ 
۸۰۶ ؟. رک: مصباح المتهجد . ص ۸۰۶ ۵. رک: مصباح المتهجد» ص‎ 
گ : -امام. ۷ گ. ن : +را. 100 را‎ ۶ 
۱ ددن ۰ گ: +را. ا‎ 
.)۱۱۲( نيا سكي و کیک بكدازدق: . الااخلاص‎ 
.)2( البقره (۲): ۲۵۵. ۶. الأنعام‎ .6 54 
.)18(فهكلا.١15 الاسراء(/17)؟مءن:-الذى.‎ .۸ .)١17( يوسف‎ . ١ 
.)۲۷( لقمان (۳۱). ی ( ۱ ۲ الصافات‎ ۰ 
. )۴۴( ا د ۵ ۲ ار ا ۵ الد خان‎ 


۶ الفتح (۴۸). ۷ الواقعه (۵۶). ۸ الملك (۶۷) ؛ م:-الملك . 


5 ذخيرة الا خرة 


ون والقلم' و ,اذا السّماء انشقت نسفت؟ تابه آخر قرآن بخواند. انكه بخواند اين دعاكه معروف 
صَدّق أذ 2 آلْعَظِيمٌ ألَّذِي لأ إله الا هُوَ آلْحَيُ ألْقَيُومُ ذوالجلال والإكرام أَلرَّخْسضُ 


سس 


لرّحِيمُ لْحَلِيمُ ۳۹ ی لنش کمئه 4 شَيْءٌ وَهُقَ السَميم الْعَلِيمُ الخبیز البَصیر 


ول و وَآلمَلائكةُ وَأُولُو الم قائما القشط لأ ٍنة ال مُق نیز 
1 كب أن الدين لله الاسلام وَبَلّعَتْ رُسُلَهُ كرام وَأنَا عَلَى ذلك من الشّاهِدِينَ 


> 6 هس © 


هه صَلٌ علین مُحَمد شت امعم اله لك لو له لك لز وَلَكَ آلعز 
وَلَكَ آَلْقَهْدُ وك أَلنَّحْمَةُ وَلَكَ انْعَظمه وَلَكَ آلرّحمه و ی یی 
آلإِمْتنانُ ول آَلْبَهِاءُ وَلَكَ آَلتَّقْديسٌ و لَكَ آلتسبیح و ألتَهْلِيلٌ وَلَكَ أَلتَكْبِيرُ ولك 
ری وَلَكَ ها لا ری وَلَكَ ما فَوْقَ آلسْموات ألْعُلئ وَلَكَ ما تخت الثری وَلَكَ ۳ 
آلشفلی وَلَكَ الآخِرَةٌ وَالأولئ وَلَكَ ما تزضی به من آلثَّناء وَلَكَ آلحند وآلشکر 
الما أللَّهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمّدٍ وال مُحَمَّدٍ وَصَلَّ علی جَبْرَئِيلَ مینك عَلَى وَحْيكَ 
لْقَوىٌ عَلی أَمْرِكَ والطاع فِي سَمواتك وَمَحَالٌ کراماتك آلنَّصِر لِأَنْبِيائِكَ وَآَلْمُدَمُرٍ 
لأغدايك. للم صَلٌّ غلی مُحَمّوٍ وا مخ وضلّ غلی میکائیل مَلَكِ نك 
وَآَلْمَخْلُوقٍ لِرَأَقَتِكَ وَآلْمُسْتَغْفِرٍ آلئمین لأَْلٍ طاعتك, له صَلٌ علی مُحَمٍَّ ول محر 
ول علی إِسْرافِيلَ أَحَدٍ حملة عَرْشِكَ وَضاحب الصّوْرٍ آلْمُنْتَظِرٍ لأخرِكَ والوجل 
َلْمُشْفِق مِنْ خِيقَتِكَ له لْ علَى مُحَمٍ وی مشب بٍ وصل علی حَمَلَةِ آلعزشكن 
الط رین وعَلئ مَلائِكَةٍ آلذّكْرِ أَهْلَ آلتأمین علی ُغام آلْمُؤْمِنينَ وَعَلَى أَلسّفَرَةٍ آلکرام 
ره لین وَعَلَى مَلابْكَتِكَ آلکرام آلکاتبین وَمَلَكِ أَلْمَوْتِ والأغؤان وَعَلَى 
در نَ خازن آلجنان وَخْرَْة آلنیزان وعلی ملائکتك آلکزا م یا ذا الجلال والرکرام. 
لَه ل على شق ال تب ول علی أبينا آدَمَ بقع فِطرَيكَ اي كَرَحته 
بشجود مَلائِكَتِكَ وَأَبَحَتْهُ جَتَتَكَ آللّهُمَ صَلّ عَلى أَمّنا حَوَاءَ الْمُْطْيّرَةِ من ألرّجْس 
لْمُْصَفَاة من آَلدَّنّسِ الْمْفَضّلَةِ من آلائس الْمُتَرَدّدَةٍ بَيْنَ مَحالٌ ألْقُدّسِء أَللّهُمَ صل عَلَى 


.۸۴( القلم (۶۸). ؟. الإنشقاق‎ .١ 


در ياد كردن ماه رمضان و آنجه در بعصی از روزها به جای بايد آورد ۸۵ 


مُحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ وَصَل عَلى هابیل وَشَيْثِ واذریش ونوح مور م وایراهیم و 


شخاميل ق إشخاق ویر زیرشف والباط ول و ی شعیّب وا و رت 


وهاژون وَیُوشع بن نون ومیشا وَذِيألقزتین والخضر اس ویُونش واألْیِسء 
وَذِي ألْكِفْلٍ وطالوت وذاژد وَسُلَيْمانَ وَرَكَرِيًا وشفیا ویخیی وَتُورََا وَمَتَى وَإِرْمِيا 
حتفو ق' ودانیال وعریر وَعِيسئ وشمئون وجزجیش وَالْحَوَارِيِّينَ خالد وَلُقُمانَ 
135 حَنْظَلّة والأتباع. لهم صَلّ عَلئ سید لْمُرْسَلِينَ وَحْاتم آلنبیّین وإمام الجقية 
ري ب العالمين: أللَهُمَ َل علی مُحَمَّدٍ وال مُْحَمَّدٍ وَأَرْحَدْ مُحَمّد دا وال 
حفر وبارك علی مُحَمدٍ وال محر کنا صَلَيْتَ وَرَحِمْت علی إِْاهِيمَ و زمیج 
58 حمیذ مَجيد, للْهُمَ تنل ان از تیان والسعداء والشهداء وَأَجْمَةِ َه آلهُدی 
وال صَلّ عَلی آلابدال والاوتار والسیاح لیا" وَالكنان و الكتلهعية و الر قاد 
وَأَهْلٍ لح وآلاجتهاد. وخض مُحمّدا وَأَهْلَ بَْتِهِ بافضل صَلَواتِكَ وج کرامتك, 
بل زوحه وجسنه مني تَجیّه وَسَلامًا وَرِدهُ فلا وَشَرَفًا وَكَرَمَا حتی تُبَلّقَهُ غلی 


درجات أَهْلٍ ال فتاه لين وال تفن وَآلأفاضل لُْقَوّبین 1 ول فلن 


۶ 


مَنْ سَمَّيْتٌ سَمَيْتُ وَعَلئ من لم سم من مَلايْكتَِ وَأَنبِيائِكَ وش وَأَهْلٍ طاعتك وَأَوْصِل 
صَلَواتِي إِلَيْهمْ و إلى آززاجهخ وَأَجَعلَهُمْ إِخْوَانِي فيك وَأَعْوانِي علی ُغایك للم ني 

تفع بِكَرَمِكَ إلى كَرَمِكَ وبجوبك إلى جُودِكَ وَبِرَحْمَتِكَ إلى رَحْمَيِكَ وَبِأَهلٍ 
طاعَتِكَ إِلَيْكَ يا اه سالك للم بل ما سَأَلَكَ به واجذ مخ من مَسْأَلَة شريقة غَيْر 
مَرْدُودَةٍ بدا دَعَوْكَ به من دَغوة مُجابة غیر مُْيبةه له یا رم یا رَحِيمٌ یا حلیه 
نا ریم یا عظیم یا جلیل یا مُنیل پا جمیل یا کفیل یا وکیل با مُقِيلُ با مُجیر با خَبِيرُ 
یا ی یا قووذ یا عظیم یا مدیل یا مجیل" یا کبیز یا تويز يا تعيوة یا شکور یا بو با 
منز از يا اهن يا زا بط ا ابم يا شجیط را حفیط اج 
و 


١.ى:‏ تورخ. ان امون ۳ مءن: السّبَاح والسَيّاح . 
۴. گ:محیل ؛ن :يا مجيل يا مدیل. 


عير دخيرة الآخرة 


يي مُسَدَّدُ يا مُرْشِدٌ یا مُعْطِى يا 
يا وَهَابٌ با تواب يا فتاح يا يِانَفَاءُ 
۳ 


كو 
مُرْناحٌ یا من بِيَدِهِ کل مفتاح با رَؤُوفٌ يا كْافِي یا شافي يا مُغافي یا مُكَافِي يا وَفِيُ یا 
یمن با قوير با نفاغ یا وف یا جثاژ یا كايا سلام یا مُوْمنْ با آحد یا مه با 
ور یا مُدَبّرُ یا فزد یا وتر یا قد ۱ 


ا ل ۱ هه ۱ 7 لاه ( 2 ۱ ١‏ كك 0 
مُعِين با ناشر يا غافرٌ با قَدِيمُ يا مُسَهل با میسن يا مُمِيتٌ یا مُخیی يا نافِمٌ يا زازق یا 
مُفْتَدِرُ يا مُسَيّبُ يا مُغِيتُ با مُغْنی يا مُفنِى' يا خالق یا رْاصِدُ یا حاضر يا جابر د 
ا ۳ ۱ ۱ ۱ ۶ ی ه ذه > ا يه ۹4۳ رم © هد 
حافظ يا سدیذ" با غناث نا غائذ با مَنْ عَلا فاشتغلی فکان بِالمَنْظر الاغلی يا مَنْ قَرّت 


سآ 
ود سس 
ممما 
مه ۳ 
ىه 
2 
- 
1 


ین ات 
ژالازض يا إلهي وَسَيّدِي صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ 0 مُْحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ وَأَرْحَمْ مُحمّدا وال مُحَمَّدٍ كما 
شلوك نار کت و ات و وخ 16 اراهیم بم وال إبراهِيم نك حمید چیه 


ل 


وازخم : ۴ وَفاقتي وفقري و تضرعي وانفرادی و حدتي. وخضوعی بَيْنَ دك 


لْمُشْفِق باس آلمهین ألْحَقِيرٍ آلجائم آلفقیر آلعائذ لْمُسْتَجِيرٍ ات بذنبه 
لْمُسْتَغْفِرٍ مِنْهُ آلْشُشتکین لِرَبّهِ دُغاء من أسلمته قثه ورفضته أَجِبّهُ وعظعث بذئوب 
حبرا نا ضاجب خرف خزین ضعيفب نهین باق بشکین مُشتکین 21 

ششتجیر. ال وَأَسَأ سألك با مَلِيكٌ وَأَنّكَ ما تضاء من آثر يَكُونُ وا على ما تشا؛ 


۱. گ: مقنی . تن 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۸۷ 


قدیر و اش للم بخزمة آلشهر اآلخرام وَالْبَيْتِ آلخرام والمشعر آلحرام وألرْکُن 
ام ای مق خر عله وا ألسَّلامُ. يِامَنْ وَهَبّ لادم 

شیث ولربزاهیم اشماعیل واشحاق. یا من رد ُوسف علی يَعْقُوبَ ويا مَنْ کشف 
د تلم هآ وبَء یا زان فوسن عَلَى مه واب آلْخِضْرٍ في عِلْه. ویا مَنْ وَهَبَ 
لداوَدَ سُلَيْمانَ لدکریا یخی وَلِمَرْيَمَ عیسی, یا حافظ بِنْتِ شعیّب ونیا کافل ولد 
مُوسئء أَسألك أنْ تصا عَلَى مُحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ محر ون َف بي ذُوبي كلها وتچیزنی 
مِنْ عَذابكَ وَتُوجِبَ لِى رضوائک وَأَمائَكَ وإخسائك وشفرانک وجئاكك وأ شألك أن تَفْك 
عَنَى کل حَلْقَةِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذِينِي وتفتح ِي كُلَّ باب وَتُلَيّنَ لي کل ضغب سد صَعب وَتَسَهُلَ 
بي لمیر شرس علي كل ناطق بشوم ومحژشس زنکق علي کل باغ وتقبت 
عني کل عَدُوُ بي وحاسبد وَتَتعَ مني کل طایم وَتَكْفِيِي کل غائق یخول بَيْنِي وَبَيْنَ 
حاجتی ویحاول أنْ يُفَرّقَ بَيْنِى وَبَيْنَ عِبِادَتِكَ وطاعتك وَيُتْبّطَنِي عَنْ عِبادَتِكء يا مَنْ 
نجم لحر الْمُتمَرَدِينَ وَقَمَع عُثاة ألشَّياطِين ول رقاب الْمُتكَبّرِين الكتكدرين ورد 
گید لت امین من آلهشتض ففین عله انوا علی ا 
کتف تشاء أَنْ تجعل وَمْعجل قضاء حاجتی مِمًا' تضاء. (0) 

دای تک ین تسب 

هلق سجذث وبك امثث فَارْحَمْ دلّي وفافتي وآجتهايي وَتَضَوعي ومشكنتي 

وفقری إِلَيْكَ یارب ۰(«) 

و چهد کند تا قدری" اشک از چشم وی بیرون آید و اگر همه به مقدار سر 
سوزنی بود. كه* أن نشان اجابت دعا بود. 

روز بیست و پنجم این ماه وفات موسی بن جعفر - علیه السلام -بوده است . 

روایت کرده‌اند که هر که آن روز روزه دارد. كفارت دويست سالة گناه بوت 


۱ م: فیما. ۲ رک : مصباح المتهجد. ص ۸۰۷ 
۳ رک : مصباح المتهجد. ص ۸۱۲ ۴ ن: قطره‌ای . 


۵. ن : که . 


1 ذخيرة الاخرة 


شب بيست و هفتم اين ماه. شب مبعث بود. روایت کرده‌اند از امام " محمد 
صلی الله عليه و آله -به رسالت به خلق فرستادند؟. هر که از شيعة ما در آن شب عملی 
خير کند. خدای تعالی ثواب بيست ساله طاعت در دیوان وی بنویسد. گفتند : یابن 
رسول الله ! جه عمل بايد کرد در اين شب ؟ گفت : دوازده ركعت نماز کن» پیش از 
آنکه زوال شب بگردد و بخوان در هر رکعتی الحمد و سورتی که خواهی. و در هر دو 
رکعتی که سلام بدهی» هفت بار الحمد و هفت بار قل أعوذ برب الفلق * و هفت بار قل 
أعوذ برب النّاس ۲ و هفت بار قل هو الله أحد” و هفت بار قل با ایها الكافرون؟ و هفت بار نا 
أنزلناه في ليلة القدر "۲ و هفت بار آية الکرسی ۱۲ بخوان و بگوی در قفای هر دو رکعتی : 

الحنذ لله آلزي لَمْ یتخذ ولذا وََمْ یکن له شريك في ألمُلكِوَلَمْ یکن له وی من 
الال وكزة تکیزاه للم اني ي شا ك بمعاقد ءِرّك علی أزكان عزشك وَمُنْتَهَى 
لرّحْمَة من کتابك, وباشمل الأغظم الأغظم الاعظم وذکرك آلاغلی الأغلى الأغلئ 
وَيِكَلِماتِكَ التَّامًا ت أنْ تُصَلَّيَ علی مُحَمّدٍ وَأَنْ تَفْعلَ بي ما أَنْتَ ت أَهْلْهُ 22.٠"‏ 

و مستحب است غسل كردن در اين شب . روز بيست و هفتم ماه رجبء روز 
مبعث بود. مستحب بود اين روز روزه داشتن واين روز از آن جهار روز است که در 
سال روزه بايد داشت. و مستحب بود غسل كردن اين روز يه بيسن از انكة وال که 
دوازده ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی یک بار الحمد و یک بار سورة یس ۳ 
واگر نداند. سورة دیگر که داند بخواند. و يس از هر دو رکعتی که بگذارد» بگوید : 

لحنثثئه آلذي لَمْ يَتَخِدْ ولا ول یکن لَهُ شَرِيكٌ في لك وَلَمْ يَكُنْ له لش من ال 


١.كءن:-امام.‏ نكر هوت 7 ۱ 

که ۵. گ:سوره. م5 الفلق (۱۱۳). 

۷ الناس (۱۱۴). ۸ الاخحلاص (۱۱۲). ٩‏ الکافرون (۱۰۹). 

۰ القدر (4۷). ۱ البقرة (۲): ۲۵۵ . ۲ رک : مصباح المتهجد. ص ۸۱۴ 


تشن ( 0۳۳ 


در باد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جاى بايد آورد 4/ 


وَكَيْرْهُ تکبیزا يا عُدَّتِي في مُدتّي یا ضاحبي في شِدَّتِي وَيِا وَلِيِّى في نفمتي وَيا 
غِبائِي فِي رَعْبَتِي یا نجاتي في حاجتي با حافظي في غَيْبَتِي يا كافئي في وَحَدَتِي يا 
أي في وحشتي تشاب عزز بي فلت لته وت رن رَؤْغتي قَلكَ لح 
وَأَنْتَ أَلْمُقِيلٌ عفر تي فلك لح وا نت الْمُئْشُ ص سزعتی فك أَلْحَمْدُء صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ 
وال مُحَمَّدٍ مُحَمَدٍ وَأَسْدرْ عورنی وامنْ رَوْعَتِي وَأَقلْنِي عَنرَتی ی وف عَنَ جزمی وَتَجاق* 
عن اه تِي في أضحاب ألْجَنةِ و عد الحدق الدى كانوا تو عدون و 
۳ فارغ گردد. الحمد و قل هو ال" و قل أعوذ برب الفلق" و قل أعوذ 
برب النّاس ۲ و قل يا أبها الكافرون* وان آنزلناه فى لبلة القدر” و أبة الکرسي "هر یکی هفت بار 


بخواند و هفت بار بگوید: 
سُبْحَانَ ألله ولا حول ولا فد الا بالله”. 
وهفت بار بگوید: 


هه ربي لا اشرك به شَيْعًا'. 5 
ومستحب است که روز مبعث اين دعا بخواند : 

یا مَنْ أَمَنَ بالعفو وَأَلتَّجِاوُزِ وَضَمِنَ علی نفسه آلغفو وآلتجاوز. یا من عَفا 
وتجاون, أغف غنی وتجاوز نا كَرِيمُ لُ وقذ کی لب وََعْيِتِ آلْجيلة وَآلْمَذْهَبُ 
وَدَرَسَتٍ آلأمال وآنقلع ألرّجاء لأ بل وخدك لا شریت لت الهم إنّي أجدُ شب 
آَلْمَطالِب إِلَيِكَ مُشْرَ عَدٌّ وَمَنْاهِلَ آلرَجاء لَدَيِْكَ مُتْرَعَةَ وَأَيُوابَ آلذعاء لِمَنْ دغاك مُفْتحَة 
اي ع بلت مُباحة. وَأَعْلَمُ نك لذاعيك بمَؤضيع إجابَةِ ّللضارخ إِلَيْكَ 
ا فى أَللَّهْفٍ إلى جُودِكَ وَأَلضَّمانِ بِعِدَتِكَ عِوَضًا من منم آلباخلین 
رح كا فى أشي الخشتيرن واگ لأ شحج نكا عن خليك الا آن تكخة؛ 


۳ 


آلأَعْمالُ دون وَقَدْ عَلِمْتُ علش أ َفضل ذاد لاح لت عَرْمْ ! رادة وَقَدْ ناجاك بعزم 


0 


ب 


00 5-0 
5 - 6 
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۸۱۷ رک: مصباح ۱ ۳ لمتهحد . ص‎ ٩ 


الإراد قلبی. فأسأكك بِكُل دَعْوَةٍ ذغاك بها راج بَلَّفْتَهُ أَمَلَهُ أؤ ضارخ إِلَيْكَ أَغُفت 
صَرْخْتَهُ أو مأ تيكزرة تزجة هن قلبه آق اديت خاطی غفزت له آز شعائ 


تمت عَلَيْهِ ِعْمتَكَ أ فَقِيرُ أَهْدَيْتَ غِناكَ إِلَْهِ ولتت َلدّعْوَةٍ عَلَيِكَ حَق وَعِنْدَكَ منزله 
أنْ صَلَّيْتَ علی مُحَمَّدٍ وال مُحَمَدٍ وَقَضَيْتَ حوائجي حوائح آلذنیا يا وَالأخرة وهنا 
نكف ات فش ال4كه م اي آزنتنا ب ول أَشْهرٍ آلْحرّم نا به بَيْنِ لاعم. يا 
لْجُودٍ وَألْكَرَم سالك به زباشیك الاغظم آلغظم الاخظم ۳۹ 0 اي 
خلْفَتَه قَاء تقو فِي ظ قلا ی وخ منك الن غرك نه ن عَلَى مُحَمّد وال مُحَه مُحَمرٍ أَهْلٍ 
1 وي اياي ا وه 79 الله 
ينا نوا یلجت مقي ناك خی مقي في حل ی ؛ فَإِنكَ حَسْبْنا و 
نع ألْوَکیل. وَأَلسّلامُ علی عباره ألْحُصْطَْفَيْنَ ضواثه عَلهم آچه جمعین, للم وَبِارِك 
لنا فِي يَوْمِئا هذا آَلَّذِي َضَّلْتَهُ وبکرامتك جِلَلتَهه له صَلٌ عَلَْهِ صلاة دایم تون م لك 
شکُرا ولنا دُخْرا واجعل نا مين آشرنا يُسْرًا وَآَخْتِمْ نا بالسّعْادَةٍ إلى شنتهی مه اجالنا. 
وَقَنْ قبلتَ الْيَسِيرَ مِنْ آغمالنا. وَبلْفْتنا بر حمتك أَفْضَلَ آمالناء إِنّكَ علی کل شیء قَدِيرٌ 
وَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وله آلطّاهِرينَ'.) 


نماز سلمان فارسی -رضی الله عنه كه در رجب بباید" کرد 

رسول صلی الله علیه و آله -سلمان را گفت: یا سلمان! در رجب سی رکعت 
نماز کن . در ده روز اوّل ده ركعت نما زكن » در هر رکعتی یک بار الحمد و سه بار قل هو 
الله أحد" و سه بار قل يا أبها الکافرون»؟ و جون از نماز فارغ گردی. دست‌ها بردار و 
دكواف: 
لأ إلة إلا له وَحْدَهُ وَحدَُ لا شريك 4 ه لك وله ند يُحْيي وَیْمیث وق حم 
لا يَمُوتُ بِيَدِهِ ألْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَیء قدیژ. ألُُ لا مانع نا أَعْطَيْتَ ولا مُعْطِىَ لما 
مَتَحْتَ ولأ یم ذا آلجه مشق الجاه جع | 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جاى بايد آورد 1١‏ 
و هعس علدت #ومسطدة اه اعم ۵ 2 یی 


وهر دو دست که برداشته باشی. به روى فرو' آر. و ده روز میانه هم جنين ده 
ركعت نماز كن بدين سوره‌ها که ياد كرده أمد. و چون هر دو ركعت "تمام کنی. 
کته نان وب وی 

لأ إلة الا لَه وحده وخده لا شريك لَه له مك وَلَهُ ألْحَمْدٌ يُحْيى وَیمیت وَهو حی 
لا یوت بیده آَلْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شیء قدیژ لها واجذا أحَدا ضمذا فزذا وِنْرَا لَمْ 
تخد صاحبة ولا وَلَدا؟.(40 

آنگه دست‌ها به روی فرو آر*. و ؟ده روز آخر هم چنین ده ركعت نماز كن و 
چون از نماز فارخ كردى» دست‌ها بردار و بگوی: 

ل إلة الا آله وَحَدَهُ لا شَريكَ له لَه لَهُ آلْملْكُ وَلَهُ آلْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَیْ لا 
یَمُوتْ بیده ألْخَيْرُ ومُو علی کل شَیء قدیژء وَصَلَّى ألله علی مُحَمَدٍ مُحَمَرٍ واه" آلطاهرین 
ولا حول ولا ود لا بالله الْعَلِيَ العظیم*(:) 

او از ی ناریو الات 
صلَّى الله عيله و آله : يا سلمان ! هر که اين نماز بکند. خدای تعالی محو کند از دیوان 
او هر گناهی که کرده باشد در عمر خحویش, و خدای تعالی او را از نماز کنندگان نویسد 
تا دیگر سال و بردارند وی را هر روزی عمل شهیدی از شهدای بدر و بردارند وی را 
هزار درجه و بنویسند وى را" هر روزی که روزه داشته بود۳" عمل سالی. اگر ماه 
رجب جمله روزه بدارد. خدای تعالی وی را از آتش دوزخ برهاند و بهشت وی را 
واجب گرداند. يا سلمان! خبر کرد مرا بدین جبرئیل و گفت: يا محمّد! اين نماز 
علامتی است ميان شما و ميان منافقان, که منافقان اين نماز نکنند . 


۱ ن : فرود. ۲ گن:+در. ۳ ن: و حون ده ركعت . 

۳ رک : مصباح المتهجد. ص ۸۱۸ ۵ م: فرود آر؛ن : فرود آور . 

۶ گ ن: +در. ۷ م : + الطيّبينٌ . ۸ رک : مصباح المتهجد. ص ۸۱٩‏ 
٩‏ من فرود. ۰ م: فرمود. ۱ در (وی را). 


۲ ن: باشد. 


شعيان 

امام جعفر " صادق -علیه السّلام گفت": هر که اوّل روز از شعبان روزه دارد. 
بهشت وی را واجب شود از همهٌ حال‌ها" و هر که دو روز از شعبان روزه دارد. 
خدای تعالی به نظر رحمت بدو نگرد و هر که سه روز از شعبان روزه دارد» زیارت 
کند روز قيامت ساکنان عرش را چون پیغمبران و اوصیا و فرشتگان را هر روزی در 

و روایت کرده است صفوان بن مهران الجمّال که " صادق -علیه السّلام -گفت"*: 
يا صفوان ! بفرمای کسانی راكه به ناحیت تواند تا شعبان روزه دارند که رسول -صلی 
الله عليه و آله چون ماه شعبان بدیدی. بفرمودی منادی*را* تا آواز دادی به مدینه 
که‌ای اهل مدیته! بدانید که من رسول خدایم به شماء بدانید که شعبان ماه من است. 
رحمت خدای بر آن کس تاذ که یاری دهد مرا در روزه این ماف آنگه امیرالمومنین - 
عليه السّلام -گفت : تا منادی رسول بشنیده‌ام» روزه شعبان از من فوت نشده است و تا 
زنده باشم » نشود إن شاء الله تعالی . 

روز سیم" از" ماه شعبان. مولد حسین بن على - عليه السلام -بوده است. 


مستحب بود که اين روز روزه دارد و این دعا بخواند : 


۱ گ.ن:-امام جعفر . ؟. ن: فرمود که. ۳. گ: از همه حال‌ها. 
كان دك د. گ.ن:گفت صادق عليه السلام. ۵. ن:منادیی. 


ل درا ۷ گ : سيوم . 4 فاق و 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بابد آورد ٩۳‏ 
سس تن ل يي بش 


للم اي سك , بحق ألْمَوْلُودٍ فی هذا لْيَوْم لْمَوْعُودِ بشهادته بل أَسْبَهْلالِ 
وولأدته. که آلشما؛ 4 وم فیها وآلازش ومن علیها ولگ يا لاه متیل ألْعَِرَة 


> © س 


ی مک ۳ ۳ مر وه 0 ىم ده ۶ م «وع ر . 
سید الأشرة المقذون باللضزة یَوْم له آلمْعَرّض من قثله, أ الأفقة من تشله 
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بر نییآ رزیل رخ ألسار أن أن 
عَلَيهِمْ مع آختلافب آَللَيْلٍ والتّهار. له فبحقهم إِلَيِكَ أَتَوَسّلُ وأسأك سوال مفتر 
رن شبي إلى تمه اي توب وأصبد تشک اضما إن سل يي 


ص اص اهه 


ای 


الهم قصَلَ علی مُحَمَدٍ وجنوته واخشزنا في موجه وبناععة نز الكرامَةٍ ومح 
لقاع هم فکنا أكْرَمْتَنا بعخرفته فرغنا برلفته وآزژفنا مُرافَقتَه نَهُ وقسابقتة' 
واجقلنا مِمَنْ يُسَلَمَ لمرو وَيُكْئرُ آلصّلاة عَلَيْهِ عِنْدَ یکره وعلی جميم أَضفیازه 
لْمَهْدُودِينَ منك بِالْعدَدٍِ آلافتی عَشَرَ آلنجوم زمر وَآَلْحُجَجٍ عَلَى جمیع الْبَشر. الم 
فب لنا في هذا لیم خَيْرَ مومبة وَأنچخ نا فیه کل طببة نا وَهَبْتَ آلخسین محمد 


ع 


جَدَّهِ وَعْاذَ فطّش به ِمَهْدِهِ فَتَحْنُ لَهُ عايدون بِقَبْرِهِ من بَعْدِهِ نَشْهَدُ تَرْبَتَهُ وه 1 


و سئت است كه هر روزی از ماه شعبان نزديك زوال و شب نیمه شعبان » اين 
20008 
له كل على مُحَتد مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ ع و یبور و اون وَمْخْتَلَفِ 
للانكة زعفین للم وغل یلو حى. أللّهُم لّ على مُْحَمَدٍ وال مُحَمَّدِ فك 
لجار فِي آلْج الغامرَة يمن من رکنها وَيَْرَقُ تن ترگنا بو 
وَأَلْمُتَآَخْرُ عَنْهُمْ رامق واللارم لَهُمْ لأحِقٌ, ال صَلٌ على مُحَمّدٍ وال محر آَلكَهْفٍ 
الخصين وغیاث المُضطرٌ الْمُسْتَكِينٍ ا آلهاربین وَعضمة الْمُعْتَصِمِينَ للّهُم 
سير صَلاةٌ کیره تکون لَهُمْ رضا و لحق مُحَمَّدٍ وا مُحَمّدٍِ 
أذاءً وقضاء بحؤل منك وَقُوّةٍ یا رَبّ آلغالمین: لله صل على محمد وال مُحَمَد 


4 ذخيرة الآخرة 


آلطَيّبِينَ لا زار ایا ألَّذِينَ أَوؤجَبْتَ لَهُمْ' حُقُوقَهُمْ وَمَوَدّتَهُمْ وفرشت طاعته: 
وولايتَهُم. اللي سل على مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدٍ وَأَعْمُرْ قلبي بطاعتك ولا تخزنی 


یمد بَخصبیتت وآزرقني مواضاةً من قتزت عَلَيْهِ ررقك ممّا وشفت علی من عذلك 


وَأَحْيَيْتَنِي تخت ظِلّكَ هذا شهر تَبِيّكَ سید زسلك شَعْبَانٌ ألَّذِي حَفَفْتَهُ منك بالرمة 
شوه أي كان وَسُولُ اله صلّن اف یه وب في مبیامه یامه في 
للیه یامه بُُوعًا لك في زاب واٍغظامه إلى مَخلّ جنامه آللّهُم فأعنا على 
آلاشتنا ن پشبهفیه وت ألشفاعة یه ال وَأَجْعَلّهُ لي شفیفا مُشْفغا لى طریقا 


ص حو ص جه 


وك 


لك مَهْيَعًا واجعلیي له معا ُنبا حَتّئ ألقات يَْمَ آلْقِيامَةٍ عَنَّي راضبيًا وَعَنْ د ثُوبي 
غاضتا! قن اجه جَبْتَ ی مِنْكَ الوخمة حْمَة والرْضوان وَأَنْرَلْتَنِي داز آلقزار وَمَحَلَّ 
الاخیار 57 


و روایت کرده است ابن عبّاس از پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم؟ - 
گفت ۵ رار ین ی یی رار ی رسو ی ی 
تند | لله آلّذي لأ إلة إلا هُوَ لح آلْقَيُومُ غَفَارَ ألدنُوبٍ وَأَنُو ب إلَيْهِ تَوّبة عَيْدٍ 
ظالم لا يَمْلِكَ لِنَفُسِة ضَرا ولا نَفْعَا ولا متا وَل حَناةٌ ولا مُشُورًا ”2 
۱ خداى تعالى وحى كند بدان دو فرشته كه بر وى موكل باشند. که محو كنيد 
گناهان او را جمله از دیوان او . 
م و وه موتی او 


> ۵ م و 


آستغفر آلله ألّذي لأ إلة إل هُوَ لح آلْقَيُومُ الوحمن آلرحیم وَأَتُوبُ له"( 


ادن فوسلو 0. ن : فرمود. 
۶ درمامنامههاى روايى -دعایی يافت نشد. /ا. رک: مصباح المتهحد» ص ۸۲٩۹‏ 


۸ ن : +امام. ٩‏ ن :عليه السلام . 


در ياد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۹۵ 


شب نیمه شعبان عسل کند و چهار ركعت نماز کند و بخواند در هر رکعتی یک بار 
الحمد و صد بار قل هو الله أحدا ؛ و چون از نماز فارغ گردد. تسبیح زهرا -علیها السَلام - 
بگوید. انگه بگوید : 

الم اي ی فقِيرٌ وم عذابك خاک مُشتجیز, له لأ ُبدّلِ أشمي ولا شغیز 
جشمي ولا جهذ بلائي ولا تشیث بي أغذائيء أَعُودُ بعفوك من عقابك وَأَعُودٌ 
بخمتك من عذابك وود برضاك من سخطك وأغودٌ بك مت جل نك أَثت کُنا 
یت عَلَى نَفْسِكَ وَقَوْقَ ما يَقُولُ آلقائلون.' 7 

نمازی ديكر هم در شب نیمه شعبان روايت كرده است ابويحيى الصّنعانی از 

جعفر بن محمّد الصادق _علیه السلام -. گفت: پرسیدند باقر را عليه السلام ۲ -از 
فضل شب نیمه شعبان. گفت : فاضل‌ترین شب‌هاست پس از شب قدر و در آن شب 
بدهد خدای تعالی بندگان را فضل خويش . جهد كنيد در قربت جستن به خدای 
تعالی . و “الله تعالی "سوگندی" یاد کرده است که هيج سایل و خواهنده را در این شب 
رد نکند که"هر که در این شب صد بار بگوید : شحان الله و صدر بار الحمد لله و صد بار 
الله اک بیامرزد خدای تعالی جمله" گناهان وی و روا کند وی را حاجت‌های دنیا و 
آخرت . ابویحیی صنعانی كفت : گفتم صادق را علیه السسلام - جه دعا فاضل تر 
است " در این شب ؟ صادق كفت عليه السّلام -: چون نماز خفتن بکنی » يس ۲۲ از أن 
دو ركعت نماز كن و بخوان در ركعت اوّل الحمد و قل يا أّها الكافرون"! و در دیگر 
ركعت الحمد و قل هو الله أحد" و چون سلام بدهی. تسبیح زهرا -علیها السلام - 
بگوی. آنگه اين دعا بخوان : 


۵ ن: دوه ۶ گ. ن: الله تعالی . ۷ : سوكند. 
۸ گ : -که. ٩‏ نْ:_حمله. اه نعود 


ام تنعل ۲. الکافرون (۱۰۹). ١‏ . الاخلاص(7١١).‏ 


یا مَنْ إِلَيْهِ مَلْجَأُ آلْعِبِادٍ فی ألْمُهِمَاتٍ و إِلَيْهِ يَفْرَعٌ أَلْخَلْقُ فِى أَلْمُلِمّاتِء یا غالم ألْجَهْر 


وَأَلْبَرِيّاتِ'. يا مَنْ بیده مَلَكُوتُ آلأرَضِين وَأَلسَّمْوَاتٍ, أَنْتَ ألثة لا الة الا أَنْتَ أَمُْتّ ال 
بلا له الا نت قیا لا له لا أَنْتَ آجعلنی في هنه أللَّلّةِ مهن نَظَرْت إِلَيْهِ فزجنته 
رسمفت دُغاءه اكد بت وَعَلِمتَ أستِقالتهُ فته تَجاوَرْتَ عَنْ سالِف خَطِينُته وَعَظِيم 
رهق آشتجت بك من 5 ثوبي ولجأث للك في سر لوبي آللَّهُمٌ فَجْد عَليَ 


بكرّمِكَ وَفَضلِكَ واخطط خطایای بِحِلْمِكَ وعفوك ود تَعَمَدْنِي في هذه أَللَّيلَةِ بسابغ 
رامیت أجعلني فیها من آویابلت أَلَّذِينَ اجتبيتهز بطاعتك وأخترتهم لعِبادتكَ 
تم خالصتَك وصفوتك. له اجعلنی مِمَّنْ سَعَدَ جَذَهُ وف فِي یراب 
ی هواس و پا ی وی ای 

آلازدیاد في مَعْصِيَتِكَ وَحَبّبْ إِلَىّ طاعَتكَ ام بني منك وَيُوْلَقْنِي عِنْدَكَ ٠‏ سَيدِي 
ما ار ی اب ری کرد يل نی ادي 

كَ بِالتَكَوُمِ وَأ نت أَكْرَمْ آلأَكْرَمِينَ واه مَرْتَ بالعفو عِبادَكَ وا نت آلْقَفُودُ ا 
ی تن موب ربق و من زد ولا تَخَيّئِنِى مِنْ 
جزیل قِسَمِكَ في فزه یل ال طاعَتِكَ واجعلني في جَنَة من شرار بل و إن 


م 


> © مس 


َم أكْنْ من أَهلٍ ذلك فان أَهْلُ الم والعفي وَآلمَعْفِرَةٍ وجذ عَلَيّ بها أ: نْتَ أَمْلّهُ لا بها 
اشتجقة ققد خن ظَنّي بك وق زجابي لك وغلقث تفي پکریت فا فأنت اه 


سحفه ففل 
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جع 
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ی - و م 
كك أن ای کر دا ِ 
9 0 ه 6 ,. 6 عو 


بطا سالتك وَأَئِلَ ها آلْتَمَسْتُ مِنْكَ سالك لابشیء هو أَعْظَمُ مِْكَ. "27 


در باد كردن ماه رمضان و آنچه در بعضی از روزها به جای بايد آورد ۹۷ 


ا یاه که مرو سحاو ييه انان دا رف ها وت 
لا حول ولا قوة إلا بالله, و صلوات بر پیغمبر دهد" جندان که خواهد. آنگه حاجت 
بخواهد و سر از سجده بردارد و بگوید: 

إلهي تعّض لك في هنال شون وَقَصَدَكَ فيه آلْفاصِدُون وَأمْلَ مَضْلَكَ 
وَمَعْرُوفَكَ آلطَالِبُونَ وَلَكَ فِي هذا ی نَقَخاتٌ وَجَوَائِرُ وَعَطَايا وَمَوْاهِبُ تشن يها على 
مَنْ تضاء من عبادك وَتَسْنَعُْها مَنْ لَمْ تشبق له العانة منك وهاآنا ذا سرك التقرة 
إِلَيْكَ َلْمُؤَمّلَ فَضَلَكَ وَمَعْرُوفَكَ فان كدت ئا مذ لا يّ تَفَضَّلْتَ فی هذه ال على أَحَد من 
خَلْقِكَ وغذت عَلَيْهِ بغائدة من عَطْفِكَ قَصَلٌ علی مُحَمّدٍ وا مُحَمّدٍ لین آلطاهرین 
لین آلفاضبلین ود علَيّ بطزلاف ومَعْرُوفِكَ یا ز ث آلغالمین وَصَلَّى الله علی 
ُحَمّد خاتم لین وَآلِهِ آلطاهرین وَسَلَّمَ تَسْلِيّما إن له لله حَمِيدٌ مجید أَللَّهُمَ اني 
آذغوك کنا توت فاستج لِي کُنا وَعَدْتَ ان لا تلف أ لمیغان.۲ (2) 

شب پانزه‌هم شعبان,مولد صاحب المانبوده است -علیه للم -. سّت است 
كه اين دعا بخواند در این شب: 
له بحق أ تن يتنا ومولودها وَحُجَتِكَ ومزغویها أَلَّتِي قَرئت إلى فضلها فضّلا 
َتَكَتْ کلمنك صنقا وغذلا؛ لا مُبَدلَ لِكَلِمَاتِكَ ولا مُعَقَتِ لب بایایت. شوژث آنمتا لو 


و 


وَحِياؤٌكَ آلْمَشْرِقٌ الم لو في طَخْياء آلدَيْجُورٍ غاب آلْمَسْتُورٌُ. جل مَوْ 
وَكَوْمَ محنذه وَاَلْمَلائِكَةُ شُهَّدُهُ واه ناصِرة وَمُؤَيْدْهُ إذا ان میعاده وَأَلْمَلائِكَةٌ أُمْدادُهُ 
و" سیف آل آلذٍی لا يَنْيُو وَنُورُهُ آلَِّي لا يَخْبُو وذو آلجلم آَلَّذِي لا يَصْبُى مَذاز 
لدّهْر وتوامیش آلعضر وَوُلأةٌ الأمر وَاَلْمُئَرَلُ عَلَيْهِمْ ما يَنْزِلُ في له القذر 


مت 2 ا اه ل ی ره 
)أت اه دذاء کر ۱ 9 2 ق 0 قنامّه 
۳ 11 ۰ 2 ات 0 خ 8 7 9 ۰ ءَه, ۳ 3 5 ٠‏ ۶ 2 ۵ 
واجعلنا من أنطنانة: وآفرن تأزنا بثاره واكتننا في اغؤانة وخلصایه اخينا في 


۱ 


7 ذخيرة الآخرة 


دَوْلَتِهِ اعمین وبضخبته غْانِمِينَ وَبِحَقَهِ قائمین وَمِنَ آلشوء سالمین يا أَرْحَمَ 
آلژاجمین وَآلْحَمْدُ لِلَّهِ رب آلغالمین ول علی مُحَمّدٍ خاتم آَلنَّبيّينَ وَألْمُوْسَلِينَ 
وعلی أَهْلٍ بَيْتِهِ' آلضادقین وعترته آلناطقین وَأَلْعَنْ جمیع آلظالمین کم بیتا 
وَبَينهُمْ يا أَحْكَمَ آلخاکمین.2(۲) 


۱ م: +الطاهرین. ؟. رک : مصباح المتهجخد. ص ۸۴۲ 


بايد که هر بامداد پیش از آنکه آفتاب ۱ ٠ده‏ بار بگو ید 
لأ له إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ مك وله لْحَمْدٌ يُحْيى یمیت وَيُمِيتٌ ومخبی 


لَه َل عَلىئ مُحَمَدٍ وود ع عو سي بجر 0 
عَلَيْهِمْ بافضل بَرَكَاتِكَ والسلام عَلَيْهمْ وعلی ازواجهة وأجنسادهغ و رَرَحْمَة 
وَبرکاته.60(۲ 


و سه بار بگوید: 


۱ سس هی ی هه هر مهف ی 
2 2 , 9 و > ۵ 
وَعَشِيًا وجین تظهرون. 07 
.١‏ رك : الکافی. ج ۲ ۷ص 017؛ مصباح المتهجد. ص ۸۳ 
۲ در مامنامه‌های روابی -دعایی یافت نشد. 11 رک : مصباح المتهجد. ص ۲۰۷. 


۴ ناسحا ۵ رک : و اب الا عمال» ص ۲۰۰ . 


ا ذخيرة الاخرة 


و بايد كه هر بامداد بخواند اين دعاكه مروى است از امام' حسن عسكرى ‏ 
عليه السلام -: 
يا کب كل كبر يا من لأ شريك له ول وزین ا خالِقَ لشن وَأَلْقَمَرِ آلْمُنِينِ با 
عِصْمّة الْخائف الْمُسْتَجِيرِ باقع الأسيرء نا زازق أَلطْغْلٍ الصغير یا 
زاجم آلشیخ آلکبیر 2 آلنور. یا مدب شوه يا باعِت من في وه يا شاف 
وَأَلْقُرْفَانِ وَأَلرَّبُورِ یا من تسب لَهُ لنلایکة بالأِكار والظهُور. یا ذائم آَلشَّبَاتِ با 
مُحرِح لاب بِالْعُدُوٌ والاضال,. یا مُحْيِيَ ألاْْزَات, یا مُنشیء العظام آلذارسات. نا 


شامع آلاضوأت یا شابق قوب یا كاسي العظام آلبالية بَعْدِ آلْمَوْتٍ ید 
شفل عَنْ شفل, :يمن ل یی من حال إلى خال یا مَنْ لا بَختاج إلى تَجَشم 
ولاآنتقال, عدا يقالا شاج عو شا امن ی الاب اشرق ونا مه 
اغنان آلسّماء ما حَتَمَ یرم من شوء التحقاي یا من لا تنما به مَوْضِعٌ وَمَكْانٌ, با 
من يَجْعَلٌ آلشفاء فيما یشاء من الأَسْياءِء یا مَنْ يُسِْيِكُ لرمق مِنَ أَلْمُدْنِفٍ أَلْعَمِيدٍ بنا 
فلْ من غذام, يا من یل بأَنتَى زا ماع من آلذاءء يا من اذا وعت وفا ومد 
عن لاسي يا عَظيم ألْخَطَرِء يا 
كَرِيمَ آلظَفَرِء یا من له وج لا لی, یا من له مك لا يَفنىء یا من له و لا بطفی, يا 
فؤق كل شخ یاب لالخ ام في جوم تلا 


من في اجه وت ایس وج وی 


إلى 


4 ار آلادنی ۳۷ زا الْفانتة ۱۹۳ آنبالية, ۳ اكد 
ا با ري با احكم اکن باه رحم 


6 - وه 


اأزنسية یا زامت آلْعطانا. را : لِقَ الأسازى, نا نا رت ألْعرْة» با اهل التتوئ وأفل 
المَعَفِرَةٍء یا مَنْ لا يُدْرَك امَده. يا مَنْ لا يُخْصى عَدَدَُ یا مَنْ لا يَتْقَطِمُ مدده. أُشْهَدُ 


در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن 1 


وآلشهاد هُ لي رفعة وَعدة وَهِيَ متي سَمْعٌ وطاعة وبها ار م ألْحَسْرَة 
التذامة انک أنت أله ثه لا إلة إلا ْت وَحْدَكَ لا شَريكَ لك ان دزا دل نا 
صلزائك لته واله وان قذ يله عثك وأذی ما ان واجبا غلفه :للك وک شخطی ذاشما 
وَتَوْرّقُ وئخطي وَتَمْتَعُ وتزفع وتضع! وتفني وتفقز وَتَخْذْلُ وتنضو وتعفی وَتَرْحَمْ 
وَتَضْفَحٌ وتجاوز عَمّا تَعْلَمُ ولا تجُو ون ولا تَظلِمُ وَأ تقبض وتتسط وَتَمْحُو وَتَئبت 
نب وَتعِيدُ وخيي وئمیث" وَأَنْتَ حَيٌّ لا يَمُوتُ فَصَلَّ عَلَى مُحَمدٍ وله وآهيني من 
عثیك افش عَلَيّ من فضلك وآنشز ی من رَحمتك وَأَنِْلْ عَلَىَّ من برَكَاتِكَ فطال 
ما عوَدْتني آلحسن آلجمیل وَأَعْطَيْتَني آلکئیز آلجزیل وستزت َلی القبيح. آللَهُمَ 
فَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ مُْحَمَّدٍ وال مُْحَمَّدٍ وَعَجّل فَرَجي وأقلني عَذْرَتي وَأَرْحَمْ عَبْرَتي وازدذني 
إلى فْصّل عادَتِكَ عندي وأستقبل بي صِحَة مِنْ سُقْمي وَسِعَةً من عَدَمي وَسَلامَة 


5 
۳ 
- 
۳۰ 
۱ 
۳ 
۰ 
۱ 


شام في بَدَني وبَصیرة فده في ديني وَمَهُدْني وأعتي عَلَى آستففارك وَأستفالتك 
قَبْلَ أنْ یفتی آلْأَجَلُ وَيَنْقَطِع لام وأعتی عَلَى آَلْمَوْتٍ وَکزبته وَعَلَى لب وخشته 
على الميزان وَخِقَّتِهِ وَعَلَى آلصراط وله وَعَلَى یوم القيامّة وَرَوْعَتِهِ وس لك 

تبح آلعتل قبل انقطاع الأَجَلٍ وَقُوّةَ في سضعي وبضري وَأسْتِعْمالاً لضالح ما 


م- 


ی و مت فهُختنی, ائک أَنْتَ آلوّتُ الجلیل وَأَنَا آلْعَبدُ یل وشتان ها بیتنا یا يان با 
مت ی نا ذَاآنْجَلالٍ وَآلإْمْزام وَصَلّ عَلَى مَنْ به فهُْتنا ومو أَقْرَبُ وسایئنا إِلَيِْكَ رَبّنا 
مُحَمَّدٍ وعترته آلطاهرین."9) 
و باید که هر بامدادی يس از نماز صبح و هر شبانگاهی. این حرز صادق عليه 
السَلام بخواند تا خدای تعالی از بلاهای روز و شب نگاه دارد وی را: 
م آلرّحمن ألرّحيم, , آلْحَمْدُ لله آلّذي هذاني للاشلام وَأَكْرَمَني بالایمان 
قنی آلْحَقّ الذي عَنْهُ يُوْفَكُونَ وألنباء ألعظيم آلْذي هُمْ فيه مُختلفون وَسُبْحَانَ 
ان ی رقع لشناءبقیر عمو تووتا نش جات التأوى بلا لته ولا اه 


24 


9 10101 : بق سه 7 
. ن:_الله 


1 أله لسْبعٌ أَلنَّعْمَة أَلدَافِعٌ أَلنَّقْمَةِ آلزاسم آلرّخمة وا أكْبَرُ ذوالشلطان المنيع 
مُحَمّد عندك وَرَسُولِك ونیطه وَامينك وشهیدك التقي الق شیر لير آلشزام 


وَمْالي وَوَلَدي وَذرَیٌتی وديني وذنیای وَما رزقني رَبِّي وَما اعلفث عَلَيْهِ ابوابي 


وَأَحاطَتٌ به جدرانی وَما لب فيه من نعم 3 ولخسانه وَجَميع إخؤاني وَأخواتی 
با وقزاباتي من آلْمُؤمنين وَآلْمُؤمئات بللم آلْعظيمٌ وَبأسْمائهِ آلَامُةِ انا 
لْكاملّة آلشاملة و لْمُبارَكَة و ی ألزّاكيّة الشّريفَة آلگريمة 


درت ل و و ر 1 2 8 ِ 
وَبَرَكة وبالتوراة وآلانجیل وآلزبُور وألْفزقان بضحفب ۳ وموسی و 70 
کتاب أنْزَّلَهُ آله وبکل سول أَزْسَلَهُ له وبکل حجّه آقامَها أله وبکل تزهان أَظَهَره ألنه 


ا 1 ر ده ۳.۰ 5 2 ۶ ۱ 3 

واشتیضاله وندمیره وسطوانه و یه زجمیع متلاته وَمِنْ اعزاضه وصدوده 
7 ۲ ۵ . ۱ ۱۳ ل 0 مر 98۵2 ۳ ص ی لد م كا 0 
وتنکیله وخذلانه وَدمدمّته وَتحلیِتّه وَمِنَ الکفر والنفاق والشك والشرك وَأَلْحَيْرَةِ 
في دين الله ومن شر يَوْمِ الخشر والمَوَّقفب والحساب وَمِنْ شَر كاب قَنْ سَبق وَمِنْ 


۱ ن:-ما شاء الله . ۳ ۳ ن : + واله. 


در آنجه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن 


وضاجب مُشه وجار قزري وغنی قلع زقفر لب وقلب لا يفط وصلوة لا تژفم 


وَدُغْاءٍ لا يُسْمَعٌ وَعَيْنِ لا تَدْمَعُ ونفس لأ تَفْتَع وَبَطنِ لا يا یشم وَعَمَلٍ لأ تَرْفَعٌ وَأَسْتَعْانَة 
لا تجاب وغفلة وتفریط مُوجبان ألْحَسْرَةَ والغذاب وَمِنَ ألرّیا وَأَلسَّهْعَةِ وَأَلشّكَ 


ضلم آلدین وَغَلَبَّةِ آلدجَال وسوء لْمَنْظَرِ فی ألدّين وآلنفس وآلافل وألنال والولد 
- ۱ < ]ای اه - - اه - : 1 3 9 دنز 5 

وعند مُغاينة مَلكِ المَوْتِ عَلَيْهِ السلام. واعوذ بالله القظیم من الغرّق وَالحَرَة 
والشرق والسرّق والهدم والخشف والمَسخ الحجارة والصیحه والرلارل 
والفتن والعیّن والصواعق و لیر ص واکل السَّيُع 


اقب ا ل ی وا ی 


سب 5 ۹ ۳ 9 ان ی 00 و ع سم" ود ده مه ۳۳ 
هاف اش ونم وب زم دقعأ مج ون خسف وق وی 


! م 


وافة وندم وم د ما فی اللل وآلنهار وَأَلبَرٌ والبحار وَمِنْ شرَ آلفشاق وآلذغار 


والکمان والشخار والخشاد والأشزار وَمِنْ شَرّ ما يأتي فِى الاقذار وین شَرٌ ما 
مرن من آلسهاء وَما یرم فنها من شَرّ ما یلم فى الأزضٍ وما يَخْرُحُ منها وَمِنْ 
شور کل دائة ربی اجدُ بناصیتها ان ربّي عَلَى بزاط مشتقیم. وَأعُوذ بالله من شَرٌ 
ماآستغا به مثه آلملائکه ألْمْقرَبُون َالانبیاء م آَلْحُرْسَلُونَ والشهذاء وعباك 


و ۰ 
م 6 ۲/۳ 2 


لصالخون | تقو وَمُحَمَّدٌ وغل والفاطمة وَأَلْحَسَنٌ وَاَلْحُسَيْنْ الا تون 
وَاَلْأَوْصياءٌ وَأَلْحُجَجْ لْمُطْهرُو ن علنهم الشلام ورخمه و وبرکائه. وأشألك آن 
تخطینی من خَيْرٍ ما سألوك وان غ تعدنی من شَر ماآشتغانوا بِكَ مِنْهُ واشالك من 


۱۴ ذخيرة الاخرة 
1 ده 1 ۱ ۱ ۱ > ه 5 ۱ 5 7 ۳ و یی و ۱ 
لْخَيْرٍ كله غاجله واجله ما عَلمث مِنْهُ وما لم اعْلَمْ واعغوذ بك مِنْ الشرٌ کله غاجله 


۳ 07 ممه که ل ره ل ا ل لل لي ا ف ار م اه 
واجله وما عَلمّت منه وما لم الم واعوذ يك‌من همَزاتِ الشیاطین واعوذ بك رَبٌ ان 


ربنق ۱ ۲ و اه ۳ 1 ۳ 5 : 0 روء #ر 1 ۳ 2 9 »- وا كه 2 
یَخضون, اللهم من ازادنی فى یومی هذا او فيما بَعْدَهُ من جمیع خلقك کلهم من 


الچنْ وآلرنس قریب أ بَعيدٍ بشوم أو مَكْرُوهٍ از مساة بر أق بیان أ بقلب فاجْرِخ 
صدرة وأفجم لسانه واسدذ سفعة رانم بَضره واذعك قلبه واشفله بنفبه وامثه 
بقیظه وأکُفنیه بما شفت وکیف شِفت بحولك وَقُوَّتِكَ الک عَلَى کل شیء قدیز, له 
اگفني شَرٌ مَنْ نَصَبَ بي حَدَّهُ وَآكْفِني مَكْرَ آلْمَكَرَةٍ واعني علی ذُلِكَ بالسّكيئةٍ وألوفار 
وَألببشني رِرْعِكَ الخصيئة وأخيني ما أُحيَيْتّي في سترك آلزاقي وَأَصْلِحْ حالي که 


ی 57 ود 037 ا ره او ا ال اخ ل د 
1 2 م 259 آل 57 ه ١‏ كّ 7 رب 
مُعْتَصمًا مُتَمَسَكا وَيِاسْماء الله الحُسَنَى كلها غائذاء اضَحت فى حمی الله الذ 


يُسْتَبِاحُ وفی زِمّة ألله آلتی لا تَخْفَرُ وفی حَثل ألله الذي لا يُجْدَمُ وفی جوار أله آلذى لا 
يُسْتَظاحُ وفی مَنع ألله الذى لا درك وفی ستر ألله آلذی لا هنك وفی عون لله الذى لا 
دل الا 5 موه هه 4 


بالله تجا ولا دُونَ آلله مُلْتَجاء کب آله لَأعْلِبَنَ أنَا وَرُسُلِى ان له قَوِيٌّ عَزِيرٌ وَاللهُ خَيْرْ 
حافِظًا وَهُوَ أَرْحَمٌ آلراجمین وا توفيقي إلا بالله عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَهُوَ رب آلعزش 
العظیم. شَهِدَ نك لأ له لا هُوَ وَآَلْمَلائكَةُ وَأُولُوا اْعلّم قَائِمًا بالقشط لا له الا هو 
َلْعَزِيرُ آله : ان لین یند آله الاسْلام تحد 2 بالله العظیم وَأَسْتَعْمَ و بالخ 
آذي لأ يُمُوتُ وَرَمَيْتُ کل عَدوٌ نا بلا حول ولا هلا بالله آلْعلِيَ العظيم وصلّی أله 


سل أت 


علی محتّد وله لین آلطاهرین. 1 


.١‏ رک: مهج الدعوات. ص ۳۴. پیداست که ذخيرة الا خرة از مهج الدعوات قدیم‌تر است. ابن طاووس 
الا خرة (عمّ والد خویش) روایت کرده است (رک : مهج الدعوات» ص انا رت توا کت ود 


رت هه اندرا سای ری ورامك تمرورةة اس 


در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن ۱۵ 


وسّت بود که هر بامدادی و شبانگاهی و يس از نماز دیگر روز آدینه. اين دعا 
و و کی تک یواست 
اه َلرَّحْمْنِ ألرّحيمء مَرْحَبَا بمَلائكة اش یه وا الكؤشلية 
ئمّة آلهُدی حمسن سال الطننين الطاهوية ربكا بالکرام آلکاتبین لَذینْ 
تعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما يؤْمَرُونَء مَرْحَبًا بالْمُوَكَلينَ بي من أَلرُقَباءِ وَأَلْحَفَظَةٍ 
ى الم وَالیْطة آستظهارًا من آذ تطالى علي بلج علی ما : تهج مِنْ طریق آلنْجاة 
مِنْ غَيْرِ حاجة به إلى إخضاء ء آلمخصین لشابق علمه في خَلْقِهِ بالفظ آلْمَلْقُوظٍ 


۳ آَلْمَلْحُوظٍِ فِي أللّؤح اس و ل والکتاب المَکُنون والإمام لْمُبين آّذي لا 
غاب صغيرَةٌ ولا کَبیزة ال آخضاها لأ یش لآلسطُزون تلزیل من وت آلغالمین, 


اکتنا زحمَکمّا الله شهادة مَنْ اخلص القَوّل ورد الفخيل واختان الخط وَامتوزل 
لك وَعَرَفَ آلحق ور الناطل وقبل آلضزاب وق الکاب وخالف آليقين ۳ 


7 ۲ ۳ اه ۶ ه َي 7 
اشمَّد ان ی او تاو و وب و بو بو 
هر 


أ 0ص 2 ع مه 1 , 5 0 ره رل رام همست مد 
ود ل َحِنّه حَقٌّ وا الساعَة ات 


1١ 


و لاد ی ی 
لبقي مات الى ال توالت 2 الغالمین ولا حول ولا قّوَة إلأ باش 


الْحلی آلظیم. شتحان أل العظیم وَبِحَمْدِهِ نا يُحِبّ رَبّي ویَضی وَيَنْبَغي یز" 


ی ۲ گ ن: لعزه. 


سلطانه وجلال وجهه. , ستحان ذِي الْمُلْكِ وَأَلْمَلَكُوتِ سیحان دي لْعِرَةٍ ۳ جَبَروتٍء 
سْبحان آلْمَلِكِ ألْحَقّ آلفذوس, سْبْحان ألْحىّ الذي لا يَمُوتُء سبخان آلقایم لام 
سَیحان لح یرم شب 2۳ الأغلئ. سُبْحَانَ لله وبحنده سُبْحانَة وَتَعالى 
سيوع قذوش رب الملانكة وَالرُو. الم إئّي أبخث مك في غافية ونفمة فص 
عل این ال محر وأئیخ علي نْمَتَكَ وَعَافيتكَ وَفَضْلَكَ وَكَرْامتِكَ بتَجاةٍ من آلثار 


و زدُفْني شکرك وَعَافِيَتكَ وَذِكْرَكَ ابا ما أَبْقيتَي له بنُورِكَ آهْتَدَيْتُ وَبِعْضَلِكَ 


استغنتت وینشمتك بخ ضبخث وأنسیث. أشهدك وَأَشْهدُ علائکبك وَأَنْبيائِكَ وشن 
وَحَمَلَةٍ غزشك وجمیم خَلْقِكَ وَسُكَانِ سْمواتك وأرضيك وَبَدَكَ وَبَحْرَكَ وس فلا 
تج ع ل ا نو اد و ات آننه با لا إلة الا انْتَ 

حْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وان ۰ مُحَمَّدَا عَبْدُكَ ورسولك صلی ألله عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ وَأنَفَ على 


و 2 - 0 و و َو ع ن هم س ل 
هه 


3 5 - گر امه 6 مه ف ی مه 2 ۶ رو 2 > الس م 4 #2 7 
ل شه ی شي وتيك وتيك وشبي وأشهة اج حب ون شا 


۷ 


م ۵ ۶ 


آلنشود حق وَألسّاعة ِا یب فیها وک تبعث من فِي آلقبور. شمه أن عَلِيَ 
بْنَ أبي طالب! وَأَلْحَسَنُ وَأَلْحُسَيْنُ وَعَلي بن الخسین وَمُحمَّدُ بن على وَجَعْفَرُ بْنْ 
مُحمرٍ وَمُوسى بْنّ جَعفرٍ وَعلىٌ بِنُ موسئ وَمحمَّدُ بْنُ عل وعليٌ بن مُحمَّدٍ وألحَسَنْ 
بن علی وَاْلْإِامُ مِنْ ولد لسن الْأنمَهُ آلُْذاةٌ آلْمَهْتَونَ غَيْرُ الضالین ولا الْمُضِلْينَ 
َأَنَهُمْ أزلیاءك المشطفون وَحِرْبُكَ آلغالیون صفویك و خیرَک من خَلْقِكَ وَتُحَنِاوّكَ 
أالزيت ا نُتَجَبْتَهُمْ لِوِلأيَتِكَ وَأَخْتَصَصْتَهُهْ من + خَلْقَكَ یب 
وَجَعَلْتَهُهْ حُجَّة على خَلْقِكَ صَلَوَائَكَ عَلَيْهِمْ وَآلسّلا لسّلامء آللَّهُمَ تب لي فزه آلشَّهادَ 

عِنْدَكَ حتی تلقنیها يَوْمَ آَلْقِيامَة وَقَدْ زضتت میت علي زب على کل شيو دب 
ألْحَمدُ لله حئداً تَضَمٌ [ لَهُ ألسَّمْوْاتٌ أَكْنْافَها ودسته َهُ آلازض وَمَنْ عَلَيْها. للم لك 
لخد يككزا تضه يَضْعدُ ولأ يقد يدولا يبيد حنا سَرْمَدًَا مَدَدّا لاآنقطاغ 1 له ادا ولا تاد 
لَهُ أَبَدَاه حَمْدًا يَصْعَدُ يضعة وله ولا بل اجره فلك لخن ذمعي وفع بلي تخد 
اما مي وَلَدَيّ وفوقی ونختی وَإِذا مت وقبرت وبقیت فزذا وَحيدًا يا مَؤْلاي وَلَكَ 


۱ م: آله. ۲ گ: + عليه الصلوة والسلام. 


در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن ۱۷ 


۳ 


بع دي بر و ما و و 
۱ خضی کذابت الهم لك لح علی كل جزق ساکن وفي کل وضزبة مضه 
وَحَرَكةٍ ونم وَيَفظّة وَلَحْظّة وَطَرْفَة ونفس وَعَلى مَؤْضِعْ کل شَعْرَ و له لك الْحَمْدُ 
1 وت الملث که نت منتهی لش م کلّه, للم لك أَلْحَمْدُ عَلی حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ 
وَلَكَ آلْحَمْدُ علی عَفوك بَعْدَ قذرتك. آللّهُمَ لك آلْحَمْدُ باعث آَلْحَمْدٍ زارت أَلْحَمْدٍ وَبَديع 
لْحَمْدٍ وَمُبْتَعَ آلْحَمْدٍ وولی أَلْحَمْدٍ وَوَافِيَ أَلْعَهْدٍ وَضايق الْوَعْدٍ عزیز آلجند قدیم 
المجدء أَللّهُمَ لَكَ اَلْحَمْدُ زفیع آلْدَّرَجاتٍِ م مُجِيبَ ألدَّعَوْاتٍ مُنْزْلَ آلایات من فوق سَبْع 
7 سنؤاتٍ عَظيم آلتركاتٍ مُخْرِج یآ ین الاب بل شاب ناب 
وحاعل الحسنا 


لف 


جاع ات در یی د وی ا ب 
ذاآلطّول لا إلة الا أنْتَ إِلَيِْكَ المحصيرُء الم لك لخن في لیذ تَفْشی ولك الكقة 
فی ألنّها تار إذا تجلی ولك لخن في الأخرَةٍ وَالأولى وت لح عَدَدَ کل نجم فِي 
لشناءولث لخد عََدَ کل َرَةٍِي آلشناء ' ولك أَلْحَمْدُ عَدَدَ کل قَطْرَةٍ نَرْلَتْ من 
آلسَماء وَعَدَدَ کل فَطْرَة تثزل إلى يوم لقامة وت لد بل آلسنوات والازض: 
للم | لَكَ آلْحَمْدُ عَدَدَ کل مَلَكِ في السْنوات وألارض وَلَكَ آلْحَمدُ عَدَدَ كُلُ قَطْرَةٍ في 
لیخا ؛ والانهار وَلَكَ آلْحَمْدُ عَدَدَ کل وزق في آلشجر والخطی وَآلْثَر ری 


هه ی ده - 


ودة 

وآلشفع ۷ وَآَلتَّوَى وَعَدَدَ آلجنٌ وآلائس وألبهائم والژخوش وَأَلْهَوْامَ ۳۳0 
م ۵ ۶ م2 ١‏ ۳ ی وا سام 

والقه ی ی اور یه لْحَمْدُ عَدَدَ شا في الأَضين ولك 


شا عم حل نز مت ما یاپ ادن دعب 
الست حون وَمَلَلَكَ به انمللون وَكَبَّرَكَ به الْمُكَبَرُونَ وَمَجَدَكَ به ألْمُمَجّدُونَ 


ل 4 
۰ 


عَدَنَ ما فِي جَؤْفٍ الأرضٍ وَلَكَ ألْحَمْدُ عَدَ عَدَنَ ها عَلى وَْه الأزض وَلَكَ ألْحَمْدُ عَدَ عَدَنَ ما 


۱ ن:-ولك الحمد عَدَّدَكُلٌ فَطْرَةَ فى السَماء . 


01 ذخيرة الآحرة 


أخضى کتایك وَلَكَ الككن عد عد د د ما حاط به عِلْمُكَ وَلَكَ الخند حَمّدَا كثيرًا طيّبًا دائمًا 
مُبَارَكًا فيه ید 4 


شربك لَه له الْمُلك وَلَهُ ألْحَمْدُ يُحْيي وَيُمِيتُ وَهُوَ حي لا 
كل شَيْءٍ قديرٌ. ' 0 


5 0 7 ۳۳۹ رز 8« 1 
یموت بیده الخيْرٌ وَهوَ 
و ده بار ": 


و ده بار : 
سْتَغْفِرُ آلله لذي لأإلة إلا هُوَ لح وا له *) 
ده بأ 
و ده بار: 


5 
۳۹ 
23 
ف اسم 
- 1 

١٠ 

03 
ليسم 
-6: 


و ده بار 

یا بَدِيعَ السَموات وآلازض یا ذاالجلال وا لرکزام.۲() 
و ده بار 

یا حَنانْ یا مَنَانُ. "(0) 
و ده بار : 

یا حيْ یا فیوم.() 
و ده بار : 

رل :“كوي ؟. در مامنامه‌های رواد بی -دعای یافت نشد. 


۸. رک : مصباح المتهجد . ص ۸۸ 1. رک : مصباح المتهجد . ص ۸۸ 


در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن ۱۹ 
هر رختسا کب ۱ 
يا لا إلة الا انت يا مَنَانْ.۱ 40 
و ده بار : 


للم كن علی مُحَمُدٍ ول مُحَُد مُحَمّدِ. ۲( 


و ده بار : 


لماع بي دا أت هل ُضتغ بى ما نا أَهُلَّهُ فانک أل آلتَفوی وَأَهْلُ 
لْمَفْفرة ون هل الْطایا والدثوب فازْحمني وَأَنْتَ أَرحم آلذاجمین 6 

و حاجتی که دارد بخواهد. 

و باید که هر شبانگاهی اين دعا بخواند که روایت کرده‌اند که اين دعایی است 
که " امیرالمومنین -علیه السّلام" ديكو ایک آن ات كفيو ماكر ومتسصوا دشل اش ع ات 
یت ۸ دعااین است: 

یت أَللّهُمَ مُختصنا بذمامك آلْتنیع آلَّذِي لا يُطْاوَلُ ولا يُحَاوَلُ من شر كُلَّ 
غاسیق و غاشم وطارق من شَرّ مَنْ خَلَقْتَهُ وما خَلَْتَ من خَلْقِكَ آلصضامت وآلناطق 
وین دی ی و م السلام مُحْتَجبّا مِنْ 
صِد لي الی أَِبة بجذارٍ حصیین لِِخْلاصٍ آلاغتزافب بخقهم تشك بحبلهم 
2۳ وا ان وایی من والذا وأجانت من جانبواء فضل 


- 


علی مُحَمَّدِ وَال مُحَمَّدٍ وأمذنی للم بهمْ من شَر ما أنّقیه يا عَظِيمٌ حَجَرْتُ الْأَعادِي 


5 رک : مصباح المتهجد . ص ۸٩‏ ۴. رک : مصباح المتهجد ص ۸٩‏ 


۷ ن : عليه الصلوة والسّلام. ‏ ۰۸ ن:-و. 


ذخيرة الاخرة 


عنيبتبي آلشنوات وَآلأض وَجَلنا ین بَيْنٍ أنديهم سَدًا قبن * 1 
فَأَعْشَيْنَاهُمْ نهد ان وو ون ۱( 
دک وی اب فرو رود. بگوید: 
ا 6 عل ود أختم لي في ی 


بیع مت اجنین وق اويا + تمه مها أ 
الْوَهَابٌ زأجژني من آلّار بر حمتك, لمآ بي في عُمْرِي وأزسغ عَلَيّ فِي قي 
وأنْشن ع1 ي مك 3 إر غ کت عِنْدَكَ في أَمَّ الكتاب شقا فاجعلني سعیدا فانک نسحو 


و ده بار بگو ید : 
ود بالله آلسْمیم آلعلیم من هزات آلشیاطین وَأَعُودُ بالله رَبٌ أنْ يَحْضُرُونٍ لو 


الله هو السَمیم آلعلیم. ۴( ۱ 


۱ رک : مصباح المتهجد. ص 6 ون ۲ 
۵ رك : الکافي ج ”.ص ۸۳؛ مصباح المتهخد. ص ۸۳ 


دعاى هفته 

دعاى روز ادينه 
یو میدید وا ای ا حمّة 
لخفنات! وَمُعْلِنَ السرائر ' عظیم ألْمَلَكُوتِ شدید 


ی 2 و یی ی وب وب 
لاضوات 1 ۱ 


وحازث دوه آلاتضاه وَأقضت الیه وت لا تخد فی آلامور الا و و بط 
کر مقادیزها غَيْرُهُ ولا يتم شَيْءٌ ون لایر ألْحَلِيمُ آللطیف, سْبَحانَهٌ جَلَّ وَعَلا ها 


احظه شَأنَهُ وو ود م لح که وَيُشْفِقُونَ مه وَيَتَصَرَّعُون للنه احاط 


نكل شیء هلما وأحصی كل شیء عدا اللْْمُ كن على شخند :وال :تحن ۳ حقو امال 
صَلؤة وأژکاها. "50 


دعاى روز شدیه 

الس لا أَنْتَ رث أ آلشنوا اشنم قفش القتاش آلعظیم ول کل شَيْءٍ 
خِرُهُ وخالق کل شيْءٍ ورار قَهُ فاطِرٌ آلسَموات لذ هن چاعل ألْمَلانكَة زسْلا نت 
۳ شیم قدي هل غلی مُحَمر 0 ب 
ونبی الرّحمة. آللَهُمَّ ني غود بك من اقفر وق نش 1 


4 


0 
نحدت 


شنت الأخر وَمِنْ شر مایّخد 


ا 


۱ مءن:الحفيّات. ؟. در مامنامه‌های روايى -دعایی يافت نشد. 


5 ذخيرة الا خرة 


ال وَآلتَّهَارٍ ون حَدَثَ قَبْلَ دُعائي وَلَمْ يُصِبْني بَعْدُ فاضرفة عني وأجعلني من 
طُلَفَائِكَ من آَلذَّار.' 409 
دعاى روز يكشدبه 

سَبْحَائَكَ آللّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَجِلَّ تَنْاوّكَ وتبازکث أُسْمَاؤُكَ وحشن بلاوك وَعََلَم 
شاك لك آلحن قدز عطعوت وسَعة جلمت ورضا نی وأنْت أل آلحند لیب 
وَأحَق مد وَلَیش دونك مفضی ولا إلى غرك عد ی 
ما مضی مِنْهَا ما بَقی وَما بُری منها وما خفی وَما ذکز منها ما نسی وضا شکر 
دنا ونا كدر كان آلذي في آلسَّماء عَرْشْهُ سُبْحانَ لذي فى الأزض من 
شنحان الذي في بر وَآلْبَْرِ سَبِيله آللَّهُمٌ ا ثضمث بي أغذائي ولأ تمغ مِنَي 
۳ یدیم عَنّى وأحفظ عَلَىَ ديني. الم ای لمت كَثيرًا من عِبَارِكَ فَعَوّضْهُمْ 


و > هه 


مِنْ مایب : برضاهم ثم آغفز لي انک لور ألرّحِيمُ. ' 5:7 


3 


ال و 


۲ در مامنامه‌های روايى -دعایی يافت نشد. 55 


. در مامنامه‌های روابی -دعایی بافت ۲ 


در آنچه بامداد و شبانگاه بايد خواند از حرز و غير آن 


فش مه اللشن ولا تق ت 3 یه ول و اش شكْرَهُ آذي 
خلق بیله وقر آلافوز بقذربه واشتنبة اباب بهذت سات آنخظناء بجویه 


غنت آلْوْجُوهُ بجلاله وَوَجِلَتٍ آلْقُلُوبُ من مَخافته. لته یه آلّذي يَعلَم وفع لاس 

شيواش الكبدون: وناب قوب رجانه آلأغین. الذي إنك نت لي في آلذغاء 

َعدتّني آلاجابة فنجّني من کل زب وآکثبف عَتَي‌کلَ ضر يا آزح‌آلزاجمین.9۱) 
ات دی رت 

الختد ش اضتع عندنا ان : فده و کرو وان تكن ة خقدا و اضبلا! تام راد 

كنا 2 مخ یز وشوو اه یی وم 


دعای روز بنج شنبه 
له رَمَنَا لك ألْحَمْدُ که وَلَكَ المك که وبتيك ألْخَيْدُ که غلانیته وسه ی 
آلْحَيّ آلذی لا د يُمُوتُ سُبْحَانَ آلْحَيٍّ آلخلیم. سُبْحَانَ لباعث آلزارث. سُبْحَانَ آلعظیم 
الأعلى تیار أت نك احسن م الخالقین الم ني عون بت من الکفر بغة فد آلاینان ومن 
آلضّلالة بَعْدَ ألْهُدى وَمِنَ ألهَوانٍ بَعْدَ ألْكَرَامَةٍ من آلذل بَعْد بعْدَ ألْعِنَ وَمِنَ أَلْخِلاف بَعْدَ 
الألقة. سم ۱ ی وما مودو 


۷ 


علو یز 9 


اس شاه مها ووانى ونذعاتى يافث سل ۲ گ : فاضلا. 


و5 در مامنامههاى روايى -دعایی يافت ۲ 


عمل روز دوروز فارسيان 
روایت کند مُعَلَى بن ختیس از صادق عليه السّلام -كه گفت : چون روز نوروز 
بود. روزه دار و غسل كن و جامه پا ک‌ترین در يوش و بوی خوش به کار دار." و چون 
نماز ييشين و دیگر و سنت‌های أن بگذارده" باشی» چهار ركعت نماز كن به دو سلام 
و بخوان در ركعت اوّل الحمد و ده بار انا آنزلناه في لبلة القدر” ودر ركعت دویم؟ الحمد و 
ده بار قل یا لها الكافرون” و در رکعت سیم " الحمد و ده بار قل هو الله أحد" و در چهارم 
ركعت الحمد و ده بار مُعوْدتین ". و چون از نماز فارغ گردی تسبیح زهرا -علیها السَلام 
-بگوی*. چون چنین بکنی» خدای تعالی شصت ساله گناه تو بیامرزد. و دعااین 
تک« 
آللَّهُمَ لّ على مُحَمَّدٍ وال مُحَمّدٍ الأوصياء الْمَوْضِيينَ و ین َضل علی جبیم لك 
وزسلت با فضل صَلَوَاتِكَ وبارك عَلَيهِمْ پا فضل بَرَكْاتِكَ وَصَلٌّ عَلَى أَرْوَاجِهم 
واجضارهن , للم بارك عَلَى محم مُحَمَّدٍ وال مُحَمَّدٍ محم مُحَمَّدٍ وبارك لنا في یَْمنا هذا الذي فلت 
کته وَشَرَّفْتَهُ وَعَظّمْتَ خطره للع ار لي يما ْعشت ‏ علو حتن ‏ لكر 


أحداً غَيِرَكَ وَوَسّعْ عَلَيٍّ في رِرْقِي يا ذَا آلجلال والازام للم ما غاب عَنَى فلا 
یبن عني عَوْنُكَ وَحِفْظُكَ وما فَقَدْتُ من شیء فلا ثفقذنی عَوْنَكَ عَلَيْهِ حتّى تن 
1 لا نام إِلَيْهِ یا ذَا الجلال ل الإكراء ول على سین كفن واله ال آلاخیار 
يشل تَسْليّما. ١"‏ 59 

عي اک ال رد ". القدر (/91)؛ن: _فى ليلة القدر . 

۴ گ: دوم. ۵ الکافرون (۱۰۹). مر کت 

۷ الاخلاص (۱۱۲). ۸ الفلق (۱۱۳) الناس (۱۱۴). 

٩‏ ن جو. ۰ م: +يه. ةبد 


۲ هر چند شيخ حر عاملی در تفصیل وسائل الشیعه (ج ۳ ص ۳۳۵ ج ۸ ص ۱۷۲؛ ج ۰ ص ۴۶۸) و 
علامة مجلسی در بحارالانوار (ج ۵۶.ص ۱۰۱؛ ج ۷۸ ص ۱ اين روایت را به نقل از مصباح المتهحد 
شيخ طوسی اورده‌اند اما در جاب حروفی مصباح المتهجد اين روایت و جود ندارد. در جاب عکسی 
مصباح المتهجد نیز, تنها در حاشیهُ صفحة آخر (ص ۰ اين روایت به خطی غير از خط کاتب آمده 
است. با این قید که: «هده الزيادة ليس فى نسخة الاصل». 


فصل جهارم 


در دعاهای پراکنده و طريق زدارت كردن امام" رضا ‏ عليه السّلام - 
باید که چون ماه نو بیند. بگو بد: 
رَبّى وَربك له رب لْخالمین. للم یتنا عَلَى آلاشن والایمان وَالسَلامة وآلاسلام 


وألاسقام وَوَفقنا فیه لاذاء آلصلوة وا لصا لصّيام وآززقنا رزقا زاسفا حلالاً طَِّّيًا وجنتنا 
آلخرام یا ذاآلجلال والاکرام. ۳( 
دعای مستجاب اندر طلب روزی: 

لمأت آرحنن آلة حیم آلْمَاجدُ جوا ری يا له با زاحد يا أَحَدُ نا مد نا 
تن لخ یذ ولغ ین ه وا آحد. ضل علی شحئر وال مب وان كان رقي فی 
آلسّماء فَأَنْزِلَُ ون كان فی آلازض فأظهزه ون كان بعیذا فقرّبه ون كان قَريبا 
سل وَإِنْ کان علی يَدَىْ خَلْقِكَ فَيَسَرْهُ وَإِنْ لَمْ یکن یا رَبّ فَكَوَّنْةُ بحولك وَفُوَّتِكَ فا 
حول ولا توه إلا بك یا آزحم آلژاجمین وصلّی آنه علی مُحَمَّد واله الطافرين "رم 


۳ در مامنامه‌های روابی -دعابی یافت نشد. 


1 در مامنامه‌های روایی -دعایی یافت تسد . 


۱۱۶ ذخيرة الاخرة 
و چون خوابی شوریده بیند که از آن بترسد. بايد كه بگوید چون از خواب 
بیدار شو د: 
۶ وق ا ۱ 2 65 ريع ان برهم سس 2 6 هه 7 
اعوذ يما غاذث به مَلاثكة لله المُقرّبُونَ وانبياء ألله المُرْسَلونَ من شرّ ما رات 
في مَنامي هذا.' 2 


۴ 
5 
1 


0 0 3 0 1 
جیم. یسم الله نور النور» بسشم الله الذ 


۳ 0 ا 0 2 ۱ 0 سيد 24 ۶ مه ید ۲ 
بشم الله الذي خلق النوز من النور. الحند لله الذي خلق النوز وانزل النور عَلَى 
١ -ٍ ِ‏ ۵ اس 


مَذکور وبالفخر مَشْهُورٌ وعَلی السَّاء والضراء مشکوز.! 
و درد دندان را چوبی فراگیرد یا آهنی و بر آن دندان نهد که درد می‌کند و بگوید 


الله الرَّحْمْنٍ الرّحيمء بشم الله واه مُحَمَّدٌ سول ألله صلی له عَلَيْهِ واله " 
ابزاهیم خليل الله اشكن بالذي سکن لَه ما فى أللَيْلٍ والنهار وَهُوَ لس میم آلعلیم؟ 


و چون از دشمنی یا از ظالمی ترسی. بگوی *: 


يا اخذا بالنزاصي خَلْقَهُ آلشابق" بها قذره. أَلمُنْقَذ فيها ره وخالقها وجاعلَ 
ل ل 0 1 
قَضَائِهِ لها غالبا فَكُلْهُمْ ضعیف عِنْدَ عَلَبَته وَثِقْتُ بك يا سَيّدى عِنْدَ قُوَّتِهِمْ لضففی 


۱. در مامنامه‌های روایی -دعایی یافت نشد. 
۲ رک: مهج الدعوات» ص 14. ابن طاووس اين دعا را از مؤلّف منية الداعی وغنية الداعی نقل کرده 
است و او نيز آن را از جذش (ابوالحسن علی) که جد مؤلّف ذخيرة الآخرة نیز هستء روایت کرده 
است (رک: مهج الدعوات. ص ۱۷). بنابراین می‌توان كفت که مؤلّف لاخيرة الا"خرة نيز آن را از يدر و 
جحذش روایت نموده است: ۳ م: + على وی الله . 

۴ گ: العليم. ۵ رک : مکارم الأخلاق, ج ”.ص ۲۷۱ 


نونک از سیم تنكو وك كن ی 


در دعاهای برا كنده و طریق زیارت كردن امام رضا ‏ عليه السَلام -. ۱ 


لك علی ها خاذني قفني لقن حلت بيني وبع فك أزجؤة وا 
شلفقني هم روا ما بي من نع با خنو مین كل عَلی مُحَمّدٍ :وال حفر 
ولا تجعل تغییز نغمتك على أحد سواك ولا نها فَقَدْ تری ألّذِينَ یا بي فَحُلَ 
نی یت بخ ما به قشتجیب ی أنه يا زب آلغالمین" 5 
و موسی بن جعفر -علیه السّلام جون از خانه بیرون شدی. بگفتی : 
بشم ألله لرّحْمِنِ ألرّحيم ٠‏ خَرَجْتٌ بحول الله , وَفوّته لا بحؤْلٍ مني ولا بكو و تي بل 
بحولك وَفوَّتك یا رب مُتَعَرّضًا لرزقك ۳ ' به فى غافيّة. "۲ 
و روایت کرده‌اند که هر که از خانه بیرون خواهد شد" . ده بار قل هو الله ده 
بخواند » در ضمان و حفظ خدای "بود تا که با خانه رسد. 
و" چون در گرمابه شود بگوید. چون جامه بر خواهد کشید*: 
للم نرغ عَنَّى ربقة آلفاق وَتَبَثني عَلَى الإيْمان.' 97 
و'٠‏ چون در خانه اوّل رود؛ بگوید: 
آللّهُمَ ی أَعُودُ بك من شر تفسي وَأُسْتَعيدُ بك من آذاه. 59 
ی وک وی ۱ 
له آذهت تن ال خش النْجش وَطٍَهّرْ جسدی وقلبي نو 


و قدری أب گرم بر سر و پای "" ریزد و قدری بخورد. 


و" چون در خانة سیم رود. بگوید : 
۱ رک : کتاب المزاره ص ۷۰ ۲ کی فان *. رک: الکافي, ج ۲ ص ۵۴۲ 
۴. گ.ن: رود (خواهد شد). ه. الاخلاص (۱۱۲). ع. ن: + تعالئ . 
۸. گ: جون جامه را بر کند . 
4. رک : کتاب من لا بحضره الفقیه ج ١‏ ص ۱۱۳. و 
.١‏ رک: کتاب من لا بحضره الفقيه. ج ١.ص‏ ۱۱۳. و 
۳. رک : کتاب من لا بحضره الفقیه. ج ۱..ص ۰۱۱۳ ۴ گ: -به. 
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۸ ذخيرة الاخرة 


تَعُودُ بالله من آلثار وَتَسْأَلَهُ آلْجِنَة. ۱( 
واين همى كويد تادر آن خانه بود و آب سرد نخورد و در گرمابه نخسيد' و 
موی محاسن به" شانه نكند و گل در روى و سر نه مالد. امّا در محاسن روا بودكه 
بمالد. و مسواک نکند در گر مابه که دندان را تباه گرداند و ناشتا در گرمابه نشود و گاهی 
که طعام سير خورده باشد " نیز در گرمابه نرود. 
و*چون موی باز خواهد کرد روی به قبله بنشیند و ابتدابه موی پیشانی کند از 
جانب راست. چون موی همی "سترد. بگوید : 
بشم آلله وَبالله وعلی مِلّةِ زشول أله صَلَّى له عَلَْهِ واله. للم أغطني بل شَعْرَةٍ 
نورا يُوْمَ آلقيامة."(0) 
و چون از موی ستردن فارغ شود. بگوید: 
آللَّهُمَ يّنيآلتْزی وَجِنَبْنِي آلرّديٌ. ' 
و چون از گرمابه بيرون آید. ياى بشويد به اب سرد. و بگوید در وقت جامه 


الُّْ بشني التَّقى وجبني دی 
و" چون سلطانى را بيند ياكسى ' که از وى ترسد. بگوید: 


ا اس هرق ی ف و رس و ل ا 


ی *.ى : بود. ل عو 

2 ق:دههنى: 

. رك : کتاب من لا بحضره الفقیه, ج ۲ص ۵۵۱؛ تهذیب الأحكام؛ ج ۵ ص ۲۴۴. 
۸ در مامنامه‌های روايى -دعایی يافت سنك 

9. رک : کتاب من لا بحضره الففیه. ج ۱ص ۱۱ ۴. يرل 2 

۱ کگ: +را. 


در دعاهاى برا كنده و طريق زيارت كردن امام رضا ‏ عليه السّلام -. 


ته 01 


و بگوید بای ان خواهد : 


۱۹ 


یر يدن عَیِتیك وشوك تخت فَدمیك وآنا أستعین الله علتك. ۳( 


يي ال ل 


وجوه للحي اقيم "9 
و چون جنازه بیند» بگوید: 
الككن له نه الذي 1 ۱۳-۹ ني من آلسُواد آلمخترم.(0» 


530 


.۴۰۰ كقءن: جند بار . ۳ رک : القفقه. ص‎ .١ .5٠١ رک : الققه. ص‎ .١ 
[0 گ : افتد (خواهد افتاد) . 60 کنر‎ ۴ 


۸۱ رک : الکافي» ج ۳ ص ۱۶۷ کتاب 6 لا بحضره الفقیه» ج ۱ ص ۱۷۷؛ هد بب الاحکام» ج أ ص 
.١ 07‏ ۱ 4. گ: نوباوه‌ای. 


۷ رک : کتاب من لا بحضره الفقیه » ج ای‎ .١١ 


و جون شنوى كه بر تو نا" كويد کسی» بگوی: 
للم نک أَعْلَمُ بى من تفسی وَأنَا عم بتفسي من غَيْرِي فاغفز لي ما لا يَعْلمُونَ 
واجعلني خیزا مغا یظنون ولا واخذني بما یقولون."() 
راو وی تیا اب 
هم صل علی خر و مُحَمَّدٍ واقض ذَيْني وَسَهل لي قضاه وَيَسْرْهُ عَلَی 
بِحَوْلِكَ و 3 0 
و چون به سفری خواهد رفت » بگوید: 
له ني شالت برکة سفري هذا وَبرَكَة أفله. الهم اي شالك ع 1 
آلزاسع رزقا حلالا طَيّيا طييًا 5 تَسُوفَهُ إِلَىّ في غافِيّة بحَق تؤلك و َو وَقُدْرَتِكَ؛ الله صرت 
في سر هذا با نقة بتي بغیراك ولا زجام بسِؤاك فازدٌقني في ثلك شَكْوَكَ 
وَعْافِيَتَكَ ووفقني لطاعتك وعبادتك حتی تَزضی وَبَعْدَ آلرّضا 7 
واگر در سفری تنها بود باید که بگوید: 
ما شاء أنه ولا فده لا بالله. لله اح ل تسن يعني علی وحدتی.۹(» 
ی اک ا هو ود 


2 > ۵ . ۵ ور 


مك وله لْحَمْدٌ يُحيى وَيّمِيتُ وَهُوَ 


و قدين 0507 


حست ۱ 


۱. گ: +همی. 

۲. رک: المالی للصدوق. ص ۶۶۸ نهج البلاغه, ص 1707 (خطبة ۱٩۳‏ 

۳ در مامنامه‌های روایی -دعایی یافت نشد. 

؟. رک : کتاب من لا بحضره الفقیه. ج ۲ ص ۵۲۶ 

۵ رک: الكافي؛ ج ۲ ص #۵۷۳ ج ۴ ص ۲۸۸؛ کتاب من لا بحضره الفقيه. ج ۲ ص ۲۷۶. 
دلا قن ۲ يا جايى . 


در دعاهاى پرا کنده و طريق زيارت كردن امام رضا ‏ عليه السَلام -. ۱۳۱ 


۳۹ ِكَلِماتٍ ال آلتي لأ يُجِاوِرُهُنَ بر ولا فاجل من ان ما حلق وروا وا وعد 


شَرٌ آلشامة وألَهامْة والحامة واللامة من شر طوارق أللَيْلِ وَأَلنَّهارٍ وَمِنْ شن فسقة 
آلغزب والفجم وَمِنْ شر کل ذابّةِ رَبّي اخْذ بناصیتها إِنَّ رَبّي عَلَى صزاط 
واه ذه مُسْتقيم. ' 70 
و بگوی دفع کژدم را 
سَلامٌ عَلَى نوح فِى آلخالمین انا كَذْلِكَ نجزی اا تن إنة فين غاد 
المُوّم ينين 52 
لام على أل ارت ی اب “.المِستفدقين فنا 


۳ 


5 8 
والعشتاخرین وان ان شاء أله 3 حفون. ۲( 


ع۶ ِل 
م2 


.١‏ الح الکافی. ج ل ص ۷۰ کتاب من لا بحصره القفیه. ج أ ص 222 تهدبب الاحکام. ج 11 ص 
۱۷ ؟. رک: الخصال, ج ”.ص ۶۱٩‏ 
3 رک : الكافي؛ ج ۳ ص ۹ کتاب من لا بحضره القضيه 2 ص ۰۱۷۸ 


باب 


در زبارت كردن امام على بن موسى الرضا - عليه السلام - 
وختم كنيم كتاب رابر اين. جون خواهد که به زيارت امام على بن موسى الرضا 
-عليه السّلام' -رود. بايدكه غسل كند چون از خانه بخواهد رفت". و بگوید "در حال 


نی وهر ِي قبي زآشزع لبِي ضذري وَأَجرٍ عَلَى بضاني مدخت 
۱ َوه لا بك. آللّهُمّ اجِعَلْهُ یی طَهُوراً وشفاء وَتُورًا ان علی کل 


6 
نب 
055 
6 
0 
3 
29 


و بگوید چون از سرای بیرون خواهد آمده: 
بشم لله وبا وَإِلَى ألله وَإِلَى أَبْنِ سول أله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله. خشبی أن 
کت عَلَى ألش. للم ال تَوَجَهْتٌ وَإِلَيِكَ قَصَدْتٌ وما عندك أَرَدْتُ. "9 

۱ 
له لك و جَّهْتُ وجهي وَعَلَیك خلت أفلي وَمَالِي وَما خَوَّلْتَنِي وبك وَثفث فلا 


۱ ن: علیه الصلوة والسّلام. ‏ ۲. گ:رود (بخواهدرفت). ‏ ۳. گ:بگوی. 
۴ رک : کتاب من لا بحضره الفقیه, ج ۲ ص ۶۰۲؛ تهذیب اللأحكام, ج ۶ص ۸۶ 
۵. گ: بیرون آید؛ن : بیرون خواهد رفت . 


۶ رک: کتاب من [ابحضره الفقيه. ج ”.ص ۶۰۲ تهذ یب الأحكام. ج ۶ ص ۸۶ 


در دعاهای پراکنده و طریق زیارت كردن امام رضا - عليه السَلام -. ۱۳ 


م 


تُخَيبَنِىء یا من لا يَخِيبُ من أَرَادَهُ ولا يَضَيعُ مَنْ حَفظة: صَلّ عَلی مُحَمَّدِ وال مَحُمَدٍ مَحُمَّد 
واخقظني بِحِفْظِكَ فَإِنَهُ ا يَضِيعْمَنْ حَفِظت.١0©)‏ 

و چون آنجا رسد, دیگر باره فسل کند و بگوید چون غسل همی کند: 
الم طَهَرْنِي وَطَهّرْ لي قلبي وآشزخ لي ضنري وَأَجْرٍ عَلَى ساني مذحتك 


ع ل کر 


7 ۹ ۳ د 16 > 2و مه - 2 ۲ م ص ۵ و 0 > ما مه ۰ 0 
و ومسي و 0 لوي 


امكقلة 


اج و ا يري للإليه 


آنگه جامة ياكاترين بيوشد و آهسته و به ارام برود تابه در قبّه' . جون به در 


قنه * در خواهد شد ". بگوید : 


بشم الله وَبالله وعلی مِلّةِ سول له صلی الله عَلَيْهِ ولبه. أَشْهَدُ أن لا بله الا الله 
۳4 ۶ ه و ۶ 5 و 2 ۷ 


رل اه ءَأَدْخُلُ آتثها الْعلانكة آلفقزیون, عَأَدْخُلُ با زشول الله ءَأَدَخُلُ يا 
آمیزآلممنین عر بن أبي طالب. عَأَدْخُلُ یا فاطِمَة آَلزّهْْاءِ سَيدَةٍ نبشاء آلغالمين, 
عأذخل یا با مَُعدٍ الكضن: ول نا أَا عَتْدِآف آلضبین, ءَأَدَخُلُ نا أبا آلْحَسَن 
نحل با جعقرٍ خخم الا َْجُلْ يا آبا یداه جغفر بن مُحَمَدٍ 


- 
۳ ۶ 


الضايق, ءَأَدْخُلُ یا با إِيْرَاهِيْمَ موسی بْنِ جَغفن اذل يا ابا آلخسن علی بن 


۸۶ رک : کتاب من لابحضره الفقیه, ج ۲ص ۶۰۲؛ تهذ یب الاحکام. ج ۶ ص‎ .١ 
گ: لا حول و.‎ ۲ 

۳ رک : کتاب من لابحضره الفقيه. ج ”.ص ۶۰۲ تهذيب الاحکام. ج ۶ص ۸۶ 
۴ گ : بارگاه. ۱ ۵. گ : و بارگاه؛ ن :-جون به در فبّه. 

۶ گ : رسد (درخواهد شد). 

۷ رک : کتاب من لا بحضره الفقيه, ج ۲.ص ۶۰۳ تهذیب الاحگام. ج ع ص ۸۶ 
۸ گ: بارگاه. 


۱۷۴ دخيرة الاخرة 


مُؤْسَى ألرّضا'.0) 


ورقت علامت ر- خصت | سما. 


آنگه در قبّه شود و بایستد . چنانکه روی فرا وى دارد و يشت با قبله . و بگوید: 
ای واه و پا ففكداً عتهه ورس وله وا 
سَیّدُ آلاوّلین والاخرین :1ن شن آلاشیام و المؤكلين :الله كل فى تكس حار 
ورسولك ونبیلت وَسَيدٍ خلقك آجعمین صَلاة لا یی علی إخضائها غَيْرُكَ. ۳ 
سل غلیآمیر انیت علع بن أبي طالب نیت وَأَخِي سول اي آشتجنت 
بعلمك وَجَعَلَتَهُ هايا لِمَنْ شنت من خَلْقِكَ وَأَلدَّلِيلَ علی مَنْ بِعفتَهُ برسالتك وَدَيانَ 
ألدّينٍ بعدْلِكَ وَفَضلٍ قضایك بَيْنَ خَلْقِكَ وَآَلْمُهَيينَ غلی ذُلِكَ که والشلام لب 
وَرَحمة الله وَبرَکاتة | ليك ام َلسَبْطَيْن 


- 


ألْحَسَن وَالْحُسَيْن سَيّدَىَ شَبْابٍ أَهْلٍ الق الطيوة | هرّة الْمُطهّرَة التقيّة أَلنَّقَبَة 
ألرَّضِيّة ألرّكيّة سَيِّدَةٍ نساء أل أَلْجِنَّةَ أَجْمَعِينَ وا 
اللَّهُمّ لّ علی ألْحَسَن لین بطي نبیك ه وَسَيّدَيْ شباب أَهْلٍ آلْجِنّة آْقائتین 
فِي خَلْقِكَ وَأَلدَّلِيلَيْنِ عَلی مَنْ بَعَقْتَ بَعَنْتَ بِرِسَالَتِكَ وَدَيَائَي ألدَّينٍ بعذلك وَفَضْلَيْ قَضایك 
بَيْنَ خَلْقِكَ آللّهُمٌ صل علی علی : بْنِ أَلْحُسَيْنِ عَيْدٍ عَبْدِكَ ألْقائئم في خَلْقِكَ وَأَلدَّلِيلٍ عَلَى مَنْ 
بَعَنْتَ برِسْالَتِكَ وَدَيّانٍ لین بل وَفَصْلٍ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ سید آلغابدین, ال 
صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ او اي بياش واه بل ان ای سل ی 
جغْفر بْنِ مُحَمَدٍ الصایق عَبْدِكَ وق ِنّ دينك وَحُجِتِكَ عَلی خَلْقَكَ أَجمعین ین الصایق 
ل.ل صل على دی نف يك الشاي وا بي خليق لا 
بحکمك وَالْحُجَّة عَلَى ری «اللهم كن علی علی كن شوسی آلرضا الكو تين 
عَيْدِكَ وَوَلِيّ دينك تن دك َأَلدَاعِي إلى دينك ودین ابائه أَلصادِقِينَ صلاة 


.١‏ در مامنامه‌های روايى -دعایی يافت نشد. 


در دعاهای پراکنده و طریق زیارت كردن امام رضا - عليه السَلام -. ۱۲۵ 


لأيقوى عَلَى إِحْضائْها غ غیزك. آللّهُمٌ صَلَّ علی مُحَمَد بْنِ عَلِيٌ عَبْدِكَ وَوَلِيّكَ آلقایم 
أترت والذاجي إلئ سبیلت. الم صلّ على عم بن محقر عبیك وَوَلَِ بینه له 
صل عَلَى ألْحَسَن : ْنِ عَلی آلغامل بِأَمْرِكَ آلقائم في خَلْقِكَ وَحُجَتِكَ لموَدّي عَنْ 
تبِيّكَوَشَاهِدِكَ علی خَلْقِكَ المخْصُوصٍ بکرامتك آلدّاعي إلى طاعتك وطاعة رَسُولِكَ 
رانك عَلنهم آجممین, آللَّهُمٌ صل علی حُجَّتِكَ وَوَلِيّكَ آلقائم في خَلْقِكَ ضلاة نام 
نامية ناقئة نجل بها فزجه وَتَنضه بها وتجعلنا معه فى الدذنا والأخزة: اليه إن 


- م 


و 1 
عو 6 و ۲ وترم و 000 ی 6 ۰ 6 م 4 امد 
تَقَرّبُ لك بِحُيّهِمْ وَأَوَالِي وَلِيَّهُمْ وأغادي عَدُوَّهُمْ قازرقنی بِهمْ خَيْرَ آلدئیا والاخرة 


واضرف عَنَّي بهم شَدٌ آلنیا والاجرة وآفزال يَوْم لقیامة .69 


آلسْلام عَلَيِْكَ يا وَلِىّ آلله, السْلام م عَلَيْكَ با حُجَّة ألله. آلسّلام علَیْك يا نوز ألله فی 
اودد و ۱۳ 
السْلام عَلَيْكَ با زارت إِيْراهِيمَ خلیل ألل. آلسْلامٌ عَلَيِْكَ يا وارث مُوسئ كَلِيم الل 


واله خبیب له آلسَلام عَلَيْكَ یا زارت أمير أَلْمُؤْمِنِينَ عل َِ بن أبي طالب عَلَيْه آلسَلام. 
وین زارت لسن لین سبلن نی ع ان ای از 


تا آلصدیق 


0 ل 
هه 


الا 107 وت با ا ار عبت أ : مُخلِصًا ا ننه 


۸۷ رک : کتاب من لا بحضره الققیه ج تصن ۱۳۰۲ تهدبب الاحکام ج .ص‎ .١ 


۲. م: عماد؛ حاشية م: عمود. ۳ من : تج الله . 


ی 
الم ال صَمَدْتُ مِنْ أزضي وقَطئث آلبلاد زجاء رَحْمَتِكَ فلا تَحیِیْنی ولا 
تزدني بغیّر قضاء حؤائجي وآز حم تقلبی علی قبر ین خی سول صلوائك عَلنه 
له يبي أَنْتَ وأكى با مولاي وَآَبْنَ مولای أَنَيْئكَ زاثراً وافداً غائداً مِمًا جَنَيَتُ علی 
فسبي وَأَحْتَطَبْتُ عَلَى ظَهْرِي فک بي شافعا ای آله یم ققري وَفاقَتِي وَأَنْفِرادِي لت 
عِنْدَ أله مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَأَنْتَ وَحِيةٌ فی ألدنیا وَالأخرّة'. 7 


اكه دست راست به دعا بردارد و دست عع بر تربت کسع آنیده دارداو 


و ی 1 1 ٍِ 4 1 4 َ 
هم إِنّي أتقرَبُإِليِكَ ِحُبّهمْ وَأتَوَسَلُ بولایّتهم آَتولی أخِرَهُمْ يما تَوَلَيْتُ به أَوَّلَهُمْ 
م‌صو و مه ٍّ 2 مر 00 
وأكرا هن كل ولص تفه اللهم ١‏ لبدو او میتی 


بایاتك وَسَخِرُوا بأیامك وَحَمَلُوا أ ناس غلی أَكْتافٍ أل مُحَهَ مُحمّد. آللَهُمٌ إِنّي أنه قرب إلَيْكَ 
باللفتهة عَلَيْههمْ وَآلْبَراءَةٍ مِنْهُمْ فِي آلدُنیا وَالأخِرَة يا أ رَحَمَ الزاجمين" 
ی ا 
صَلَّئ أنه عَلَيْكَ يا أَبَاأَلْحَسَنِء صَلَّى الله عَلَى رُوَحِكَ آلطَّيّبَةِ وبدنك آلطاهزة 
ید ی لباز ا روز كلك بالأندي 


ص 
۵ و 
۰ 


۸۸ رک: کتاب من لا بحضره الفقیه .ج ۲ص ۶۰۴؛ تهذیب الأحكام, ج ۶ص‎ .١ 
۸۸ رک : کتاب من لا بحضره الفقیه .ج ۲.ص ۶۰۴؛ تهذیب الاحکام. ج ۶ ص‎ .۲ 
۸٩ رک : کتاب من لا بحضره الفقیه. ج ۲ص ۶۰۵؛ تهذیب الأحكام, ج ۶ ص‎ .۳ 
۸٩ ؟. رک : کتاب من لا بحضره الفقیه .ج ۲.ص ۶۰۵؛ تهذیب الأحكام, ج ۶ ص‎ 


در دعاهاى برا کنده و طريق زيارت كردن امام رضا ‏ عليه السّلام -. 
آنگه كشندة امي رالمؤمنين را و کشندگان ديكر امامان را عليهم السّلام - 
كند و نفرينء و در خواهد از خداى عرّوجل تادر عذاب ايشان زيادت كند. 
آنگه پیش تربت در كردد و به بالينكاه آيد و بگوید : 


آلسَلمْ علَيكَ یا أله آلسَّلامُ عَلَيْكَ یا الشهید. ألسَلامُ عَلَيْكَ أَمّهَا آلسَید 


بعد از آنء آن قد ركه خواهد طواف کند و به صفه بالين سر ايد و دو ركعت نماز 
زيارت كند و بخواند در ركعت اوّل الحمد و سورء يس" و در ركعت دویم " الحمد و 
فنوودة از :۲ ان ذو سوره نداند آنجه داند بخواند .و حون از نمازو فارع 


گردد. تسبیح زهرا علیها السلام -بگوید و دعای دیگر که خواهد بخواند و سر به 


خاضفا فَاعْفِنْ یز لي خَطيئاتي کَها وَتَجاوَرْ عَنْ کل ذَنٍْ أَذتَبتهُ , بِحُرّمَة ول الرَضِىّ 
عَلِنَ يْن مُوسَى آلرّضًا وَتَقَينْ مِنّى زیارته بحزمة مُحَمَدٍ وله أَجْمَعينَ 9۶ 

و حاجت‌های دو جهانى بخواهد و پدر و مادر و مؤمنين و مؤمنات و مؤلف 
این كتاب و نويسنده رابه دعاى خير ياد آورد. و ثواب بسيار وعده کرده‌اند کسی راكه 
يس "از نماز زيارت» نماز تسبيح كند. و چون خواهد که از قبّه بیرون آید» جنان بيرون 


۳. گ : دیگر ركعت ؛ ن: دوم. *. الرَ حمن (۵۵). 0 5 ن#الدضا: 


۱۳۸ ذخيرة الا خرة 


وداع 

چون خواهد که وداع کند امام را -علیه السّلام -» غسل کند و در قبّه شود و 
زیارت کند امام را -علیه السَلام ۱ _ چنانکه یاد کرده آمد. و نماز زیارت و نماز و عبادتی 
دیگر که خواهد ‏ بکند. انگه چون باز خواهد گردید. فرا پیش روی امام آید و بكويد: 
لام علَيِكَ یا مولای وَأَبْنَ ولای وَرَحْمَة ألو رات أَنْتَ نا جِنَةٌ من آلعذاب 
وفذا وان آثيرافي إِنْ کنت أَذِنْتَ لِي غَيْرَ زاغب عَنْكَ ولا ُشتبیل بك ولا مزثر 
عَلَيِكَ ولا زْاهِدٍ في قژيك وَقَدْ د جذث بنفسی لِلْحَدثان وترکث الْفل والولاه 
وألاوطان : فک لي شافغا إِلَى أله تخالی يوم خاجتي وَفَفْري وفافتي يَومَ لأ يُغْني 
خبيمي وا قريني وم م لايفني عَنّي دی ولا وَلّديء اشال لله الذي قدَّر حیلی ال 


و 
م - 
(م ۶ ۱ م۳ ۶ 6 


ینف بِكَ كُرْبتي شا أل له آلزٍی أبكى عَلَيِْكَ عَيْني أنْ ن يَجْعَلَهُ سَببّا لي وَدْخْرًا' 


ان نتفش 2 
واشال آنل ألّذي قَدّرَ عَلَىَ فزاق هذا آلعکا ن أل یج اجز هد من ژجوعي الب" 
سل آنه لذي آزاني مَكائَكَ وَهَذاني لِلتّسْليم عَلَيِكَ وزیازتی ي نك آن يُورِدَني 


حَوَضکم وَيزرقني مُرافقتکم فی آلچنان. آلسَلام م لك با صفود اس ألسَلامُ علی 
رَسُولٍ ألله خاتم یی آلسّلامُ علی أَم رِآلْمُوْمِنِينَ وَوَصِيٌ سول رب آلغالمین 
وفائد له آلمخطلين, السْلام عَلَى آلخسن والحسین سید تاودا او 
السَلام عَلَى آَلأئِمّة من وُلْدِهِ أئكة يِمَّةِ وسادة وَقَادَة: 4 أَلسَلامُ علی هلائكة ألله الباقينَ 
لسْلام علی ملائكة ثم المُقيمين الْمُسَبّحِينَ آلّذِينَ پاثره يَعْمَلُون. آلسّلام عَلَيْنا 
وَعَلَى عباد ألله ألصالِحين, آللهُمٌ لا تجعله أخر آلعفد بل زِيارَتي ِيْاهُ فان جَعَلْتَهُ 


نی اا 


فاخشزني مَعَ ومع أبائِهِ الناضين وَإِنْ أَبْقَيْتنِي ؛ با زب فازرئني زیازتة بدا ها 
اس بِقيِتني نك عَلی کل شیء قدينٌ ".700 


۱ ن:-عسل کند ... عليه السّلام . 

۲. گ:-وَأشأل اه الذی آبکی ... ذخرا 

"بدو امال اه الذي آبکی غك عینی أن یجعله ضقان وذخراً 

؟. رک : کتاب من لابحضره الفقیه ج ۲ص ۶۰۵؛ تهذیب الأحكام, ج ۶.ص ۸٩‏ 


آنگه بگوید : 


5 شتورغك آله وأشتزعیت وأفرا یلك لام پر بل شول بدا چنث به 


1 


وَدَعَوْتٌ إِلَيْهِ وَدَلَلْتُ عَلیّه له ابا عغآلشامدین. الهم آزژفني حبهُمْ و َوَدتَهُم 
با ما تن آلسّلامُ عَلَى مَلابِكَةِ أله وَروّار قبر آْن آخی رَسُولٍ آش متی بدا ها 
بَقيتُ ودایْا إذا قنیث. آلسْلام عَلیْنا وَعَلَى عباد أنه آلضالحین .6 

انگه باز گردد. چنانکه يشت بر تربت نگرداند. 


زیارتی مختصر که هر امام را که خواهد" بدين زیارت تواند کرد 
غسل کند و جامة پاک بپوشد و در قبّه شود به آهستگی, و در پیش روی امام 
بایستد و بگوید: 
السلام عَلَيِكَ یا وین أل أَشْهَدُ أَنّكَ قذ نضخت لله ادن 
أنه خَيْرَ ألْحَرْاءء لَعَنَ أله ووو ادر 
أنكه دو ركعت نماز زبارت بکند و دعا كند و حاجتها بخواهد. 
ودر وداع اين زيارت بگوید: 
آلسْلام عَلَيِْكَ يا مولای وان مولای وزخمه كيم آش وجزکانه» اسشتردعك أله 
واست غان مرا عَلَيْكَ آلسْلام؟ 


زیارت كور مومن 
امام رضا ‏ عليه التّحيّة والثنا* -گفت *: هر "كه مؤمنى را زیارت کند . روی به 
و ب وب نی واه صیوا 
له صل وَحْدَتَةُ وانش وخشته وَأَرْحَمْ غزبته وآسكن إِلَيْهِ من رحمتك رَحمه 


۳۹ رک : كتاب من لا بحضره الففيه؛ ج ۲ ص ۶۰۶ تهذ یب الاحكام, ج ۶ ص 5 


۷ ن: -هر . ۸. گ:+وی. 


5 ذخيرة الآخرة 


يَسْتَفْني بها عَنْ رَحْمَةٍ مَنْ سواك وَأحْشْرةُ مَع مَنْ كان يَتَوّلاهُ'.59) 
و الحمد بخواند يك بار و هفت بار إن أنزلناه فى لبلة القدر", خداى عرّوجل هر 


دو را بيامرزد. 


.١‏ رک: الکافی. ج ۳ ص ۵۹ کتاب من لا بحضره الفقیه. ج ۱ ص ۱۷۲؛ تهذیب الأحكام, ج ۶ ص 
۵ مصباح المتهجد. ص ۲۰. ۲ القدر (4۷). 


ترجمه ادعبه 
ع هه 
© ل 


برگردانی 
ون 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۱۳۳ 


2 نيست هیچ معبودى سزاى يرستش ' مكر معبود به حق و خدا" بزرگ تر 
است از هر جيزى". بزرگ است ذات او . منرّه است از معايب. تعظيم كرده شده او را . 
بزرگ است صفات او. ثنا و ستايش مر خدای راء آنکه فرا نگرفت فرزندی؟ و نيمست 
مر او را انبازی* در پادشاهی و نیست مر او را دوستی از جهت مذلتی که داشته باشد تا 
به سبب او عزیز گردد. و تعظیم كن او را تعظیم کردنی ". 

خدایا"! بگردان دل مرا نیکو و روزی مرا فروزاینده بر من*و بگردان مرا 
نزد؟ مرقد پیغمبر "۱ خود محمّد -رحمت خدا بر او و اولاد او" -قرارگاه و موضع 
تبات . 

2 تسبیح می‌گویم "۱ من آن خدای را که" منقطع نمی‌شود نشانه‌های داله بر 
او. یاک است آن خدایی كه فراموش نم ىكند كسى را که ياد كند او را. تسبيح می‌گویم 
آن خدای را که ۲ ناامید نگرداند خواهنده خود را" . پاک است خدایی که نیست مر 
او را مانعی ۷" که پوشیده شود" و نه دربانی که رشوت داده شود او را" ونه ترجمه 
کننده‌ای "۲ که راز كويد او را. ياك است آن۲۱ خدايى که برگزید از برای"" خود 
نيكوترين نام‌ها را۲۳. پاک است أن ۲۴ خدایی که شکافت دریا را از برای موسی . پاک 


۱ گ: موجود (سزای پرستش). ۲ گ: خدای. 

ان :داشر منز ٠.‏ ين عدراء ۵ م: شریکی. 

۶ ن:-و نیست مر او را... تعظیم کردنی . ۷ گ: ای خدابا؛ن : ای خدا. 

۸ گ:-بر من؛ن: روزی مرا بسیار . ٩‏ گ ن: نزدیک. 

ار "كدان اسع ۱ گ: صلعم؛ ن : رحمت خدا بر او و آله. 

ی .ى : پاک است أن خدايى كه . 

۴ گ: پاک است ان خدایی که . یی کر فا نت 

۶ ن :-را. ۷. گ: پرده‌داری . ۸. گ :كه آمده شود أن پرده‌دار را. 
۹ گ:-او را. ۰ موك : ترجمه کننده . اک ان 

1". ن: +ذات . ۳. گ : برگزید ذات خود را به نیک‌ترین نام‌ها. 


۴ گ: -ان. 
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است آن! خدايى كه زياده نمىكند بر بسيارى بخشش مگر كرم و بخشش را". پاک 
است آن " خدايى كه او هم جنين است. نيست هم جنين غير او . 

ای خداى ! ای " پروردگار اين خوانده شده تمام در ثواب يعنى نماز و 
نمازی که قایم است تا قیامت برسان محمّد را «رحمت عدا "بر او و بر" فرزندان او _ 
به مرتبهٌ رفيعة او و به منزل معیّن در بهشت و برسان او را"به بخشايش خود و به 
صفات پسندیده. به يارى خدا طلب فتح امور می‌کنم و به مددکاری خدا طلب 
خلاصی می‌کنم و به پیغمبر" -رحمت خدا بر او و آل او -رو می‌آورم. خدایا رحمت 
فرست بر محمّد و فرزندان ۲ محمّد و بگردان مرا به وسيلة ایشان روشناس در این 
جهان و در آن جهان و بگردان مرا از نزدیکان خود. 

(م) ای نيكوكار '!! به تحقیق که آمده است تو را بنده بدکردار و به تحقیق امر 
کردی تو" نیکوکار را آنکه درگذرد از گناه بدکردار و تو نیکوکاری و من بدکردار. 
يس به حق محمّد و آل محمّد رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و درگذر از عمل 
تشه ان کم وان ی ا 

2 نيست معبودی مگر خدای. خدای یکتا و ما از برای او "" كردن نهاده‌ایم . 
نیست معبودی مگر خداء خدای یکتا و ما از برای او پاک‌سازنده‌ايم عمل خود را از 
ریا ". نیست معبودی مگر خدای ۷" و نمی‌پرستیم " مگر او را. پاک سازنده‌ايم برای 
او دین خودرا" و اگر چه کراهت دارند منکران. نیست معبودی مگر خحدا"۲. 


دان ۱ 3 كد ان: 

زر ۱۳ ۱۳۲۰ ها داعتن نما ع. گ: خداى. 

ا 0 ا كاد سان اويرا: ٩‏ گ: محمد. 

۰. گن: آل. ۱ نکوکار. ۲ ون که فرمودى تو. 
۳. گ :و در گذر از عمل بدی که می‌دانی از من . ۴ گ ن:مر او را. 
مادم امير و ۷. گ : خدا. 


۸. ن:نه می‌پرستیم . از شك وتردّد.  7١‏ وان +كه. 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۱۳۵ 


پروردگار ما و پروردگار" پدران ما" که پیش‌اند از ما. نیست معبودی مگر معبود به 
حق كه یکتاست " در الوهیّت . یکتاست در الوهیّت". راست کرد وعده خودراو 
براورد وعده خود را و یاری کرد" بند؛ خود راو غالب گردانید لشکر خودراو 
گر یزاند " گروه کافران را تنها". يس مر او راست پادشاهی و مر او راست ثنا*. زنده 
م ىكند؟ و می‌میراند و می‌میراند و زنده می‌گرداند " و او زنده‌ای است که نمیرد"". به 
دست اوست هر نیکی و او بر همه جيز تواناست. 

رب خدای بزرگ‌تر است "". 

2 بای ات خداى : 

2 حمد مر خداى را''. 

۳ طلب آمرزش می‌کنم از خدا*, آن خدایی " که نیست ۲ معبودى مگر او . 
زنده‌ای است پاینده و باز می‌گردم" به سوی او . خدایا! راه نما مرا از نزد خود و 
بریزان بر من از "٩‏ بخشایش خود و بگستران بر من از رحمت خود و فروز آر"" بر من 
از برکت‌های خود. پاکی توء نیست معبودی مگر تو. بیامرز تو !"مرا گناهان من؛ يس 
به درستی که نمی آمرزد گناهان را مگر تو . 

ای خدای۲۲! به درستی که من می‌خواهم از تو هر نیکی را که احاطه کرده 
است به آن دانش تو و يناه می‌گیرم به تو از هر بدی که احاطه کرده به او " دانش تو . 


۱ ک2 ات ؟. ن: +است . ۳ ن باو. 

یکاش وو الوقت: 6. ك :داد. 

وان کر انیت ۷ ن : + بى مددى و شریکی. ۸ 5 حمد؛ن : + ستايش . 
٩‏ گ: می‌گرداند . ۰. گ: می‌کند . ۱ گ: +و؛ن: نمی‌میرد. 
۲ من :_ خدای بزرگ‌تر است. ۳ پاک است خدای. 
۴ مءن:_-حمد مر خدای را ۵ گ: خدای. ۶ گ: خدای. 

۷. ن : + هيج . ۸ که ٩۹‏ م:-از. 

و و 0 ۲ گ: خدابا؛ن: ای خدایا. 


599 ن :کر ده است به آن . 
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خدایا! به درستى كه من می‌خواهم از تو عافيت تو را در كارهاى خود همه" و يناه 
می‌گیرم به تو از رسوايى اين جهان و از" عذاب أن جهان. و يناه می‌گیرم به ذات تو که 
شريف است و"غالب شدن توء أن غالبيّتى "كه طلب كرده نمی شود و " توانایی توكه 
ممتنع نيست از او چیزی. از بدى دنیا و آخرت و" بدى دردهاء همه او. نيست 
بركشتن ازكناه ونه توانايى*بر طاعت مكر به توفيق خدایی که بزرگ است ذات او و٩‏ 
صفات أو . اعتماد کردم بر زندهاى که نميرد "و نا مر خداى راكه نكر فت هيج زنی و نه 
فرزندی و نبود مر او را شريكى در پادشاهی و نبود مر او رادوستى از جهت خواری و 
رادار اوجرا سور اس 

(» پاک است پروردگار تو که خداوند غلبه است از آنچه وصف می‌کنند ... و 
سلام بر فرستاده شده‌ها و حمد مر خدای را که پروردگار عالمیان است ۱۲. 

۳ خدایا " ! رحمت فرست بر محمّد و فرزندان"" محمّد و تعجیل كن در فتح 
و ظفر ايشان و أزاد كن؟ تن مرااز آتش . 

9 خدايا "! به درستى كه من می‌خواهم از تو به مدد نام توكه پنهان كرده شده 
ونگاه داشته شده و پاک است" و ياكيزه و با برکت است و از تو می‌خواهم"" به 
مددکاری نام تو که بزرگ است و" پادشاهی تو "۲ که قدیم است. ای بخشند؛ 
بخشایش‌ها و ای رهاکننده بندی‌ها و ای خلاص‌کنندة تن‌های گناهکاران از آتش 


١.ى:+او.‏ ار 6 گنه 

ان ان ان ۵ که ۶ زايل نمى شود. ۶ ن: +به. 

۷ داز . ۸ ن: نيست فقوت . کون رور كك یی 
۰. گ: +و باقی است. ای 


"۱ من :-پاک است... عالمیان است؛ در نسخه گ به جای «...» که در متن آمده کلمه‌ای ناخواناست. 
۳ ای خدای. ۲ ۵ که کرندان. 
۶ گ. ن: ای خدای. ۷ که ونيا که اسن ۸. 5: می‌خواهم از تو. 


. ن : +به. ۰ م:- نو‎ ٩ 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة بحم ١‏ 


دوزخ. مى خواهم از تو انكه رحمت كنى ' بر محمّد و آل محمّد' و آنکه ‏ آزاد گردانی 
تن مرا از آتش و بيرون برى*مرااز دنيا به سلامت و درأورى مرا به بهشت . ايمن از 
عذاب . و انكه بگردانی دعاى مرا ال او فيروزى و ميان * خلاصى و آخر او نيكويى. 
به درستی که تو دانايى به هر نهانی ". 

راضى شدم من"به خداى پروردگار و راضى شدم به دين اسلام و به قرآن 
كه كتاب اوست و به محمّدكه پیغمبر " اوست و به على كه امام اوست و به امام حسن و 
امام حسین و امام علی پسر امام حسین و به امام محمّد پسر علی و به امام جعفر پسر 
محمّد و به امام موسی پسر امام جعفر و به امام على پسر امام موسی و به امام محمّد 
پسر علی و به امام علی پسر امام محقد و به امام حسن پسر علی "۰ امامانند و 
بزرگانند!۱ و برنده دوستان خود" به بهشت. خدایا"! امام تو که" حجت خلایق 
است . يس نگاه دار تو او رااز جانب پیش او و از جانب؟ عقب او و از جانب " راست 
* زیر او و دراز گردان عمر او را 
و بگردان او را قیام‌نماینده به امر توء یاری‌دهنده بر*" دين توء و بنما او را آنچه دوست 


او و از جانب چپ او و از جانب "۲" بالای او و از جانب 


دارد"" و روشن می‌شود به او'" چشم او و شفا ده دل‌های مارا و دل‌های گروه 
مومنان ۲۲ از مرض حسد و نفاق و کینه ۲" . 


خدایا؟۳! رحمت فرست بر محمد و فرزندان محمّد و روزی كن مرا 


1ق فرستن: ۲ گ:بر پیغمبر و فرزندان پیغمبر . 

#'كف:_أنكه. ۴ ن: + دوزخ. 6. مءن: بر. 
عقون ناو ۷ : داناى هرينهانى؛ ن: ينهانى. ‏ 48.ن:-من. 
۹ ۰. گ:-و به امام حسن و... و به امام حسن پسر على . 
اکن دز دی : ۲ ن : + اند . ۳ ک؛:ن :ای خداى . 
45 ۵ م.گ : جانب . ۶ م:_جانب. 

١ /‏ . ن:_جانب . ۸ م:_جانب. لقره 

۰ گ : آن جیزی که دوست می‌دارد. ۷۱ ن: آن. 


۲ گ: +را. ۳ گ: -از مرض... و کینه . ۴ گ :اج خدا. 


۱۳۸ ذخيرة الاخرة 
بهشت و خلاص گردان" مرا از آتش دوزخ و جفت من گردان از زنان سفید روی 
چشم گشاده". 

9 ای آن کسی که باز نمی‌دارد او را شنیدنی از شنیدن دیگر ای آن کسی که در 
غلط نمی‌اندازد او را"مسأله‌های مختلفه. ای ان کسی که ملول نمی‌گر داند او را مبالغة 
مبالغه کنندگان, بچشان مرا خنکی آمرزش خود و شیرینی رحمت خود. 

() خدايا"! به درستی که*به سوی تو رو آوردم من "و به کرم تو درآویختم و بر 
تو اعتماد کردم در جمیع امور" و تو ای پروردگار من . محل اعتماد و امّید منی. يبس 
کفایت كن مرا از" آن چیزی که قصد کند مراو آن چیزی که قصد نکند مرا و آن جیزی 
كه تو داناتری به او از من . غالب است آنکه" نزدیک است "۲ به تو و بزرگ است ستایش 
توو نیست"" معبودی غير تو. رحمت فرست "بر محمّد و فرزندان محمّد و تعجیل 
كن در خلاصی ایشان. 

29 رحم کن بر من. خواری من در پیش تواست و فروتنی من به سوی تواست 
و رميدن من از مردمان است" 
بزرگ ۵. 


!و آرام "۲ من به تو است. ای بزرگ ای بزرگ ای 


4ه نيست هيج "" معبودی جز تو. پروردگار منی. راست است راست بودنی. 
سجده کردم" از براى تو ای پروردگار من از روى فروتنى و بندگی کردن. خدايا"!! 
به درستی که کردار من اندک است. يس زیاده گردان او را از برای من . ای بزرگ ای 


أ كا كن ۲. ك : سفید رویان گشاده چشمان؛ ن : سفید روی گشاده چشم. 
”.م:-اورا. ؟. فى ناى دابا 0. : -به درستى كه . 

0 ۷ گ: کارها. 8. ن:-از. 

٩‏ گ:-آنکه. 14 ايت :5.١‏ +هيج. 

1 15 رسي ۱ 7ا فا 7 را 


۷ ن: +من. ۸. گ: ای خدابا. 


ترجمة ادعية ذخيرة ال خرة ۱۳۹ 


بزرگ ای بزرگ". 

(» شکر می‌کنم شکر کردنی خدای را". 

(7) گواهی می‌دهم که نيست هیچ "معبودی مگر خداى ' و گواهی می‌دهم آنکه 
محمّد بنده اوست و بیغمبر اوست و آنکه امير مومنان " وصی اوست . خدایا*! عطا 
كن به محمّد و فرزندان محمّد نیک‌بختی را در* راه راست نمودن و ایمان " اسان و 
كمال در نعمت‌ها و آسانی در علم تاغالب گردانی ایشان را در شرف و بزرگی بر هر 
بزرگی. ثنا و ستایش "" مر خدای را که مالک هر نعمت و صاحب هر نیکویی است و 
منتهای هر رغبت ۱۲. فرو نگذاشت مرا نزد سختی و رسوا نگردانید مرابه بدی پنهانی. 
يس مر يزرك من است حمد بسيار. 

8 ای أن كسى که ظاهر می‌گرداند عمل نيك راو مىيوشد عمل زشت را از 
بندگان. ای آن كسى که نمىكيرد بندگان را به سبب گناه و نمی‌درد يرده راء ای بسيار 
بخشش ۰۳ ای نیکودرگذرنده از کردار بد؟". ای فراخ‌دست به رحمت. ای مالک هر 
حاجتی. ای بسیار آمرزش. ای خلاص‌کننده از هر غمی . ای دورکننده گناهان. ای 
بزرگ‌درگذرنده از گناه. ای بزرگ‌نعمت. ای ابتدا کننده به نعمت‌ها پیش از استحفای 


او. ای پروردگار منء ای پروردگار من ای بزرگ. ای غایت و نهایت هر رغبتی ۳ 


۲ ن:-شکر می‌کنم شکر کردنی خدای را. ۳ ن:-هیچ. 

۴ ن: خدا. ۵ ن: پیمبر . ۶ گ: پیغمبر او . 
۷ م : امير مؤمنين. ۸ گ: ای خدایا. 

. ن: عطاکن محمد راو فرزندان محمّد را نیک‌بختی در . ۰. گ: ایمانی‎ ٩ 
ححم1د و نا . ۲ گ.ن: مرغوبی. و‎ ۱ 
. بد کردار‎ ۴ 


۵. گ: ای آن کسی که ظاهر گردانید افعال نیک بندگان را و پنهان کرد فعل زشت ايشان راء ای أن کسی که 
نمی‌گیری عاصیان را به گناه و نمی‌درد و برنمی‌اندازد پرده را از روی کار ايشانء ای بزرگبخشایش» ای 


>< 


3 ذخيرة الاخرة 


می‌خواهم از تو به وسیلهٌ ذات تو و به محمّد و على و فاطمه و حسن و حسين و على 
پسر حسين و محمد پسر على و جعفر پسر محمد و موسی پسر جعفر و على پسر 
موسی و محمّد پسر على و على پسر محمّد و حسن پسر على و حجت توکه استاده! 
اموق ووه نس دمن وز اهر است نا فقن سته اما که رام است سافعه ات وراه 
راست نماینده‌اند -بر ايشان سلام” ‏ آنکه رحمت فرستی بر محمّد و فرزندان؟ 
محمّد» و می‌خواهم از تو ای معبود به حق. آنکه قبیح نگردانی بنیه و بدن مرا به آتش 
دوزخ و آنکه بکنی با من أن چیزی كه تو سزاوار آنی . 

)4 نيست معبودی مگر خدایی که بردبار و بزرگ است*. نیست "معبودی مگر 
خداى" پروردگار تخت بزرگ. ثنا وستایش مر خدای را“كه پروردگار عالمیان است. 
ای خداى؟! به درستی که من مى خواهم از تو اسباب رحمت تو راو آن چیزهایی "۱ که 
لازم گرداند آمرزش تو راو می‌خواهم غنیمت را از هر فعل نیکو و سلامتی را از هر 
گناهی. خدایا ۲ ! مگذار مر مرا گناهی‌مگر ۲" بیامرزی‌او راونه غمی‌مگرکه نابودگردانی 
او را" ونه بیماری مگر که شفا دهی تو او راو نه عیبی مگر که ۲ بپوشانی تو" او راو 
نه روزی " مگر که فراخ گردانی‌تو ۷" او راونه ترسی‌مگر که ایمن گردانی" ونه 
بدی‌مگر که نگاه داری از أن و نه حاجتی که اين حاجت مر تو را سبب خشنودی شود 


<> نیک‌درگذرنده از گناه ای گشاینده دو دست قدرت را به رحمت بر خلايق» ای صاحب همه حاجت‌ها: 
ا سسارامززيذ: كاهان اس خلاص‌سازنده از هر غمی و اندوهی, ای نابودسازندة هر لغزیدنی» ای 
نيكوكذرنده از گناه. ای بزرگ نعمت . ای ابتدا كننده به نعمت‌ها پیش از استحقاق آنء ای پروردگار ای 


بزرگ ای غایت و نهایت هر رغبتی . ۱ نایستاده. 
ات شير ی مورا شا فا ۳. گ : بر ایشان سلام . 
و ۲ ۵ گ: نيست هیچ معبودی مگر خدای بردبار بزرگ . 
۶ گ: +هیچ. ۷ مب ن: خدا. ۸ از . 
9. گ: ای خدایا. ۰. گ: چیزهای. ١.كىءن:اى‏ ایا 
۲ گن: +که. موز ۴ گ:_که. 
16 كم انو امب ور ۳ تن 


5ن ابعر سارى ال ان ترسن» 
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و مرا در آن حاجت نيكويى باشد مگر که" بر آری" حاجت را". ای بخشايندهتر 
تیان کار 

طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که پروردگار من است و باز می‌گردم به 
سوی أو. 

طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که نیست" معبودی مگر او زندهٌ پاینده. 
بخشاینده مهربان. صاحب بزرگی و گرامی داشتن. و می‌خواهم از او آنکه توبه دهد 
مرا توب بند خوار ترسان نادار سختی رسيدة بیچارة پناه‌ارنده* به درگاه او "که قادر 
نیست از برای خود بر هیچ نفعی و نه بر مضرّتى و نه بر مرگ و نه بر زندگی و نه بر 
برانگیزانیدن از قبر . ای خدای۷! به درستی که من يناه می‌آورم به تو از شکمی که سير 
نشود؟و از دلی که ترسان نباشد و از کرداری که فایده‌مند تباشد و از نمازی که برداشته 
نشود او راو از دعایی که كوش کرده نشود. خدایا"! به درستی که من می‌خواهم از تو 
آسانی را يس از دشواری و شادی راپس "۲ از اندوه و آسانی را بعد از سختی "۱ . خدایا ۱۲۲ 
أن جیزی که با ماست از نعمت. يس أن از تواست. نیست "" معبودی جز تو. طلب 
آمرزش می‌کنم از تو و باز می‌گردم به سوی تو . 

ای‌خدای! رحمت فرست برمحمّد وال "۱ محمّد؟" وروزی كن مرا بهشت 
و حلاص كن مرا از آتش ؟' و جفت من گردان از"' حوران بهشت که فراخ‌چشمانند. 


خدایا"!به درستی که من" می‌خواهم از تو'" به سبب پیش آمدن شب تو 


۱. گ: که . ۲ گن: +ان. اد داه 

؟. گ: +هیچ. ۵. گ: يناه اورنده. یب کف 

۷ ای خدایا. ۸ شود . ٩‏ گ: ای خدایا؛+ن: ای خدای. 
۰ كيان :بعد. ۱. گ :و آسانی يس از سختی؛ن : و آسانی بعد از سختی . 

۲ گ ن: ای خدایا. ۳. ل : + هيج . ۴ ن: فرزندان. 

6 که ان واه ۱ ۶ ن: +دوزخ. 

اند عات ۸ گ: ای خدابا؛ن: ای خداى. 


يل دهن ف كارك اه 


۱۴ ذخيرة الاخرة 


و پشت دادن روز تو و حاضر شدن نمازهای تو و آوازهای خوانندگان" و تسبیح 
كردن فرشتگان توء آنکه رحمت فرستی بر محمّد و آل محمّد' و آنکه بداری مرا" 
بر" توبه . به درستی که تو برتوبه‌دارنده و مهربانی . 

0 به درستی که خدا و فرشتگان او صلوات می‌فرستند بر پیغمبره. ای آن 
کسانی که ایمان آوردید . صلوات فرستید بر او و سلام دهید سلام دادنی *. خدایا "۱ 
رحمت فرست بر محمد که پیغمبر *است و بر اهل بيت" و فرزندان " او . 

( بنام خدای بخشايندة مهربان ابتدا می‌کنم"" و نیست برگشتن از معصیت و 
نه" قوّت بر طاعت مگر به توفیق خدایی ۲ که بزرگ است ذات "" و صفات او" . 

45 حمد و نامر خدایی راکه "۲ می‌کند آنچه می‌خواهد و نمی‌کند آنچه 
می‌خواهد غير او" . 

رت خدايا*!! به درستى كه من ١١‏ می‌خواهم از تو به وسيلة ذات توكه نيكوكار 
است و نام توكه بزرك است و يادشاهى تو که ديرينه استء أنكه رحمت فرستى "بر 
محمّد و فرزندان محمّد!" و آنکه بیامرزی مر مراگناه ۲۲ من که بزرگ است. به درستی 


که نمی امرزد گناه بزرگ مرا۳" مگر بزرگ. 


۳. موق : _مرا. لهي 6ل سر 

۶ گ :-به درستی که... سلام دادنی . ۷ که ان خدايا. 

۸ بيمبر . ٩‏ گ ن: +او. یر 

١١‏ .ن: ابتدا می‌کنم . 17 ل یت ۳ شش دا. 

۴ +او. ۵. گ:-به نام خدای... صفات او . 

.١‏ ن:مر خداى را آن خدايى که. کت هل و ثنا... غير او. 


۸. گ: ای خدایا؛ن: ای خداى . 00 2 


۰ گ: +تو. 0 كاقيزر يشمي و فو يدان سعسر)ن: بر .ميفمك و ال محمد 


؟". ن : كناهان . 17 ان 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة ۱۴۳ 


(ج) خدايا'! تویی بی‌عیب" از تواست پاک شدن از عيب و به سوى تواست 
سلام "و به سوى تو بازمىكردد هر سلامتی. بزركى تواى پروردگار ما.اى صاحب 
بزركى و گرامی داشتن. سلام بر فرستاده خدا. سلام بر پیغمبر " خدا. سلام بر محمّد 
پسر عبدالله که خاتم ييغمبران است". سلام بر ائمه كه راهنمايندكانٍ "راه راست 
نموده‌شدگانند. سلام بر فرشته مقرّب و بر فرشتة گماشته شده" بر روزی‌ها" و بر 
فرشتهُ خداوند صبور و سلام بر عزرائيل كه فرشتهاى است" که قابض ارواح است و 
فرشتگان بردارنده عرش . سلام بر فرشتههاى نككاهدارنده بهشت . سلام بر فرشتة نگاه 
دارندة آتش دوزخ. سلام بر ما و بر بندگان خداكه نيكوكارند''. 

(3) خدايا'!! به درستی که تو می‌بینی و دیده نمی‌شود تو راو توبه محل دیدن 
برتری و به درستی که به سوى تو است بازگشت و آخر هر کاری و به درستی که مر 
توراست میرانیدن وزنده گردانیدن وبه درستی که مر تو راست أن جهان واین‌جهان ". 
خدایا ۳ ! به درستی که يناه می‌گیریم ۳" به* تو از انکه خوار شویم و رسواشویم و 
آنکه بیابیم به آن چیزی كه از او نهی کرده‌ای . خدایا "۲! به درستی که می‌خواهم از تو 
آنکه رحمت فرستی ۱۷ بر محمّد وال محمّد و می‌خواهم از تو بهشت را به رحمت 
تو و يناه می‌گیرم به تو از اتش دوزخ به قدرت تو و می‌خواهم از تو از حوران بهشت 
که فراخ چشمانند به عرّت تو. و بگردان فراخ‌ترین روزی من در وقت بزرگی"" سال 
من و بگردان نیکو عمل مرا نزد نزدیک شدن مرگ من و مهلت ده مرا" در 


۱ گ : ای خدایا. لون و ۳. كف :تواست سلام. 

۴ ن: پیمیر . ۵. گ : + و بعد از او پیغمبری نخواهد بود. 

۶ گ. ن:راه نمایندگانند و.. ‏ ۷. گ:-گماشته شده. ۸ من روزها. 

4.كى: فرشته است. ٠.ى‏ :نيكوكارانئد. ۱ :ای خدایا؛ ن : ای خدای. 
۲. گ: این جهان و آن جهان. ۳ کگ :اى خدايا. 
و ۵. گ: +سوی. ۶. گ: ای خدایا. 

۷. گ: + تو . ۸. گ: فرزندان. 6 کته دای اعدن. 


۰ هر 


5 دخيرة الااخرة 


فرمانبردارى خود و در آن چیزی که نزديك كرداند به سوى تو و موجب مرتبة عالى 
شود نزد توو نزديك گرداند نزد تو زندكانى مرا و نيكو كردان در همه حال‌های من و 
كارهاى . تست ۷ 
شناخت مرا و ! مگذار مرا به یکی از آفریده خود و فضل كن بر من به برآوردن همه 
حاجات من در اين جهان و در آن جهان. و ابتدا کن به مادر و يدر من" و فرزند من و 
همه برادران من که مؤمنان باشند. در همه چیزی "كه خواستم من از تو از برای خود. 
به مهربانی تو" ای مهربان‌تر مهربانان*. 

آنچه خواست خدا موجود شد. نیست قوّت بر طاعت مكر به ؟ خدا"كه 
بزرگ است ذات و صفات او*. طلب آمرزش می‌کنم از خدا. 

2 خدایا"! به درستی كه "" می‌خواهم از تو اسباب رحمت تو را"" و لوازم 
آمرزش تورا"" و فیروزی به بهشت و خلاص ۳" از آتش و از هر بلایی و خشنودی در 
بهشت و همسایگی پیمبر ۳" تو محمّد و آل او -بر ایشان است سلام -۱۵. خدایا ۶ ! آنچه 
باماست از نعمت. يس از تو است. نیست خدایی جز تو ۷ . طلب آمرزش می‌کنم از تو 
و باز می‌گردم به سوی تو. 

22 خدایا۱۳ به درستی که من می‌خواهم از تو به کلیدهای علم غيب"؟'كه 
نمی‌داند '" او را مگر توه آنکه رحمت فرستی بر محمّد و آل محمّد ۲۱. 


و ۲ گ: يدر و مادر من . لين یو ها یز 

۳ ن: خود. ۵. : به مهربانی تو... مهربانان . 

8.7 + توفيق: لاخدا ید که تشر کر مات او : 
٩‏ ای خداى. اد ووس كه 1ع وا 

ی و ۳. گ: خلاصى . ا ل کته . 

۵ گ:-محمّد ... سلام؛ ن: بر او و بر ايشان سلام. ۶. گ: ای خدایا. 

۷ ن معبودی مگر تو. ۸ ى ای خدایا. 49. كءن: علم غیبی . 


٠‏ . م: نمی‌دانند؛ ن :نه می‌دانند . 1 قيي] نكف 1ل و 
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( خدايا'! تو مالک نعمت منى و توانایی بر مطلوب من". مىدانى تو' 
حاجتی که من دارم. پس می‌خواهم از تو به عل محمّد و آل محمّد؟-بر او و بر ایشان 
سلام*-چون حکم کرده باشی به حاجت برای من » همه آن چیزی که مى خواهم من " 
از تو . 

خدایا! به حقّ محمّد و آل محمّد رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد و 
ايمن مگردان ما را از مکر خود و فراموش مگردان ما را ياد كردن خود و برمدار از ما 
پردُ خود را و محروم مگردان ما را بخشایش خود و فروز میاور بر ما خشم خحود و 
دور مگردان ما رااز همسایگی خود و ناقص مگردان مارا از رحمت خحود و دور 
مگردان از ما برکت خود و باز مدار ما را از عافیت خود و نیکو گردان از برای ما آن 
چیزی که داده‌ای تو ما را و زیاده گردان ما را از بخشايش خود که با برکت است و 
پاکیزه است و نیکو است و نیک است* و تغییر مکن آنچه با ماست از نعمت تو و 
ناامید مگردان ما را از بخشایش خود و خوار مگردان ما را بعد از عزیز گردانیدن تو و 
گمراه مگردان ما را بعد از آنکه راه راست نموده‌ای ما را و ببخش مر مارا از نزد خود! 
مهربانى» به درستی که تو بسیار بخشنده‌ای. خدایا "! بگردان دل‌های مارا پاک از 
صفات ذمیمه و جان‌های مارا يا کیزه و زنان ۱۱ مارا یاک از زناو زبان‌های ماراراست‌گو 
و ایمان ما را هميشه و يقين ما را راست و تجارت مارا تجارتی که زیان به أن نرسد . 
خدايا"!! بده تو مارا در اين جهان نیکویی و در آن جهان نیکویی و نگاه دار ما را به 
مهربانی خود" از عذاب آتش دوزخ. 


4 ياك است خدا و حمد مر خدا راست و نیست معبودی جز خدا"" و خدا 


۱ گ : ای خدایا. ؟. ن:-من. "1ل و 

۴ م: آل او؛گ. ن : فرزندان محمّد. 

۵. م:-بر او واگ : بر محمّد و بر فرزندان محمّد سلام؛ن : بر أو و فرزندان او سلام. 
۷ ۱ ۷. گ : خدایا... آل محمّد. ١‏ ۸. گ:-و نیک است. 
0115 : ۰ گک :ای خدایا. ۱ گ ان حفت‌های. 


۲ گ: ای خدایا. ۳ به مهربانی خود. ۳ 


ع١‏ ذخيرة الااخرة 


وتو الست 

ها خدایا ! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و تعجيل كن در فرج ايشان". 

خدايا؟! بكشا' مر مرا درهای رحمت خود و فراخ گردان بر من از“ روزى 
حلال تو *و بهره‌مند گردان مرا به عافیت همیشه. مادامی که باقی گذاری مرا در كوش 
من" و چشم من و همه اعضای بدن من. خدايا*! آنچه با ماست از نعمت. 
يس از تو است. نیست خدایی مگر تو . طلب آمرزش می‌کنم از تو و باز می‌گردم به 
سوی تو. ای مهربان‌تر مهربانان". 

499 خدایا"! به درستی که می‌خواهم از تو.ای أن کسی که نمی‌بیند او را 
چشم‌ها و احاطه نمی‌کند او راگمان‌ها و وصف نمی‌کنند ۱ او را وصف‌کنندگان ای آن 
کسی که تغيير ۲" نمی‌کند او را روزگارها و کهنه نمی‌کند " او را زمان‌ها و پریشان 
نمی‌گر داند "۲ او راکارهای مختلف*۱ ای أن کسی که نمی چشد مرگ * و نمی ترسد از 
هلاک ت ۰۱۷ ای أن کسی که مضرّت نمی‌رساند او را گناهان بندگان و کم نمی‌شود او را 
آمرزش ‏ رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد*" و ببخش مارا" أن چیزی که کم 
یت تق زافق مرت ی پا نها را أن عفوى كعفدت مین زان بو 
راء یعنی گناه بندكان . 

2 يناه می‌گیرم به ارجمندی خدا و يناه م ىكيرم به توانايى خدا و يناه م ىكيرم 
به بزرگی خدا و يناه می‌گیرم به سلطنت خدا و يناه می‌گیرم به بزرگواری خدا و يناه 


اهنا كاي تور كن اس ؟.ى  :‏ خدایا... فرج ايشان . قن اف كدان 


ام 6 ار و 

ار م گ:ای خدایا. ٩‏ گ:-ای مهربان‌تر مهربانان. 
۰ گ: ای خداى. انه کنل: ۲ ف تغير : 

آل قم ی کرد بل: 7ن رک ۵. گ. ن : مختلفه . 
کنر ۷ ن : هلاک . قد هت و ال من 
868. این را ۰ :-یعنی مغفرت؛ن : آمرزش . 
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می‌گیرم به پادشاهی خدا" و يناه می‌گیرم به دفع كردن خدا مضرّت‌ها را و يناه می‌گیرم 
به فراهم آوردن خدا اشيا را و يناه می‌گیرم به پادشاهی خدا و يناه می‌گیرم به مهربانی 
خدا و يناه می‌گیرم به فرستادة خدا بر خلق" -رحمت خدا بر او و آل او" -از بدی ان 
چیزی که افریده؟ و متفرّقه* ساخته و بيدا كرده و از بدی " حیوان زهردارنده و هر 
جنبده۲ و از بدی فاسقان يريان* و ادمیان و از بدى؟ فاسقان عرب و عجم و از بدی 
هر جنبده‌ای "۲ در شب و روز. تو گرفته‌ای به دست قدرت خود موی پیشانی اینها 
را''. به درستى كه يروردكار من بر راه راست است. 

بكو یا محمّد. جزاين نيست كه من بشرم؟" مانند شما. وحى كرده مى شود 
به من انكه معيو ةا كه مضوه كانت "ث0 نين هر که‌باشل که میت دارد وللاقات 
كردن را به ثواب يروردكار. او يس بايد که بكند کردار*" شايسته و شريك نیارد " به 
پرستش پروردگار او یکی را. 

خدایا! فراموش مگردان مرا ياد کردن خود و ايمن مگردان مرا از مکر 
خود و مگردان مرا از بی‌خبران و بیدار گردان مرا از برای خوب‌ترین ساعت‌ها به 
سوی تو. می‌خوانم تو را در این ساعات۰ يس اجابت می‌کنی تو از برای من. و " 


می‌خواهم از تو. يس عطا کنی مرا. و طلب آمرزش می‌کنم از تو. يس بیامرزی ''. به 


ا١.ى:خداى.‏ ان دين لو قت تخت و ال او : 
۴ ن: خلق كرده. ۵ ك: متفرّق. ال شري 


/ا. یه ابیت كر هركي تخ دب كرون )اين واز هدر برجم كلم 7 52؟ امار اس 


۸ بری. ٩‏ :سر . 


۱۰ نين انك در ره تیه( مک ۱0 تن واره ور ره كلم 51+ ادو اسك 


1 دراه ۲ ادمیه: سي شیک 
۴ گ.ن : يس هر که اميد می‌دارد. 6 اد کر وان 6 
سا ورد ۷ گ: ای خدایا. ۸ گ: ساعت‌ها. 


۹ گ: -و. کر هل و 
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درستی که نمی آمرزد گناهان را مگر توء ای مهربان‌تر مهربانان. 

( حمد و ئنا' مر خدای را". آن خدایی که زنده گردانید مرا و بیدار ساخت 
بعد از آنکه میرانیده بود "و به سوی اوست برانگیزیدن؟. ثنا و ستایش مر خداراست. 
أن خدايى که باز آورد بر من جان مرا از برای آنکه حمد گویم او را 
و ری ای را 

4 پاک است خدا*و پاکیزه است پروردگار فرشتگان و جبرئیل *امين. پیشی 
گرفته است مهربانی تو بر خشم تو. نیست خدایی مگر تو. کردم من بدی را و ظلم " 
کردم من" بر خود. يس بیامرز مرا به درستی که نمی آمرزد گناهان را مگر تو. و قبول 
كن توبه مرا به درستی که تو قبول‌کننده توبه" و مهربانی . 

(و) خدایا"!به درستی که پوشیده نمی‌شود از تو شب تاریک و نه آسمان 
صاحب برجها و نه زمین صاحب قرار خلایق و نه تاریکی‌ها که بعضی از او در بالای 
بعضی باشد و نه دریای بی‌پایان. می‌شتابی تو به اجابت در پیش آن کسی که سرعت 
می‌نماید به دعا از آفریدة تو. در می‌آوری رحمت را بر آن کسی که می‌خواهی از 
آفر یدء خود. می‌دانی خیانت‌های چشم‌ها راو آن چیزی که پنهان می‌دارد سينهها١١.‏ 
فرو رفت ستاره‌ها و در خواب شد چشم‌هاو تو زندة یاینده‌ای . فرا نمی‌گیرد تو را 
غفلتٍ ابتدای خواب ونه خواب. پاک است خدای پروردگار عالمیان و پروردگار 
پیغمبران"" و أفريننده روشنی ظاهر و هویدا. 


نیست معبودی " مگر خدایی که تنهاست و " نیست انبازی مر او و۵" مر او 


۴ هن يوابكيز انبدان, ۵. ک : خدای. 7 كا جيرا رن 
۷. ال« سد 21 

5 ل : ستم . 8. ن:-من. ٩‏ گ: توبه‌ای؛ ن: توبه‌قبول‌کننده‌ای. 
كناف عدا ۱ م: +را. 017 هيران 


ل اه ۱ هم 00 
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راست بادشاهی و مر او راست حمد" . زنده م ىكند' و مىميراند و مىميراند و زنده 
می‌گرداند "و او زنده‌ای است كه ' نمىميرد. به دست اوست هر نيكى و او بر همه جيز 
تیا تو من ی ها نس عن تور مها و تون 
پروردگار آسمان‌ها و زمين و آن چیزی که در اوست و أن چیزی که در ميان اوست و 
أنجه" در زیر اوست. يس مر تو راست ثنا و ستایش*. خدایا"! تویی حق "و سزایی 
به حدایی و وعده تو راست است و بهشت هست و دوزخ راست است و روز قيامت 
راهن توت تک سشکی وو انا وه دوسي که توف اه آن صيوى کهذر 
قبرهاست . خدایا "!مر تو را منقاد شدم و به تو ایمان اوردم و بر تو اعتماد کردم و به 
توفیق تو دشمنی کردم با دشمن و به مددکاری تو ای پروردگار حکم کردم ". 
انا ریت روت مرن ال مد كيشو ان در دمن هت ود 
شدگانند و بنیاد کن به ایشان در هر نیکی ۷ و ختم کن به ایشان هر نیکویی را و هلاک 
کن دشمن ایشان را از پری و آدمی. از پیشینیان و پسینیان. و بیامرز از برای ما ان 
گناهی که پیش كردهايم" و آن گناهی که بعد از اين خواهیم کرد و أن گناهی که پنهان 
کرده‌ايم و آن گناه" که آشکار کرده‌ايم و برآور هر حاجتی که مر ما راست. به أسانترٍ 
آسان کردنی در آسانی از جانب تو و اسایش. به درستی که تو خدایی و پروردگار 


مایی . نیست معبودی "۲ مگر تو. رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد !۲ و بر برادران 


و اج هی سا كين هن ک دا بای 
اه كله ةق یز بلاق كه 6. كى اش یا 

8 ان تا تس تم : لاد انان هن كه 4 وا و با 
9. :الى خدايا. ۰ گ: حق توبی. 1 ات اس 
۲ گ: ای خدایا. 1# فى 1۳ ۴ گ: ای خدایا. 
۵. گ :بر پیغمبر و فرزندان پیغمبر . هه و باس 
7 قن که ۸. گ: کرده‌ام؛ن : کردیم . تن اهر 


6 5 هيج خدايى؛ ن: نيست هيج معبودى . ل ۲۷ 
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او" از همه پیغمبران" و رسولان و رحمت فرست بر فرشتگان خود که مقرّبانند و 
مخصوص ساز محمّد را و اهل بيت پیمبر " خود را محمّد به فاضل‌ترین رحمت و 
تحیّت" و درود و سلام دادن و بگردان برای من از کار من خلاصی و بيرون رفتن از 
تنگی و روزی كن مرا روزی حلال پاک فراخ از جایی که گمان داشته باشم و از جایی 
که گمان نداشته باشم از آن چیزی که خواهی تو و به هر گونه که خواهی توء يس به 
درستی که موجود می‌شود آنچه* خواهی توء هم چنانکه خواهی . 

رحمت فرست بر محمد و آل محمّد” و بیامرز مرا و رحم كن مراو ثابت 
دار مرابر دين خود و دين پیمبر ۲ خود محمّدء و مايل مساز دل مرا از راه حق" بعد از 
آنکه راه راست نموده‌ای مرا و ببخش مر مرا از نزد خود رحمتیء به درستی که نو 
بخشنده‌ای . ۱ 

خدایا"" |به درستی که مى خواهم از تو به حرمت کسی که يناه آورد به زنهار 
تو و يناه كرفت به صفت عرّت تو و سایه كرفت به ساية تو و درآویخت به ریسمان تو 
و اعتماد نکرد مگر به توءاى تمام بخشایش, ای رها کنندة بنديان» ای أن کسی که به " 
نام نهاد ذات خود را به سبب بخشش بنخشنده, می‌خوانم تو رابه رغبت و ترس و بيم 
و اميد و به مبالغه كردن و ابرام نمودن و زاری كردن و تواضع نمودن و استاده"" و 
نشسته و رکوع کننده و سجود کننده و سواره " و پیاده و رونده و آینده و در همه حال. 


خدايا؟!! به درستی که می‌خواهم از تو آنکه رحمت فرستی بر محمّد و آل 


تخل ۰ : 

1 ف پعهیر ان تنم ۲ 0 بيمبران. 

۳. ک : خانه‌دان پیغمبر؛ ن: خاندان پیمبر . ۴ گ ن:-و تحیّت. 
۵. گ: آن چیزی که. ع کر مت ی اسان ۷ گ: پیغمبر . 
.ن:تو. ٩‏ م:-از راه حق . ۰ ۱۰ گ:ای خدایا. 
۱ گ ن:-به. "ل ف او ۳ م: سوار. 

۴. گ: ای خدایا. ۵. ک: من مى خواهم؛ ن : می‌خواهم من . 
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ای خداى من ! عرض كردند مر تو در این شب عرض كنندكان مطلوب راو 
ميل كردند به تو در اين شب مي لكنندكان و اميدوارند بخشش توراو احسان 
تو را طلب‌کنندگان و مر تو راست در اين شب وزیدن‌های رحمت و جایزه‌ها و 
بخشایش‌ها! و موهبت‌ها. منت می‌نهی تو به اينها بر آن کسی که می‌خواهی از بندگان 
حود و باز می‌داری این اشیا را از آن کسی که سابق نشده است از برای او عنایتی از 
جانب تو. و اینک من بنده تو. محتاج و مفتقر به سوی توء امیددارنده احسان " و 
بنخشش تو را. پس اگر باشی تو ای مالک من که احسان نمایی بر یکی از آفریدة تو و 
بازگردی تو بر او به نعمت بازگردنده از مهربانی تو. يس رحمت فرست بر محمد و 
آل محمّد "که پا کیزه‌اند و پا کند از گناه و نیکوکارانند و افزونند" بر غیر» و ببخشا برمن 
به احسان خود* و کرم خود. ای پروردگار عالمیان. خدایا!"رحمت فرست بر محمّد 
و آل او که با کیزه‌اند و پا کند از گناه و نیکوکارانند و افزونند بر غیر" ان کسانی که 
بُردی از ایشان پلیدی گناه و پاک گردانیدی ايشان را از گناه, پاک گردانیدنی. به 
درستی که تو ستوده شده و بزرگی . خدایا*! به درستی که مى خوانم تو را هم چنانکه 
امر کرده‌ای. يبس رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد که پاکیزه و پاکند از گناه" و 
اجابت كن از برای من دعای مراء هم چنانکه وعده کردی ۲ تو" به درستی که" 
خلاف نمی‌کنی وعده " . 

نیست معبودی مگر خحدای بردبار بزرگ. نیست معبودی مگر خدای 
بزرگ مرتبه . پاک است خدای پروردگار آسمان‌های هفت گانه و پروردگار زمین‌ها که 


۱ ن: بخششها. ۲ ن: +تو را. 


۳. گ : بر پیغمبر و فرزندان پیغمبر؛ ن: بر محمّد و فرزندان محمد . 


۴ گ.ن: و افزونی دارند. و ۶ گ:ای خدایا. 
۷ گ :-رحمت... بر غیر؛ن :كه افزونی دارند بر عير . ۸ گ:ای خدایا. 
5 اس از کتاف: ۰ گن: کرده‌ای. الل و 


. گ. ن: +تو. ل كن :عورا 


اينهاست و پروردگار تخت" بزرگ است و سلام بر فرستاده شدهها و حمد مر خداى 
که پروزدکار غالشان است ات | رسيت اف یتیب تلو ال محمد و 
اسایش ده مرا و عفو کن از من گناه مرااو بده مرا" در این جهان نیکی و در آن 
جهان نیکویی و نگاه دار مرا*به رحمت" از عذاب كور و از عذاب آتش دوزخ. 
خدایا ۲!راه راست نما مرا در آن کسانی که راه راست نموده‌ای تو ایشان را(" و عفو کن 
مرا در ميان آن کسانی که عفو کرده‌ای و دوست دار مرا در آن کسانی که دوست 
داشته‌ای و برکت ده از "۲ برای من در آن چیزی که بخشیده‌ای به من و نگاه دار مرا از 
بدي أن چیزی که حکم کرده‌ای به آن» يس به درستی که تو حکم می‌کنی و حکم کرده 
نمی‌شود بر تو. پاکی تو و برتری تو. ياكى تو ای پروردگار خانة محترم. طلب 
آمرزش می‌کنم از تو و بازمی‌گردم به سوی تو و ایمان می‌آورم به تو و اعتماد می‌کنم بر 
تو. نیست برگشتن از گناه و نه ۳" توانایی بر طاعت مگر به ؟١‏ تو ای مهربان . خدایا۱۵! 
بیامرز مرا و مادر و يدر مرا و رحم كن بر این دو "هم چنانکه تربیت کردند مرا در 
حال خوردىء و مزد ده يدر و مادر مرا به نیکی ۰۲۲ نیکی"۲ و به بدىهاء عفو و 
آمرزش. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و روزی كن مرا از جایی که 
گمان داشته باشم و از جایی که گمان نداشته باشم . روزی حلال فراخ از آن چیزی که 
خواهی و از هر جاکه خواهی و به هر گونه که خواهی. ای پروردگار من ! الهام ده مراو 
توفیق بخش به آنکه شکر گویم نعمت تو راء آن نعمتی که انعام کردی بر من و بر يدر و 


( عو سن ؟. نو حمد و ثنا مر خداى یروردگار عالمیان. 


0 56 فرستاده نه الس ان فرزندان محمد. 


۴ م :و عفو كن از من؛ن: و عفو كن مرا. ۵. ى : كناهان مرا؛ن : -گناه مرا. 
۶ م:مارا. بت لبو ۸ من مارا. 

.٩‏ گ.ن:+خود. ۴ انا 1 و ايكيان ا 

17 دا 517 نا عسي ۴ گ.ن: +توفیق. 

۵. گ: ای خدایا. که ١‏ . كءن : نيكويى . 
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مادر من و تا انکه عمل كنم. عمل ستوده که خشنود باشى از آن و جارى كردان"' 
صلاح را براى من در ميان فرزندان من . به درستى که من بازگشتم به سوى ' تو و به 
درستی که من از گر وال نهادگانم. ای پروردگار من! مگذار مرا تنهاو نو بهترین 
وا ای "اق مووود كاز هن ایشا زاین اسب هرا و اسان کردان ترفن کار مر او 
كت گره را از زبان من تا فهم کنند سخنان مرا. خدایا! تمام شد نور؟ تو. پس راه 
راست نمودی تو. يس ۲ توراست حمد"" ای پروردگار ما "!و فراخ گردانیدی دست 
قوف رشن یرو متیر امتت ند رازه اوخوری افيت 
بردباری تو. یس در گذشتی از گناه* .یس مر تو راست حمد " ای پروردگار ما" ادات 
تو بزرگ‌ترین ذات‌هاست و جهت تو بهترین جهت‌هاست و بخشش تو فاضل ترین 
بخشش‌هاست و بهترین بخشش‌هاست . فرمان برده می‌شود تو را ای پروردگار ما. 
بس ثنا می‌گویی و نافرمانی کرده می‌شود تو را ای پروردگار ما. يس می‌آمرزی"" مر 
کسی که مى خواهى . اجابت می‌کنی دعای مضطر را و برمی‌داری زحمت راو شفا 
می‌دهی بیمار را و بیرون می‌آری" از سختی بزرگ . جزا نمی‌دهد به نعمت‌های تو 
کسی و نمی‌شمارد نعمت‌های تو را گفتن هیچ گوینده‌ای . خدایا "!به سوی تو گشاده 
شده است چشم‌ها و برداشته شده است ۲" قدم‌ها و كشيده له اعبت قرول هاو 


برداشته سده است دست‌هاو خوانده اه اسة رنه ان‌های کم دای 


۱ گ: +تو. نكن دسو 

۴ گ.ن: +اكر مراوارث ندهی باک ندارم. 6 ركنا براق سرد 

۶ گ.ن:و اسان كن از برای من . ۷ فا تسا 

۸ گ:ای خدايا. 0 4 ون روس ٠.كءن:+مر.‏ 

0011 كاتا سنا ۷ ۲ م: -ما. 7 تناو نحاش 4ن : تحمد.وانناء 
۴ مءن:-ما. 06.ى: +ما. 7ق تاو سا تن 

۷. گ: ای پروردکار ما. ۸ گ: + تو+ن: بيامرزى. 48.كىءن:مىاورى. 


۰ گ: ای خدایا. ۱ م: -است . 
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بندگان را به سوى خود به سبب اعمال نيكو . ای يروردكار ما! بيامرز مر ما را و رحم 
كن بر ما و بگشا ميان ما و میان" خلق خود به حق و راستی و تو بهترین گشایندگانی. 
خدايا"! به سوی تو شکایت می‌کنيم "ما" غیبت امام خود راو سختی 
زمان بر ما و از واقم شدن فتنه‌ها و هم يشت شدن دشمنان و از بسیاری دشمن ماو 
کمی عدد ما. يس دور گردان اين را ای پروردگار من به ظفری که تعجیل کنی تو در آن 
ظفر و یاری از تو که غالب گردانی تو ما رابه او و به امام عدلی که ظاهر سازی تو او را. 
ای معبود به حق ! ای یروردگار عالمیان! ای خدای*! عذاب كن کافران اهل کتاب را از 
تقو نی تضاوق و هه شير كك | ور ند كان که لاش هی کته يتان ستهير ان ترا و ان 
کسانی که مشابهند مشرکان را از اهل نفاق . يس به درستی که اين گروه برگردیده‌اند در 
نعمت تو و می‌گردانند حمد را ثابت مر غير تو. يس برتری تو از آنچه" می‌گویند 
انشان رو از انیحه وضفت‌ش کت اسان ری بورق دابا ۱ دوز كتردان از 
رحمت خود سرداران ايشان و تابعان ايشان راء از انهایی که پیش بودند و از ان کسانی 
که بعد از اين پیدا شوند. از أن کسانی که بازدارند مردم را از راه راست . خدایا! فروز 
آورو بفرست "بر" ایشان عذاب خود و زحمتی که از جانب تو باشد . يس به درستی 
که ایشان تکذیب کردند بر پیمبر "" تو و تبدیل کردند ایشان نعمت امامت را و فاسد 
گردانیدند ایشان بندگان تو راو سوختند ایشان کتاب تو راو تغییر کردند ایشان طریق 
پیغمبر تو را. خدایا"" ! دور گردان ايشان راو تابعان ایشان را و ياران ایشان راو 


قلدکار ان ايكتانترا وقوست اسان رامو عقر که اسان وا ی ناهان اسان ۲ 


552 ۲ گ: ای خدایا. ۳ من می‌کنم . 

۴ مءن:-ما. 6كين :اف دابا ۶ کرک اورندكات:: 
۷ ن ییمبران . يق ان نک 3 أن تضت ین که 
٠.مءن:برترى.‏ 51 :اق حدانا. 7ل دق عر سيت 

. كءن : به . 511 نمس ۵. گ : ای خدايا. 


۶. گ: +به دوزخ. 
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دوستان' ايشان رابه دوزخ در حالی که " ازرق چشم باشند. 

يناه می‌گیرم به خدا از اتش . 

9 كردانيدم روى خودم رابه آن کسی كه أفريد آسمان‌ها و زمين رادر حالتى 
كه مي لكنندهام از ديكر دينها و انقيادنمايندهام و نيستم من از مشركان. به درستى كه 
نماز من و حجٌ من و آنچه بر آنم در زندگی و آنچه بر أن ميرم از ايمان مر خدا راست که 
پروردگار عالمیان است. نیست انبازی مر او بدین مآمور شده‌ام و من از مسلمانانم '. 
نارهت اف امعم و ال ماه ررحم رت اور فر مان ود كه 
مقرّبانند و صاحب ۲ عزم بر جهاد از رسولان و پیغمبران*که برگزیدگانند "و امامانی که 
وام تخت نها ولد کاتاه, 

طلب آمرزش می‌کنم از خدای بزرگی که نیست معبودی سوای او زندة 
پاینده است. از برای همه ظلم خود و گناه خود و بیداد كردن خود" بر نفس خود و باز 
می‌گردم من *به سوی او . 

زمه ای پروردگار من ! بد کردم و ستم کردم بر خود؟ و بد چیزی است آنچه 
كردهام '' واين دست من است ای يروردكار ۰۱۱ كشيده شده"! به درگاه تو جهت 


م 


. 
- - 


پاداشت ۱۳ آنچه كرده است و اين كردن من است فرو افتاده به واسطة أن چیزی که 
آمده‌ام من به او و اینک من إستادهام در پیش تو. يس بگیر مر ذات خود از ذات من ۰ 


آنجه موجب خشنودی تو شود تا خشنود شوی. مر تو راست عتاب و خطاب. باز 


١‏ ل تدارا ۲ گ ن: +همه. 

۳ من :_گردانیدم روی خودم را... از مسلمانانم. ۴ گن:ضاجان. 

۵ گ : پیغمبرانی؛ ن : پیمبران . ۶ گ.ن: بر گزیدگان درگاهند. 

0 أ کی 

8 :بد کردم من و ستم کردم من بر خود و نفس خود؛ن : بد کردم و ظلم کردم بر نفس ود . 
١٠.ى:+ن.‏ ١.كقءن:+من.‏ ۲ لن : سده. 


7 ادن ۴ مءن: -از ذات من . 


نمی‌گردم از حكم تو. رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد'. 

مى خواهم آمرزش از تو. 

(2» اى پروردگار من! بيامرز مرا و رحم كن بر من و قبول كن توبة مرا به 
درستى كه تو توبهقبولكنندة مهربانى. و حمد" مر خدای را. كمال حمد"او و 
رحمت بر پیغمبر "او محمّد و فر زندان” او که ياكند "از گناه. 

(ء ای خدای من !این جای کسی است که نیکی‌های او نعمتی است از جانب 
تو و بدی‌های او به عمل اوست و شکر او اندک است" و گناه او بزرگ است و نیست 
مر این شخص را جز دفع كردن تو عذاب را از او "و مهربانی تو*. رحمت فرست بر 
محمّد و آل ۲ محمّد و مگردان غم‌هارا بر دل من راهی و نه مر ناشایست را بر کردار من 
راهنما. خدایا ۱۲ ! به درستی که ت و گفتی "۱ در ایات محكمة قرآن که فرستادی بر بیم ۱۳ 
خود که فرستاده شده "۲ -رحمت خدا بر پیمبر *' و فرزندان او -: «بودند نیکوکاران که 
اندکی از شب خواب می‌کردند ".و در وقت سحر ایشان طلب استغفار می‌کردند ۱۷.» 
بسیار شد خواب من و کم شد قیام نمودن من" واين"' سحر است و من طلب 
آمرزش می‌کنم از تو از برای گناهان "۲ خود۱؛ طلب آمرزش کسی که قادز نت 
از برای خود بر نفعی و نه بر مضرّتی و نه بر شردن و نه بر زندگی و نه بر زنده 
گردانیدن"۲ بعد از وفات. 


۱ گ:-رحمت... آل محمّد. ‏ ۲. گ: ستایش. 0057 
ال ۱ قبن آله ۶ ن:یاک و پا کیزه‌اند . 
ا سيب ۸ مءن:_عذاب را از او. 4.كى: +براو. 

۰. گ: فرزندان. ۱ ایا ۲ مءن: فرمودى. 
7 ك5 هی ۴ گ: +به خلق؛ ن : +تو است. 

ل زاو 7 . مءن: می‌نمودند. ۷ مءن: مى فرمودنك. 
۸ ۹ ور شتابه غئادت. 05 کف 5".م:_كناهان. 


۱ كين تا ۲ رل کول 
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2 پاک است خدای" من که پادشاه است و پاکیزه است از عیوب. بی‌همتای 
فرستت کفعان اشبت ام زنده اف باینده! اي تیکر كار :اا سهيريان ! انب نارآ 
نيكوكار ! روزی كن مرا تجارتی که بزرگ‌ترین تجارت‌ها باشد از روی " افزونی و 
فراخ‌ترین تجارات؟ از جهت روزی و بهترین تجارتی مر مرا از روی عاقبت . يس به 
درستی که نيست نیکویی در أن چیزی که نیست خوبی عاقبتی مر او را. 

(2 ای بهترین خوانده‌شده‌ها" ای بهترین" خواسته شده ای فراخ‌تر کسی که 
می‌بخشد و ای فاضل‌تر کسی که خلاص می‌کند؟ از عذاب» رحمت فرست بر محمّد 
وال" محمّد و بیامرز!! و رحم كن مراو توبة مرا قبول كن" به درستی که 
تو ۳" توبه‌قبول‌کننده مهربانی . 

2 دست ۲ در زدم به ریسمان خدا که محکم است که نیست انقطاعی مر او را 
و" در آويختم به ريسمان خداكه مستحكم است. و يناه می‌گیرم ؟! به خدا از بدی "" 
فاسقان عرب و عجم و يناه می‌گیرم به خدا“' از بدى فاسقان برى و آدمی. يروردكار 
من خداست. يروردكار من خداست"5. ايمان أوردم به خدا. اعتماد کردم بر خدا. 
نيست بركشتن از گناه "۲ و نه'" قوّت بر طاعت مگر به توفيق خدا و هر که اعتماد كند 
بر خداء يس خدا بس است او را. به درستی که خدا رساننده"" است به فرمان خود. به 


تحقيق كه كردانيده است خدااز براى هر جيزى اندازه‌ای . بس است مرا" خدا و نيكو 


١.كىءن:يروردكار.‏ كم اف ۳. گ: بى همتاست درست كفتار . 
و ۱ ه.ى: تجارتی؛ن: تجارت. ‏ ع.ى:+و. 

ا قفار ۸ گ: خواسته شدهاى. 9.كق4ءن: مىكرداند. 

۰ گ : فرزندان. ۱ گ: +مرا؛ن:-و بيامرز. ‏ ۱۳.گ.ن:و قبولكن توبه مرا. 
2337 م:تو. ۴. گ. ن: چنگ. ۵ م : پس. 

ع1 ۳ ۷ ل: سر . ۸ گ: شدای. 

4. م:-پروردگار من خداست . قءن: ی ۱ 


اک تست ۲. گ: رسنده. ۳ گ ن: -مرا. 
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وکیلی است. خدایا | کیست كه صباح کند وحاجت او باشد به مخلوقی؟ يس به 
درستی که حاجت من و مطلوب من به سوی تو است. در حالی که تنهایی تو'. نیست 
انبازی "مر تو. ثنا و ستایش "مر پروردگار صبح. حمد وثنا*مر شکافندة روز روشن از 
شب. ثنا و ستایش مر يرا کنده‌سازنده جان‌ها. ثنا و ستایش "مر قسمت‌کننده زيستٍ 
بندگان . حمد” مر خدایی که گردانید شب را آرامگاه خلایق و گردانید افتاب و ماه را 
ی سک نل یدای ای به تفای اى غالت د لايق 

ای شکافند؛ صبح از جایی که نمی‌بینم و بیرون‌آورندة" او " از جایی که 
می‌بینم» رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد !۲ و بگردان اوّل روز ما را" اين روز 
مقرون به صلاح و ميان او را رستگاری و آخر او را خلاصی . حمد و ثنا مر خدایی که 
شکافندة صبح است. پاک است خدایی که پروردگار شام و صباح "۱ است. خدایا ۱۲۳ 
صباح؟" گردان " صباح مرا مقرون به برکت و شادی و روشنی چشم و روزی فراخ. 
خدايا! به درستی که تو نازل می‌گردانی در شب و روز آنچه می‌خواهی . يس فروز 
آور ۲" بر من و بر اهل بيت من از برکت آسمان‌ها و زمين» روزی فراخ ١"‏ که غنی 
گردانی مرابه آن روزی از همه آفریده خود. 

2 خدایا ۳!به درستی که می‌خواهم از تو به پیش آمدن روز تو و يشت دادن 
۱ 


سب نو 


"و حاضر شدن نمازهای تو و اوازهای خواندن مردمان تو راو تسبیح كردن 


١.ى:اى‏ خذدايا. ادنر تهاب ۳ گ : هیچ انبازی نیست . 
تانق دنا فق تنا وهنا سن ۶ ن: حمد و ثنا. 

الى كبر تناو ها تس : ۸. گ: می‌روند به حساب معلوم. 

4 5 يرون ۱ ۰ گ: صبح. 

اي کنر عیفر تدان متسر لان الآ 1 نهر 

. گ.ن: صبح. 655 اق خر آنا: ۵. ک: -صباح. 

7 فق يكرودان: ۱ ۸. گ: اهل خانه . 
0 ۰ :ای خدایا. ۱ م:-تو. 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة ١04‏ 


فرشتگان توء آنکه رحمت فرستى توا بر محمّد و آل " محمّد و آنکه توب مرا قبول 
کنی . به درستی که تو توبه‌قبول‌کننده مهربانی . 

4 پاک است خداو حمد و ثنا"مر خداى راست و نيست معبودی مگر خداو 
دا تن است ۱ 

() در پناه می‌آورم نفس خود راو اهل خود را*و مال خود راو فرزندان * خود 
را و آن چیزی که روزی کرده است مرا پروردگار من و هر کسی که فصد می‌کند مرا آمر 
او به حدایی که نیست معبودی مگر او. زنده‌ای است پاینده. نمی‌گیرد او را مقدمة 
خواب ونه خواب. 

42 در يناه می‌گیرم ” نفس خود را و اهل خود راو مال خود راو فرزندان خود 
راو آن جیزی كه روزی كرد مرا يروردكار من*و هر كسى كه قصد کند" مرا امر او. به 
عزیزی خدا و بزرگی خدا و توانایی خدا و کامل بودن خدا و بزرگی خدا و آمرزش 
خدا ٠"‏ ومئّت نهادن خد!!" و درگذشتن خدا"' و بردباری خداوبه جمع کردن خدا "و " 
بیغمبر 9 خداو خانه‌دان ؟' پیغمبر ۱۷ خدا-رحمت خدا بر او و آل او" -از بدی"" حیوان 
زهردار و حشرات و عامّهُ حیوانات و چشم مضرّت رساننده و از بدی چیزها " که 
حادث می‌شود در شب و روز و از بدی هر چهارپایی '". پروردگار من گرفته است به 


دست قدرت موی بیشانی اینها۲۲. به درستی که پروردگار من بر راه راست است. 


ا م و ١.ى:‏ فرزندان. ان على نا 

۲ ونا قاشع يمور کار است: 6. م:-خودرا. 

دفر زرك ۷ گ.ن: می‌آورم. ۸ -من. 

وكامو كنك ٠.ى:‏ خداى. 0 لاو 

١١‏ . فى : +از كناه. ۳ گ: +اشياء مختلفه را؛ن : + اشيارا. 

۴ گ: +به. ۵ ن: بيمبر . ۶ ن : خاندان . 

۷ م.ن: پیمبر . ۸. گ: فرزندان. ا 

۰ گ: جیزهای؛ن : چیزهایی . ۱ گ: جاربایی؛ن : جارپای . 


5 ذخيرة الاخرة 


می‌سپارم نفس ' خود راو اهل خود را" و مال خود راو فرزندان ' خود راو هر كسى 
كه قصد مىكند مرا امر او. به کلمات* خدا كه تمام است از شرّ*هر ديوىو 
جنبنده‌ای و چشم مضرّت رساننده‌ای. 

١‏ راضی شدم به خدا که پروردگار من " است و دين اسلام و به پیغمبری" 
مسوك هت هرا بعر اف ال" اف وه فران كه معان هن اميق ويه اسان 
اميرالمؤمنين على و امام حسن و امام حسين و امام على يسر امام حسين و امام محمّد 
بسر أمام على و امام جعفر پسر امام محمد و امام موسى يسر امام جعفر و امام على پسر 
امام موسى و امام محمّد يسر امام على و امام على يسر امام محمّد و امام حسن يسر امام 
على و خلفى که دليل است در ميان خلايق و راه راست يافته شده. رحمتهاى خدا بر 
همه كه بزركانند و کشند؛ محبّان به بهشت". خدایا! به درستى كه ايشان پیشوایان 
ند و راه‌نماینده مَنند در اين جهان و در آن جهان. خدايا''!درآور مرا در هر نیکویی ١‏ 
قر اروس "بر ان ری "ترا له اس توقای عراز هر جع 
بیرون کردی از آن بدی محمّد راو آل محمّد را *'. و بگردان مرا با ایشان در اين جهان و 
در آن جهان و در هر سختی و سستی و در هر آسایشی و محنتی ۱۷ و در مزارات متبر که 
همه آن و جدا مگردان مرا از ایشان يك زدن چشم. هميشه و نه كمتر از چشم زدنی و 
نه بیشتر از اين» يس به درستی که من به اين خشنودم ای پروردگار من . 


كيان اه ی ۲ م:را؛ن:-خودرا. أن # زنل 
ات ی ها قفون :بدئ: وت 055 
لا كان نتم من 5.8 : فر زندان: 


9. گ: ائمه معصومین ( امیرالمومنین علی... کشنده محبّان به بهشت)؛ ن : رحمت‌های خدا بر انمه که 


بزرگانند و کشندء موا تيه بهشت . تخل ١‏ : 
1 ماق كدان 7١.م:‏ خوبى. ۳. گ: درآورده‌یی . 
۲ ۵ . گ : فرزندان . 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة 7 


© ای خدا!! رحمت فرست بر محمّد و أل ' محمّدكه وصی ييمبرانند” و" 
خشنود شدهاند به بهترين رحمت‌های تو؟و بركت ده بر ايشان به بهترین " 
برکت‌های خود سلام بر ييغمبر" و بر ایشان و بر روحهاى*ايشان و بدن‌های" 
او ی تا او ای نی ۳ 

4 طلب آمرزش می‌کنم خدای ۲۲ را که پروردگار من است و باز می‌گردم " به 
سوى أو. 

2 می‌خواهم از خدا عافیت""را. 

خدایا!بی‌نیاز گردان مرابه حلال خود از حرام و غنی " گردان مرابه فضل 
ود از ان كسا مدعي بواند: 

آنچه خواست خدا"' موجود شد و نيست بركشتن از گناه و نه" قوّت بر 
طاعت مگر به توفيق خدا؟ بزرگ است ذات او و بزرگ است صفات او''. 

4 خدایا۲! تو۲" گردانند؛ دل‌هایی "و گردانندء" چشم‌هایی به جانب خود 
ثابت‌دار دل مرا بر دين خود و دين پیمبر خود و مگردان دل مرا از راه راست بعد از 
آنکه راه راست نموده‌ای مرا و ببخش مرا از نزد خود رحمتی به درستی که نو 
بخشنده‌ای و برّهان مرا از آتش دوزخ به مهربانی خود. خدایا! دراز گردان عمر مرا و 


۱ گ.ن:ای خدایا. ۲. گ : فرزندان. ۳. گ : وصی پیغمبراند. 
۴ م : -و. ۵. م: خود. كا ۱ 

۷ بر پیغمبر ؛ل : پیمبر . ۸ حان‌های. ٩‏ ن تن هاف 

أن ال | 5 کار اسان ناو 1 ى: خدايى. 

۳. گ: +من. ون سا دن : ۵. گ: + خود. 

عل قاس حار ۷ گ خداى . سي 

۹ ن : + که. كل ی بر کات و 

۱ ک: ای خدابی که . ۱ ۳ م: دل‌های . 


۴ گ : گرداندة. 00. ىءن: +من. 


مى خواهى و ثابت مىكردانى ' و نزد تو است لوح محفوظ . 
او راست يادشاهى و مر او راست حمد. زنده می‌کند " و مىميراند و می‌میراند و زنده 
می‌کند " و او زنده‌ای است که نمی‌میرد. به دست اوست هر نیکی و او بر همه چیز 
ام 
حمد مر خدای را بر نیکویی روز "و حمد مر خدا را بر نیکویی شب و 
اليك خدایا"! به درستی که من می‌خواهم از تو به حق تو که بزرگ بزرگ بزرگ؟ 
است. آنکه رحمت فرستی بر محمّد و آل محمّد "و به هر حقی که ییغمبر و ال ١‏ 
پیغمبر "" راست بر تو ۳" آنکه درآوری بر محبّان پیمبر و آل پیمبر "۲ در هر جاکه صباح 
کنند و شام نمايند؟! در زمين مشرق و مغرب ۲ از برکت دعای من ۱۲ چیزی كه روشن 
شود به او چشم‌های محبّان. خدایا! نگه دار غایبان ایشان را و باز گردان ایشان را به 
سلامت و دور گردان غم“ از غمناعان ایشان"" و شاد گردان عمزده‌های ايشان راو 
شفا ده بیماران ايشان را و در آور بر مردگان ایشان "۲ چیزی که روشن شود به آن چیز 


۱ گ: + انچه می‌خواهی . را 37 شین كردانك. 

ادال من کر درل فق معيو کت ناك 

۶ ن: صبح . 

۷ گ: ثنا و ستایش مر خدا راست بر نیکویی روز و حمد مر خدا راست بر نیکویی شب و حمد و ثناو 
سياس مر خدا راست بر یکی شب گذرانیدن. ۸ گ:_خدایا. 

در ار فارگ فا ومیل 1ك فور لدان 


۲ م: محمّد؛ن: محمد و آل محمّد. "7ن واو تو سيكت 
۴. گ: پیغمبر و فرزندان پیغمبر ؛ن: محمد و فرزندان محمّد.  ١86‏ ى:ككللل. 
17 ون ار كوا بعر ...لاك ايدان ۸ گ: +را. 


۹ م گ: -ایشان . ۱ ۰ گ: +ازرحمت شود آن؛ن: +از رحمت خود. 


چشم‌های ایشان. ای صاحب من ! نابود گردان از ایشان بدی‌ها را و زیاد! گردان مر 
ایشان نیکی‌ها" را با بخشايش و روزی‌ها؟ و بهشت ناز و اسایش و حشر كن مراو 
تفر قرا كار عير اتن غوو یا معديو ال مس وحن کی ای کیگرگان: 
خدابا؟! زیاد؛ گردان عذاب از جانب خود و سختی و زحمت "بر ان کسانی که انکار 
کرده‌اند؛ نعمت امامت را" و بدل کردند دین تو را " و تناه گردانیدند بندگان نوراو 
ستم کر دند"" بر خانه‌دان"" پیمبر "" تو. خدایا! دور گردان ایشان راو دوستان ایشان راء 
دوری که نگذشته باشد بر دل هیچ آدمی و يناه كير ند از آن دوری اهل دوزخ. 

(» طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که نيست معبودی "۲ مگر او. زنده پاینده 
است . و باز می‌گردم به سوی او . بازگشتن بنده خضوع‌کننده بیچاره زاری‌کننده که نه 
می‌تواند مر نفس خود گردانیدن مکروهی و نه میلی و نه نفعی و نه مضرّتی " ونه 
مردنی و نه زندگی و نه زندگی بعد از موت. و رحمت خدا بر محمد و فرزندان 
محمّد 1 که با کیزه‌اند و پاکند" و نیکویانند"" و نیکوکارانند و سلامتی حاصل باد 
ایشان را سلامتی کامل . 

43 نا تفت تیف فان سنمير" واتعجيل نما در 


فتح و ظفر ایشان و بمیران دشمنان ایشان را از پری و ادمی از الين و آخرین. 


۱ گ.ن: زیاده. ۲ م: نيكى . “.فى : روزىهاى. 

۴ گ: پیغمبر و آل پیغمبر +ن: با پیمبر و فرزندان محمد . کل ام 

۴ قفن زيادة: ۷ گ : عذاب خود راو سختی خودراو زحمت خودرا. 

۸. گ.ن : انکار کر دند و باور نداشتند. ٩‏ گ : +که از جانب تواست. 


۰ گ :و تبدیل کردند و تغییر نمودند احکام دین را؛ن :و تبدیل کردند و تغییر نمودند دين تو را. 


۱ گ: +ایشان. ۲ ن : خاندان. 17 ۱ 
۴. گ : هيج خدايى . 16 اندو فصر بر عا اند 
۴ تام ياكانند. ايان« تيكوانيك» 


3 دخيرة الاخرة 


2 خدایاا! کیست که مهیّا شود و مرئب شود و آماده شود و ساخته شود 
از برای نزدیک شدن به آفربده شده‌ای * از برای امیدواری بخشش او و جستن 
عطاى" او و جايزة او ؟ يس به سوی تواست ای پروردگار من مرتب شدن من و آماده 
شدن من و ساخته شدن من از برای اميد "رحمت تو و "مهربانی تو و در گذشتن تو!و 
جستن عطای تو و جایز؛ تو. يس رد مکن دعای مرا ای أن کسی که مردود نمی‌شود 
بر او هیچ خواهنده‌ای" و ناقص نیست از او هیچ عطایی . يس به درستی که من نیامدم 
به درگاه تو از برای اعتماد من به كردار نیکویی که کرده باشم او را و نه از برای نزدیک 
شدن مخلوقی که امیدوار باشم به او . آمدم "۲ به درگاه تو اقرارکننده بر نفس خود به 
بدی و ستم بسیار. اعتراف‌کننده‌ام به آنکه نیست دلیلی مرا و نه عذری . آمدم به درگاه 
تو در حالی که امیدوارم به بخشش تو که بزرگ است. أن عفوی که غالب شده !۱ به آن 
عفو بر گناهکاران. يس باز نمی‌دارد تو را درازی درنگ كردن ایشان بر گناه بزركء از 
أن که باز گردی بر كناهكاران به بخشایش . يس ای آن کسی که بخشایش او فراخ است 
و عفو او بزرگ است. ای بزرگ مرتبه !ای بزرگ مرتبه ۱۲!باز نمی‌دارد خشم تو را مگر 
بردباری تو و نمی‌رهاند از ناخشنودی تو مگر فروتنی كردن به سوی تو . يس ببخش 
مراای پروردگار "". خلاصی از عذاب به قدرت خود. آن قدرتی که زنده می‌گردانی به 
او زمین‌های مرده را وهلاک مگردان مرابه غم و اندوه تا قبول کنی تو ۴" مراو بشناسانی 
مرا اجابت كردن در دعای من" و بچشانی " مرا مزة آسایش خود تا آخحر۱۷ مرگ 
من و شاد مگردان دشمن مرا و مسلط مگردان دشمن مرا"" بر من و قدرت مده او را 


.١‏ گ: یا خدایا؛ن :-خدایا. ؟. م:-شود. ارم د شود 

۴ م: آفریده شده. 6. م: عطایی . 7# کون امد و ار 
ان ز مت رو ۸. گ: +از گناه من ؛ن :-و در گذشتن تو. 

6 5: خواهنده. ٠.كءن:+من.‏ 720 


5. گ: ای بزرگ مرتبه ای بزرگ ای بزرك ؛ن: ای بزرگ ای بزرگ مرتبه . 
١١‏ . قءن: خداى من. ۲ 0 اف وال مره ۵ ن: اجابت دعای مرا. 
ان كان /'.ى: +وقت. 6.ى:را. 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۱۶۵ 


بر نفس من. خدایا!! اگر فر و كذارى مراء يس كيست أن كسى که بردارد مرا و اگر 
ددا كقيفر لاسن کت ال کی كيه قرو کلاردات اقا کر هار که دای مت 
بس كيست أن کسی که مانع شود تو را در رهانیدن بندة تویابپرسد تورااز 
کار او؟ و به تحقیق که دانستم من" آنکه نیست در حکم تو ظلمی "و نه" 
در عذاب كردن تو تعجیلی. تعجیل نمی‌کند مگر أن کسی که می‌ترسد از فوت 
شدن *. محتاج نیست به ستم كردن مگر ناتوان و به تحقیق که برتری توا 
از ستم و ضعف . برتری بزرگ. خدايا"! به درستی که يناه می‌گیرم من به 
تسو. پس بگردان مرا در يناه خود و طلب خلاصی می‌کنم به تو از عداب. 
يس حلاص گردان مراو طلب روزی می‌کنم از تو"*. پس روزی ده مرا 
و اعتماد می‌کنم" بر تو. يس کفایت كن مهم '' مرا و طلب يارى می‌کنم از نو بر 
مقاومت " بر دشمن "۱ تو. يس نصرت ده مرا و طلب مددکاری می‌کنم به نو » يس 
یاری ده مرا و طلب آمرزش می‌کنم از تو ای خدای من» يس بیامرز مرا. چنین باد. 
جنين باد. چنین باد " . 

7 گواهی می‌دهم آنکه نیست هيج ۱ معبودی مگر خدا. تنهاست. نیست 
انبازى مر ۹ او و گواهی می‌دهم آنکه محمّد بند؛ خزانيك 9 فرشتاده آوشستت ۳ 


خدایا! رحمت فرست بر محمّد و فرزندان محمّد؟" و بگردان مرا از توبه کنندگان و 


۱. گ :ای خدایا. ۲ ۳. گ.ن: +و ستمی. 
نی ی ۵ گ.ن: +و. و 

۷ گ: ای خدایا. ۸ از نو. ٩‏ گ:+من. 

0۰ 0 -مهم. ۱ :بر مقاومت. ۲ ان 

۳ مگ ن: _ جنین بأد جنین باد. ۴ 0 :-هیج. 

0 كا هن عا.ى:+را. /١١.ى:اوست!ن:او.‏ 


۸ م: + وكواهى مىدهم آنكه على دوست خداست؛گ: + رحمت خدا بر او و بر الاو؛ن: +رحمت خدا 


9. ك : بيغمبر و فرزندان پیغمبر؛ن : محمّد و ال محمد. 
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بگردان مرا از پاکان و حمد و ثنا' مر خدای را که پروردگار عالمیان است . 

22 ابتدا می‌کنم به نام خداو بر طريقة پیغمبر " خدا -رحمت خدابر او و ال" او 
-و ائمهٌ معصومین که بعد از پیمبر * بوده‌اند -بر ایشان سلام "-. 

2 به نام خدا ابتدا می‌کنم "و بر دين پیمبر" خدا -رحمت خدا بر او و ال او" - 
وبر دين امير مؤمنان '' و بر دين اوصياى ييغمبران ٠١‏ از فرزندان او -برایشان سلام ۲ -. 

(» خدايا"!! به درستی که ۲ قصل كردم و روى أوردم به تو به سبب حاجت 
خود و فروز آوردم به تو در امروز احتياج* و ناداری خود را" و بيجاركى خود"'. و 
من به آمرزش تو امیدوارترم از خود به واسطه کردار خود و هر اینه امرزش تو و 
مهربانی تو فراخ‌تر است از گناهان من. يس قیام نما به برآوردن هر حاجتی که 
مراست به جهت توانایی تو بر آن و آسان بودن اين بر تو. و هر اینه احتیاج من به تو 
است . يس به درستی كه من نرسیدم "۲ هرگز نیکی را مگر از تو و نگردانید از من بدی 
هرگز جز تو و نیست که امیدوار باشم از برای امور اخرت خود ودنیای خود به غير 
تو ونه مر روز احتیاج من» روزی كه تنها گذار مرا مردمان در قبر و متصل شوم 
به سوی تو به گناهان خود. 

() خدایا! به درستی که"" می‌خواهم از تو به حرمت أن کسانی که يناه آوردند 
به تو و متصل شدند به صفت عرّت تو و دست در زدند به کتاب تو و اعتماد نکردند 
مگر به توء ای بخشندة بخشایش‌ها. ای أن '' کسی که نام نهاد ذات ۲۱ خود به سبب 


ا ل 0 5 6 رايت كيرا '". ن فرستاده. 

۴ گ : فر زندان. ۵. گ: پیغمبر. ۱ ۶ -برایشان سلام. 

۷ ن: ابتدا می‌کنم به نام خدا. ‏ ۸. گ: پیغمبر؛ن: رسول. 

.٩‏ گ:-رحمت خدا... آل او؛ن : فرزندان او. 1 :ضع ات اس طالبك: 
الأي قيوان هم 7 گ: -برایشان سلام. ار ا 0 

۴ + ۵ گ: + خودرا. ی 

۷ ک: +را. ۸. گ: نرسیدم من. ٩‏ گ: +من. 


“أ ف بدان: 1 بسن 
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ی او ركيت نرسيت ان عدن و آل سمل که وه نبل كا نمه 
بهترين رحمت‌های خود' و بركت فرست برايشان به بهترين بركتهاى خود و سلام 
سح یویر و ال پیمبر "و بر روح‌های اتتال وهای ایشان ریخست لا 
و بركتهاى او بر ايشان. خدايا! رحمت فرست بر محمد و فرزندان" مسحمد 
و بگردان از براى من از کار من خلاصى از عذاب و بيرون آمدن از تنگی و روزى كن 
مرا روزى حلال ياكيزه از انجه ” خواهى و به هر نوع كه خواهى و به هر کیفیّت كه 
خواهى. يس به درستى كه موجود نمی‌شود مگر چیزی كه خواهی. در هر جاكه 
خواهى هم جنانكه خواهى . 

سه خدایا! پس هم جنانكه نافرمانى كردم تو راو دليرى کردم بر توبه 
ارتكاب معاصی » يس به درستى كه من طلب أمرزش مىكنم از تو برای گناهی كه توبه 
كردم به تو از آن گناه. يس عود كردم در آن گناه و طلب آمرزش می‌کنم از تو از برای آن 
چیزهایی "که واجب کردم او را بر نفس خود و وفا نکردم از برای تو به او 
و طلب آمرزش می‌کنم از تو از برای گناهانی كه توانا شدم بر آن به نعمت تو و طلب 
آمرزش می‌کنم از تو از برای هر چیزی که درآمیخت*به من از هر فعل نیکی که 
قصد کردم او را" خاص " از برای تو. يس به درستی که تو معبود سزای"" پرستشی 
و من بنده سزاوار عبودیت . 

خدایا! به درستی که من ٠١‏ می‌خوانم توراو می‌خواهم از توبه ۳" ان چیزی 
که خواند تو رابه آن چیز یونس پیمبر ۱۴ چون رفت از ميان قوم بی ادن خدا 


ا گ: فرزندان. 1ل ابوه 


*. م: جسدهای. م ن: ال. ع کت زا از ان سيد 
۷ ف : جیزهای؛ن : جیزی. ۸ مگ: دراويخت. 4. ن :به ان (او را). 
15 ها ١.ى:سزاوار.‏ 000 


۵ 5: خداى. 
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خشمناک. يس گمان‌برد آنکه تند نخواهیم كرفت بر او يس خواند خدای را در 
تاریکی‌ها آنکه نیست خدایی ' مگر توء پاکی و منرّهی تو" به درستی که بودم من از 
ظلم‌کنندگان بر خود» پس به درستی که او ۴ خواند تو راو او بنده تو بودو مس 
می‌خوانم تو را و من بنده توام و خواست او از تو و من می‌خواهم از توء آنکه دور 
گردانی از من غم را" هم چنانکه دور گردانیدی از او غم را. و می‌خوانم تو را خدایا به 
أن چیزی كه خواند تو را به آن چیز ایّوب پیمبر * جون رسید او را مضرّتی. يس خواند 
تو را آنکه رسید مرا مضرّتى ' و تو مهربان‌تر *مهربانانى» يس دور گردانیدی غم را از 
او يس به درستی كه ایوب خواند تو راو او بندهُ تو بود و من می‌خوانم تو راو من 
بندة توام و طلب کرد از تو و من طلب می‌کنم از تو"» يس دور گردان از من غم را" هم 
چنانکه دور گردانیدی از وی غم را۲۲.و می‌خوانم تو رابه آن چیزی که ۱۲ خواند تو رابه 
أن چیز یوسف پیمبر " چون جدایی انداختی " ميان او و ميان خويش و قوم او ۵ چون 
او در زندان بود يس دور گردانیدی غم رااز او يس به درستی که او ؟' خواند تو راو او 
بندة تو بود و من می‌خوانم تو راو من بنده توام و خواست یوسف از تو و من 
می‌خواهم از تو. يس اجابت كن برای من " هم ۲۸ چنانکه اجابت کردی دعای او راو 
دور کن از من اندوه"" هم ۲ چنانکه دور گردانیدی از او '". و می‌خوانم تو را خدایا و 
می‌خواهم تو را به أن چیزهایی که خواستند "۲ به آن چیزها پیمبران"۲» يس اجابت 


۱ م: خدای. اف ۱۳ 

و ۴. گ:غم را از من؛ن:-غم‌را. ‏ ۵. گ: پیغمبر. 

۶ گ: +به. ۷ گ.ن: مضرت. ۸. گ.ن: مهربان‌ترین . 
٩‏ ن: خواند او تو راو من می‌خوانم تو را. ۰. گ.ن: غم را از من . 
۱ گ.ن: غم را از او.. 2 11 اه عسي 

؟١٠.قى:‏ +در. ۵ ن: خود. 17 واس 

۷. گ ن: دعای مرا. ۸. گ:-هم. 4. گ.ن: اندوه را از من . 
۰ گ.ن:-هم. ان سف 7ل ۱ 


۲ 5-7 
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کردی مر ايشان'. يس به درستی که ایشان خواندند تو را و ایشان بندگان تو بودند و 
خواستند ایشان از تو و من می‌خواهم از تو. آنکه رحمت فرستی بر محمد و آل" 
محمد به فاضل‌ترین " رحمت‌های تو؟ و آنکه برکت فرستی بر ايشان به فاضل ترين 
پیمبران تو "و فرستاده‌های تو" و بندگان تو*كه نیک وکارانند. 

نیست شریکی او راو كواهى می‌دهم انکه محمّد بنده او " و فرستادة"" 
اوست "" و گواهی می‌دهم آنکه دين آن چنان است که ظاهر کرده است خدا و اسلام 
هم چنان است كه وصف کرده است "۳" و سخن أن" چنان است که او فرموده*". ياد 
کند خدا محمد راو آل او رابه نیکی و تحیّت کند "۲ ايشان رابه سلام. خدایا! 
رحمت فرست بر محمّد و آل۷ محمّد به فاضل‌ترین صلوات"" خود. خدایا! باز 
مظلمه‌های خورد و بزرگ در آسانی از تو و به "۲ بخشایشی ۲" از تو و أن چیزی که 
زر سد به اوقوّت من و گنجایش نداشته باشد او رامال و نعمت من و قوّت نداشته باشد 


١.ى:+رادعاىايشان.‏ ١.ى:‏ فرزندان. 7ن فتن دا 
۴ گ : خود. 6.ى:-هم. 

۶ گ : پیغمبران خحود؛ن : پیمبران خود. ۷ گ.ن : خود. 
۸ گ. ن: خود. 5.4: +ويقين می‌دانم. 1 كا رشبت 


۱ گ: فرستاده شده. 


۳ قيءن: +خذا. ۴ ن:هم. ۵ ن: +است . 
۶. گ: اهل بيت محمّد . ۷. گ: گوبد. ۸. گ: فرزندان. 
.٩‏ گ : رحمت‌های.ن: بهترین رحمت‌های . ۰. گ: جمیع . 


۱ گ: + جه. ۲ گ:در؛ن: -به. ۳ ن : عافيت . 


بخشايشهاى ' خود تا انکه" باز يس نماند بر من جيزى از ان مظالم كه كم گردانی ۲ 
به سبب او از اعمال نيك من » ای مهربان‌تر مهربانان» و رحمت فرست بر محمّد و آل؟ 
رحمت خدا و بركات او. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل؟ محمّد و بگردان از 
برای من از کار من حلاصی و بیرون آمدن از تنگی و روزی‌کن "مرا روزی مباح ۲" پاک 
فراخ از آن "۲ چیزی كه خواهی تو و به هر گونه كه خواهی تو" و به هر كيفيّت که 
خواهى . يس به درستی که موجود نمی‌شود مگر "' چیزی که خواهی تو "" در *" هرجاکه 
خواهی " چنانکه خواهی . 

0 ای أن“ کسی که امیدوارم به او از برای هر نیکویی*" و ای آن کسی که ايمن 
شده‌ام از عقوبت او "نزد هر به ۲ سر درآمدنی وای أن کسی که "۲۲ می‌بخشد گناه بسیار 
رابه معذرت اندک و ای أن کسی که می‌بخشد به أن کسی که می خواهد از او ۳" از روی 
مهربانی به او و بخشايش ۲۳ و ای أن کسی که می‌بخشد به آن کسی که نمی خواهد از او 
و به آن کسی که نمی‌شناسد او راو به آن کسی که ایمان نمی‌آورده" به او از روی 


بخشش كردن به او و کرم كردن "۰۳ رحمت فرست بر محمّد و آل مك" و سیخ 


نب ۲ ن:-آنکه. ''. مءن: نكر دانى . 
ها ات ۵. گ.ن: خود. رد 

لآ كاه مخ ۸ گ: روح‌های . 5.4 :اهل بيت. 
ا ١.ن:حلال. ١‏ قن فداه 
0 ون دان 0 
بال و ۷. گ: +هم. ۸ م:-آن. 

5 ل ليحن ۰ م: -او . ۱ م: -به . 

ا كان ۲ ۳ م:-از او . 57ل ۱ 
6 كه كاووةة ات تاو رگ 7 ف يمون 


۷ ق : پیغمبر و فرزندان پیغمبر . 
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مرابه" طلب كردن من از تو همه نيكويى اين جهان و آن جهان. يس" ناقص نيست 
آنجه عطا کر دی" تو و زیاده كن مرا از لطف و احسان خود" به درستى که من به 
سوی تو رغبت‌کننده‌ام» و رحمت فرست بر محمد و اهل بيت او که اوصیای 
پیمبرانند که" خشنودشدگانند ”به بهترین برکت‌های خود و سلام بر او" و بر ایشان و 
بر روح‌های" ايشان و تن‌های ايشان و رحمت خدا و برکات" او. خدایا! رحمت 
فرشت بر محمّد و آل محمّد و بگردان از برای من از کار من خلاصی و بیرون آمدن از 
تنگی و روزی كن مراروزی مباح "۲ پاک فراخ از آن چیزی که خواهی تو !"و به هر گونه 
كه خواهی تو ۲" و به هر كيفيّت که خواهی. يس به درستی که موجود نمی‌شود مگر 
چیزی که چیزی که خواهی تو "به هر جاکه خواهی هم چنانکه خواهی "". 

49 خدایا! به درستی که تو می‌دانی نهان مرا. يبس رحمت فرست بر محمد و 
آل۱۵ محمّد و قبول کن ای پیشوای من ۱۷ و مالک من عذر مرا و می‌دانی" حاجت 
مراء يس رحمت فرست بر محمّد و آل١١‏ محمّد و ببخش مرا آنچه مىخواهم ''. و 
می‌دانی آنچه در نفس من است» يس رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد"" و بیامرز 
برای من گناهان من '". خدایا ! هر که خواهد به من بدی» يس رحمت فرست بر محمد 


و آل محمّد" و بگردان؟۲ بدی را از من و کفایت كن از من مکر دشمن من. يس به 


۱ م : -به . ۲ گ: +به درستی که . ان گر دهای: 

۴ م: خود ؛ ن: زیاده گردان از بخشش خود. هل و 

۶ گ : اوصیای پیغمبراند و خشنود شده‌اند . و 

۸ جانهاى . ٩‏ ن:برکت‌های. ۰ ن : حلال . 

ال و 11 و "ان تددو 

۴. گ: -به بهترین برکت‌های خود... هم چنانکه خواهی . ۵. گ: اهل بيت . 

عا لما ل ام ۸ :+ تو . 

48. كك :اهل بيت . ۰ مءن: مى خواهى. الام كم تمر | زانهش 
.كك : مرا؛ن: بيامرز مرا كناهان من . #الاد كك وهس و لت سم 


۴ تو : +ان. 


درمت كه دشو هن اوه ال مخمد اكد دعسن ال عسضا دمي مخ 
است و دشمن " محمّد دشمن تو است. يس ببخش مرا مطلوب من ای مالک من در 
بارهُ دشمن من*در دنيا نه در اخرت *. ای بخشايندة" آن جيزهايى كه مرغوب است. 
رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد*و ببخش مرا آنچه مرغوب من است در؟ آن 
چیزی که طلب کرده‌ام "از تو "۱ در شأن دشمن تو .ای صاحب بزرگی و گرامی داشتن 
ای داو مج ضاق زا لسرت رودو نار لو وب ا در ۱ 
محفلل" كه پاکیوه ‏ ورپاکتتد از كتافو يكوا سرا تلاضی رو شناد به زود 
رحمت فرست بر محمد و اهل بيت او که خشنودشدگانند به بهترین رحمت‌های 
خود و برکت ده؟" بر ايشان به بهترین برکت‌های خود و سلام* بر ايشان و بر 
روح‌های " ايشان و تن‌های ۲ ايشان و رحمت خدا و برکات او. خدایا! رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمّد و بگردان از برای من خلاصی و بیرون آمدن از تنگی و 
روزى كن مرا روزى مباح" پاک فراخ"" از آنچه ۲ خواهی و به هر گونه که خواهی ۳۱. 

4 خدایا! تو انسكيرندهترٍ انس‌گیرندگانی مر دوستان حود و حاضرترین 
ایشانی از برای کفایت مهم "۲ أن کسانی که اعتماد کرده‌اند "۲ بر تو. مشاهده می‌کنی 
ضمایر ۲ ایشان را و اطلاع داری بر نهانی‌های ایشان و احاطه می‌کنی به چیزهایی ۲۵ که 


۱. گ: پیغمبر . اه ۲۳ 

را نو 00 ۵ م:-من. #. ن : قيامت . 

اران و ۸ گ: پیغمبر و آل پیغمبر. ‏ ٩.گ.ن:از.‏ 

۰. ن : خواسته‌ام . ۱ مگ :-از تو. ۲ که بيغمين و فرزندان شم 
١‏ . کال : يا كيز هاند . ۴ م: تو. ۵ ن: +بر پیمبر و . 

۶ ن: جانهاى. ١/‏ . ن : بدذنهاى . ۸ حلال . 

6د فراخ. ن: أن جيزى كه. 


5.١‏ : .به بهترين رحمت‌های خود... و به هر گونه‌ای که خواهى. 
۲ ن:-مهم. ۳. گ: کننده‌اند + ن : کر دند . 
۵ فى : چیز های . 
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مىرسد بینایی ايشان به آن. و نهان من" خدايا ظاهر است نزد توومنبهسوى 
رحمت تو مشعوفم. يس هرگاه که در وحشت اندازد مرا كربت غربت. ارام مىدهد 
مرا ياد كردن تو و هر گاه که ريخته شود بر من غمهاء يناه می‌آورم به زنهار گرفتن به تو 
از برای دانستن من به آنکه زمام کارهای جمیع " مخلوقات به دست تو است و صادر 
شدن کارها از حکم تو است. كردن نهاده‌ام حکم تو را. خدایا! اگر نابینا شدم از طلب 
كردن از تو یا لال شدم از اظهار آن» يس نیستم من نوپیدا کننده دوستی تو را" و نیستم 
من؟ انکارنماینده حلم تو را. خدایا! به درستی که تو امر کردی"*به خواندن خود و 
ضامن شدی اجابت را از برای بندگان خود و نااميد نشد آن کسی که يناه أورد به سوی 
توبه مطلوب خود و قصد کرد تو رابه حاجت خود و هرگز باز نگردد دستی که طلب 
کننده است رحمت تو را تهی از بخشایش تو و نه خالى از عطاهای " بخشایش‌های " 
تو. و کدام آینده" قصد کند تو راء يس نیابد تو رايا نزدیک‌شونده" که نزدیک شود به 
سوی تو. يس بُبِرّد از او موانع بازگردانیدن عطا نزد تو ؟ بلکه کدام يناه آرنده "" به 
بخشش تو که نرسد به ۱۲ بخشش بسیار تو و کدام فرا گیرنده مر مزید بخشش تو که 
محروم ماند در پیش جستن بخشایش تو ؟ خدایا "!و به تحقیق که قصد کردم تو را به 
حاجت خود و کوفت در بخشش تو را دست خواهش من و راز گفت تو رابه تضرّع و 
زاری دل من و دانستی تو آنچه پیدا خواهد شد از مطلوب من» پیش از آنکه 
بگذرد به دل من يا درآید در سینة من؛ يس رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و 
۴ 


برسان خدایا دعای مرا به اجابت خود؟" و قرين گردان خواهش مرا از خود به" 


برآوردن ۷ حاجات ۷ من ای مهربان‌تر مهربانان و رحمت فرست بر محمّد وآل 


۱. م:-من. ۲ ن: جمیع . ۳ م:-را. 
۳ ۵. گ: + نو. ۶ م:-عطاهای . 
۷ م: بخشایش ؛ن : بخشش‌های . ۸. گ: اینده‌ای. 
٩‏ گ.ن: نزدیک شونده‌ای . ۰. گ : پناه آورنده. ۱ م -به . 
۲ م: خدا. ۳ گ:اهل بیت. 9 


۵ م.ل : -به . ۶ مءن: بیرون اوردن . ۷ م: حاجت . 


يكن ههه ۰ 

259 ای أن کسی که اميّدوارم به او از براى هر نيكويى و ايمنم از خشم او نزد هر 
كذاعو اف آن کسی که می‌بخشد گناه بسیار رابه معذرت ؟ اتذكوواى آن کسی که 
می‌بخشد کسی را که مى خواهد از او از روی مهربانی " به او و به* بخشایش نمودن. 
ای آن کسی که می‌بخشد کسی را که نمی‌خواهد از او و نمی‌شناسد او را از روی 
بخشش و کرم. رحمت فرست بر محمّد و اهل بيت" محمّد و ببخش مرا به* طلب 
كردن من از تو جمیع" خواهش من از همه نیکی دنیا و اخرت. يس به درستی که 
ناقص نیست أن چیزی که عطا کردی تو و بگردان از من بدی دنیا و آخرت. ای 
صاحب منت و منت نهاده نمی‌شود بر او. ای صاحب گردانیدن از حالی به حالی و ای 
صاحب منت و نیکویی و " نعمت‌ها رحمت فرست بر محمّد و آل ۱۱ محمد و ببخش 
مرا خواهش من و کفایت كن مهم مرا از کار دنیا و اخرت . 

ای صاحب منت . نیست منّتى بر توء ای صاحب نیکویی» نیست 
معبودی '! جز تو ". ای ايمن کننده ترسندگان و ای يشت و یناه يناه گیرندگان و ای 
قرين زنهار خواهندگان. اگر باشد در لوح محفوظ که نزد تواست آنکه من بدبختم و 
محروم '' از لطف توء تنگ کرده شد" بر من روزی من» يس محو و نابود نما" از 
لوح محفوظ بدبختى "! و محرومی مرا و تنگی روزی من و بنویس مرا نزد خود 
نیکبخت. توفیق داده شده بر" خیر. فراخ کرده شده بر من روزی من ٩‏ . به درستی که 
تو گفتی در کتاب خود که فرستاده‌ای "۲ آن کتاب را !۲ بر پیمبر ۲۲ خود که فرستاده شده 


ا كه اتسين ال مت ۲ مءن:-همه. ۳ ی ات 

۴ گ: +کردن. ۵. گ. ن :-به. ۶ + و ال محمّد. 
/ا. ن : ال . ارم اع 4. ن: هم 

۰ م:-و. .١‏ 5:فرزندان. قا سداس 
و ۳ ۴ گ: محرومم. ۵ کف تیله: 
وان : قروان: ۷ گک: +مرا. ۳ 
0 دفر تناف شا م: ال دان كاي را 


جمة ادعية د خيرة الا خرة 


۷۵ 
به خلقان -رحمت خدا بر او و ال او" -:«محو می‌کند نخدا" آنچه می‌خواهد و ثابت 
می‌دارد" و نزد اوست لوح محفوظ .» و گفتی در کتاب خود: او بخشایش من فرا 
ک فته است همه چیز را.» و من نیز جيزيّم. يس ؟ بايد که فرا کیرد مرا رحمت” تو ای 
مه بان‌تر "مهربانان. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد" و منت نه بر من به 
اعتماد كردن من بر تو و به منقاد شدن من مر حکم تو و خشنودی من به تقدیر تو تا 
آنکه دوست ندارم تعجیل أن جيزى که تو تقدیر تأخير*كرده باشی و نه تأخير آن 

جیزی که تو" تقدیر تعجیل "" کرده باشی . ای پروردگار عالمیان . 

ی خدایا! به درستی که من" " نزدیک می‌شوم‌به سوی توبه بخشش و کرم تو و 
طلب شفاعت می‌کنم به سوی تو به محمّد که بنده تو است "" و فرستاده شده تواست 
و می‌خواهم از تو آنکه رحمت فرستی بر محمّد و ال" محمّد و وسیله می‌جویم 
من ۲" به سوی تو به فرشتگان* تو که مقربان درگاهند و انبیای تو که فرستاده 
شدگانند ".و آنکه دور گردانی از من به سر درآمدن من ۲" و بپوشی مرا گناهان من و 
بیامرزی گناهان مرا" و بگردانی مرا" از حال من به براوردن حاجت من . و عذاب 
مكن مرا به"" زشتی کردار من . يس به درستی كه درگذشتن تو از هر كناه' ' و بخشش 
تو فراخ است مرا. 


5 اک است پروردگار من و به ثناو ستایش او طلب آمرزش می‌کنم پروردگار 


۱ گ: بر بيغمبر و اهل بيت پیغمبر . ۲. گ: خداى. 


۴ م:-پس. 0.فى: بخشائن و مهريانى: 7 وان مت نان تس 
۷. گ :بر پیغمبر و اهل بيت پیغمبر . ۸ گ: +ان. 

5 قال ابابو ۰ گ: +ان. 1 هدر شین که 
لكين له اشت. 7 گ: فرزندان. ؟١ا.ن:_من.‏ 

۵ گ: فرشته‌های . ۶ گ: ف, ستاده گانند . 

۷ :دور گردانی به سر درآمدن مرا. ۸ ن: مرا كناهان من . 


٩‏ من -مرا. ۰ کگ : +واسطه. ۱. گ: از گناه من ؛ن :از گناه. 


خود را' و باز می‌گردم به سوی " او . 

4 نيست معبودی"مگر معبودبه حق و خدا بزرگ‌تر است از همه چیز" و پاک 
اسیت لا وه ای رانک فر ا نیت اف باصن تست ام ور 
انبازی در پادشاهی و نیست مر او را دوستی از جهت خواری" که داشته باشد تابه 
سبب او عزیز گردد. و تعظیم كن او را تعظیم کردنی . 

© ای تمام‌نعمت‌هاء ای بازدارنده زحمتهاء ای افریننده مردمان» ای بزرگ 
همّت‌ها "۱ ای پوشانندء تاریکی‌هاء ای صاحب بخشش و احسان ۱۱ ای برطر ف‌کنندة 
رنج‌ها"" و دردها ای آرام‌دهندء وخشت ‌کنند کان در تاریکی‌ها. ای دانايى که تعليم 
کرده نشده است او راء رحمت فرست بر محمّد و ال "۲ محمّد و بکن بامن آنچه تو 
سزاوار آنی. ای آن "۱ کسی که نام او ذؤاق که دود انيت وذكر"٠‏ او شناى هر 
مرضی "" است و فرمان‌برداری او" سبب بی‌نیازی است » رحم كن بر کسی که سرماية 
او امیدواری است به درگاه تو و آلت"" جنگ او گریه و زاری است. پاکی تو از 
معایب '' و مقترن""می‌شوم به حمد "۲ تو. نیست معبودی جز" تو. ای بسیار مهربان 
بر بندگان» ای نعمت دهندة ایشان» ای نوآفریتندة آسمان‌ها و زمین» ای صاحب 


بزرگی و گرامی داشتن . 


۱ ن:به پروردگار خود. ۲ ن-سوی. 


*.ى : و خدای از هر چیزی بزرگ‌تر است؛ن :و خدااز همه چیز بزرگ‌تر است . 


لق : خدای. ناوسا تر ۷ كك : خدا. 

۸ ن:مر خدارا آن خدایی که نگرفت . أي مدلتي. 

۰ مءن:-اى تمام نعمت‌ها... ای بزرگ همّت‌ها. ۱ ن کرم. 

۲ ن: بلاها. 17 قن فان ۴ گ: -ان. 

۵ م:-او . اد كردن ان اه ۷ مرض. 

۸ ن:فرمان او . ٩‏ ,: الات. اک از نف 


۱ گ: مقرون. تا و شتا رت رم. و 
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3 ای أن کسی که رحم می‌کند بر کسی که رحم نمی‌کند او را بندگان". ای 
أن "کسی که قبول می‌کند کسی را که قبول نمی‌کند او را اهل هیچ شهری و ای آن کسی 
که حقیر نیست حاجتمند به سوی او و ای کسی که ناامید نمی‌گرداند ابرام کنندگان بر 
درگاه او و ای آن کسی "که بر پیشانی نمی‌زند به بازگردانیدن گروهی را که راه یابنده‌اند 
بر او. ای آن کسی که او" اختیار می‌کند و می‌گزبند *اندک چیزی که تحفه آورده شده" 
او راو ثنا می‌گوید بر اندک چیزی که کرده شده مر او*و ای کسی که ثنا می‌گوید بر 
اندک عمل؟ نیک و جزا می‌دهد به ثواب بسيارء ای کسی که نزدیک است به أن کسی 
که نز دیک شد به او ".ای أن کسی که می خواند به جانب ١١‏ خود أن کسی راکه برگشت 
از او.ای آن کسی که او ۲۲ زایل نمی‌گرداند نعمت راو پیشی نمی‌گیرد به بلاو زحمت و 
ای آن کسی که او" بسیار می‌گرداند نیکی را تا آنکه او را بلند می‌سازد؟" و ای ان کسی 
که در می‌گذرد از بدی‌ها تا آنکه نابود می‌گرداند او را "۰۲ منقطع می‌شود در پیش 
غایت "۲ کرم تو امّیدها و پر می‌شود به سبب باران بخشش تو ظرف‌های مطلوب‌هاو 
نابود شده۸" نزد رسیدن به صفت تو جمیع صفات . يس مر توراست برتری که بالا تر 
است از هر مرتبة عالی و مر توراست بزرگی بزرگ‌تر از هر بزرگی . همه بزرگی نزد تو 
خورد است و هر بزرگواری در ناحية بزرگواری تو خوار است. بی‌بهره شدند آن* 
کسانی که نزدیک شدند به غير تو و زیان کردند آن "۲ کسانی که ظاهر کردند مطالب 


القيكنن كور اوكدكان ۰ که ۳ م: + ابرام . 

اميق دان كس ۵. گ. ن:-او. 2 قل برهن كر ينل كن :دمن گر تنل : 
ا ۱ ۸. گ: کرده شود برای او ؛ن : کرده شود مر او . 

٩‏ گ.ن: عملی. ۰ من :-به او . اک ات 

7. كقءن:-اأو. “1 عداو ۲ بلند مىسازد او را. 
۵. ى : می‌گذرد؛ ن : مىكذراند. ۶ مءن:-اورا. 

۷ من :-غایت . ات 6 م:-آن. 


- 


ال 


۱۷۸ ذخيرة الآخرة 


خود را مگر از برای تو و تباه گشتند فروزایندگان مگر به درگاه توا و به قحطی 
گرفتار شدند ان کسانی که طلب احسان کردند مگر آن کسی که طلب احسان کرد در 


ر حمت ‏ تو. در ر حمت تو گشاده است از برای رغبت‌نمایندگان و" بخشش تو 
روایّست " بر خواهندكان و فريادرسى تو نزديك است به آن كسانى كه طلب 
فريادرسى كنند”. بی‌بهره نمى شوند از تو امٌّيدواران و نااميد نمی‌شوند "از بخشش تو 
آن کسانی که عرض‌کننده‌اند" مطلوب خود را بر تو و بدبخت نمی‌شوند به بجي" 
بلای تو آمرزش خواهندگان. روزی تو گشاده شده" است مر آن کسی که نافرمانی كرد 
تو راو بردباری تو ظاهرشونده است مر أن کسی که دشمنی کند تو را. خوى توا 
نیکویی است به بد کنندگان و طریقَهٌ تو باقی گذاشتن است بر گناهکاران تا آنکه فریب 
داد ایشان را حلم تو از زوال نعمت و بازداشت ايشان را مهلت ۱۱ تو" از بازگشتن به 
سوی تو. و بردباری نمودی به ایشان مگر از برای آنکه بازگردند به حکم تو و مهلت 
ايند 
سعادت » ختم می‌کنی او را به سعادت و هر "' که باشد از اهل شقاوت. خوار 
می‌گردانی او را به اين شقاوت . همه ایشان بازگردنده‌اند به حکم تو و کارهای ایشان 
باطل نشد به واسطه گذاشتن تعجیل كردن در عذاب ايشان دلیل تو. دلیل تو 
برپاست که تغییر نمی‌پذیرد و سطلنت تو ثابت است و زوال بدو" راه نمی‌یابد. 
پس هلا کی جاوید مر" کسی است که برگردد از تو و ناامیدی حوارسازنده 


يشان را از برای اعتماد به "" هميشه بودن پادشاهی تو . يس هر که باشد از اهل 


۱ م.گ:-مگر به درگاه تو. ۲. گ: از بخشایش؛ن:-در رحمت تو. 


۲ م-و. ل تم 6. ن : مىكنند و. 

ف الحو سوه /اد ال كرديدك: ال تفت 

1 05 ٠.م:‏ -خوى تو. ۱ کین ج+دادن. 

۲ و 11 ۳ 

6 كان زد کر : و 11 وريه 1 


کت 
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مز إن کیش ابريك که امک شد ان مت تو و دوت به‌غا سا زسشتله من ان كمد 
است "که مغرور شد به كرم تو". جه بسیار است تصرّف كردن اهل شقاوت 
در عذاب تو و جه دراز است گردیدن او در عقاب تو و جه دور است نهايت فعل 
او از حلاصی و جه نااميد گشته* از آسانی * بیرون آمدن از عذاب به واسطه راستی 
حکم تو". ظلم نمی‌کنی "در حکم و از برای انصاف دادن از حکم تو جور نمی‌کنی 
تو"بر حکم. يس به تحقیق که ظاهر کردی " تو"" دلایل راو نابود کردی"" عذرها را 
و به تحقیق كه" پیش داشتی تو ترسانیدن از عذاب را" و لطف کردی" در راغب 
گردانیدن ایشان به فعل نیک و "۲ بیان کردی "۲ مثال‌ها" را و دراز گردانیدی مهلت 
دادن را و تأخير کردی در عذاب"*" و تو قادر بودی "۲ بر" تعجیل كردن و بردباری 
نمودی و تو توانا بودی به "۲ پیشی گرفتن در عذاب. نبود بردباری تو از روی ناتوانی 
و نبود مهلت دادن تو از روی سُستى و نبود نگه داشتن تو ايشان را" از روی غافل 
شدن و نبود مهلت دادن تو ايشان را از روی ۲" ترس . بلکه اين مهلت دادن از برای أن 
است که باشد دلیل تو تمام‌تر و باشد ۲۹ بخشش تو تمام‌تر و باشد نیکی '' تو وافى تر و 
نعمت تو تمام‌تر. و همه اینها بود و زایل نكشت و همه اينها ثابت است و زایل 
نخواهد گشت ۲۷. نعمت تو بزرگ‌تر است از آنکه وصف کرده شود همه او" و بزرگی 


١.م:-كه.‏ یت نت 

و اميت 7 اسان 

/ا. ن: +از قضاى تو. 6.ك3:+تو. 00 

۰ گ: گردانیدی. ۱ 1 لدبو 5 هن كر دادقم 
.٠‏ كفءن:-كه. ان و ۵. گ: + تو. 

۶ م.ن: +زدی و . ۷ گ: + تو. ۸. گ:مثل‌ها. 

8'. ن : عماب . 96 . ن:قادرى. ۱ م: در . 

۲ م: در . ۳ فى : +از عداب. 7 ى: جهت. 

۵ عناشتل.. 7ن ین ۷ متاد: 


۸ گ: +را. 
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تو بالاتر است از آنکه تعیین کرده شودکنه او راو نعمت تو بیشتر است از آنکه شمرده 
شود همة او را و نیکویی تو بیشتر است از انکه شکر گفته" شود بر اقل از او. 
به تحقیق که ...۲ خاموش شدن "از ثنا و ستایش وتعظیم‌تو به آن چیزی که سزاوار باشی 
تو او را و نهایت امر من باز استادن است از ثنا گفتن تو را به آنچه؟ تو سزاوار آنی. 
نیست باز استادن* من از ثنای تو به واسطهٌ ميل كردن و دوری نمودن از تو ای خدای 
من * بلکه به واسطه عجز "من است از ادای حمد تو . يس اینک من خدای منء قصد 
می‌کنم* تو را به نزدیک شدن به تو و می‌خواهم از تو نیکی فروز آمدن به درگاه تو. 
يبس رحمت فرست بر محمّد و اهل بيت او" و گوش‌دار به راز من و قبول كن دعای 
من "" و ختم مکن روز مرا به ناامید شدن"" و بر پیشانی من مزن به بازگردانیدن مطلوب 
من و ببخش از نزد خود بازگشتن من به مطلوب من و به سوی تواست با زگشتن من . 
به درستی که تو نیستی تنگ‌دست "١‏ از آنچه ۱۲ می‌خواهی و نیستی عاجز از ان چیزی 
كه خواسته می‌شود " از تو" و تو بر همه چیز توانایی و نیست برگشتن از گناه و نه 
قوّت بر طاعت مگر به توفیق خدای بزرگ فى ذاته و *" صفاته ۲۷. 

59 پاک است" خدایی که نابود نمی‌شودعلم او" به اشیا. پاک است آن خدایی 
که کم کرده ' نمى شود خزینه‌های رحمت او . پاک است آن خدایی که نیست فنایی مر 
بزرگی او . پاک است "۲ خدایی که منقطع نمى شود اشیایی ۲۲ که نزد اوست. پاک 


اف عر دقن ۲. در هر سه نسخه (م.گ ن) ترجمة « قَصَرٌ بی » نیامده است . 
۳ م: شدند. ۲ ان :ان وی که ۵ ن :ایستادن. 

۶ من ای خدای من . ۷ گ.ن: عاجز بودن . ۸. +رحمت؛ن: +تو. 
٩‏ ن: ال محمّد. مرا ۱ مگ +از مطلوب . 
اث تک ا . اون :ان جيزى كه . ۳۴ مءن: مى خواهى . 
۵ ن:-از تو. ۶. گ:+بزرگ فی. 

۷ ن : بزرك در ذات او و بزرگ در صفات او . ۸ گ:+آن. 

۹ گ: -او. 1ل ی 93 ۱ گ: +ان. 


۲ ی اسان 
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سنت" خدایی كه شریک نمی‌شود كسى در کار او . پاک است" خدایی که نيست 
پروردگاری غير او . 

ای است خدایی که صاخخت رت سل شير نف انمق .يناك است ان" 
خدایی که صاحب بزرگی به غایت رفیع بزرگ است. پاک است" خدایی که صاحب 
پادشاهی بزرگ قدیم است . پاک است آن * خدایی که يوشيده "لباس خوبی و نکویی ۷ 
تا تاک است ان با امن کسهودا افکط رنه تس ووق آهست کی .سا کا است ۱ 
خدایی که می‌بیند نشان مور را در سنك به غایت سخت . پاک است ۱ خدایی که می‌بیند 
فروز آمدن مرغ" در هوا. پاک است "۲" خدایی که او هم چنین است. نیست 
هم چنین غير او . 

3 یاک است خداو حمد مر خداراست و نیست معبودی مگر خداو خدا 
درق ۱ 

7 پاک است خدایی ۲" که" پوشیده است لباس عرّت و بردباری را. پاک است 
حدایی * که ردا انداحت ۷" به بزرگی و بزرگی نموده است به آن . پاک است ان کسی که 
سزاوار نیست تسبیح گفتن مگر از برای او . پاک است خدایی که فرو گرفته است هر 
چیزی را علم او . پاک است صاحب منّت و نعمت‌ها". پاک است خدایی که صاحب 
توانایی و نیک وکاری است . خدايا! به درستی که من مى خواهم از تو به اسباب عت و 
جلال تو از تخت تو و" آن جیزی که نهایت رحمت تو است از کتاب '' تو و به نام تو 


1 کت ان ۲ گ : +ان. *. و 

۴ گ: +ان. 6 دان لو يوشينة ۱ 
كوس ۸ ن:-آن. ٩‏ گ: +آن. 

۰ گ : +ان. ۱ گ: +را. ۲ گ: +ان. 

۳. گ: پاک است خدا... بزرگ‌تر است . ۲ ان کیت رنه 

۵. گ : که . 517 نكسن ۷. گ: انداخته . 


۸. گ: پاک است أن کسی که... نعمت‌ها. 01 گ: +به. 


كه بزرگ‌ترین نام‌هاست و به "١‏ سخنان توكه كامل و تمام استء أن كلماتى كه به آخر 
رسیده ازروى راستى و درستی آنکه رحمت فرستی ۲۲ بر محمّد و ال محمد او 
آنکه بکنی به من اين جيز و اين چیز. 

تاک اش لاش که ورد كان تا شرت استت :ور رك آست و نيسيك 
توانایی بر طاعت و نه برگشتن از معصیت مگر به توفیق خدا که بزرگ است ذات و 
صفات او ۲۳ 

9 خدایا! به درستی كه من فروز آمدم*۲به فضای درگاه تو به واسطهٌ شناختن 
من یکتایی تو را" و مهتریی " تو راو" به درستی که شأن اين است که نیست هیچ كس 
توانا بر برآوردن حاجت من مگر تو. و به تحفيق كه دانستهام من اى يروردكار"' 
آنکه هرگاه ""مشاهده کردم من نعمت تو را بر خود. سخت می‌گردد و زیاده می‌شود 
احتیاج من به سوی تو '. وبه تحقیق که راه یافت به من ای پروردگار ۲ "از مهم کار من آن 
چیزی که به تحقیق كه دانستی توء از برای آنکه تو دانایی‌یی ۲۳ که تعلیم کرده نشده؟" 
۳ رنج‌کشنده در صفت علم. يس می‌خواهم از تو به 
وسيلة نام توء آن نامی که نهادی تو او را بر آسمان‌ها؛ يس شکافته شد آسمان‌هاو 
نهادی أن اسم را بر زمينهاء يس گسترده شد و نهادی بر ستاره‌ها يس پرا کنده شدند 
و نهادی بر کوه‌هاء يس قرار گرفتند *" و می‌خواهم از تو مطلوب خود را به برکت 
نامی که گردانیدی أن نام را و نهادی او را نزد پیمبر ۲" و نزد امیرالمومنین على و نزد 
اميرالمؤمنين حسن و نزد امام متّقيان حسین بن علی"* و نزد ائمه. همة ايشان ‏ 


۱ . كاءن: قرآن مجيد. ۱ م:-به‎ .٠ 


۳ گک: برد ۱ وال بیغم, 1 کات خدايى... صفات او؛ن : و بزرگ است صفات او. 


۵. گ : آمدهام . ان نو وا ون ۱۳ 
4 ق4:-و. 1م ۰ گ. ن: +که. 
."١‏ مءن: -به سوى تو . 7. ق : + من . ۲ مه دنا 
ون توا ا ا ۱ 7 درق 


۷ ان میسن 4". ن : بن على . 
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رحمت‌های خدا نازل باد بر ایشان همه - آنکه رحمت فرستی بر محمّد و ال محمّدا 
و أكةتراووق بر امش اق پر وود انش ات هرا و اسان کردانی ار مرا رد 
مشکل مرا و کفایت کنی تو مرا در حاجتی که مهم است و بگشایی"به کلید رحمت 
برای من قفل حاجت مرا. پس اگر بکنی و به جای آوری. پس مر توراست حمد و 
اگر نکنی يس مر توراست ثنا و ستايش؛. نیستی ظلم‌کننده در حکم خود و نیستی 
تهمت کرده شده در حکم خود "و نیستی ظلم كننده در راستی خود. 

9 خدایا! به درستی که يونس پسر متی بنده تواست و پیمبر" تواست. خواند 
او تو را در شکم ماهی به دعای من. اين دعاء يس اجابت کردی" از برای او و" 
می‌خوانم تو را يس اجابت كن تو از برای من به حق پیمبر و آل پیمبر "" بر تو. 

49 خدایا! رحمت فرست بر پیمبر و ال پیمبر !"که" درخت پیمبریند " و 
محلّ رسالتند و محل بازگردیدن فرشتگانند و کان علمند و خانه‌دان "۲ وحی‌اند. 
ها با تفر سس یراق آل هی که کین های زر وان دزن دوياهاق جه 
غایت عمیق. ایمن است آن کسی که سوار شود این کشتی‌ها راو فرو می‌رود أن کسی 
که وا گذارد آن کشتی‌ها را. أن کسی که پیشی كيرد بر ایشان» بیرون رونده است از 
راه*۱ حق و آنکه ۲ باز يس ماند*" از ایشان هلاک‌شونده است و آنکه"" ملازم باشد ۲ 


ایشان راء رسنده است به مطلوت . خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد۲ 


کی و ی على :نال فحمد: ی 

۳ من بگشا. ۱ هت تا فا ی 6. ن: مر تو راست حمد. 
و ل اه هت ۸ گ ن:+تو. 

قل هر ۰. گ: پیغمبر و اهل بيت پیغمبر ؛ن : پیمبر و اهل بيت پیمبر . 
۱ گ: پیغمبر و اهل بيت پیغمبر . ۳ من اذكه 

۲ ها عم ف انك ۴ ن: خاندان. 

0.ى : بيغمبر و اهل بيت بيغمبر ؛ن: محمّد و آل محمّد. دراه 

۷. ن : أن كسى كه . ۸ مءن: باز ماند. ين أن كنس کب 


۰ م: -باشد . ۱ گ: بيغمبر و اهل بيت پیغمبر . 
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که" پناهگاه محكمند و فريادرس بيجاركانند و يناه گریزندگانند و محل خلاصى 
ترسندگانند و نگاه‌دارندء آن کسانی‌اند که دست در ایشان زده‌اند. خدایاا رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمّد" رحمت بسیاری که بگردد سبب مر خشنودی ایشان و 
بگردان رحمت مر حق محمّد و آل محمّد. وسيلة ادا و قضا به آماده ساختن از جانب 
تو و توانایی دادن بر آن» ای پروردگار عالمیان. خدایا! رحمت فرست بر پیمبر و آل 
پیمبر " أن کسانی که واجب گردانیدی تو حق‌های ایشان راو محبّت ايشان را و لازم 
گردانیدی فرمان‌برداری ایشان راو امامت ایشان را. خدایا ! رحمت فرست بر محمد و 
آل محمّد؟ و آبادان* ساز دل مرا به فرمان‌برداری خود و خراب مگردان دل مرا به 
نافرمانی خود و روزی كن مرا مددکاری به أن کسی که تنگ گردانیدی بر آن كس 
روزی خود را به أن جيزى" فراخ ساختی بر من از بخشايش خود. حمد* مر خدا 
راست بر هر نعمتی و طلب آمرزش می‌کنم از خدا از هر گناهی و نیست برگشتن از 
گناه '' و نه قرّت ۲" بر طاعت ۲" مگر به توفیق خدا از هر بیم و سختی. 

4 يناه می‌گیرم به خدا از آتش دوزخ ". 

3 خدايا! بگردان مرا از اهل بهشت. آن بهشتی که پر اوست از برکت و 
عمارت کنندگان "" او فرشتگانند با پیمبر " ما محمّد -رحمت خدابر او و آل او -و 
يدر ما ابراهیم -بر اوست سلام -. 

00 خدایا! رحمت فرست بر محمّد و اهل بيت او" که وصیّان خشنود 


۱ گ.ن: -که. ۲ گ: پیغمبر و اهل بيت پیغمبر . 


۳ کب نیعم وال ب بیعمر ؛ ل : محمّد و ال محمد . 


۴. گ: پیغمبر و آل پیغمبر ؛ن: پیمبر و اهل بیت پیمبر . ۵. ن: آباد . 

ع. ن: مكردان خراتب . ۷ مءن: ججيز . ۸ تناو متاش:. 
٩‏ گ: گشتن. ۴ات كناف ۱ ن: توانایی . 
۲ج ها لیر طاعت: ۳. :يناه می‌گیرم... دوزخ. 

۲ ف :ازياوت كنيد كان: ۵. ف : ملائکه‌اند . 17 هت 


الك عير و الستمير ال نمی و ال سمس 
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شده‌اند! به فاضل‌ترین رحمت‌های خود و برکت ده بر ايشان به بهترین برکت‌های 
حود و سلام بر ایشان و بر روح‌های ایشان و تن‌های ایشان و رحمت خدا و برکت او 
اناد 

59 خدایا! قبول کردم آنچه مرابه آن خواندی و به جای آوردم آنچه بر من 
فرض کردی و پراکنده شدم در زمين تو هم چنانکه امر کردی" به آن. يس رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمّد و روزی كن مرا از بخشایش خود. يس به درستی که تو 
بهتر روزی‌دهندگانی . 

> خدایا! ظاهر ساز ماه رمضان را بر ما به ایمنی و ایمان و سلامتی و" دين 
اسلام و به عافیتی بزرگ گردانیده شده۹. خدایا! روزی كن مارا روزة این ماه 
وبه پاداشتن شب‌های "او" به عبادت وبه؟ خواندن قرآن در او ".ای خدای "۲ ! نگاه دار 
روز؛ اين ماه را از برای ما" از فساد و قبول‌کن عبادت اين ماه" از ماو به سلامت دار 
بویت ماه 

7 خدايا! به تحقیق که درآمد ماه رمضان و به تحقیق كه" واجب گردانیدی بر 
ما روزه گر فتن در این ماه و فرستادی بر پیمبر ‏ در اين * ماه قرآن را در حالی که 
هادی است مر مردمان و دلیل‌های۱۷ روشن است از خلال و حرام و حدود و" 
حکام که جدا کننده است ميان حق و باطل . خدایا! پاری كن ما را بر روزه گرفتن در 
این ماه و قبول كن تو او را از ما و به سلامت دار ما را در اين ماه و قبول كن عبادت اين 


۱ گ: وصتانند حشنود شده. ۲. گ:فرمودی (امر کردی). ۳ گ: پیغمبر و اهل بيت پیغمبر . 


۳ من -و. ۵ م.ن:-بزرگ گردانیده شده. 
ع. كك : + داشتن . ۷ م : شب‌ها. ۸ او . 
۹. ۱ 


۰ م: -در او؛ن: روزی كن ما را روزه و نماز و خواندن قران در اين ماه. 
۱ کگ ن: خدایا. ۲ ن:روزه؛ مارا این ماه. ۳ 
ادكه 0.ى:محمّد. امن 


۷ ک: دلالت‌های. .م:-و. 
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ماه را از ما" و نگاه دار روزة اين ماه را" براى ما" در آسانى از جانب تو و أسايش. به 
درستی كه تو بر همه چیز توأنایی . 

ای آن"کسی که بود او پیش از همه چیز» يس آفرید همه چیز را به ید 
قدرت و فانی می‌گرداند همه چیز و ای آن کسی که نیست مثل و مانند او چیزی. ای 
آن کسی که نیست در آسمان‌های بلند و نه در زمین‌های يست و نه در بالای اينها و نه 
در زیر اينها و نه در ميان اینها پروردگاری که پرستیده شود غير او. مر تو راست تناو 
ستایش؟ حمدى "كه قادر نیست کسی بر شمردن او مگر تو. يس رحمت فرست بر 
محمّد و آل*محمّد رحمتی که قادر نیست کسی" بر شمردن او مگر تو . 

8 ای برتراز خلقان "۲.ای بزرگوار ای آمر زندة گناهان. ای مهربان‌بر بندگان» 
تو پروردگار بزرگی "۲ که نیست مثل او هیچ چیز و او شنوا و بیناست و اين ماهی است 
که بزرگ ۲" گردانیده‌ای تو ۳" او راو مکزم گردانیده‌ای "۱ او راو مشرّف گردانیده‌ای* او 
را و تفضیل نهاده‌ای "۲ او را" بر دیگر ماه‌ها. و رمضان ماهی است که واجب 
گردانیده‌ای تو روزه این" ماه را بر من و ماه رمضان أن ماهی است که فرستادی" در 
اوق ان وهای کهراه رات لما كله اسق در مردهان ورد لت هناف ووشیه 
است از حلال و حرام و از حدود و" احکام که فارق است ميان حق و باطل و 


گردانیدی"" در او شب قدر را و گردانیدی تو او را بهتر از هزار ماه. يبس ای صاحب 


۱ ن:مارا در این ماه. ۲. گ: +از . ۳ ن : و نگاه دار روز؛ مارا در اين ماه. 
۴ ن:-ان. 6 كن را هل : 

انان سنا و :هل بيت . 5 قن كين 

۰ م: خلاقان؛ى:اى برتر از همه خلق . 21 إن تتبن 

اليم جورت و 00 ۴ گ: +تو. 

۵. گ: +تو. ع و 217 و 

۸ گ: آن. و 


۳۰ م :مر مردمان ؛ن : راه راست نماینده است مردم را. 
١‏ 5:+تو. 


.١١‏ مءل:-و. 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۱۸ 


منت نهادن و منت نهاده نمی‌شود بر تو. منت نه بر من به حلاص گردانیدن تن" من از 
آتش در فيان ان کسانی که منت نهادی" بر او و داخل که مرا در بهشت به رحمت 
خود". ای رحم کننده‌تر رحم کنندگان . 

9 خدایا! باش مر امام خود محمّدٍ مهدی پسر امام حسن در اين ساعت و در 
هر ساعتی . دوست و نگاه‌دارنده و پیشوا و یاری‌دهنده و راه‌نماینده و یاری‌کننده تا 
انكه ' ساکن داری* او را در روی زمین از روی طوع و رغبت و بهره‌مند گردانی "او را 
در زمین ۲. مدت طویل *. 

8 حمد و ثنامر خدایی" راکه یاری دادمارا؛ يس روزه داشتیم و روزی کرد ما 
را آنچه '' بدان افطار کردیم . خدايا! قبول كن روزه را از ما ویاری ده مارا بر اتمام او و 
سالم گردان ما را در اين ماه و قبول كن او را"" از ما در اسانی که از جانب تواست و 
آسایشی . حمد و ثنا مر خدایی که توفیق داد مارا بر ادای روز روزی از ماه رمضان . 

9 به درستی که رحمت می‌فرستد خدا""' وفرشتگان او طلب رحمت 
می‌کنند "۲ بر پیمبر ۳" ای أن کسانی ایمان آوردید. طلب رحمت كنيد از خدا بر 
پیمبر ۹ و سلام كنيد سلام کردنی . استاده‌ام "" به خدمت تو و طلب یاری می‌کنم از تو . 
خوانا] بسع لست بر او ال و نگ ی مق ی چیه ی ال 
پیمبر ۰ هم چنانکه رحمت کردی و برکت دادی و مهربانی نمودی بر ابراهیم و آل 
ابراهیم به درستی که تو"١‏ حمد گفته شده '' و بزرگی. خدایا! رحمت فرست بر 


يدك یر ا تن تو 

۴ كءان: ان وفت که: ۵ گ : +نو. ۶ م: گردانیدی. 

۷ من در زمين او را. ال يسار : 8. مءن: خداى. 

۰ ن: که. ۱ او را. ۲ گ : خدارحمت می‌فرستد. 
۳ م : می‌کند . ۲ کعمس : 0. ك : بيغمبر . 

۶ م.گ : ایستاده‌ام . اف اهل ست: .كك : پیغمبر و اولاد پیغمبر . 


( و ۰ ن: ستوده شده. 


5 ذخيرة الآخرة 


محمّد و آل محمّدا هم جنانكه رحمت كردى بر ابراهيم و آل" ابراهيم " به درستى 
كه تو ستوده شده و بزركى . خدايا! سلام ده بر محمّد*و آل محمّد ‏ هم جنانكه سلام 
دادى بر نوح در ميان مردمان. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد". هم 
جنانكه راه نمودی*ما را به او از گمراهی. خدايا! برسان ييمبر را به مقام پسندیده كه 
رشك برند به آن مقام الين و آخرين. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد؟ 
هرگاه که براید آفتاب يا فرو رود بر محمّد '' و آل محمّد "۱ . سلام بر پیمبر ۲" و آل او" 
هرگاه که بگردد چشم يا روان شود اشک از چشم بر محمّد "" و ال محمّد". سلام بر 
محمّد "و آل محمّد ۷" هرگاه که تسبیح كويد خدا را ملکی یا به پاکیزگی ياد كند او را. 
سلام بر محمّد"' و آل محمّد"! در ميان آن جماعتی که در آخرالُمان "۲ باشند . سلام بر 
محمّد و آل محمّد در دنیا و آخرت. خدايا'"! مالک شهری که حرام کرده شده است 
در او قتال و يروردكار"' ارکان خانه کعبه و مقام ابراهیم و مالک حلال و حرام ۳ 
برسان به پیمبر"" یعنی محمّد از ما سلام. خدایا! ببخش به محمّد از نیکویی و 
تازه‌رویی و شادمانی و بزرگی و رشك بردن بر او و به مقام معیّن که در بهشت تعیین 
کرده شده" جهت او و مرتبة عالی و مکان شریف و شرف دارین و برتری در دنيا و 
آخرت و شفاعت كردن نزد تو در روز قيامتء بهتر عطایی که داده‌ای تو او را به یکی 


۱. گ : پیغمبر و اهل بيت پیغمبر . ١‏ کرت 

ادق اه تا ۴ گ: +را. 6 که تم 
هش ۷ گ: پیغمبر و اهل بیت پیغمبر . 

۸ گ:+تو. ٩‏ گ: پیغمبر واهل‌بیت بيغمبر. رک بيغمبر. 
501 اق ل تین ۲ هرن ۳ تا دی در 

را 0 ۵ . گ: پیغمبر . 17 5 لسن 

۷ ی مون ۸. گ: پیغمبر . 15 ون 

فك گ: آخر زمان. ١".قى:اى‏ خداى. ۲ گ: +و خداوند. 
۳. گ: +که أن هر دو به امر تو است. و۲۳ 


60 فق نيذه 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة 7 


از آفريدههاى خود. و ببخش به محمّد و آل محمّد' بالاتر آن جيزى كه بخشیدی" 
مخلوقات را چند برابر آن که ضبط نتوانند کرد او "را غیر تو. خدایا! رحمت فرست 
بر محمّد و آل محمّد رحمتی خوب‌تر و پاکیزه‌تر و پاک‌تر و بالاتر و فاضل‌تر رحمتی 
كه فرستادی تو بر الین و آخرین و بر یکی از آفریده‌های خود. ای رحمكنندهتر 
رحم‌کنندگان. خدايا! رحمت فرست بر امیرمومنان و دوست دار آن کسی؟ را* که 
دوست دارد او را و دشمن دار "کسی را که دشمن دارد*او را و زیاده گردان عذاب را 
بر کسی که شتافت" در ریختن خون او . خدایا! رحمت فرست بر فاطمة زهرا دختر 
پیمبر تو "۲ محمّد -بر او و بر آل او سلام -و دور دار از رحمت"! أن کسی را" که 
رنجانیده باشد پیمبر "" تو رابه سبب رنجانیدن فاطمه . خدایا! رحمت فرست بر امام 
حسن و امام حسين که پیشوا و مقتدای مسلمانانند و دوست دار أن کسی "۲ را که 
کشت دار انو توف را ووشهة ای زا که شين ذاوة ان دی رای رنتاده 
گردان عذاب را بر آن کسی که سعی نمود در ریختن خون اين دو. خدایا! رحمت 
فرست بر على“ پسر امام حسین که امام و ييشواى؟' مسلمانان است و دوست‌دار آن 
کسی را که دوست دارد او را و دشمن باش کسی را که دشمن باشد " او را و زیاده 
گردان عذاب رابر"" کسی که ستم کرد بر او. خدایا! رحمت فرست بر محمد يسر 
على که ۲۲ پیشوای مسلمانان است و دوست دار أن کسی را که دوست دارد او راو 


ذم داق ۲ گ : +تو. ۳. گ : ان عطایا. 

ع کر نا ۶ گ:باش آن؛ن: +ان. 
ليان يرا ۸ کگ: باشد. ٩‏ گ.ن:+و سعی کرد. 
۰. گ: پیغمبر خود؛ن : بيغمبر تو . ۱ گ: + خود. 

7ل دزا وا ۱۲۳ 7 8 ی 

۵. گ: +آن. که باشد. ۷ ى: +تا. 

۸. گ: + زین‌العابدین که . ۹ گ: مقتدای. ۰ :دارد. 


۱ گ: +ان. ۲ ک: +امام و . 


۹ ذخيرة الا خرة 


دشمن باش کسی را که دشمن باشد! او را و زياده گردان عذاب را بر ' کسی که شریک 
است در خون او". خدایا! رحمت فرست بر امام جعفر پسر محمّد که اماء۵ 
تاها نان اعنت ف زومت ذاو ان اس اک هت رورش دنه ناس إن" 
كسى را که دشمن باشد او راو زياده گردان عذاب را بر کسی که شتافته است' در خون 
او . خدایا! رحمت فرست بر امام ۲ موسی يسر'! جعفر پیشوای مسلمانان و دوست 
باش به دوست او و دشمن باش به دشمن او ۲" و زیاده‌کن "۲ عذاب رابر آن "کسی که* 
ی دی و از عدا رونت ی یخی یلیس وین یک 
مسلمانان و دوست باش به دوست او و دشمن باش به دشمن او " و زیاده‌کن " عذاب 
را بر کسی که شتافت در ریختن خون او. خدایا! رحمت فرست بر محمد پسر على 
امام ۱۸ مسلمانان و دوست باش دوست او راو دشمن باش دشمن او را" و زیاده 
گردان عذاب را بر آن "کسی که ستم کرد بر او . خدایا! رحمت فرست بر على پسر 
محمّد آمام "۲ مسلمانان و دوست باش دوست او راو دشمن باش دشمن او را؟" و 


زياده كن "" عذاب را بر کسی که ستم کرد بر او . خدایا! رحمت فرست بر حسن پسر 


١‏ دارگ ۲. گ: +ان. مشیم كرقوران 
بل ۳ ۵. گ: پیشواو مقتدای. نت 

۷ گ :_ان. كل “دان 5ق العافة مین تمواة. 
۰ کگ : -امام . ۱ ک: +امام . 

۲. گ: و دوست باش کسی را که دوست دارد او را و دشمن باش کسی را که دشمن باشد او را. 
تاه ک وان ۴ گ: _ان. ۵ م: -که . 

۶. گ: دوست‌دار کسی راکه دوست دارد او را و دشمن باش کسی را که دشمن باشد او را. 
.فى ور دا الى و 

4. :و دوست باش کسی را که دوست دارد او را و دشمن باش کسی را که دشمن باشد او را. 
كب ان 11 ۳ 

ا 


: دوست دار كسى را كه دوست دارد او راو دشمن باش كسى راكه دشمن باشد او را. 
7 85 رد 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة ۱۹۱ 


على امام' مسلمانان و دوست باش به دوست او و" دشمن باش به دشمن او و زياده 
كن ' عذاب رابر أن كسى که ستم کرد به او. خدايا! رحمت فرست بر فرزند نیک اماه* 
عسکری که راهنمای مردمان است بعد از حضرت امام و امام و پیشوای مسلمانان " 
است و دوست باش“ دوست او راو دشمن باش“ دشمن او را و زياده كردان عذاب را 
بر انکه" ستم کرد براو. خدايا! رحمت فرست بر طاهر و قاسم دو يسر پیمبر . 
خدایا! رحمت فرست بر رقيّه دختر ييمبر'' تو. خدایا! رحمت فرست بر ام كلثوم 
دختر پیمبر ۲۲ تو . خدایا! خليفه گردان پیمبر "" خود را در اهل او. خدایا! رحمت 
فرست بر نیکویان از فرزندان "" پیمبر*" خود. خدایا! جا ده ایشان را در روی زمین . 
خدايا! بگردان ما را از تابعان "۱ ایشان و از معاونان ایشان و از یاری‌کنندگان ایشان بر 
دين حق در نهان و آشکارا. خدایا! طلب كن دشمنی و عداوت ايشان راو کینه۷" 
ایشان را و خون‌های ایشان را از دشمنان*" و بازدار از ماو" ايشان و از هر مرد مؤمن 
و زن مژمنه . بلاو محنت هر گمراهی و از هر سرکشی و از هر حیوان جنبنده‌ای ''. تو 
كر فتهاى ۲ موی پیشانی اينها را. به درستی که بلای تو سخت‌تر است و عقوبت تو 
بیشتر است . خدابا! رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد و دراز گردان عمر مرا و 
فراخ گردان بر من روزی من و صحیح گردان بدن مرا و برسان مرا به اميد من . خدایا! 
اگر باشم من از جملهٌ بدبختان نزد تو. يس محو كن اسم مرا از جريدة بدبختان " و 


اه و و 


5 قن کر دان:: 0 سر ۶ گ : مردمان. 
۷ گ:+کسی راکه. ۸ گ: +کسی راکه. لک ان کت كه 
۰ گ: پیغمبر . ۱ ل پیغمبر . ۲ ی تمه ؛ 
 .‏ : بيغمبر . فين ری ۵. گ: پیغمبر . 
۶ من : تابع . ۷ ٩‏ ان : کید . ۸ گ: +ایشان. 
۹ گ: +از . ۰ م: جنبنده. ۱ گرفته. 


١‏ يقن اشقيا: 


۹ ذخيرة الآخرة 


بنویس مرا از جمله نیکبختان. يس به درستی که" نابود می‌کنی " آنچه می‌خواهی و 
ثابت می‌گردانی و نزد تو است ام الکتاب یعنی لوح محفوظ . 

0 ای صاحب نعمت. ای صاحب گردانیدن از حالی به حالی. ای صاحب 
بزرگی و احسان. ای برگزیننده محمّد و یاری‌دهندة او» رحمت فرست بر محمّد و آل 
محمّد و بیامرز مرا از" هر گناهی که کرده‌ام من و فراموش کردم او راو أن گناه حاضر 
است نزد تو و ثبت است در لوح محفوظ . 

49 باز می‌گردم به خدا*. 

نیا لا يور تر افية از هس كموق تست ماد دوكر تلاو هذا 
بوركاتر اشست هيدا لور کایر الست" وهر تنا راسك موی تا ما مر تزع ۳ 
راست‌بر ان چیزی که هدایت کردما راو مر او راست ثنا بر جیذی که داده است ما را 

49 پاک است خدا و حمد مر خدای را" و نیست پروردگاری مگر خداو خدا 
وار كوتر ايت" 

259 ای زند؛ جاوید.ای پاینده. ای صاحب بزركى و احسان. ای بخشايندة نعم 
دنیوی و " اخروی و مهربان در دنیا و اخرت. ای خدای اوّلین و آخرین. بیامرز مرا 
گناهان من و قبول كن روزةٌ مرا و نماز مرا و بپاداشتن من به عبادت شب را۱۴. 

گواهی می‌دهم* آنکه نیست معبودی مگر معبود به حق *. در حالی كه 


١.ى:+تو.‏ شارف 

3-7 :و نزد ثو است لوح محفوظ که همه چیز در او ثبت است؛ن:و نزد تو است لوح محفوظ . 
ار ۵. ن:-باز می‌گردم به خدا. 

۶ گ: خدا بزرگ‌تر است از همه چیز خدا بزرگ‌تر است ؛ن : چیز . 

. قاءن: + هيج . ۸ ن: +ازهر جيز. 5ق حمن ۱ 

۰ گ ن: خدا. ١١‏ .ن:و حمد و ثنامر خداراست. 

۲ گ:-پاک است خدا... و خدا بزرگ‌تر است. "ا كو ان 


۴ ان تایآ ا عباوت ۵. گ: +من. ۶. ن:مگر خدا. 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۹۳ 


تنهاست ‏ نیست انبازی" مر او و گواهی می‌دهم آنکه محمّد بنده اوست و رسول 
اوست. خدایا! ای صاحب بزرگی و عظمت و ای صاحب بخشش و بزرگواری و ای 
صاحب در گذشتن از گناه و مهربانی و ای سزاوار ترسیدن از عذاب او و آمرزش. 
می‌خواهم از تو" در این روز آن روزی که گردانیدی مر مسلمانان "عيد و مر محمّد "- 
رحمت خدا بر او و آل او -کرامتی و ذخیره‌ای* و زیادتی*در مرتبه» انكه رحمت 
فرستی بر محمّد و آل" محمّد فاضل تر رحمتی که نازل گردانیدی*بر بنده‌ای از بندگان 
خود و رحمت فرست بر فرشتگان و رسولان* خود و بیامرز مر مؤمنين و مومنات و 
مسلمین و مسلمات. زندگان از ایشان و مردگان. خدایا! به درستی که "" می‌خواهم از 
تو از نیکوتر !۲ چیزی كه خواستند از تو او را بندگان تو که پیمبرانند . 

48 خدایا! به درستی که من انقیاد نمودم امر تو رادر فرمان‌برداری تو و در 
محبّت رسول"" تو و محبّت ائمه معصومین از اوّل ايشان تا آخر ایشان . انقیاد نمودم 
امر تو را" در فرمان‌برداری ایشان و دوست داشتن ایشان و خشنود يوون ایشان به ان 
چیزی که تفضیل نهادی تو ايشان را به آن چیز" در حالی که تكبّركننده نیستم و 
سرکشی نمی‌نمایم و ابا از متابعت نمی‌کنم ۴" بر معنی أن چیزی که فرستادی"" در 
کتاب خود بر احکام و" شرایع از اوامر و نواهی*. آنچه آمده است به ما "" و آنچه 


نیامده است به ما. ایمان‌آرنده‌ایم۲۱ و اقرارکننده‌ايم به اين که مذکور شد. 


۱ م:شریکی. ۲. م:-از تو. ۳ ان +را. 

5 8 نغهير: 6. مءن: ذخيره. ۶ ن : زياده. 

۷ کت اه| بت . ۸. گ : كردانيدهاى . 9.ك: بيغمبران ؛ن: بيمبران . 
۰ گن:+من. ۱ نیکوترین (از نیکوتر). 

1 گ: پیغمبرانند . 16 گ پیغمبر ؛ن: پیمبر . عون افر وير 

0. مءن: -تو ايشان را به آن چیز . امو ناه نع ى کم 

۷. گ: فرستاده‌ای تو . ۸. گ. ن: -و. ۹ ن:امر و نهی . 


۰ ن : +از انجه فرستاده‌ای . ۱ گ: ایمان‌آورنده‌ايم . 


۱۹۴ دخيرة الا خرة 


انقيادنماینده‌ايم و خشنودم به آنچه! خشنودی تو به آن. ای پروردگار من. 
می‌خواهم رضای ذات تو راو دار اخرت را ترسیده شده و رغبت کرده شده به سوی 
توء يس زنده دار مرا مادامی که زنده داری" مرا" بر اين اشیای مذکوره؟ و بمیران 
مرا در وقتی كه بمیرانی مرا بر اين مذکور و برانگیزان مرا در وقتی که برانگیزانی مرا بر 
اين مذکور. و اگر واقع شده باشد از من تقصیری در زمان گذشته . يس به درستی که 
باز می‌گردم به سوی تو از آن تقصیر و رغبت مىنمايم به سوی تو در آن چیزهایی که 
نزد تو است. و می‌خواهم از تو آنکه نگاه داری مرا از نافرمانی * خود و مگذار مرابه" 
نفس خود يك زدن چشم" هركز مادام که زنده دارى مراء نه كمتر از اين ونه بيشتر از 
این" . به درستى كه نفس أدمى هراینه فرمانيده است به بدى مگر آن كسى كه رحم كنى 
".و می‌خواهم از تو أنكه نگاه دارى مرا به 
فرمان‌برداری خود تا بميرانى مرادر ١١‏ طاعت خود و تو از من خشنود باشى و آنکه 
ختم کنی کار مرا به نیک‌بختی, ای آمرزنده گناهان. ای مهربان . 

59 ای خدای گسترانند؛ زمين از زیر کعبهُ معظمه و شكافندةدانه ۲" و دفم‌کنند: 
هر سختی و برطرف کنندة هر غمی و محنتی » مى خواهم از تو در اين روز که از جمله 
روزهاست " که" بزرگ گردانیده‌ای قدر و مرتبه او راو سابق گردانیده‌ای اين ایام راو 


نو بر او. ای رحم کننده‌تر رحم‌کنندگان ' 


گردانیده‌ای اين ایام را نزد مؤمنان امانتی و گردانیده‌ای اين یام را وسیلة قرب خود و 


به " رحمت تو که فراخ است. آنکه رحمت فرستی بر پیمبر و آل پیمبر ۱۷ بنده تو ۱۸ 


ان یش كه و ۲ م:-مرا. 

۴ ن: مدکور. ۵. گ : چیزهای؛ن: چیزی. ۶ گ: نافرمانی‌های. 
ايا ۸. گ: چشم زدن . ددا ۱ 
میت کید كان اک رک انندم 
17 وو تب نو ۵ م:- ایام . 
©1.م:-به. . گ: بيغمبر و اهل بیت پیغمبر . 


۱۸ م : +است؛ن :كه بنده تو است. 


ترجمه ادعية ذخيرة الاخرة ۱۹۵ 


كه ! برگزیده شده است در روز میثاق نزدیک که أن روز قیامت است . گشاینده هر 
بسته‌ای و خواننده به هر حمی. و بر اهل بیت پیمبر ۲ که يا کند " از گناه. راه‌نمایندگانند 
به نشانه‌های دين و ستون‌های دين خداوند بزرگند " حکم‌کننده‌اند مردم رابه بپهشت 
و دوزخ؛ و ببخش مارا در روز ما این روز از بخشایش خود که حفظ کرده شده” براى 
مؤمنان "که نیست بریده‌شده و نه منقطع‌شده. فراهم می‌آوری از برای ما در اين روز 
توبه و بازگشت " نیک . ای بهترین خوانده‌شده" و ای بزرگ‌تر اميد داشته شده. ای 
کافی در مهمّات. ای وفا کننده به وعده‌ها. ای أن کسی که لطف او پنهان است. لطف 
كن بر من به لطف خود و مددکاری كن مرا به آمرزش خود و تقویت ده مرا به یاری 
خود و فراموش مگردان مرا ذکر بزرگ خود به حرمت أن کسانی که ولی امر تواند 
ونگاه‌دارندگان سر تواند. نگاه" دار مرا از حوادث روزگار تاروز حشر'! و نشر و 
حاضر گردان مرا نزد دوستان خود نزد بیرون آمدن جان من و فروز آوردن مرا به قبر 
من و منقطم شدن کردار من و در گذشتن مدت عمر من . خدایا! يادكن مرا نزد درازی 
پوسیدگی ١١‏ هرگاه که درآیم در ميان ته به ته خاى و فراموش کنند مرا فراموش‌کنندگان 
از خلقان. يس درآور مرا در خانة دایم بودن در او و جاده مرا در منزل شرف و بزرگی 
و" بگردان مرا از همراهان دوستان خود و آن کسانی که ۳ اختیار کرده‌ای و برگزیده‌ای 
و برکت ده مرا در وقت ملاقات كردن به رحمت تو و روزی كن مرا نیکویی کردار 
پیش از فروز آمدن وق ت۲۲ مرگ من در حالى "كه مبرًا باشد عمل من از لغزیدن قدم و 


تق فان فک رن خدايا! بیاور مرا به حوض کوثر که عطا فرموده‌ای " به پیمبر 


انق 0 ۳ کون كاكلة: 
*. م.ن: خداوند بزركند. 6. م:شد. ۶ م: مردمان. 

لا كب نار موه ۸. گ: خوانده شده‌ای . 4 کا فا 
٠.ن:قيامت.‏ ١.م:يوستكى.‏ اعادو 

۳ :+ تو. 2 1ع" 0 . ى : حال. 


۶ مگ بخشیده‌ای . 


۹ ذخيرة الاخرة 


خود محمّد -رحمت‌های تو نازل باد بر او و بر اهل بيت او -و أب ده مرا از حوض 
کوثر؛ آبی سيراب سازنده'» فراوان آسان به كلو" دراینده. گوارنده که تشنه نشوم 
بعد از آشامیدن او و بازداشته نشوم از موضع برداشتن أب و دفع کرده نشود مرا از آن 
آب. و بگردان او را از برای من بهترین توشه "و تمام‌تر وعده' در روزی؟ که بپا 
استاده " باشند ۲ حاضران . خدایا! دور گردان از رحمت خود گردن‌کشان اولین و 
آخرين را که فرا گرفته‌اند حقوق ائمهُ معصومین"*به غير حق. خدایا! درهم شکن 
ستون‌های ايشان را و هلاک گردان دوستان جبابره را و دانایان ایشان را و تعجیل كن 
در هلاک كردن ايشان و فراگیر از ايشان مملکت‌های ایشان و تنگ گردان بر ایشان 
راه‌های خلاصی" ایشان و دور كن " از رحمت هم‌نصیب و شریک جبابره را. 
خدايا! تعجیل كن در خلاصی اولیای خود و بازگردان به ایشان آن چیزهایی ۱۱ را"" که 
به ستم از ایشان گرفته‌اند و ظاهر گردان به ۲ راستی قایم اولیای خود را و بگردان او را 
مر دين تو یاری‌دهنده و به امری که تو در شأن دشمنان خود کردی "۲ فرمان‌برنده. 
خدایا ! نگاه دار او را به فرشتگان نصرت و یاری و به*۱ چیزی که انداختی ۶ به سوی 
او از آن اموری که در شب قدر به ظهور رسد ۷" در حالی که انتقام‌کشنده است از برای 
نو تا خشنود شوی تو و باز می‌گردد دين تو به ظهور او و بر دست او تازه كاملء و 
خالص مى شود به او دين حق. خالص‌شدنی و بریده می‌شود دين باطل. بریدنی. 
خدایا! يمس رحمت فرست بر او و بر همه پدران او و بگردان ما را از یاران او و 
خویشان" و برانگیزان ما را در لشکر او تا باشیم"" در زمان ظهور او از ياران او. 


۱ گ: +و. ۲ م : جلو . ۴ لا 
۴ ق# وعدذوائن: 0 وو ۶ م ایستاده. 

۷ قءن : + همه . 8.ى: +را. 4. مءن: خلاص . 
۳ این کر وان ۱ گ چیزهای. و 
يمون اديه ۴ كزذهاى:: ۵. گ: +آن. 

۶. گ: +نو. رک وی بات ۸. گ.ن: +او. 


1 قا ها 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۱۹۷ 


خدايا! بنما ما را قايم شدن صاحب‌زمان" وحاضر گردان مارا در ایام ظهور او 
ورحمت‌فرست بر او و بر اوست سلام از جانب ما" و بازگردان به ماسلام او را و 
رحمت خدا و برکت‌های او بر او . 

0 خدایا! اين ایام است که تفضیل نهادی" این ایام را" بر ایام دیگر و بزرگ 
گردانیدی" اين ایام *. به تحقیق كه" رسانیدی تو مرا به اين ایام به لطف و رحمت 
خوده. يس فروز أور؟ بر ما در اين ايام از برکت‌های خود و فراخ گردان بر ما در این 
ايام از نعمت‌های خود. خدایا! به درستی که من می‌خواهم از تو آنکه رحمت 
فرستی "۱ بر محمّد و آل محمّد '' و آنکه راه راست نمایی ما را در اين ایام » راه راست و 
پاکی از گناه و بی‌نیازی و بگردانی کردار ما را در اين روزها از أن چیزی که دوست 
داری و خشنود باشی. خدايا! به درستی که من می‌خواهم از تو ای محل هر شکایتی و 
ای شنونده هر رازی و ای بینند؛ هر بيدا و ای دانند؛ُ هر پنهانی, آنکه رحمت فرستی 
بر محمّد و آل محمّد و آنکه برداری از ما در اين ایام رنج و محنت راو اجابت کنی از 
برای ما در اين ايام دعا را و قوّت دهی ما را در اين ایام و اعانت کنی مارا و توفیق 
دهی "۲ در اين ایام مر " چیزی که دوست داری ای پروردگار ما و خشنود باشی "" بر 
چیزی که فرض کردی بر ما از فرمان‌برداری خود و فرمان‌برداری رسول خود و اهل 
محبّت تو. یعنی ائمه معصومین . خدایا! به درستی که من می‌خواهم از تو ای 
مهربان‌تر مهربانان آنکه رحمت فرستی بر محمّد و آل محمّد و آنکه ببخشی مارا در 
اين ایام خشنودی, به درستی که تو شنوندة دعایی . و باز مدار از ما بهتر چیزی که 
فروز آید در اين ایام از آسمان و پاک گردان ما را از گناه ای دانندة غيبهاء و واجب 


۱ گ.ن: صاحت الزمان . ۲ نْ: داز حاتت ها : ۳ گ: +تو. 

۴. ن:-این ایام را. ۵. گ: +نو. ۶ گ: +را؛ن:-این ایام. 
/ا. گ: -که. و 4. ن:آر. 

و تفر سک ای سمي وال هو ۲ گ: +مارا. 


كردان از براى ما در اين ايام بهشت را. خدايا! رحمت فرست بر پیمبر و آل ييمبر' و 
مگذار مر مارا در اين ایام كناهى مگر که" بيامرزى تو او" نه اندوهی مگر که 
حلاص گردانی مارا از او ونه قرضى مكر که قضاکنی تو او راو نه غایبی مگر ۵ 
بازرسانی او را و نه حاجتی از حاجت‌های دنیا و اخرت مگر كه آسان گردانی و 
برآوری. به درستی که تو بر همه چیزی ” توانایی . خدایا! ای داننده اشیای پنهانی ۷ 
ای رحم‌کننده بر اشک‌های چشم ای اجابت‌کنندة دعاهاء ای پروردگار زمین‌ها و 
اسمانهاء ای آن کسی که مشتبه نمی‌شود بر او آوازهای مختلف» رحمت فرست بر 
محمّد وال م حمّدو بگردان مارا در اینن ایام" از آزادکرده‌های خود و 
خلاص‌کرده‌شده‌های خود از آتش دوزخ و از آن کسانی که فیروزی یافته‌اند به 
بهشت" و از نجات‌یافتگان به رحمت خود. ای رحیم‌تر رحم کنندگان. و رحمت 
فرست بر محمّد و ال محمّد همه و سلام فرست بر او سلام فرستادنی "۲. 

9 می‌گویم كلمة طیَبة لا اله الا الله به عدد شب‌ها و روزگارها و می‌گویم لا اله 
ألا الله به عدد سال‌ها و ماه‌ها و می‌گویم لا اله الا اه به عدد موج‌های دریاها و می‌گویم 
لا اله الا الله و رحمت خدا بهتر است از آنچه جمع می‌کنید شما از اسباب دنیا!۱. 
می‌گویم "" لا اله الا الله به ۳" عدد خارها و درخت و می‌گویم لا اله الا الله به عدد مو و 
کورک و می‌گویم لا اله الا الله به ۳" عدد قطرات باران و می‌گویم لا اله الا الله به عدد هر 
سنك و کلوخی و می‌گویم لا اله الا الله به عدد زدن* چشمها ۲ . می‌گویم لاله الا الله در 
شب چون درآید و در ۷۷ صبح چون ظاهر شود و می‌گویم لا اله الا الله به عدد بادی که 


١.كين:محمّدوالمحمّد.‏ ۲. ن:-که. “". ف : +را؛ن: +راو. 


لت که ۱ ۵. گ : +که. ۶ گ: چیز. 
دقنو يهان ۸. گ: +متبر که. رو 
5.٠‏ :و سلام فرست بر او سلام بزرگ و بسيار. ١.ن:+و.‏ 
۲ کگ: +کلمه. ۳ ۴ م.گ :-به. 
5.6 : زدن‌های . و و 
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می‌وزد در بیابان‌ها و صحراها و می‌گویم لا اله الا الله' از این روز" تا" دمیده شود 
۳ 

در صو ر ۱ 
قوّت بر طاعت مگر به توفیق خداه. 

نیست معبودی مگر خدا. تنهاست او. نیست شریکی مر او. مر او راست 
یادشاهی و مر او راست حمد. زنده می‌کند و می‌میراند و او زنده‌ای است که نمیرد ". 
به دست اوست هر نیکی و او بر همه جيز تواناست". 
معبودی موجود" مگر معبود به حق که بزرگ است به حسب ذات و ۱ صفات . یاک 
گونه ۱ است و أن چیزی که در اینهاست و انچه ۱۲ در ميان اینهاست و پروردگار تحت 
بزرگ است و سلام بر فرستاده‌شدگان و حمد "" مر خدای را" که پروردگار عالمیان 
اتذقى ابا | سويت لكاو سكل كديرتو ة انو اشتای حمر ۰ توراست وی كديلة 
بو ان زان متهاو نارق قو ان کش ات کف ویلی ‏ هرا اسراف شالت و 
گر دانیدی او را اول شفاعت‌کننده و اوّل کسی که قبول کرده شود" شفاعت او راو ال 
سخن‌گوینده در روز قیامت" و حاصل‌کننده‌تر"" هر طالبی ". خدایا! رحمت 


۱. گ: نیست هیچ معبودی موجود جز خدا ( می‌گویم لا اله الا ال ). 
؟. ن:امروز. ۳. گ : +كه؛ ن: +روز که نفخ . هن رز ل 
۵ كان :د ان حواق كدي خحدا. أن م شير 


۷ گ: -ئنيست معبودى... تواناست؛ن: بر همه جيزى است توانا. 


ا كل تدهم اق ور مسن ٩‏ نمو جود. ۰ گ: +به حست. 
١.كءن:هفت‏ كانه. ۲ كوون: ان حيرف كه اك اوتنا 

1 ۱۳ ۵ كى: پیغمبر؛ ن : رسول. ع لم مايوه 

۷ م قبول شد؛ن : قبول شود. ۸ در روز قيامت. 


848 گ : +مطلوت. ۰ م: طلبی . 
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فرست بر محمّد و آل ! محمّد و رحمت فرست " بر محمّد و اهل بيت" محمّد هم 
جو فاضل تر رحمتى كه فرستادى و مبارک گردانیدی و مهربانی " كردى بر ابراهيم و 
آل* ابراهیم به درستى كه تو بزرگی . خدايا! به درستى كه تو قبول می‌کنی دعاى 
بيجاره را هركاه كه بخواند تو را و برمی‌داری "رنج و محنت را و به فرياد می‌رسی بلا 
رسیده را و شفا می‌دهی بیمار " را و بی‌نیاز می‌گردانی محتاج راو اصلاح می‌کنی 
شکسته راو رحم می‌کنی کودک را و مددکاری می‌کنی بير را. نيست بالاتر از تو هيج 
امیری . تو بزرگی در ذات و بزرگی در صفات . ای رها کنند؛ بندی گرفتار شده. ای 
روزی‌دهندة طفل خوردسال, ای نگاه‌دارنده ترسنده که يناه گرفته است به توء ای آن 
کسی که نیست شریکی مر او*و نه وزیری. خدایا!به درستی که تو نزدیک‌ترکسی 
که خوانده شود او را و شتاب‌کننده‌تر " کسی که اجابت می‌کند مطلوب را و كريمتر 
کسی که عفو کند او و بهترکسی كه '! ببخشد و فراخ‌تر ۲ کسی که طلب کر ده می‌شود از 
او . ای بخشندة " نعم دنیوی و اخروى و ای مهربان دنیا و آخحرت. نیست مثل تو آن 
کسی که طلب کرده شود از او و نه بخشنده‌ای. خواندم تو را يس اجابت کردی مراو 
خواستم از تو. بس بخشیدی مرا و يناه آوردم به سوی تو يس رحم کردی مرا و منقاد 
گردانیدی مرا مر خود. يس بیامرز مرا و مر مادر و پدر من و مر قوم و خويش من و 
ثرزند من و هر كس که رابطه به من داشته باشد از حیثیّت سبب يا نسب در دين اسلام 
مر مرو مر همه مومنان از مردان و زنان. زنده‌های ایشان و مرده‌های ایشان . خدايا! به 
درستی که من "" می‌خواهم از تو به وسيلة چیزی بزرگ که خواست" از تو ۱۶ به آن 


١ك‏ :اهل بيت ل كرا ”'. ن : آل. 

؟. مءن: مهربان. ۱ ۵. گ: اهل بيت . ا تون 

۷ بیماری. .نهر تورائن:مراورا. ‏ ی 

ل كين و و 1 206 ان 

وو ا د ك0 17 كبوا 06م : نخواست؛ن: بخواست. 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۷ 


چیز یکی از آفریدة تو از نام‌های بزرگ تو و ثنای نیکوی تو و نعمت‌های خاص تو. 
آنکه رحمت فرستى ' بر محمّد و ال" محمّد و آنکه بگردانی " شام مرا ایین شام 
بزرگ‌تر شامی که گذشته است بر من از أن وقت باز که فرستادی مرا به دنیا از روی 
برکت در نگاه داشتن دين من و آنچه اختصاص دارد به نفس من و برآوردن حاجت 
من و قرین گردان مرا به مطالب من و تمام کردن " نعمت بر من و بازداشتن بدی از من 
و پوشیدن* مرا لباس عافیت و آنکه بگردانی مرا از ان کسانی که نظر کردی ' به سوی 
او . در این وقت شام به مهربانی خود". به درستی که تو بخشندة نیکوکاری. خدایا! 
هت تن متخ و ال میمو موی وان ای وفت را اخرهيدى ارف نا 
برسانی مرا به اين وقت در سال آینده با زیارت‌کنندگان خانة تو که محترم است و با 
زیارت‌کنندگان مرقد پیمبر تو -بر او و آل او" سلام در کامل‌ترین عافیت تو و 
شامل‌ترین نعمت تو و فراخ‌ترین رحمت تو و بزرگ‌ترین قسمت‌های تو و 
فراخ‌ترین روزی تو و فاضل‌ترین " امیدی. و من مر تو را بر بهتر متابعت کردنیم. به 
درستی كه تو ۱۱ شنوندة دعایی . خدایا! رحمت فرست بر محمّد و ال محمد و بشنو 
دعای مرا و رحم كن بر فروتری"" من و بیچارگی من. و اعتماد من بر تو است. يس 
من مر تو را منقاد و مطیعم . اميد ندارم خلاصی راو نه عافیت را و نه بزرگی را مگر به 
توواز تو. پس منّت نه بر من به رسانیدن " من به اين وقت از سال آینده در حالی که 
۳ و غمی که کراهت" داشته شده او راو از هر 
جیزی که ترسیده شده از او و از جمیع مهلکات و يارى ده مرا بر فرمان‌برداری خود و 


من مقرون باشم به عافیت از هر محنت 


دعتو ۲ گ: اهل بيت . ق: يكرذان: 
۴ م.ن:گردان . هک بو سا ندال : كن عادو 
۷ گ :در این وقت به مهربانی تو بر او . ۸ عهد. 
٩‏ گ + تخت و # و هفاضا نو ۱ م:- نو . 
1 ف كروتن ۳. گ: رساندن. ۲ هحون 
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فرمان‌برداری دوستان خود. آن کسانی که برگزیده‌ای" ایشان را از میان خلى عند 
از برای راه نمودن خلق ۴. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد و سالم گردان 
در" دين مرا از نقصان و دراز گردان مرا در عمر من و صحیح گردان بدن مرا ای أن 
کسی كه رحم کردی بر من و عطا کردی به من آنچه خواستم از تو. يس بيامرز* مرا 
گناهان * به درستی که تو بر همه چیز توانایی . خدایا! رحمت فرست بر محمد و آل 
محمّد "و تمام گردان بر من نعمت خود را در انجه* باقى مانده" از عمر من تا 
تعيرانى هراق نتاس اناا تست ان موز ال مدز 
تعلیم كن مرا" جيزى که نفع رساند مرا و پر کن دل مرا از علم و از ترس عقوبت‌هاو 
بلاها و زحمت‌های خود !۱ . خدايا! به درستی که مى خواهم از تو . خواستن آن کسی که 
بیچاره باشد به سوی تو و ترسنده باشد از عذاب تو. خوفناک از عقوبت توء آنکه" 
بیامرزی مرا و نگاه داری "۲ به بخشش خود؟" و اظهار مهربانی کنی بر من به رحمت 
خود و ببخشی مرابه امرزش خود و ادا کنی از من فريضة خود راو بی‌نیاز گردانی مرا 
به فضل خود از غیر خود و آنکه"" نگاه داری مرا از آتش به رحمت خحود. خحدایاا! 
رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد " و یاری كن او را یاری کردنی كه غالب آید بر 
دشمن و فتح ۲" ده" او را فتحی*" اسان و بده او را از نزد"۲ خود حجّتی یاری‌دهنده. 
خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و ظاهر گردان دلیل او را به ظهور ولی 


اهر فريدق توي پر که تاه 


ال تخود 
ول 0 ا در 8 تافر زو 
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۸ گ.ن: إن جیزی که. 8 ی ۰ گ : +ان. 
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توا و زنده گردان سنت ييمبر' را به ظاهر شدن او تا مستقیم شود به ظهور 
صاحب‌الرّمان همه بندگان تو و شهرهای تو و پوشیده ندارد یکی از بندگان هیچ چیز 
از حق را به واسطة ترسیدن یکی از مخلوقات تو. خدایا؟! به درستی که اظهار رغبت 
می‌کنم به سوی تو در ظهور دولت بزرگ صاحبالرّمان» آن دولتی که غالب می‌شود 
به آن ۲ دولت ‏ دين اسلام و اهل اسلام و خوار می‌گردد به أن دولت . شقاوت و اهل او . 
خرانا! وحمت تست تیدا ها و ۱ 
خوانندگان مردمان به فرمان بردن * تو و از أن کسانی که فیروزی يافته باشند در راه 
مستقیم تو و روزی كن ما را در این دولت بزرگی دنیا و آخرت. خدایا! آنچه انکار 
کردیم ما از حق. يس بشناسان"ما را به آن و آنچه نرسیدیم ما به او ؟ به قوّت خود. 
پس برسان مارابه او " به قدرت خود. خدایا ! رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد ۱۱و 
به" اجابت قرین " گردان جمیع ۱۲ آن چیزی که خواندیم تو رابه آن* و خواستیم " از 
تو او۱۷ راو بگردان مارا از آن کسانی که يند كيرد» يس فایده دهد او را پند دادن. و 
ببخش مرا خدایا آنچه مطلوب من است در دنیا و آخرت. به درستی که تو بر همه چیز 
تواناضي. 

9 خدا بزرگ‌تر است. خدا بزرگ‌تر است". نيست معبودی"" مگر خداو 


حل | بزرگ‌تر است . خدا بو رگ‌تر است "۲ و مر او !۲ راست حمد و اننا" خدا بزرگ‌تر 
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است بر ۱ جيزى كه راه نمود ما زا و حمد" مر خدای "راست بر" جيزى که داد مارا 
و روزی کرد مارا از چهارپایان . 

. © خدایا! به درستی که می‌خواهم از تو به حق محمّد پیمبر؟ تو و علی که 
دوست تو است و به مرتبه و قدری که مخصوص گردانیدی *محمّد و على را به أن 
قدر و ندادی آن مرتبه را به غير ایشان, آنکه رحمت فرستی بر محمّد و على و بر 
فرزندان اين دو"و آنکه ابتدا کنی به این دو در هر خیری*زود؟ آینده. خدایا! رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمد که امامانند و پیشوایانند و خوانندگانند بر " راه راست و 
بزرگانند و ستاره‌های روشنند و کوه‌های بلندند و پیشوایانند مر بندگان"" و اطراف و 
جوانب شهرهابه ایشان قایم است و به وسيلةٌ ایشان داده شده " ناقه را" به صالح پیمبر ۲" 
و کشتی‌اند که خلاص‌دهنده*" و روان است در دریاهای بی‌پایان. خدایا! رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمّد که نگاه‌دارندگان علم تواند و رکن‌های توحید تواند و 
ستون‌های دين تواند و معدن‌های بزرگی و برگزیدگی تواند" از خلقان تو و 
برگزیدگان تواند از آفریده‌های تو"". پرهیزکارانند. برگزیدگان و نیکوکارانند و 
دری‌اند که آزموده شده به آن در مردمان را. هر كس که بيايد به اين در ۷ خلاصی يابد 
و ان کس که سر باز زند از او فرو افتد . خدایا! رحمت فرست بر محمّد و الل محمد 


که ضاعيان ياد كرون توائق؟ ان كيناتن که فزفودى و هس ال كرون ۲ از اسان و 


۱ گ : +ان. 1ك نا فا نتب 7 
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صاحبان خويشى پیمبرا» أن كسانى كه امر كردى به محبّت ايشان و لازم كردانيدى 
اسان راو سامت رااجاركةء ان کش کرو کرد انار اسان را 
خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد هم چنانکه امر کردند به فرمان‌برداری تو 
و نهی کردند" از نافرمانی تو و راه نمودند بندگان تو را بر يكتايى ' تو. خدایا! به 
درستی كه می‌خواهم از تو به حق محمّد. پیمبر " تو و صاحب‌راز تو*و برگزیده تو و 
امین تو و رسول* تو به خلق تو وبه حق اميرمؤمنان و پیشوای دين و راه‌نمایندة۲ انها" 
که روها و" ياهاى ایشان نورانی باشد ١‏ از برکت وضو که وصی پیمبر"" است و تمام 
است ۲ در مهمّات ۲۳ و نیک‌راست‌گوی بزرگ‌تر است و فرق‌کننده است ميان حلال و 
حرام و گواهی‌دهنده است به وحدانیّت تو و را‌نماینده است به سوی نو و 
قیام‌نماینده "۲ و اشکارکننده است حکم تو راء جهادکننده است در راه توء باز 
نمی‌دارد او را از رضای تو خدمت كردن خدمت‌کننده. انکه رحمت فرستی " بر 
محمّد و آل محمّد و آنکه بگردانی مرا در اين روزی که عقد فرمودی" در اين روز 
عهد امامت" از برای دوست خود در گردن‌های خلق خود و کامل گردانیدی از برای 
خلقان دين اسلام را به امامت»؟! از جملة آن کسانی که شناسا '" شده‌اند به حرمت او" 
و از آن کسانی که اقسرارک ننده‌اند به فضل او و از آزاد کرده‌شده‌های تو و از 


حلاص ‌کرده‌شده‌های تو از اس و شاد مگردان به من حسدبرنده نعمت‌های من . 
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اندوه‌ها. خدایا! پر گردان به ايشان زمين را از عدل» هم چنانکه پر شد'از ظلم و 
بيداد و برآور از برای ایشان چیزی که وعده کرده‌ای ایشان را۲. به درستی که حلاف 
نمی‌کنی تو وعده را. 

حمد " مر خدای را که بروردگار عالمیان است. حمد مر خدای را که؟ 
افایتنده اسهنانها وزمين است: نجمد سر كداى را که او .زاست انجه‌ور آسمان‌ها و 
آنچه در زمین است *. حمد ۲ مر خدای را که آفرید آسمان‌ها و زمين راو پیدا ساعت 
تاریکی‌ها و روشنی‌ها را. ثنا و ستایش*مر خدایی* که شناسانید مرا آنچه بودم نادان 
از آن و اگر نشناسانیدی او مرا" هر اینه بودمی هلاک‌شونده چون كفت خدای را و 
گفتار او حق "۲ است :«بگو يا محمّد. که نمی خواهم از شما بر تبلیغ رسالت مزدی مگر 
دوستی در خویشان نزدیک من .» يس ظاهر گردانید از برای من خویشان نزدیک را 
یس كفت خدایی که ياك و منرّه"۱ است از عیوب ۲۳: «جز اين نیست که می‌خواهد 
خدا تا ببرد از شما گناه را ای اهل‌بیت بیمبر و یاک گرداند شمارا از معاصی. پاک 
گردانیدنی .» يس ظاهر کرد از برای من اهل‌بیت او را بعد از ظاهر گردانیدن قرابت 
پیمبر ۱۲. و گفت خدایی که بزرگ است خبردهنده از جماعت راست‌گویان. ان 
کسانی که فرمود ما را به بودن با ایشان و بازگردانیدن به سوی ایشان به کلام او که پاک 
است او : «ای آن کسانی که ایمان آوردید» پرهیزید از عذاب خداى" و باشید با 


له ات 7 ف از اضق انثان: 7 فاون و نكاد 
۴ گ: حمد و نامر خدایی که . 6 كن ثنا متا يدن 


۷ با وتا سر ۸ حمد. ٩‏ مر خدای را. 
000 قل راسيت: ۲ نو منزه. 
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ایسان‌رانه کفعار خو تفت رق است‌ تناس اوري الايكو يا محمد" انشان زا »شاییل کی 
از برای مباهله بخوانيم پسران ماو پسران شمارا و زنان ما و زنان شما راو نزدیکان ما 
و نزدیکان شمارا يس طلب لعنت " كنيم بر یکدیگر* يس بکنیم لعنت خدا را بر 
دروغ گویان.» يس مر توراست شکر ای پروردگار من و مر تو راست منت چون 
دلالت كردق هرا و راه‌راشت‌نمودیمرا تا اذكه بو شیده ند بر هين اه ويك 
پیمبر "و خويش پیمبر" يس شناسانیدی مرا زنان ايشان و فرزندان ایشان را و مردان 
ایشان". خدایا! به درستی که من نزدیک می‌شوم به سوی تو به اين مقامی که نمی‌باشد 
بزرگ‌تر از اين مقَامٌ فضلی از برای مؤمنان و نه بیشتر از روی رحمت مر مؤمنان به 
شناسانیدن تو ایشان را شأن و مرتبة ۲ اين روز را و ظاهر گردانیدن"" تو فضل اهل او 
أن کسانی كه به ايشان نابود گردانیدی حجّت باطل دشمنان خود را و ثابت گردانیدی 
به ایشان ستون‌های دين خود. و اگر نبودی اين مقام محمودی که فرستادی به ما او 
را" و دلالت کردی مارا بر پیروی " از ۱۳ جماعتی که بر حمّند از اهل بيت پیمبر ۵" تو 
راست گوینده‌اند " در آنچه۲" از تو خبر می‌دهنده, آن کسانی که نگاه داشتی ایشان را 
از سخنان "" بیهوده و کردار ناپسندیده. هر آینه دشمنی کرده خواهستى شد اهل اسلام 
راو ظاهر خواهست كشت سخن جماعت ملحدان و کردار صاحبان انکار. يبس مر 
نوراست حمد '' و مر تو راست مت و مر تو راست شکر بر نعمت‌های تو و 
بخشش‌های تو. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد ۲۱ آن کسانی که واجب 


١ق‏ نات ابت خدا: 1ج نا محر ۳. ن: +که. 

۴ ن:رحمت. ۵. ن:-بر يكديكر. *.مءن: +و. 
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گر دانیدی بر ما فرمان بردن ايشان و بستی در گردن‌های ما دوستی ایشان و بزرگ 
گردانیدی ما را به شناختن ایشان و مشرّف گردانیدی ما را به پیروی كردن اقوال و آثار 
ایشان و ثابت گردانیدی مارابه سخن راستی که شناسانیدند ما را. يس یاری ده ما را بر 
فراگرفتن أن چیزی که بینا گردانیدند آل محمّد مارا" و جزاده محمد را از مابه" 
بهترین جزایی» به أن چیزی که نصيحت کرده است مر خلق تو و گذارده است طاقت 
خود را در رسانیدن رسالت " تو و در خطر انداخت خود را در به پا داشتن دين تو و؟ 
بر برادر او و وصی او و راهنمای دين او و بيادارندة سنت او. على که امیرمومنان 
است و رحمت فرست بر امامانی كه فرزندان اویند و راست‌گویانند. آن کسانی که 
متّصل گردانیدی فرمان‌برداری ايشان را به فرمان‌برداری خود. و*در آور مارا به 
وسيلة شفاعت ایشان در بهشت که دار تعظیم است. ای رحمت‌کننده‌تر ” رحمت 
کنندگان ۲. خدایا! اين جماعت که ياران آن كليم پیمبرند که در روز مباهله در آمدند 
ایشان به او در روز نفرین کردن. بگردان*ایشان را شفاعت‌کنندگان ما . مى خواهم از 
تو به حق اين مقام" ستوده شده و به حق اين روز که " گواه گرفته شده. آنکه بیامرزی 
مراو قبول کنی توبة مرا. به درستی که تو قبول‌کنند؛ توبه و مهربانی . خدایا! به درستی 
که من گواهی می‌دهم آنکه جان‌های ایشان و سرشت ايشان یکی است و این جماعت 
ائمه درختی‌اند كه حوب است بيخ او و شاخ‌های ۱" او و برگ‌های او . خدایا! رحم كن 
بر مابه حق ایشان و حلاص كن مارا از محل‌های رسوایی و فضيحت در اين جهان و 
در آن جهان به دوستی ایشان و حاضر گردان ما را به محل‌های ایمن بودن از هول‌های 


روز قیامت به دوستی ايشان و اقرار كردن ما به افزونی ایشان و به سبب پیروی كردن 
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ما اقوال و افعال ايشان را و به' رفتن ما به راه ايشان و اعتقاد كردن ما آن چیزی راكه 
شناسانيد ند ما را از وحدانیّت تو و أكاه كردانيد ند" ما را بر او از بزرگ داشتن مرتبة 
ذات تو و به ياكى وصف كردن نامهاى تو و شكر كردن نعمتهاى تو و نفى كردن 
صفات از قايم بودن او به ذات تو و از آنکه علم ايشان احاطه كند به ذات تو و از آنکه 
وهم أدمى واقع شود بر ذات تو. يس به درستى كه تو قايم گردانیدی" ايشان را 
حجّتها بر خلق خود و دلي لها بر وحدانيّت خود و راهنماینده‌هایی که آگاه 
می‌گردانند بر امر تو خلايق راو راه می‌نمایند به دين تو و روشن می‌سازند جيزى را 
که يوشيده است بر بندگان تو و گردانیدی تو ایشان را در معجزاتی كه عاجز است از 
أن معجزات غير تو و به اينها ظاهر می‌شود دلیل و برهان تو و می‌خوانند ائمه *مردم را 
به تعظیم كردن پیمبر در پیش تو و پیش خلق تو و تو احسان کننده‌ای بر ائمه . چون 
نزدیک گردانیدی" ايشان را به پادشاهی خود و مخصوص گردانیدی ایشان را به راز 
خود و برگزیدی ایشان را از برای وحی خود و دادی به ايشان مشکلات تأویل خود از 
برای مهربانی نمودن* به خلق خود و لطف نمودن به بندگان خود و مهربانی نمودن" 
بر آفریده‌های خود و دادی به ایشان علمی که مشتمل است بر آن علم دل‌های پیمبران 
تو و آنچه می‌باشد از شأن برگزیده‌های تو و پاک گردانیدی "۲ ايشان را در وقت پیدا!! 
كردن ايشان و بنیاد ايشان و نگاه داشتی ۲" ایشان را از سحر سحر کننده به ايشان و 
نمودی ایشان را دليلى . كيست که ظاهر گرداند بدی به سوی ایشان ؟ يس قبول کر دند 
ایشان امر تو راو مشغول کردند نفس‌های خود رابه فرمان‌برداری تو و بر گر دانیدند 
ایشان اجزا و جوارح " خود را از ياد تو و آبادان ۱۴ گردانیدند دل‌های خود را به بزرگ 


برام و 7ل شاساسن:» ". مءن: كر دانيد. 
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داشتن حکم تو و بخش کردند وقت‌های خودرا در أن چیزی که موجب خشنودی تو 
قوف ال کودانین ارب كة:مشهولذارنندة ابت ان تنو سن کر دا سل ی نو 
دل‌های ایشان را محل‌های پنهان مر أن چیزی که اراده کردی تو به أن و گردانیدی 
عقل‌های ایشان را اصول امر و نهی خود و گردانیدی" زبان‌های ایشان را 
ظاهرسازنده مر شریعت خود" يس بزرگ گردانیدی ایشان رابه نور خود تا تفضیل 
نهادی* ایشان را از میان اهل زهان ایشان و از میان آنهایی "كه نزدیک‌ترین مردمانند به 
ایشان "۰ يبس مخحصوص كردانيدى*ايشان رابه وحی خود و فرستادی بر ایشان کتاب 
خود و امر کردی ما رابه جنك در زدن به ايشان و به بازگشتن به" ايشان و به فرا گرفتن 
از ایشان. خدايا! به درستی که ما دست در زدیم به کتاب تو و فرزندان نزدیک پیمبر تو 
-رحمتهاى تو بر ایشان أن کسانی که قایم گردانیدی ايشان را از برای ما راهنما و 
دانا گرادننده و امر کردی مارا به پیروی كردن ایشان را" . خدایا! به درستی كه!! دست 
در زدیم به ایشان» يس روزی كن ما را شفاعت ايشان أن وقت که می‌گویند جماعت 
زیانکار: يس نیست ما را هیچ شفاعت‌کننده۲" ونه دوست نزدیک به ما. يس بگردان 
ما را از راست‌گویندگانی که تصدیق‌کننده باشیم مر" اقوال ایشان ۰۱۴ از آن کسانی که 
انتظاربر نده‌اند ایام دولت ابشان را و از" آن کسانی که نظرکننده باشند به شفاعت 
ایشان . و گمراه مگردان ما را بعد از انکه راه راست نمودی مارا و ببخش مارا از 
نزدیک ۱۴ خود رحمتىء به درستی که نو بخشنده‌ای . قبول كن دعای مرا ای پروردگار 
عالمیان . خدایا! رحمت فرست بر محمّد و بر برادر او و مشابه او امير مومنان و 


. م:-خالی گردانیدند از‎ .١ 
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پیشوای عارفان و راهنمای راهيافته كان' و دويم ينج كس كه ايشان مبارکند» آن کسانی 
كه فخر کرد به ايشان جبریل " امين و نفرين كرد خدا به سبب ايشان " جماعت؟ 
نفرينكنندكان راء يبس كفت خدا و او راست‌گوینده‌تر گویندگان است: «پس هر که 
مجادله كند با*تو در باب عيسى پیمبر بعد از آنکه تو را امد "و نازل شد"از علم به آنکه 
عیسی بنده اوست ‏ يس بگو ايشان را که بياييد که "از برای مباهله بخوانیم پسران ماو 
پسران شمارا و زنان ما و زنان شمارا" و نزدیکان ما و نزدیکان شمارا" يس طلب 
لعنت کنیم بر '' یکدیگر"". يس بكنيم لعنت خدا" بر تکذیب‌کنندگان.» این امام 
مخصوص است به برادر گرفتن پیمبر او را در روز برادر "" گرفتن و دهنده قوت است 
به مسكين و يتيم و اسیر"" بعد از مضرّت یافتن از ممر گرسنگی و او کسی است که ثنا 
كفت خدا فعل نیک او را" در سوره ه لأتى و او کسی است که گواهی دادند ۷" به فضل 
او دشمنان او و اقرار کردند به مناقب او انکارکنندگان امامت او. اوست پیشوای 
خحلفان و شکنندة بتان و او کسی است که باز نداشت او را در راه خدا مذمّت 
فذقت کته ریت خدا'' بر او باد مادام که براید آفتاب روز و برگ‌دار شود 
درخت‌ها و رحمت خدا بر ستاره‌های درخشان از فرزندان او و بر دلیل‌های روشن از 
ذزیت او . 


2 بزرگ گرداند خدا مزدهای ما را به مصیبت ما به امام حسین -بر اوست 
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سلام" -و بگرداند ما راو شمارا خدا". ای جماعت مومنان " از طلب‌کنندگان حون 
اوبا دوست او امامی که راه راست بافته از فرزندان محمد. 

59 سلام بر تو يا اباعبدالله '. سلام بر تو ای پسر امیرمژمنان و پسر اشرف 
وصیّت‌کرده‌شدگان. سلام بر تو ای پسر فاطمة زهرا که بزرگ زنان عالمیان است 
سلام بر تو ای أن کسی* که بازیافت‌کنندة خون تو خداست و پسر أن کسی که خدا 
بازیافت‌کننده حون اوست و ای یگانه "که قصاص کرده نشده قاتل او را سلام بر تو و 
بر روح‌هایی که فروز آمده است به استانهُ تو» بر شما همه از من سلام خداء همیشه. 
مادام كه باقی باشم من و باقی باشد شب و روز . ای اباعبدالله " به تحقیق که بزرگ 
است اين مصیبت و بزرگ است و بسیار است*مصيبت تو بر ماو بر جميع ' اهل اسلام 
و بزرگ است و بسیار"" است مصیبت تو در اسمان‌ها بر أن جماعتی که در 
اسمان‌هایند ۲۱ . پس دور گرداند خدا از رحمت خود گروهی راکه نهاده‌اند ۲۲ اعد ظلم 
و بیداد" را بر شماای اهل بيت پیمبر و ؟" دور گرداند از رحمت خود كروهى" را که 
بازداشته‌اند " شمارا از مقام ۲۲ شما" و زایل گردانیده‌اند" شمارا از مر تبه‌های شما آن 
مراتبی "۲ که تعیین کرده است شمارا خدا به ان مراتب. و دور گرداند خدا"" از رحمت 
خود ان کسانی را که شهید کردند شمارا و دور گرداند خدا از رحمت خود ان 
کسانی ۲۲ که آماده گردانیدند جماعتی رابه جای گرفتن به "۲ محاربه "" و جنگ نمودن 


۱. گ:-بر اوست سلام. ۲ گ :و بگرداند مارا خدای تعالی و شمارا. 

۳ ن:-اى جماعت مومنان . ۴ گ :ای يدر عبداله . مات ان ان کین : 

8 3 يكانةاف: ۷ گ : ای يدر عبدالله . ا 0 قزر کات 
٩‏ ند همه. ۰ م: بزرگ؛ن : عظیم . ۱ گ: آسمان‌هاند . 

۲ گ ن: نهادند. اك 3 217 رد 

۵. گ : جماعتی. ۶ کون از داشتند: ۷. گ: محل . 

۸ خود. 5 ای کتواند نی 0۰ م: مر نبه . 

۱ گ: خدای. ۲ گ.ن: +را. 002 
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5 دخيرة الاخرة 


باشما'. بيزارم به توفيق خدا و مددكارى شما ازاين جماعت و از همراهان' ايشان 
و تابعان ايشان و دوستان ايشان. ای اباعبدالله الحسین. به درستى كه من صلحكنندهام 
با" آن کسی "كه صلح کرده است با شما و* جنگ کننده‌ام با آکسی که جنگ" کرد با 
شما تا "روز قیامت . و دور كرداند؟ خدا " از رحمت خود فرزندان "" زیاد و فرزندان 
مروان را"" و لعنت کند خدا بر بنی‌اميّه همه و لعنت كلل خدا ۳" پسر مرجانه را" و لعنت 
کند ۱۵ خدا بر عمر پسر سعد و لعنت کند ۱۴ خدا بر شمر و لعنت خدا بر گروهی که زین 
کردند و لجام ۱۷ کردند ستوران خود را و آماده شدند از برای محاربه كردن" با تو. يدر 
و مادر من فدای تو. هر آينه به تحقيق که بزرگ شد" مصیبت من به تو. پس 
می‌خواهم از خداء آن خدایی كه ۲ بزرگ گردانید مرتبه و منزلت تو راو گرامی داشت 
مرا به وسیلة توا آنکه روزی کند مرا بازخواستن ۲۱ خون تو با امامی که نصب کرده 
شده از اهل بيت محمّد -رحمت خدا بر او و ال او ۲۲ -. خدایا! بگردان مرا نزد خود 
روشناس به وسیله ۲" محبّت۲ امام" حسین در دنیا و اخرت ۴. ای اباعبداله ۰۲۷ به 
درستی که تقرّب مى جويم به خدا و به " رسول خداو به اميرمؤمنان و به فاطمه زهرا 
و به حسن مجتبی و به تو به وسيلهُ محبّت تو و به سبب بیزاری از أن کسانی که ثابت 


اق باق که نمو دنا شما: 


1 من : همراهی . 

ان یر ۴ م:كسانى. ها 

گنه أن: /ا. گ : محاربه . 8. ن:در. 

4. م.ن:گردان . ٠.مء‏ خداياءن:_خدا. الأي ل سمت 

؟١ا'.ن:-را.‏ . ى : خداى . ۴ ن بر پسر مرجانه . 

536 كله ۱ .ى : لكام . 

۸ کشتن ( محاربه كردن ) . 01 ۲ ۰. گ: يس می‌خواهم از خدايى که . 
1 قدا وت 7 فق رمت ال | او انامه 
كا د ۱ 1 ۱ ۵. گ: _امام . 


۶ گ: در این جهان و در آن جهان. 
14 0 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۲۱۵ 


كردانيدند قاعده ظلم و بيداد را و بنا نهادند بر او بناى خود راو رفت در ظلم و بيدادا 
ملاعين و تقرّب جستم به خداء يس به " شما به دوستى شما و دوستى دوست شما و 
براوق ار شمان يما و ترارق ار آن کسای. که مهن سا مارب تیاو 
بیزاری از دوستان ايشان و تابعان ایشان. به درستی که * صلح کننده‌ام مر" أن کسی که 
صلح کرد شمارا و جنگ کننده‌ام مر أن کسی که محاربه کرده" شما را. دوستم مر آن 
کسی که دوست دارد شمارا دشمنم مر ان کسی ۲ که دشمن است شمارا. پس 
می‌خواهم از خداء آن خدایی که گرامی داشت مرا به شناختن شما و شناختن دوستان 
عا تفر که اد ارم از شمان ما که ركروانة مد ابا ها ور دنا و۳ 
آخرت و آنکه ثابت گرداند خدا" از برای من نزد شما قدم راستی را در دنیا و ۳" 
آخرت". و می‌خواهم از خدا آنکه برساند مرا" به جایگاه ستو ده‌شده که مر شما 
راست نزد خدا* و آنکه روزی کند مرا طلب بازیافت كردن من" خون را با" امامی 
كيه اهر استت‌تهاسله انشت:ه: طباهده مه تله استا و سيك فده است از سیم رو 
می‌خواهم از خدا به حق شما و به آن مرتبه‌ای"" که شما راست نزد خذاء آنکه 
ببخشد "۲ مرابه مصیبت من به شما فاضل‌تر چجیزی که عطا می‌کند مصیبت‌زده را به 


.١‏ قوف بیدادی. ال هی ۳ ابيز ازع از 
۲ قىءن: محاربت . 6. ن:+را. ۱ 7 قيال اسن 
/ا. كك : به . ۸. گ ن: کرده. 5 كن ۱ 
۰ ن برا. ۷۱ + در . لقن 
۳ +در. ۴. گ: در این جهان و در آن جهان . 

۵ ن۵: -مرا. ۶ ک: خدای. ۷ من . 
۸ م:به. 4. گ ن: مرتبه. ۰ گ : عطا کند . 


۱ صک +و. کت 


9 ذخيرة الآخرة 


مرا' در جايكاه من اين جايكاه". از آن كسانى كه می‌رسد او را از تو بخشايشهاو 
مهربانى و آمرزش . خدايا! بگردان حيات مرا مثل " حيات محمّد و آل محمّد. خدايا! 
به درستى كه اين روزى است که مبارك دانستهاند اين روز را" بنواميّه و يسر خورندغ۵ 
جكرهاء ملعون پسر ملعون بر زبان ييمبر تو در محلى و موضعى "که ايستاد در او" 
پیمبر تو. خدايا! دور گردان از رحمت" اباسفیان" و معاويه و پسر معاويه را" بر 
ایشان باد از جانب تو لعنت بیکران هميشه. و اين روزی است که شادی کردند در اين 


روز آل" زياد و آل" مروان به سبب شهید نمودن "۲ ايشان امام حسین را -بر اوست 
سلام۵" -. خدایا! پس زیاده * گردان بر ایشان لعنت را از جانب ۱۷ خود و عذاب را. 
خدایا! به درستی که من تقرّب مى خواهم *! به سوی تو در این روز در جایگاه من اين 
جایگاه و در ايّام زندگانی من به بیزاری از اين گروه ملاعین و " لعنت كردن بر ایشان و 
به دوستی پیمبر تو و آل پیمبر تو -بر ایشان است سلام "۳ -. 

اليد خدایا! دور گردان از رحمت خود اوّل ظالمی را'"كه كرفت به ستم حق 
فرزندان محمّد و آخر كسى كه متابعت کرد او را بر اين ظلم. خدايا! دور گردان از 
رحمت خود گروهی را که محاربه کردند با امام حسین و همراهی نمودند و پیروی 
کردند و بيعت کردند با هم بر کشتن حضرت امام ۲۲. خدایا! دور گردان ايشان را از 


كن همه 8 


۱ مارا ؟.ن:+را. ۲ مثل. 

5 را ۵. گ : خورندگان . ۶ ن: مواضعی. 

۷ گ.ن: در أن موضم . 6 گ: +شود. ٩‏ گ: +را. 

ام را ۱. گ: فرزندان؛ن: يسر. 1 قدوق: فر نان : 

۳ که کت ۴ 0 +رحمت و. ۵. گ:-بر اوست سلام. 
فا فضاعیت د تا : ۸. گ: می‌جویم . 

گ: +به. اق و ی ان ارا 


۷۲ گ: امام حسين ( حضرت امام ). ۳ گ: + خود. 
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سلام بر تواى اباعبدالله و بر آن روحهايى 'كه فروز آمدند به استانه‌های 
تو . بر تو از من سلام خداء مادام كه باقى باشم من و باقى ماند شب و روز و نگرداند 
خدا این وقت را ار وقتی از من از برای زیارت کردن شما. 

0 سلام بر امام حسین پسر" على و بر علی" پسر امام حسين و بر فرزندان 
امام حسین و بر ياران امام حسین . 

خدایا! دور گردان از رحمت" يزيد و عبيدالله پسر زیاد و پسر مرجانه و 
عمر پسر سعد و شمر و فرزندان ابی‌سفیان و آل زياد و آل مروان را" تا روز قيامت. 

9 خدایا! مر*تو راست حمد مثل حمد شکرگویندگان؟ بر مصیبت‌های 
خود. حمد "۱ مر خداى رابر اين بزرگ مصیبت من . خدایا! روزی كن مرا شفاعت امام 
حسین در روز قيامت و ثابت دار از برای من ۲۲ قدم راستی و درستی نزد خود"" با امام 
حسین و ياران امام حسین . آن کسانی که نثار کردند جان‌های خود " در پیش "" امام 
حسین -بر اوست سلام و تحیّت ۳ -. 

يك سلام بر ولی خدا و دوست او. سلام بر دوست خدا و برگزیدة او. سلام بر 
آن کسی كه برگزيدة خداست و يسر برگزيدة خداست. سلام بر امام حسين که ظلم 
كرده شده بر او و به شهادت قرين شده. سلام بر آن کسی که مقيّد شده به انواع اندوه‌ها 
و کشته شده به انواع خون و قطرات اشک. خدايا! به درستی که من گواهی می‌دهم 


آنکه *" او امام تو است و پسر امام تو است و برگزیده تواست و پسر بركزيدة تواست 


۱ گ: روح‌های. اال اق ۳. گ: +امیرالمومنین. 
۴. گ: امام على زین‌العابدین. ۵ گ : +خود. ۶ گ: فرزندان. 
۷ گ: -را. ۸ د مر . 


. كشا که شك ركو يندهاند بر مصیبت و بلا که به ایشان رسد ( شکرگویندگان)‎ ٩ 
اه تا وان ۱ م:-من. ۲ م:-نزد خود.‎ 
. ى : +را. الا سن : ۵ ن: و تحیّت‎ .۳ 


ع١.‏ ى :كه به درستى كه. 


۳7 ذخيرة الاخرة 


كه فیروزی يافته به کرامت تو . بزرگ گردانیدی تو' او رابه صفت شهادت و عطا 
کر دی او را سعادت دارین و برگزیدی" او را به پاکی ولادت و گردانیدی" او را 
بزرگی از بزرگان دين و پیشوایی از جمله پیشوایان* و دفع‌کنندة" عذاب از جملة 
دفع کننده‌های ۲ عذاب و عطا کردی او را*میراث‌های پیمبران" و گردانیدی " او رادلیل 
وراهنمابر خلق خود "١‏ و گردانیدی او رااز جملة اوصیا "۰ يس كمال اجتهاد نمود " در 
خواندن مردم به دين حق و عطاكرد ٠"‏ كمال نصيحت "و نثار کرد جان خود را" در راه 
نو از برای آنکه برهاند" بندگان تو را از وادی جهالت و حیرانی ضلالت*.به تحقيق 
که اتفاق نمودند بر قتل او آن کسی که فریفت او را زخرفات دنیا و فروخت نصیب 
خودرا از آخرت به چیزی خوارتر "" فروتر "و فروخت و بدل كرد" آخحرت خودرا 
به بهایی به غايت کم و بیداد کرد و فرو افتاد در آرزوی نفس خود و در خشم در آورد 
بیمبر "۲ تو راو فرمان برد از بندگان تو خداوند شقاوت و نفاق را و ان کسانی که 
بر داشته‌اند گناهان را و سزاوار گشته‌اند مر آتش سوزان. يس محاربه کرد با ایشان در 
راه تو صبرکننده و چشم‌دارنده مر عطای تو تا ريخته شد در فرمان‌برداری تو خون او 
و حلال کرده شد آن چیزهایی ۲" که حرام کرده شده ۲۳. خدایا! لعنت كن بر ایشان 
لعنتی به غایت رسیده و عذاب كن ايشان را عذابی دردناک . سلام بر تو ای پسر پیمبر 


دوب ".د ى:+تو. ۳. گ:+تو. 

۲ و 6 شو انيدان ۶ مءن: رفعكننده. 
۷ ن: رفع‌کنندگان . ۸ گ: تو به او . ٩‏ گ: +را. 

۰ گ: + تو. ۱ مک دلیل و راهنمای خلقان خود. 

۲. گ: او رااز جمله اوصیا گردانیدی. ۳ نمودی. 
۴ م ن: فرمود. ۵ گ: +را. لاد وا 

۷ م: برخواند. ۸. گ. ن: +و. ٩‏ گ ن: +و. 
۰ ن: +فروتر. او ندال گرد ۳ 


۳ گ: جيزهاى . اق سار | و 


۵. گ: دوردار ايشان را از رحمت خود؛ ن : + بر قاتلان امام . 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۷۹ 


خدا. سلام بر تو ای پسر سیّد اوصیا. گواهی می‌دهم أنكه توا امین خدایی" و پسر 
امین اويى. زيست کردی زیستی مقرون به سعادت و گذشتی از دار دنیا مقرون به 
ستایش و رفتی "از دنیا غریب و مظلوم و شهید و من گواهی می‌دهم آنکه خدا 
وفاکننده است به آن جیزی که وعده کرد تو را؟ و هلاک‌کننده است کسی را که خوار 
کرد تو راو عذاب کننده است*كسى را که قتل کرد تو راو گواهی می‌دهم آنکه" وفا 
نمودی به عهد خدا و جهاد کردی در راه خدا تا امد تو را موت*. دور باد از رحمت 
خدا آن! کسی كه کشت تو را" و لعنت خدا بر أن کسی که ظلم کرد با تو و لعنت خدا بر 
آن جماعتی که شنیدند اين واقعه را. بس خشنود شدند به آن. خدایا! به درستی که 
گواه می‌گردانم تورا ۱ آنکه‌من دوستم‌با؟" آن‌کسی که دوست دارداو را" , دشمنم مر آن 
کسی که دشمن دارد او را. يدر و مادر من فدای تو باد ای پسر رسول خدا. گواهی 
می‌دهم به آنکه بودی تو نوری قرار گرفته در پشت‌های بلند مرتبه و رحم‌های پا کیزه 
از عمل بد"" ملوّس نگردانیده*" تو را جاهلیّت به پلیدهای " او و نپوشانید تو را 
تاریکی‌های ضلالت از جامه‌های او. و گواهی می‌دهم آنکه تو از ستون‌های دینی و 
ارکان مسلمانانی و يناه مومنان "". و گواهی می‌دهم انک تو امام" نیکوکار پرهیزکار 
يسنديدة پاک از گناهی ۰ راه‌راست نموده و راه‌راست نماینده. و گواهی می‌دهم آنکه 
امامانی که از فرزندان تواند. سخنان پرهیزکاری و نشانه‌های همدایت و دست‌آویز 
محکمند و راهنمایند بر اهل دنیا. و گواهی می‌دهم " آنکه من به امامت شما 


لو ؟.ى : خدايى : ۳. من رفت. 
؟.مءن:تورا. 6. ىك: +ان. 

۶ گ: قتال كرد با تو؛ن: قتل كرد با تو. /ا. گ ن: + تو. 

۸ +و . ٩‏ گ:-ان. ف #فتال کرد با تو . 
را كم رن ۲ گ ن: به. ۳ م:-را؛ن : +و. 
۴ گ:-از عمل بد. ۵. گ: نگرداند . ۶ بليدىهاى . 
۷. گ.ن: مژمنانی . ۸ م: -امام . اد کناه: 


.ك: +من. 


.۷۳ د خخيرة الآخرة 


تصدیقکننده‌ام و به امامت پدران شماء متیقنم به مسائل دين خود و خاتمه‌های نیک 
عمل خود و دل من به دل شما موافق است و کار من تابع است مر کار شما و یاری من 
مر" شمامهیّا شده" تا آن محل که رخصت دهد خدا" مر شمارا به ظهور. يس با 
شماام با شما" نه با دشمنان شما. بخشایش‌ها از خدا بر شما و بر جان‌های شما و۵ 
بر بدن‌های شما و بر ظاهر شما و بر غایب شما و بر ظاهر شماو پنهان شما. چنین باد 
ای پروردگار عالمیان . 

9 خدایا! به درستی كه من می‌خواهم از تو مطلوب خودرابه؟ آنکه تو 
پادشاهی و به جهت" آنکه تو بر همه چیز توانایی"و آنکه" تو "۲ آنچه ۲۲ می‌خواهی از 
امری از امور. موجود می‌شود. خدایا! به درستی که من رو ۲ می‌آورم به تو به وسيلة 
پیمبر تو محمد که پیمبر رحمت است -رحمت خدا پر او و" آل او -. ای محمّد! ای 
پیمبر خدا'! !به درستی که" رو " می‌آورم به وسیلة تو به خدا ۷" که پروردگار من و 
پروردگار تواست تا برآورد خدا"" به سبب تو مطلوب من. خدایا! به وسيلة پیمبر خود 
محمّد و ائمه معصومین از اهل بيت او -رحمت خدا بر ایشان -برآور حاجت مرا. 

ای آن کسی که مالکی تو حاجت ۲ جزا"" خواهندگان را و می‌دانی ضمیر 
خاموشان راء مر هر خواهشی راست از تو شنوايىيى "۲ ظاهر و هویدا و جوابی آماده 
و مهيًا"". خدایا! وعده‌های تو راست است و نعمت‌های تو*" فاضل است و بخشایش 


۱ م.ن: +يارى. ۲ گ»ن: +است. ۳ م: خدا؛گ : خدای . 

۴ من يس با شمااند دوستان شما. ۵ مءن: +بر تن‌های شماو . 
7 فى یت ادن ی ۸ + تو توانایی. 
نفدو و 8[ بقع لانو که فا 

ان روف ١‏ . ف : +بر. ۳ ک: خداى. 

۵. گ: +من. #ليان اروف ۷. گ: خدایی . 
م 48.ى: خدای. ۰ كن موا جات 
١".رءن:_جزا.‏ ۳۲ من : شنوایی . 7ك ی هیا 


ودرا م :نو . 
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توا فراخ است. بس می‌خواهم از تو آنکه رحمت فرستی " بر محمّد و آل" محمّد 
و آنکه برآوری حاجات مرا در اين جهان و در أن جهان *. 

9 خدایا! به درستی که من می‌خواهم* صبر آن کسانی که شکرگوینده باشند 
مر تق راو کردار أن کسانی که ترسنده باشند از تو و یمین ان جماعتی که 
عبادت‌کننده‌اند تو را. خدایا! تو بزرگی در ذات و بزرگی در صفات و من بنده توام که 
گر فتارم "و محتاجم. تو بی‌نیازی که ستوده شده تو راو من بنده خوارم. خدایا! 
رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و مئّت نه به توانگری خود برناداری من و به 
حلم خود بر نادانی من و به توانایی خود بر ناتوانی من. ای توانا بر همه چیز" ای 
غالب بر همه كس . خدايا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد که اوصیااند و 
خشنودند از خداى* تعالی و کفایت كن مرا آنچه مهم است"* مرا از امر "۱ دنیاو آخرت 
ای مهربان‌تر مهربانان . 

5 خدايا!به درستی که من می‌خواهم از تو به سبب دو شخص که متولد شدند 
در ماه رجب که ۱۲ محمّد تقی پسر على دویم است و پسر او که على پسر محمدی است 
كه برگزید: خداست و تقرّب می‌جویم بدین دو" به سوی تو. بهتر تقرّبى . ای آن کسی 
که به سوی او طلب کرده می‌شود نیکویی را و در أن چیزهایی "" که نزد اوست و" 
رغبت کرده شده۱۵. مى خواهم از تو مثل خواستن کسی که كسب کرده است گناه را "۰ 
به تحقیق که هلاک گر دانیده او را گناهان ۷ او و در بند انداخته است او را عیب‌های او 
بس بسیار شده بر گناهان مداومت او ۲. می‌خواهد أن بنده از تو بازگشتن از گناه و 


۱ م:-تو. که ۳ : فرزندان. 

۴ ن: در دنیا و در احرت. ۵. گ.ن: +از تو. ۶ گ: +به زحمت. 
۷ +و . د و ٩‏ م: -مرا. 

۰ گ: کار . ١.كءن:‏ +آن. ۲ ى :به اين دو تا. 
. ى : جيزهاى؛ ن : جيز ها . 1 كول دف ۵ ک: +است. 
۶. گ.ن: +و. ۷ گ. ن: گناه . 


۱۸ در هر سه نسخه (م.گ» ن) ترجمة «وَمن الرّزايا خطوبّة » نيامده است . 


۳۹ ذخيرة الآخرة 


تیکونی غاقبت و جدا شدن از گناه و از آتش حلاص شندن تن او و نكسا شن رااز آن 
جیزهایی ' که در عهدهُ اوست . يس تویی ای مالک من بزرگ‌تر اميد او و اعتماد او. 
و می‌خواهم از تو' به خواهش‌های تو که مشرّف‌سازنده " است و وسیله‌های تو که 
بزرگ" است. آنکه بپوشانی تو مرا در اين ماه به رحمتی واسع از نزد خود و به 
نعمتی شامل و به نفسی قناعت‌کننده*به آن چیزی كه تو روزی کردی! او را تا وقت 
فروز آمدن در قبر و محل آخرت و به آن چیزی که نفس بازگردنده است به سوی او. 
پاک است آن" کسی که پوشیده "۲ لباس عرّت را و او مر ابن عرّت را" اهن است. 

الوك پاک است خدا از عيوب و حمد مر او راست"" و نیست پروردگاری مگر 
خدا"' و خدا بزرگ‌تر است. 

خداء خداء پروردگار من است و١‏ شریک نمی‌گردانم به او چیزی ۱۵ . آنچه 
ات در دات ف ‏ صمانت: 

راست كفت خدایی که بزرگ است, آن خدایی" که نیست هیچ معبودی 
مكر '"او. زنده‌ای است پاینده صاحب بزرگی و نیکویی است. بخشاینده و مهربان 


۱ گ : چیزهای. ۲ م: +که. تفارک 
؟ رک 6. ن : به رحمتی از نزد خود واسم . 

۶ ن : قانع . ۲ كترورق دار و ۸ م:-که. 

4. گنت ان أكون ان اذى که يوا 
37 و ثنا مر دا راتیگ . 

۲۳. گ :و نیست معبودی سزای پرستش مگر معبود به حق . ۴ گ.ن:-و. 
۵ گ: +را. ۴ م:-بر. ۷. ى : خدایی . 


۸. گ.:ن: +بزرگ است در . . گ:-آن خدایی . ۰ گ: جز. 


ترجمه ادعبه ذخيرة الاخرة ۲۷۷ 


است. بردبار و نیکوکار است. أن خدایی است که نیست هوجو او' هیچ چیز و او 
ستو اکن داناى | گاه بيناست". كواهى داد لا ان که تست سفن جع جز "او و گواهی 
دادند فرشتگان و صاحبان علم در حالی که خدا قیام نموده" به عدل و راستی. نیست 
پروردگاری* مگر او که غالب است بر بندگان"» درستكار” و درس تكفتار*. به 
درستی که دين نزد خدا اسلام است و تبلیغ رسالت نمودند رسولان او که بزرگند و من 
بر اين از گواهانم. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد. خدایا! مر تو راست 
حمد' و مر تو راست بزرگی و مر توراست فخر و مر تو راست غلبه و مر تو راست 
نعمت و مر تو راست بزرگی "" و مر تو راست رحمت و مر تو راست هيبت و مر تو 
راست سلطنت و مر تو راست منت نهادن و مر تو راست زیبایی و مر تو راست پاکی 
از عيوب و مر تو راست تسبیح و مر تو راست تهلیل و مر تو راست تکبیر و مر تو 
رانست ۱ میا که دنهس و دوم و راست ال حيواى که هیده نوي تنوكا و متیر تنو 
راست ۲۲ چیزی که در بالای آسمان‌های "۲ بلند است و مر تو راست چیزی که در زیر 
خاک نمناک است و مر توراست زمین‌ها که بستند و مر توراست أن جهان و این جهان 
و مر تو راست ۲۴ چیزی که راضی باشی به آن* از ثنا" و مر توراست حمد و شکر و 
تیا انا خی کدی ایو از مایق میتی زا 
که امین است "۲ بر وحی تو '' و تواناست بر حکم تو و فرمان‌بردار است در 
آسمان‌های تو و جایگاه کرامت‌های تو یباری دهنده " است مر پیمبران تو و 


ملاک‌دهنده۲۲ است دشمنان تو را. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و 


اون او 3 کین گاه است ونا 8 

۴ ن:نمود. ۵. گ : +موجود؛ن: خدایی . ۶ كى: باو. 

۷ +است. م 0 ۵ اشتی: 55 ا تا ی 
۰ گ: عظمت. ۱ گ.ن: +آن. ۲+ ان 

لاد ل اسهان: 0 ۵ مءن: -به آن . 

تک وبا سن لأ ونر .م:-است. 

4 اما وی بو اشست . ۰. گ : یار دهنده. 


۱ صگ: هلاک سازنده. 


5 ذخيرة الآخرة 


رحمت فرست بر میکائیل که ملک" رحمت قو" است و افریده شده است مر؟ 
رسانیدن مهربانی و " رحمت تو به خلقان و طلب‌مغفرت‌کننده و یاری‌کننده است از 
برای جماعتی كه فرمان‌برداری تو كنند. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد 
و رحمت فرست" بر اسرافیل كه یکی از فرشتگان بردارندهٌ عرش است و صاحب 
صور است و انتظاربرنده است مر حکم تو و ترسان و خوفناک است از ترس تو. 
خدایا! رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد و رحمت فرست بر ملائکه که بردارند؛ 
عرشند و *پا کند از گناه و بر ملائكه که اهل ذکرند و آمین‌گوینده‌اند بر دعای مومنان و 
بر فرشتگانی که نویسنده اعمالند و بزرگ و نیکوکار "و با کیزه‌اندو بر فرشتگان تو که 
بزرگند و نویسندگان روزی‌هایند؟ و رحمت فرست بر ملک الموت "" و ياران او و بر 
فرشتة نگهبانان بهشت و بر نگاهبانان دوزخ و بر فرشتگان تو که بزرگند ای صاحب 
بزرگی و نیکی. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و رحمت فرست"۲ بر 
پدر ما آدم ٠"‏ موجود شده به آفرینش تو و اكرام نمودی " او رابه سجده كردن 
فرشتگان "" و" مباح گردانیدی " او را بهشت خود. خدایا! رحمت فرست بر مادر ما 
حواکه پاک است از پلیدی و پاک گردانیده شده است از چرکنی ۱۷ و“ تفضیل نهاده 
تعیدهاستت زا از ادمیسان: رده کته اسيك هر سا كاد نا هگن حمقية: 
خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و رحمت فرست بر هابیل و شیث و 


ادریس و نوح و هود و صالح و ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب و یوسف و 


اران :فوته ۱ ۲ م:-تو. "أ كه اوزاف 

۴ ن:-رسانیدن مهربانی و . ۵. م:-فرست. ۶ گ:که. 

۷. گ: بزرگند و نیکوکردارند؛ن : نیکوکارند. ۸ ن: -و یا کیزه‌اند . 
5 گ: ارزاقند. 1ق تملك هوت ۱ -فرست. 
۲ گ: +که. 7 و ۴ گ ن: +تو. 
10 و ۶. گ: +تو. 7م :الجحركتئ. 


۸ گ ن: -و. 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۲۳۵ 


فرزندزاده‌های ایشان و لوط و شعیب و ایوب و موسی و هارون و یوشع پسر نون و 
مّیشا و سکندر ذوالقرنین و خضر و الیاس و يونس و يسع و ذی الکفل و طالوت و 
داود و سلیمان و زکریا و یحیی و شعیا و تورح و متی و ارمیا و حبقوق" و دانیال و 
عزیر و عیسی و شمعون و جرجیس و ياران عیسی و خالد و لقمان و حنظله واتباع 
ایشان. خدایا! رحمت فرست بر پیشوای مرسلین و خاتم نبییّن و امام متقین " و 
رسول تو ای پروردگار عالمیان. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و اظهار ۲ 
رحمت كن بر محمّد و آل محمّد و برکت ده بر محمّد و آل محمّد, هم چنانکه رحمت 
فرستادی و رحم کردی و برکت دادی بر ابراهیم و آل ابراهیم در ميان عالمیان؛ به 
درستی که تو ثنا گفته شده "و بزرگی . خدایا! رحمت فرست بر اوصیا" و سعادتمندان 
و شهیدان و بر امامان که راه‌راست‌نماینده‌اند و بر جماعت ابدال و اوتاد و بر ان 
جماعتی که در خشکی‌اند و محافظت مردم می‌نمایند و بر انهایی "که درتری‌اند از 
برای محافظت !و بر جماعت عابدان و آنهایی* که عبادت كردهاند؟ به اخلاص و أن 
کسانی که به صلاح آورده‌اند ! عمل خود را و بر زاهدان و بر خداوندان جد و جهد 
نمودن و مخصوص گردان محمّد و اهل بيت او '' رابه فاضل‌ترین رحمت‌های خود و 
بزرگترین احسان‌های ١١‏ خود و برسان جان او راو بدن او رااز من درود و سلام و زیاده 
گردان فضل او را و شرف او را و بخشایش او را تا برسانی " او رابه بالاتر مرتبه‌های 
خداوندان شرف از پیمبران و فرستاده‌شدگان و فاضلان که مقرّبان درگاهند . خدایا "۱۲ 


رحمت فرست بر آن کسانی که نام بردم من و بر آن‌کسانی* که نام نبردم " از فرشتگان ۷ 


۱ ن: حیقوق. ۲ : پیشوای متقیان . ۳ ن-اظهار . 

ان شل 0 گ ن: وصی‌ها. ۶ ن: آنها. 
ومينافظت ‏ .نها 4.كى: عبادت‌کننده‌اند . 
۰. گ : صلاح آورنده‌اند. ار کت خير: ۲ گ:اصان. 
10 ۴. گ. ن : +پس. هن انا 


ک دمن : ۷ گ: + نو. 


نی ذخيرة الاخرة 


و پیمبران" و و رسولان" و اهل فرمان‌برداری تو و برسان صلوات مرا به ایشان و به" 
ارواح ایشان و بگردان ايشان را برادران من در خشنودی تو و یاران" من بر خواندن 
تو. خدایا! به درستی که من * طلب شفاعت می‌کنم به سبب کرم تو به بخشایش تو و به 
بخشش تو به بخشش تو و به وسيلة رحمت تو به رحمت تو و به خداوندان طاعت تو 
به توء آی معبود به حق . و می‌خواهم از تو خدایا مطلوب خود رابه هر چیزی که 
خواستند از تو به ان چیز یکی از ایشان از خواهشی شریفه که غير رد کرده شده است 
و به آن چیزی که خواندند" تو رابه آن چیز ۲ از دعایی به اجابت رسیده. غير نااميد 
گردانیده شده. ای معبود به حق* ای بخشاینده. ای مهربان ای بردبار ای نیکو کار 
ای بزرگوار ای درست‌کار! درستگفتار ای بزرگ. ای بخشنده. ای نیکو. ای 
ضامن رزق بندگان. ای متعهّد کار بندگان. ای عفوکننده. ای زنهاردهنده. ای آگاه به 
همه چیز» ای روشن‌گرداننده» ای هلاک‌گرداننده. ای بزرگوار. ای دولت‌دهنده» ای 
كردانندة حال‌ها ۰۲ ای بزرگ. ای تواناء ای بيناء ای سپاس‌دارنده. ای نیکو کار ای 
پاک از عیوب » ای پاک از ناسزاء ای شکننده. ای بيدا به هستی. ای نهان از وهم و 
چگونگی. ای پوشاننده. ای احاطه کننده به اشیا. ای توانا. ای نگاه‌دارنده ای 
بزرگوار» ای نزدیک به علم. ای دوست‌دار مطیعان ای ستوده. ای بزرگوار ای 
آفریننده "۱ اوّل بار ای آفریننده دویم بارء ای دانا بر هر جه بنده کند, ای نیک و کار ای 
نیکوسازنده. ای فضل‌کننده. ای انعام کننده. ای تنگ‌کنند؛ روزی ای فراخ‌کنندة 
روزی» ای راه‌نماینده ای فرستندهُ پیمبران "۲ ای راه راست نماینده» ای بخشابنده 


۱ کگ: +تو. 00 


کل 
۴ گ: + و مددكاران. 5 ۶ ن خوانده. 
۷ م: -به آن چیز . ۸ گ: ای عدا سزای پرستش. 
٩‏ گ: +و. ۰ ن: ای گرداننده حال‌ها ای دولت‌دهنده. 
5.١‏ :به همه چیز . ۲ م: افریده. 


۳ در هر سه نسخه (م.گ.ن) ترجمه «يا مُسدّد) نیامده است. 


ترجمه ادعبه دخيره الاخرة ,2 


اى بازدارنده ای " دفع‌کننده بلا. ای بلندگر دانندة مرتبه » ای پاینده ای نگاه‌دارنده 
ای آفریننده. ای بخشنده. ای توبهيذيرنده» ای گشاینده. ای بسيار بخشنده. ای 
ذا دكنتدة وا کی که بهذسعت آوسش هر كدق اق عه با اق سل کار "اق 
شفادهنده. ای عافت‌دهنده. ای کفایت‌کننده مات این كنوامدينه واشت :امن 
ارجمند" ای بسيار نفع ای وفا کننده به وعده. ای بزرگوار" ای گردن‌کش. ای 
بىعيب. ای ايمنكننده. ای یکی به خدایی. ای مهتر و يناه نیازمندان» ای 
روشن‌کننده. ای نظرکننده در عواقب امورء ای يكتاء ای یگانه. ای پاکیزه از صفات 
ناسزا ای یاری‌دهنده ای انس‌گیرنده. ای برانگیزانندة*مردگان» ای میراث گیرنده. 
ای داناءاى حکم‌کننده به حقء ای آفریننده. ای منرّه از عيوبء ای نگارندة 
صورت‌ها. ای سالم گرداننده. ای ظاهر کنندهٌ دوستی "۰ ای ياينده. ای همیشه ای 
وان ما فزست گفعان دا تاه بو فر في ای لكر کارا اد ركذا نمام يداه 
دهنده. ای فضل کننده. ای جزادهنده. ای مهربان. ای منّت نهنده . ای شنواء ای بسیار 
تحدم این نارق تكد اوور آنکه بده ١‏ اموات:اع آمرزنده كناف اي :همه آع 
سهل‌کننده امورء ای آسان‌کننده. ای میراننده. ای زنده کننده. ای نفع‌رسانده. ای 
روزی دهنده. ای توانا ای سبب‌سازنده. ای فریادرسنده. ای بی‌نیازکننده"۲» ای 
خشنودسازنده ای آفریدگار. ای نگاهبان» ای ييداء ای به صلاح‌ارنده ای نگاه 
ذارنله» آع براست كوو او اي فرنادرسن ای خودکتده به وت ای أن كسس كه 
غالب شده به ۲۲ همه چیز يس غالب آمده است یس بود به دیدگاه* به غایت عالی »ای آن 


١.ن:يا.‏ ۲. گ : ای بلندسازنده مرتبه‌ها. 

۳. گ : شادگرداننده. تلف کار : ۵. گ.ن: +وبى همتا. 
ع. ى : +وکامکار . ۷ تاسواى؛ ن: د ناسيزا, ۸ گ:برانگیزنده. 

٩‏ م.ن: روشنی. ۰ گ: نیک دانا. .١١‏ ن:برانكيزاننده. 
۲ ک: سازنده. ۳ راست گرداننده. ١‏ ان زر 


۵ گ: دیده گاه. 


ا ذخيرة الاخرة 


كسى كه نزدیک است و'به غايت نزدیک است و دور است از ادراک بندگان و به غايت 
دور است" و دانست راز پنهان را و اندیشه‌ها راء ای ان کسی که مر" او راست نظر در 
عواقب امور و به سوی اوست انداز؛ هر کار" ای أن کسی که دشوار بر او آسان 
است. ای أن کسی که او بر أنجه می‌خواهد تواناست. ای فرستند؛ بادهاو ای 
بیرون‌آرندة روشنای* صبح * ای برانگیزندة۲ روحهاء ای صاحب بخشش و عطاء 
ای بازارندة* چیزی که فوت شده. ای زنده کنندة مردههاء ای جمع‌کننده پریشانی هر 
پریشانی. ای روزی‌دهنده" کسی که می‌خواهد و کننده آنچه خواهد به هرگونه که 
خواهد, ای صاحب بزرگی و گرامی داشتن. ای زنده "» ای قیام‌نماینده به امور ای 
زنده در وقتی که نبود هیچ زنده ای زندة پايندة"" زنده کنندهٌ مردههاء ای زنده که ۱۲ 
نیست معبودی "۲ مگر تو. ای نو آفرینند؛ آسمان‌ها و زمین. ای خدای من و مهتر ۱۲ 
من. رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و رحمت كن بر محمّد و آل محمّد. هم 
چنانکه رحمت فرستادی و برکت دادى" و رحمت "۲ نمودی و ترحّم کردی ۲" بر 
ابراهیم و آل ابراهيم , به درستی که تو ستوده شد؛بزرگی "".و ببخشای ' "بر خواری من 
و'' بیچارگی من و ناداری من و فروتنی من و تنهایی من و بی‌کسی منء و فروتنی 
كردن من در پیش تو است و اعتماد من به ۲" کرم تواست و زاری كردن من به سوی تو 
است . مى خوانم من تو را مثل خواندن خضو عكنندة خوار ترسنده از عذاب ۳۳. ترسالن 


١.م:-و.‏ ۲ مءن: -و به غایت دور است. 

أل هر 1 كون: كارف ۵. كىءن: روشنايى. 
تدان تان يكن فس ۷ كه امرانكير آنندم, 6.ى: +ان. 

.ىا+:م.١ گ: +ان. ۱ ۰ گ: +پاینده.‎ ٩ 

۳۲ گ ن:-که. یی ون وم 

۴ م.ن: سیّد. ۵ ن: کردی. ۶. گ ن:رحم. 

۷ مءن: فرمودى. ف افر رین 

4. ن: بزرگی در ذات و بزرگی در صفات . ۰ م0۰ : بخشايش فرما. 


1 !2 5 ددن ۳ گ: +و. 


ترجمة ادعبه ذخيرة الآخرة ۳۳۹ 


ترسندة سختى رسیدة خوارشده حقير كرسنة نادار يناه گیرنده زنهار خواهندة 
اقرارکننده به گناه"» طلب آمرزش‌کننده از او. زاری‌کننده نزد پروردگار او . خواندن 
آن کسی که گذاشتند او را معتمدان او و ترك کردند او را دوستان او و بزرگ شده است 
به سب گناهان او درد سخت او خواندن صاحب سوز اندوهگین ۲ ناتوان خوارشده 
به سختی . گرفتار زاری‌کنندة بیچارة " مر تو يناه آرنده. خدایا ! يس می‌خواهم از تو 
مطلوب خود را به سبب ۲ آنکه تو پادشاهی و به جهت آنکه تو آنچه* می‌خواهی از 
هر کاری موجود می‌شود و به جهت * آنکه تو بر همه چیز که می‌خواهی توانایی. و 
می‌خواهم از تو به حرمت ماه محترم و خانه محترم یعنی کعبه و مشعر که موضع 
محترم است و ارکان خانه و مقام ابراهیم و مواضع " عبادت که بزرگند در مرتبه و به 
حق پیمبر*تو محمّد -بر او و آل او درود و سلام و تحیّت*- ای أن کسی که بخشيد به 
آدمْ شيث را و مر ابراهيئ اسماعیل را و اسحاق و ای أن کسی که باز آورد یوسف را از 
برای یعقوب و ای أن کسی که بازگرفت بعد از بلا و محنت رنج ايوب راء ای 
بازگر دانندهُ موسی بر مادر او و "" افزايندهٌ خضر در علم ۲۲ او و ای آن کسی که بخشيد به 
داوذ سلیمان را و به زكريًا یحیی راو به مریم عیسی را"'»اى نگاه‌دارندة دختر شعیب و 
ای حافظ فرزند موسی. می خواهم ۲" آنکه رحمت فرستی بر محمّد و آل محمّد و آنکه 
بیامرزی مر ۴" مرا گناهان من همه و خلاص گردانی مرا از عذاب خود و برسانی مرا به 
خشنودی خود و به امن خود و به*" نیکی خود و آمرزش خود و بهشت خود. و 
می‌خواهم از تو آنکه جدا كردانى از من هر زرهی که در ميان من و ميان أن کسی است 
كه اذيّت می‌رساند مرا و آنکه بگشایی از برای من هر در آسایشی و نرم گردانی از برای 


۱ گ: +او. ا نله کین ۳ تاره زارىكننده . 
ين باسح 6ن اه تو 07 یت : 

/. ن : موضع . ۸ : بيغمبر . 9.كنن:- و تحيّت. 

۰ گ.ن: +ای. ین ۲ كءن:+و. 


۳ گ ن: +از تو. ١‏ ن:-_مر. ۵. گ: -به . 


من هر ناملايمى و أسان گردانی بر من هر دشوارى راو كنك كردانى از من هر گوینده 
رابه بدى و" حمله كننده بر من به بدى و بازدارى از من هر ظالمى راو خوار گردانی 
هر دشمنى مر من و حسدبرنده و بازدارى از من هر ظالمى راو كفايت کنی " از من هر 
مانعى را که حايل است در ميان من و ميان حاجت من و طلب كند آنکه تفريق كند در 
ميان من و ميان عبادت تو و فرمان‌برداری تو و دور گرداند مرا از عبادت تو. ای أن 
كسى كه لكام كرد جئيان سركش را و هلاک كردانيد ديوان سرباززننده را و خوار 
كردانيد گردن‌های متکبّران سركش"را و بازداشت مکر متغلبان را از ناتوانان. 
می‌خواهم از تو به توانایی تو بر آن چیزی كه می‌خواهی و به آسان گردانیدن تو؟ آن 
چیزی که می‌خواهی به هر گونه که می‌خواهی* آنکه بيدا سازی "و تعجیل کنی در 
براوردن حاجت من از" أنجه خوآهی . 

_ ا ۳۳ 
خوارى و بيجاركى و جهد نمودن من و زارى و مسكينى" و ناتوانى '' و بيجا ركى مراو 
نادارى'' مرابه سوى تو ای پروردگار من . 

حمد و ثنا مر خدای راء انکه فرا نگرفت فرزندی و نبود مر او راهمتایی در 
پادشاهی و نبود هرگز مر او را دوستی از جهت خواری و بزرگ دان او را بزرگ 
دانستی . خدایا! به درستی که من مى خواهم از تو به مواضع عقدهای ۱۲ غالب بودن تو 
بر اطراف " عرش تو و به منتهای رحمت از کتاب تو و به نام تو که بزرگ بزرگ بزرگ 
است و به ياد تو که بالاتر بالاتر بالاتر است و به سخنان تو که تمام است. آنکه رحمت 
فرستی بر محمّد و آل محمّد و آنکه بکنی به من آنچه ۱۳ سزای آنی . 


١‏ كاوان + هن : ال ا كبر کیان 
اسار ۵. گ : خواهى. كي 
۷ م:-من از . ۸ كقءن:رحم. 1. ن: و مسكينى. 


۰. گ:-ناتوانایی؛ن: ناتوانی . ۱ و ناداری مرا. 


۲ ن: مواضع‌های عقد. ۳ گن: +و جوانت. و 


ترجمه ادعية ذخيرة الاخرة ۷۳۰۱ 


حمد مر خدای راکه" فرا نگرفت فرزندی و نبود مر او را شریکی در 
یادشاهی و نبود مر او را دوستی از جهت خواری و بزرگ دان او را بزرگ دانستی . ای 
سازندة کار من در مدت عمر من و ای يار من در وقت سختی من و ای یاری‌دهندهُ من 
در نعمت من و ای فریادرس من در آنچه مرغوب "من است. ای وسيلة خلاصی من 
در وقت حاجت من ای نگاه‌دارنده من در وقت غایب شدن من و ای کفایت‌کننده من 
در تنهایی "من و "ای مونس من *در وقت وحشت "من تو يوشانندة عورت منی يس 
مر توراست حمد و ثناء و تو ایمن‌کننده ترس منی يس مر توراست ثناو ستایش “و تو 
برطرف‌سازنده گناه منی يس مر توراست حمد و نا و تو میل‌کننده‌ای" از لغزیدن 
قدم من يس مر تو راست حمد و نا ۲. رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و بپوشان 
عورت مرا و ایمن گردان "۲ ترس مراو برطرف گردان از من لغزیدن قدم من و درگذر از 
گناه من و بگذر از عقوبت من به سبب گناهان در ميان اصحاب بهشت . وعده کردی 
وعده راست. آن وعده که بودند اهل بهشت وعده کرده شده بدان . 

تاک اس خاو ةبر کین از یاه وه قو قير ظطاعت مه 
توفیق خدا. 

خدا, خداء پروردگار من است . شریک نمی‌گیرم به او هيج چیز را. 

ای کسی که امر کرد به عفو كردن و درگذشتن از گناه و لازم کرد بر خود عفو 
كردن" و درگذشتن از گناه, ای آن کسی که عفو کرد و درگذشت از گناه بندگان. عفو 
كن از من و درگذر از گناه من . ای نیکوکار . خدايا! به تحقیق که بریده شد مطلوب من 


۱ گ : حمد و ثنامر خدارا ان خدایی که. ۲ گ: +و مطلوت. 

۳ تنهای؛گ : وقت تنهایی . ۴ م: -و. 

۵. م: +که . ۶ گ: +نمودن. ۷ حمد (ثنا و ستایش). 
۸ گ: ثنا؛ن : حمد. 4. گ : +و عفو کننده‌ای . 

۰. گ: -و ثنا؛ن :-و تو میل‌کننده‌ای... حمد و ثنا. ۱ +از . 


1 كن هت از 7 كه تاه ۴ گ. ن: +را. 


۳-۹ ذخيرة الا خرة 


و عاجز شد چاره و روش من و ناپدید شد امیدها و منقطع شد امیدواری مگر از تو. 
نیست انبازی مر تو .١‏ خدایا! به تحقیق که من یافتم راه‌های مفاصد رابه سوی تو 
گشاده شده و حوض‌های امیدواری به تو پرشده و درهای دعا از برای آن کسی که 
خواند تو را گشاده و یافتم طلب یاری كردن را مر أن کسی که طلب یاری نماید از تو 
حلال‌کر ده‌شده. و می‌دانم آنکه تو از برای خوانندة خود" به محل اجابتی و مر" آن 
کسی که طلب فریادرسی کند از تو به جایگاه فریادرسی کردن» و آنکه در مشعوف 
بودن تواست به بخشش كردن تو و در ضامن بودن تواست به وفای وعدة تو. عوضی 
از بازداشتن بخیلان و بی‌نیازی از ان جیزی که در یت هتاعع ان كعات ايت كه 
برگزیدگانند او راء و آنکه" پوشیده نیستی "از خلق خود مگر آنکه پوشیده گرداند 
ایشان را" اعمال زشت از نزد خود. و به تحقیق که دانستم آنکه فاضل‌تر توشة آینده 
به سوی توء دل بستن است بر خواستن توء و به تحقیق که مناجات کرد تو را به اراد 
جازمه» دل من . يس می‌خواهم از تو به هر دعایی که خواند تو رابه آن دعا امیدواری 
که رساندی تو او را به امیدواری‌ها یا فریادکننده‌ای" به سوی تو که رسیدی تو به 
فریاد و زاری او یا اندوهگین غمناکی که شاد گردانیدی " دل او را با كناهكارى ١١‏ 
خطا کننده "۲ که آمرزیدی تو او را یا عافیت داده شده که تمام گردانیدی تو نعمت خود 
را بر او يا ناداری كه راه نمودی تو توانگری خود رابه او .و مر این خواندن راست بر 
تو حقّی و نزد تو منزلتی. آنکه رحمت فرستی "۲ بر محمّد و آل محمّد" و برآوری 
حاجات مرا حاجات" اين جهان و آن جهان. و اين ماه رجب است که تعظیم "۲ و 


۱ گ: هیچ انبازی نیست مر تو. ۲ گ.ن: تو. 

ان هن , ل سي ۵. گ: + تو. 
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۵ حاحت . ١7‏ كون کر ده فان و 


ترجمة ادعبه د خيرة الاخرة عر 


تكريم كرده شده او راء أن ماهى كه مكرّم داشتى تو ما را به اين ماه و ماه رجب اوّل 
ماهى ' است كه حرام كرده شده قتال در او. كرامى داشتى ' ما را به اين ماه از ميان هر 
گروهی. ای صاخب بخشش و كرم. يس می‌خواهم از تو مطلوب خود را به "این ماه 
است. آن اسمى که آفریدی تو او راء يس جاى دادى او را در سایهٌ خود. پس ظاهر 
نشد آن اسم از تو به غير توء آنکه رحمت فرستى بر محمّد و آل محمّد و اهل بيت او 
كه ياكانند از گناه و بگردانی ما را از ایمن‌شدگان عم لكنندكان در اين ماه به طاعت و 
عبادت تو و از اميدواران در اين ماه به شفاعت تو . خدايا! راه نما مرا به راه راست و 
بگردان آسایشگاه ما را به * نزد خود بهتر اسایشگاهی در سایة تمام". يس به درستی * 
که تو بسی ما راو نیکو وکیلی و درود" و سلام بر بندگان برگزیده او و رحمت‌های او 
بر ایشان همه . خدايا '!! برکت ده از برای ما در روز ما این روز أن روزی که فاضل 
گردانیدی او ٠١‏ راو به کرامت خود بزرگ گردانیدی اين روز را. خدایا! رحمت فرست 
بر او رحمت دایمی که باشد اين رحمت از برای ما سياس داری و از برای ما"" ذخيرة 
آخرت و بگردان از برای ما از ۳" کار مابه ۲۳ اسانی و ختم كن از برای ما به نيك بختى تا 
آخر اوقات عمرهای ما. و به تحقیق که قبول کردی تو اندکی از کردار ماو رساندی تو 
ما رابه رحمت خود" فاضل‌تر و نیکوتر امیدهای ما به درستی که تو بر همه جيز 
توانایی و رحمت فرست بر محمّد و ال محمّد " که پا کند۲" از گناه. 


نيست معبودی مگر معبود به حق. تنهاست او. تنهاست او" . نیست 
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؟. ننزو. ۵ ن : که . ین 8 

۷ م: + تمام . ۸ -پس به درستی . ٩‏ گ ن:-و درود. 
٠.ى:+و. 5.١‏ این روز. 1 ما 

۳ م.ن: آن. ۴ گ:-به. ۵. گ: +به. 


۶ گ ن:او. ۷ ن : با کانند . ۸ گ: -او؛ن: +و. 
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شریکی مر او و مر او راست يادشاهى و مر او راست حمد. زنده می‌گرداند و 
می‌میراند و او زنده‌ای که نمیرد و به دست اوست هر نیکی و او بر همه چیز تواناست. 
خدایا! نیست بازدارنده" مر چیزی که بخشیدی تو و نیست بخشنده ' مر چیزی که 
بازداشتی تو و "بی‌نیاز نمی‌گرداند صاحب بزرگی را از تو بزرگی او . 

نیست معبودی مگر معبود به حق. تنهاست او. نیست شریکی مر او ؟. مر 
او راست پادشاهی و مر او راست حمد. زنده می‌گرداند و می‌میراند و او زنده‌ای است 
كه نميرد”. به دمشت اوست نیکی و او بر همه چیز تواناست. خدایی یکتا/ بی‌همتاه 
يناه نیازمندان یگانه و ۲ تنها فرا نگرفت دوستی از جهت مذلّت ونه فرزندی. 

1 نیست معبودی مگر معبود به حق . تنهاست او و ۲ نیست شریکی مر او ۱۱. 
مر او راست پادشاهی و مر او راست حمد. زنده مىكرداند و مىميراند و او زندهاى 
است که هرگز "" نمی‌میرد. به دست اوست نیکی و او بر همه چیز تواناست. و رحمت 
خدابر محمّد و آل او که پا کانند از كناه "'. و نیست برگشتن از معصیت ونه" وت بر 
طاعت مگر به توفیق خدا که بزرگ است ذات و صفات او ۱۵. 

(40 خدایا! به درستی که " می‌خواهم از تو به حق "۱ فرزندی که متولّد شد در 
اين روزء یعنی امام حسین که وعده کرده شده بود به شهادت او پیش از گریستن او۸ا 
در وقت ولادت" و پیش از ولادت " او گریه کرد بر او آسمان و آن کسانی که در 


۱ بازدارنده‌ای . ول تنل واه ۳ م:-و. 

*. ن: +راو. ۵. گ : نمی‌میرد. کل هام 

0 ۱ ۸ یکتا(یگانه و تنها). 

٩‏ گ: نيست معبودى سزاى پرستش مكر خدا در حالی که تنهاست. 

1 كوو دف ۲ راو . ۲ هن ماه ر كن 
ان ار و ۲ 

۵. بزرك است ذات او و بزرگ است صفات او . ۶. گ:+من. 

۷. گ: +آن. ٠‏ . و ۹ ن: +او. 


1 قشت ل ۳ 
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آسمانند و گریه کرد زمین و آن کسانی که در زمینند و حال آنکه باننهاده بود برا 
روی" زمین . کشته‌شده غم و آندوه و پیشوای خویشان خود. مدد کرده شده او را به 
فتح و نصرت در روز دولت. عوض داده شده از قتل او. أنكه ائمهٌ معصومین از نسل 
اویند و شفا" در تربت مبارک اوست " و فیروزی با او در وقت رجوع كردن او از دنیا 
و آنکه اوصیا از خویشان او" بعد از قایم ایشان " و غایب شدن او. محاربه کردند تا 
بازیافت نمودند کینه‌ها را وبازیافت " نمودند خون‌های قصاص‌ناکرده را و خشنود 
گردانیدند خدای" بزرگوار را و بودند ایشان بهترین یاری‌کنندگان. رحمت خدا بر 
ایشان با مختلف شدن" شب و روز. خدايا! يس به "۲ حق ائمه معصومین به تو توسّل 
می‌جویم و مى خواهم مثل خواستن !۲ کسی که مرتکب گناه شده و اعتراف‌کننده است 
به گناه خود. بدکننده است به ۱۲ خود از أن چیزی که تقصير نموده است در شب و روز 
و۳" می‌خواهد او از تو محفوظ ماندن از گناه تا وقت دفن کردن او خدایا! رحمت 
فرست بر محمّد و خویشان "١"‏ او و حشر کن مارا در میان گروه او و جاده مارابا " امام 
حسین در دار کرامت و جایگاه اقامت ۱۲ یعنی بهشت. خدایا! يس هم چنانکه گرامی 
داشتی مارا به شناختن او . يس گرامی دار ما را به نزدیک گردانیدن به او و روزی كن ما 
را همراهی او و سبقت نمودن به او و بگردان ما را از أن کسانی که انقیاد نمودند امر او 
راو بسیار فرستادند صلوات بر او در وقت ذکر نمودن اسم او و بر همه برگزیده‌های 
او که شمر ده‌شده‌اند از جانب تو به شماره دوازده که ستاره‌های در خشندهاند و 


حجّتهاند بر همه" آدمیان. خدايا! ببخش ما را در اين روز بهتر بخشایشی و برآور 


ی ۲ :در اطراف. ۳ گ: + يافتن؛ ن : + يافت . 
۴ گ:در خاک اوست. ۵. م:-او. ع كل بيعت ضاخبت‌از مان, 
لا کدنا خواست: 0۸ خدای . 6 و از یک کر درامتان: 
۰. گ: -به . ۱ گ: +آن. :+ نفس . 
ی ۴ گ: +نزدیک. 0 . گ: +که امه معصو مین‌اند . 


۴ م: به. ۷ گ: +نمودن ن: +بودد. ۸. گ: جمیع . 
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از برای ما در اين روز هر مطلوبی هم چنانکه بخشیدی امام حسين را به محمّد که 
يدر مادر اوست. و يناه كرفت فطرس كه ملکی است به گهواره او. يس ما 
يناه كيرندهايم به تربت مبارک او بعد از او. حاضر می‌شویم ما به' مرقد مبارک او ۲ و 
انتظار مىبريم حاضر شدن او را. جنين باد ای پروردگار عالمیان . 

2 خدایا! رحمت فرست بر محمّد وال محمّد که درخت نبوّت و محل 
رسالتند و محل بازگشت ملانکه و کان علمند و خانه‌دان" وحی‌اند. خدایا! رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمّد که کشتی‌های روانند در دریاهای به غایت عمیق. ايمن 
است از عذاب أن کسی که سوار شد اين کشتی را و غرق شد کسی که ترك كرد او را. 
الى "كم 77۳ ۲ است بر ایشان برون‌رونده است از دين و آن کسی كه باز 
يس ماند از ایشان. هلا ک‌شونده است و أن کسی "که ملازم است مر ایشان را"» رسنده 
است به عذاب. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمد که پناهگاه استوارند*و 
فریادرس بیچارة زاری‌کننده‌اند" و يناه گریزندگان و خلاص‌سازندة ترسندگان و 
نگاه‌دارنده أن کسانند ۲ که دست در ایشان زده‌اند. خدایا! رحمت فرست بر محمّد و 
آل محمّد, رحمت '' بسیار که باشد آن رحمت موجب خشنودی ایشان و مر حق 
محمّد و آل محمّد ادا کننده و به جا آرنده به مددکاری از تو و توانایی از جانب تو. ای 
پروردگار عالمیان. خدایا! رحمت یی رات و 1[ محمد که باکانند و 
نیکوکارانند و نیکویانند. أن کسانی كه لازم گردانیدی بر ما حق‌های ایشان و دوستی 
ایشان و واجب کردی فرمان‌برداری ايشان و یاری دادن ایشان را. خحدایا! رحمت 
فرست بر محمّد و آل محمّد و عمارت كن دل مرا" به فرمان‌برداری خحود و حوار 


1ق و ادية: 5 كا هرقن هر و ۳ ن خاندان. 


5 كه كن 6 کار كين 7 كس 
۷. گ: ملازم ايشان است؛ن : -را. ۸ استوار است. 
٩‏ م.گ»ن: زاری کننده است . وان کنات الله 
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مگردان مرابه سبب نافرمانی خود و روزى كن مرا مددكارى آن كسى كه تنگ 
كردانيدى بر او روزى خود رابه أن جيزى كه فراخ گردانیدی بر من از ' عدل خود و 
زندهدار مرا در زیر ساية خود. واين ماه پیمبر تو است. پیشوای ييمبران. ماه شعبان. 
أن ماهى که فر و گرفتی او رااز خود به رحمت و خشنودى. أن ماهی که بود ييمبر خدا 
-رحمت خدا بر او و آل او ۲-که رنج م ىكشيد در روزه گرفتن اين ماه و قيام نمودن او 
در شب‌ها و روزهای او از برای نصیحت كردن تو را در گرامی داشتن او و تعظیم 
نمودن او تا وقت به" آخر رسیدن اين ماه. خدایا! يس يارى ده ما را بر عمل كردن به 
طريق؟ بيمبر در اين ماه و به يافتن شفاعت نزد ييمبر . خدايا! بكردان ييمبر رأ 
شفاعت كننده و شافع سازنده مر مرا و بگردان او راراهى به سوى تو.راه مستقيم و 
بگردان مرا مر ييمبر* پیروی‌کننده تا ملاقات كنم تو را در روز قیامت. در حالى که 
خشنود باشی از من "و از گناهان من چشم فرو خوابانیده. به تحقیق که واجب 
گردانیدی مر مرا از خود رحمت و خشنودی و فروز آوردی مرادر خانه قرارگاه 
یعنی ۲ بهشت و به جایگاه نیکوان *. 

8 طلب آمرزش می‌کنم از خدا. آن خدایی که نیست معبودی" مگر او" 
زنده‌ای است پاینده "١‏ و آمرزند؛ گناهان است. و باز می‌گردم به سوی او بازگشتن بندة 
ظلم کننده که مالک نیست مر نفس خود بدی راو نه نیکی راو نه موت راو نه حیات را 
ونه برانگیزانیدن از قبر . 

نی طلب آمرزش می‌کنم از خداء آن خدایی که نیست معبودی"" مگر او 


زنده‌ای است پاینده. بخشایندة مهربان ".و باز می‌گردم به سوی او "۰ 


۱ گ: به. ۲ م :او . ۳ م:-وفت به. 
۴ گ: طريقه. 6ق سغمير: ۶ من از من. 
۷ ن: ‏ خانة قرارگاه یعنی . ۸ گ ن: نیکویان. 69 گ: +موجود. 
۰ کی . + که . ۱ گ: زنده باینده است. ۲. گ:پروردگاری. 


۳. گ : بخشندة نعم دنیا و بخشنده نعم آخرت است . ۴ ن: -و باز می‌گردم به سوی او . 


خدایا! به درستى كه من به سوى تو محتاجم و از عذاب تو' ترسنده و يناه 
كير ندهام به تو. خدايا! مبدّل مساز نام مرااز سعادت به شقاوت و تغيير مكن جسم مرا 
و در رنج مينداز مرا" به بلاى من و شاد مگردان بر من دشمنان من ". يناه می‌گیرم به 
آمرزش تو از عقاب تو و يناه می‌گیرم به رحمت تو از عذاب تو و يناه می‌گیرم به 
خشنودی تو از خشم توا و يناه می‌گیرم به تو از عذاب تو. بزرگ است مدح و ثنای 
نو. تو هم چنانی, که ثنا می‌گویی. ثناى* لايق بر ذات خود و بالای آنچه می‌گویند 
گویندگان. 

۶ ای أن کسی که به سوی اوست يناه بندگان در مهمّات و به سوی او يناه 
می‌گیرند خلق "در أن چیزهایی كه فروز می‌آید به ایشان» ای داننده اشکار و پنهان۲و 
ای أن کسی که پوشیده نیست بر او آن چیزهایی که می‌گذرد در وهم‌ها و۸ آنچه؟ در 
خاطرها گذرد. ای پروردگار مخلوقات و آفریده‌ها. ای آن کسی که به دست اوست 
پادشاهی زمین‌ها و آسمان‌ها. تو خدایی, آن خدایی که نيست معبودی "۱ مگر تو. 
نزدیکی می‌جویم به سوی تو به آنکه نیست معبودی مگر تو. يس "١‏ ای آن کسی که 
نیست معبودی مگر توء بگردان مرا در اين شب از آن کسی که نظر کردی به سوی او 
يس رحمت '' کردی بر او.و ۲" شنیدی دعای او يس اجابت کردی. و دانستی طلب عفو 
كردن او را" بس عفو کردی او را و گذشتی از گناهان پیشی او و گناهان بزرگ او. 
بس به تحميق که طلب زنهار کردم به تو از گناهان خود و يناه آوردم به سوی تو 
در پوشیدن خطاهای" خود. خدایا! بس ببخشا" بر من به کرم خود و فضل خود و 


١.م:-تو.‏ ۲ م:-مرا. د 05 

۴ م :-تو. 6. م:-ثنای . ۶ گ.ن: +به تو. 

لا قن : تهان.. ۸. گ.ن: +كرديدن. 5ن أن حيو هاي که 
اک ورد ارع ۳[ ۲. گ:رحم. 
م3 لاع كيان دوا ۵ قي : عیب‌های. 
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دور گردان گناهان مرا به بردباری خود و بخشایش خود و بپوشان مرا در این شب به 
کرامت‌های واسعة خود! و بگردان مرا در این شب از دوستان خحود. آن کسانی که 
برگزیدی تو ایشان رابه فرمان‌برداری خود و اختیار کردی ایشان را از برای 
عبادت خود و گردانیدی ایشان را از خاصان خود و از برگزیده‌های خحود. خدايا! 
بگردان مرا از أن کسی که یاری کرد بخت او و تمام است در نیکی‌ها نصیب او. و 
بگردان مرا از أن کسی که برست از عذاب. يس خوشحال شد و فیروزی گرفت ". 
پس ا غنیمت یافت*. و کفایت كن از من بدی آن چیزی که پیش از اين کرده‌ام و نگاه 
دار مرا از افزون شدن در نافرمانی تو و دوست گردان به من فرمان‌برداری خود راو " 
آن چیزی که نزدیک گرداند مرا به تو و مقرّب گرداند مرا نزد تو. ای پیشوای من ! به 
سوی تو يناه می‌آورد گریزنده و از تو طلب می‌کند طلب‌کننده و بر کرم تو اعتماد 
می‌کند طلب عفو کننده توبه کننده از گناه. ادب کردی بندگان خود را به بزرگی نمودن 
وتو بزرگ‌ترین بزرگانی و امر کردی به بخش بندگان خود راو تو آمرزند؛ مهربانی . 
خدایا! محروم مگردان مرا از آن چیزی که امیدوارم " از کرم تو و ناامید مگردان مرا از 
نعمت‌های شامل تو و بی‌بهره مگردان مرا از قسمت‌های بسیار خود در این شب مر 
اهل طاعت و فرمان‌برداری خود و بگردان مرا در يناه خود از بدی‌های خلق خود. ای 
پروردگار من ! اگر نباشم من از اهل عفو يس تو خداوند کرم و عفو و مغفرتى. و 
ببخشای بر من به آن چیزی که تو سزاوار آنی, نه به أن چیزی که سزاوارم من او را. 
يس به تحقیق که نیکو است گمان من به تو و ثابت است امیدواری من “به کرم تو و در 
آویختم نفس خود را به کرم توء پس؟ تو رحم كنندهتر رحم کنندگانی و كريمترٍ 
کریمانی. خدایا ! مخصوص گردان مرا ازكرم خود به جزیل قسم خود یعنی " 


و ۲. گ : نیکی‌های. ۳. گ یافت. 
؟. ن:و. 1 ا" ع كن او 
۷ م : امیدوارد. ۸ -من. 4 گ: و. 


۰. گ.ن: -جزیل قسم خود یعنی . 
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قسمت‌های بزرگ. و يناه مىكيرم به عفو تو از عذاب تو و بيامرز براى من ' گناهی که 
مسلط گردانید بر من خلق را و تنگ گردانید بر من روزی را تاقیام نمايم' به 
خشنودی نیکوی " تو و خوشحال گردم؟ به عطای بزرگ تو و سعادت یابم من به 
نعمت‌های دم به دم* تو يس به تحقیق که يناه آوردم من به حرم تو و پیش آمدم من از 
برای کرم تو. و يناه گرفتم من به عفو تو از عذاب " تو و به حلم تو از غغضب " تو» يس 
ببخشای به آن چیزی که خواستم از تو و برسان مرا به آن چیزی که خواستم از تو. 
می‌خواهم از تو نه به چیزی که او بزرگ‌تر باشد از تو. 

8 ای خدای من! عرض کردند مر تو در اين شب عرض‌کنندگان" حاجت"* 
خود را و قصد کردند تو را در این شب قصدکنندگان و امیدوار شدند به فضل توو 
ای تر انم قو اس ون ایب کب ایک ها وح دوعا وعطافماد 
بخشش‌ها. مئّت می‌نهی به اين عطيّتها بر آنکه "۱ می‌خواهی از بندگان حود و باز 
می‌داری اینها را از آن کسی که سابق نشده است مر او را اهتمامی از شأن تو. و اینک 
من بندهُ حقیر توام ۲۲. محتاجم به سوی توء امیدوارم به فضل تو و بخشش تو. يس اگر 
باشی ۲۲ ای مولا ۳ که تفضل " کرده باشی ۲ در این شب بر یکی از خلق خود و بازگشته 
باشی بر او به بازگشتی از مهربانی خود. يس رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد که 
پا کیزه‌اند و پا کند از گناه» نیک وکارانند. فاضلند " بر خلايق» و ببخشای بر من به فضل ۱۲۷ 
و عطای خود. ای پروردگار عالمیان. و رحمت خدا بر محمّد که خاتم پیمبران است و 
آل او که پا کانند"" و سلام کند خدا بر ایشان سلام كردنى» به درستی که خدا ستوده شد؛ 


۱ گ : +ان. ١.ى:‏ +من. ۳. ن: خشنودی و نیکویی. 
۴ گ: +من. ۵. گ ن : واسعه . ۶ ن: عقوبت. 

/ا. گ: خشم. ۸ عر ضه كنندكان . 4 فق ساحات: 

کتهان أن كسىكه. ۱ م:+و. ز 00 

۳ ها ل مولا ۴ ن: تفضيل . 6. ن: -باشى . 


۴ کته افز ون دارندكانند. ‏ ١١.كىكءن:+خود.‏ ۸ .ى : +از گناه . 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة 00 


بزرگ است. خدایا! به درستى که خواندم من توراهم چنانکه امر كردى. يبس 
اجابت كن مرا هم جنانكه وعده كردى. به درستى كه تو خلاف نمىكنى وعده را. 
9 خدايا! به حق اين شب ماو به حق تولد کرده! دراين شب و به حق دليل تو 
يعنى صاحب الرّمان و به حق وعده كرده به ولادت او در اين شب. أن شبى که قرين 
گردانیدی به فضيلت او فضيلتى راء يس تمام شد سخن از جهت راستى و درستى . 
نيست بد لكننده مر سخنان تو و نيست تغييركننده مر آيات تو. و مولود دراين شب. 
نور درخشندة تو" است و روشنايى توكه روشن‌سازنده است و كوه روشن است در 
شب به غايت تاریک. ينهان و يوشيده است. بزرگ است موضع ولادت او "و 
شریف است موضع اقامت او و فرشتگان حاضر شده‌اند "و خدا باری‌کننده و 
نوفیق‌دهنده ست" چون درآید وقت وعد؛ ظهور او و فرشتگان مددکار اویند و او تيغ 
حداست. آن تیغی که کار می‌کند در وقت راندن» و نور اوست. أن نوری که فرو 
نمی نشیند . صاحب بردباری که فرو نمی‌نشیند . مدار روزگار بر اوست و رازداران 
روزگارند و والیان کارهایند "و فرستاده شده است بر ایشان آنچه فروز مىأيد در شب 
قدر و اصحاب حشر و نشرند و" ظاهرسازندگان وحی اویند و مالکان امر و نهی 
اویند . خدایا! يبس رحمت فرست بر آن کسی که ختم امامت به او شده است” و قایم 
ایشان که قیام نموده به امر؟ ايشانء پنهان است از اهل روزگار. خدایا!و " برسان مار 
به ایام امامت او" و ظهور او و به قیام" او و بگردان ما را از ياران او و قرین گردان 
طلب ۱۳ خون را به بازیافت كردن او و ۲ بنویس ما را در" ميان یاران او و یک‌جهتان او 


۱ گ : +شده. ۲ مءن:-تو. اناو 

۴ گ : شونده‌اند . ۵ گ: تقویت‌دهنده اوست . ۶ گ. ن : کارهااند. 

/ا. قءن:-و. ۸ 0 است. ٩‏ گ: امور . 

0 ۱ او . ۲ گ: وقت قيام نمودن. 


۳ گ: + بازيافت كردن ما. الي ل دود ۵ نناز. 


و لخد 
۲۴۲ بو ویر 


و زنده دار ما را در دولت او خوشحال و به" صحبت او غنيم تكيرنده و به ادای حق 
او قیام‌نماینده و از بدی خلاصی یابنده. ای مهربان‌تر مهربانان. و حمد و ثنامر 
دای" را که پروردگار عالمیان است و رحمت فرست بر محمّد که خاتم پیمبران 
یتفر تا ده لها مور آها نيت او که راست نوتاه اند" و از يدان او کلم 
سخن‌گویانند به حق "و دور گردان" از رحمت خود همه ظالمان راو حکم كن ميان ما 
و*ايشان به رحمت خود ای حکم‌کننده‌تر حاکمان . 

4۵ نیست معبودی مككر خداکه تنهاست. نیست شریکی مر او. مر او راست 
یادشاهی و مر او راست حمد. زنده می‌گرداند و می‌میراند و زنده می‌گرداند!" و او 
زنده‌ای است که نمى ميرد . به دست اوست نیکی و او بر همه جيز تواناست. 

(۷) حمد مر خدای رابر یکی صباح و حمد مر خدای را" بر نیکی " شام" و 
حمد مر خدای را" بر نیکی شب گذرانیدن ۲ . 

خدایا!رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد که وصی‌های خشنود شده‌اند 
به فاصل‌تر رحمت‌های خود وبرکت ده بر ایشان‌به فاضل تربرکت‌های خود و سلام 
بر ایشان‌وبر جان‌های‌ایشان‌وتن‌های ایشان و رحمت خدا و برکات او بر ايشان. 


9 به پاکی ياد می‌کنم خدا را*' در حینی که درآید " شام و درآید وقت صبح "۲ و 


١.ق:+شرف.‏ ؟".ى: خذا. 

جك که تم كردواشدة تكو مسا اسيك 0-7 ل يا کت 

6 كدوالن ارافيت وتات ۶ ن:-به حق . 51 

۸ +مان. ٩‏ : حکم‌کنندگان . ۰. گ: +موجود. 

1س كيل ۲ م خدا راست ؛گ : خدا را. 

ان كع سكو لون ۷ 06.م:خداراست ؛گ : خدارا. 
۳ که كدرانلن؟ن: كدزاتيدن شع لاا فى :ركه 

سرا 5 5+ ۱ 


.كك :در حینی که دراید در وقت صبح ؛ن: در حینی که بدسد صبح . 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة 0 


مر او راست حمد “در آسمان‌ها و زمين ودر هنگامی که خفتن كنند و وقتی که پیشین 

5 ای بزرگ هر بزرگی. ای کسی که نیست شریکی او راو نه وزیر" ای 
آفریننده افتاب و ماه روشن. ای نگاه‌دارنده ترسندة يناه گیرنده آ. ای رها کنندة بندی 
گرفتار. ای روزی‌دهندة طفل خحوردسال. ای رحم‌کننده پیر به‌سال‌برامده" ای 
روشن‌سازندة هر روشنی ای تدبیرکنندة هر کاری. ای زنده كنندة امواتی که در 
قبرهایندگ ای شفادهنده سينههاء ای آفریننده سايهٌ خنک و باد گرم. ای دانا به آنچه 
در دل‌هاست. ای فرستندءٌ کتاب‌ها و نور و فرقان محمّد و زبور داود. ای ان کسی که 
تسبیح می‌گوید "مر" او را ملایکه"به صبح‌ها و پیشین‌ها. ای کسی که هميشه 
است" با و ثبات او ای بیرون‌آرندء ۲ كياه به صبح و شام. ای زنده کننده مردههاء ای 
مو جودسازندء استخوان‌های پوسیده شده. ای شنونده آوازها. ای پیشی‌گیرنده بر 
فوت اشياء ای پوشاننده به يوست و گوشت استخوانهای پوسیده را بعد از مرگ ای 
آن کسی که مشغول نمی‌گرداند او را شغلی از شغل دیگر. ای آن کسی که متغيّر 
نمی‌شود از حالی به حالی» ای آن کسی که محتاج نمی‌شود به رنج کشیدن حرکت و 
نه ۱۱ نقل كردن از جایی به جایی ۰۱۲ ای أن کسی که باز نمی‌دارد او راکاری از کاری؛ ای 
آن کسی که بازمی دارد به اندک صدقه ۳ و دعایی از جانب ۱۲ آسمان آنچه واجب کرده و 
محکم گردانیده از قضای بد. ای آن کسی که احاطه نمی‌کند به او جایی و محلی . ای 
ال کت ۱۳ می‌گرداند شفا را در آن چیزی که می‌خواهد از جيزهاء ای أن کسی که 


نگاه می‌دارد باقی جان را از آن کسی که مُشْرِف شده بر موت و بی‌هوش گشته به 


فك با ١‏ قاو نو راس “اك : +بهاو. 

که انس بر اده ۵ گ. ن: قبر هااند . ع اهن كوايتله: 

۷ گ. ن:-مر . ۸ گ ن: فرشتگان . کل هی : 

ا كين سفن اور له يال ده ۲ م.ن: حالی به حالی . 


۳ گ : صدقه‌ای . ۴ گ: جوانب. ۵ م:-كه. 


7 ذخيرة الاخرة 


چیزی اندک از طعام . ای آنكه' زایل مىكرداند به اندک دوایی آنچه بسیار شده از درد. 
ای آن کسی که چون وعده کند وفا کند و چون وعید کند" درگذرد» ای أن کسی که 
مالک است" حاجات طالبان راء ای آن کسی که می‌داند آنچه در اندیشه‌هاست. ای 
بزرگ مرتبه, ای نیکو ظفرء ای آن کسی که مر او راست وجودی که فانی نشود* ای 
آن کسی که مر او راست پادشاهی كه فانی *نشود. ای أن کسی که مر او راست روشنی 
که فرو ننشیند ای آن"کسی كه در بالای همه چیز است تخت اوء ای أن کسی که در 
خشکی وتری است سلطنت" اوء ای أن کسی که ظاهر می‌شود در دوزخ" خشم او 
ای آن کسی که ظاهر می‌شود در بهشت "۲ مهربانی او ۱۱ ای أن کسی که وعده‌های او 
زاست مستا ای آن گس که تعست‌های ار کابل و فاضل !اكوا آن کسی گنه 
رحمت او فراخ است. ای فریادرس أن کسی ۲" که طلب فریادرسی کند ای اجابت 
کنندء دعای بیجارگان, ای آن کسی که اوست به منظر اعلی و خلق او به جایگاه 
فروترء ای پروردگار روح‌های فانی شده. ای پروردگار بدن‌های پوسیده ای بیناتر 
بینایان. ای شنونده‌تر "۲ شنوندگان, ای سرعت‌نمابنده‌تر حساب‌کنندگان. ای حکم 
کننده‌تر حکم‌کنندگان» ای مهربان‌تر مهربانان. ای بخشنده‌تر بخشایش‌ها؟ ای 
رهاکننده بندىهاء ای پروردگار عرّت و ارجمندی. ای صاحب پرهیز نمودن *. 


و" خحداوند" آمرزش گناهان» ای آن کسی که درک" کرده نمی شود پایان کار او .ای آن 


١‏ كدان أن قسن كه فون مان ۳ کهءان +او. 
لكا ال ۸ گ: +و شوکت. 1. ن: در دوزخ ظاهر می‌شود. 


۰ م در ! 4 بهشت طاهر می‌شود. 


۱ یزان کی که دن بهست اسه مهربان. او ۲. گ: فاضل و کامل . 
ل د كس 7ن هر 
۵. ى: بخشش‌ها؛ن : ای بخشش تر بخشنده‌ها. ۶. گ: +از ظلم و ستم. 


۷ مگ ن:+ای. ۸ صاحب. 85 گ ن:ادراک. 
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کسی که ضبط کرده نمی شود عدد! مخلوقات او. ای أن کسی که منقطع نمی‌گردد مدد 
و یاری او . گواهی می‌دهم و این گواهی مرا موجب رفعت!" است و سبب مهیّا شدن 
امور و این شهادت از من شنیدن است و فرمان‌برداری نمودن و به این شهادت 
امیدوارم " به فیروزی در روز حسرت و پشیمانی» آنکه تو خدایی که" نیست 
خدایی جز توء تنهایی که نيست شریکی مر توث و آنکه محمّد بنده تو است "و" 
رسول تواست -رحمت‌های تو بر او و ال او -و آنکه او به تحقیق كه* رسانيد از تو و 
به جای آورد آنچه بود واجب و فرض بر او برای تو. و" آنکه تو می‌بخشی هميشه و 
روزی می‌دهی و می‌بخشی و بازمی‌داری و برمی‌داری و فرو می‌گذاری " و غنی 
می‌گردانی و فقیر می‌گردانی و خوار می‌گردانی و يارى مىدهى '' و عفو می‌کنی و 
رحم می‌نمایی و می‌بخشی و درمیگذر ی" از آنچه می‌دانی و ستم می‌نمایی " و ظلم 
نمی‌کنی ۱۳.و ۵ آنکه تو تنك می‌گردانی "و فراخ می‌سازی روزىرا"'و محومىكنى” و 
باقی می‌گذاری آنچه در لوح محفوظ است"*" و موجود می‌سازی اوّلا و ایجاد می‌کنی 
ثانیاً " و زنده می‌گردانی و می‌میرانی ۱ و تو زنده‌ای که نميرد'". يس رحمت فرست بر 
محمّد و أل محمّد ۲۳ و راه نما مرا از نزد خود و روان گردان بر من از بخشش خود و 


سس تسه 


۱ که شتمازه؛ .١‏ كل : +مرتبه. ۳. م : -امیدوارم. 

۴ مءن:-كه. ۵. م.ن: جرا. 0 

۷ م: + آنکه محمّد . ۸ 5-0 . 4. گ : +گواهی می‌دهم. 

۰ ن:-و فرو می‌گذاری. ۱ گ: مددکاری مىكنى . هنکن و0: 

7 وى کر ۴ کل ی نها بو ۵. ى : +گواهی می‌دهم. 

۶ گ: +روزی را. رو رخ را ۸. گ: + آنچه در لوح محفوظ است . 
9ك : - آنچه در لوح محفوظ است . ۰ :و ایجاد می‌کنی ثانی 

۱ م: می‌میرانی و زفده می‌سازی ثانياً. ۲ تم و 


۳ م : -محمل . 


سا 
۳ ۰ 5 ۱ ۲ ۰ ۱۰ ۳ 4 
عايت بسيار و بو نید 5 سر م دا : ست. . حدات 35 رحمب فرسب د محمد 
0 8 5 م2 ۰ ۰ 71 7 33 22 
وال محمّد و تعجیل وو حلاصی دو بخدران به سر درامدلن من ورحمكن بر 
المح كد رات و باز ى دان مرابه فاضل ثر عادت بو نزد من ١‏ اجان و متوجه كردا له 


8 و بینایی رؤان شده در دین م ی سنا هرا و بار اذم نت مرت 3و 
۱ ۱ ۱ 3 ۰ 5 ۱ 0 1 9 * ۹9 هه ١‏ 3 
هلب رهایی دادن از كاه پیش از انکه فانی شودوفقت زند دای و بریده‌شود امیدواری 


- -_ 


ناو و بر صراط و لغزيدن قدم بر او و بر روز قيامت و هول او. و می‌خواهم از 


روا شدن کردار نیک پیش از منقطم شدن زندگانی و می‌ خواهم از توقوّت در چشم و 


كوش خود و كرد كار نیکو که " تعلیم کردی مرا و دانا کردی" مرابه آن "۱ عمال . به 
درستی که تو پروردگار بزرگی و من بنده خوار و جدا شد آنچه در میان مابود. ای 
وتان : ای هنت هلاه اق اكيب يقر كن او ايد و سويت افر ای ۲ کسی که 
نله ادا که فى 16م ۰ ی و سیله‌های ماست به سوى نو اک بٍ وردگار 
۱ 


كن مكحتو انية واكم كفن كيد ؟!|ذ كناد 


“سم ۰ ۰ 3 ۱۸ 0 ثم .ا 2 0 
نیت به نام خحدای بخشابندة مه بان ی کت یا " مر خحدای "را" 


حرى 


که راه مود مرا به دين اسلام و اک ام ص م |۲۲ رةه ایمان و دين ني 


0 ۳ هد ۳ گ - یس 
عر ى هت و فرزنلان پیمس ۵ ک : م ا 

5 
و عن ۳ ۷ 20 مرا. بار ات بت وان ز نو . 
0 ان شيا 0 ۱ ی 
وو اك وال 00 كوي ۷۳| 


۱۸ ل © له ند ۳۹ 3 ایتدا می‌کنم . ۳ کی ار ل ات 
- ۱ ۱ ۱ ۱ 
الاك ۳ 0 عد كم ب 
۹ ۲ 3 3 - 
كد را : ان ی م99 :1 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة - 


که افامةةاتهه" اسيث که اران سق ی کل ماع و تمر بر فى که ايسان در 
آن خبر ۴ اختلاف‌نماینده‌اند. و تسبيح مىكويم خدا*را”كه برافراشت اسمان را 
بی‌ستون که ببنیدشما او "را وموجود گردانید بهشت‌های* قرارگاه‌مومنان‌بی تعيّن 
وقتی که ملاقات كنيد بهشت را در آن وقت ۲. نیست معبودی مگر خدا که تمام است 
نعمت او و دفعكننده زحمت و مشفّت استء فراخ رحمت است و خدا بزرگ‌تر است 
از هر چیزی. صاحب پادشاهی استوار است و صاحب موجود گردانیدن چیزهای 
بديع است و صاحب مرتبهٌ رفیع است و زود کنندة حساب است. خدایا! رحمت 
فرست بر محمّد که بندهٌ تو است ۱۲ و فرستاد؛"" تو"" و پیمبر تو؟" و امین" و گواه تو 
است ۰۲ يرهيزكار يا کیزه. بشارت‌دهنده به ثواب. بيمكننده به علذاب جراغ 
روشن‌سازنده» و رحمت فرست بر آل پیمبر که پا کانند ۷" و نیکویانند . آنچه میت 
خدا مو جود شد. رو آوردن به خداست. آنچه خواست خدا موجود شد. لطف 
نمودن مر خداست . آنچه خواست خدا" موجود شد* آنچه باشد "" از نعمت يس از 
خداست . آنجه خواست خدا موجود شد ۲۱ دور نمی‌گرداند بدی را مگر خدا. انچه 
خواست خدا موجود شد ۲۲ نمی‌رساند خير به بنده مگر خدا. آنچه خواست خدا 
موجود شد ۲۳ نیست قوّت بر طاعت مگر به توفیق خدا. در يناه می‌آورم خود را و 


۱ گ: +ان. ۲ گ : +معصومین . ۳. گ : بر گشته‌اند . 

۴ من : خبر . ۵. گ: خداى. ۶ گ.ن: +أن خدایی. 

۷ گ:بی‌ستونی. ۸ گ: آن. 05 تست 

۰ گن: +و. 1 و رتیت ۲ ن رسول. 

لالارعقة وداسيت» ]اران سا سيت ۵. گ: +تو؛ن: +تو است. 
و اش /اا.ى : ب+از گناه . ۸ ن: خذا خواست . 

6 گ: به وحود امن ۰ مءن:-از نعمت . الال ون انح شواسيتة توق 


۲. گ: انجه خواست بودو ؛ن : +و. 
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فرزندزادههاى خود راو دين خود را و دنياى خود راو آنچه روزى کرد مرا پروردگار 
من و آنچه بستم بر او درها و فرا گرفت او را ديوارهاى من و آنچه مىكردم در او از 
نعمتهاى خدا و احسان' او و همه برادران من و خواهران من و خويشان من و 
خویشاوندان من از مردان مؤمنان' و زنان مؤمنه به خدای بزرگ و" نامهاى او که 
تمام و عام و كامل و شامل و فاضل و مبارک و نازک و بزركوار و پاک و شريف و نیکو 
و پاک و بزرگ است. أن اسمايى كه يوشيده و ينهان است که نزديك نشده به آن اسما 
نيكوكار و' بدکردار. و به فرقان*كه مشتمل است بر همه كتابهاى آسمانى و به 
سوره‌ای ”كه در اوّل اوست و به سورهاى"كه در آخر اوست و به* آنجه در ميان اوّل 
و أخخر؛ اوست از سورههاى شريفه و آيات محكمة ظاهره '' و به آيتهاى شفاو به 
ایات رحم ويه" آیت‌هایی " که به او تعویذ نمایند و به آیات برکت و به تورات 
موسی و به انجیل عیسی و" زبور داود و فرقان محمّد و به نامه‌های" ابراهيم و 
موسی و به " هر كتابى که فرستاد او را خداو به هر رسولی ”كه فرستاد او راخدا وده 

هر دلیلی "که قایم داشت او را دا و به هر دلیلی* که ظاهر گردانید و راداو 
همه نعمت‌های خدا و به غالب بودن خداو به قوّت خدا و به؟ بزرگی خحداو به 
توانایی خداو به پادشاهی خداو به ۲ بزرگی خداو به استوار بودن خدا!۲و به ۲۲ منت 


نهادن خداو به " بردباری خداوبه '' آمرزش خداو به فرشته‌های ۹" خداو به کتاب‌های 


كا سا مر 

لوو ۱ ۵. گ : قران . ۶ مگ:سوره. 
۷ :سو ۸ ۵ -به. ٩‏ ن:-اوّل و اخر. 
۰ گ.ن : ظاهرة المعنی ( محكمة ظاهره). اه 
۲ اه ات ها ۳ تین ل ۳ ۱۳ 
06 ۳ ی : ۷ دلیل. 

۸ ن:دلیل . 2 ۰ مگ -به. 
ا او تا ۲ م:-به . ۲۳۳ 


۴ م: -به. 6 گ: فرشتگان . 
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خدا و پیامبران! خدا و انبیای" خدا و" محمّد که رسول خداست و؟ اهل بيت رسول 
خدا -رحمت خدا بر او" و بر ایشان همه -از غضب خدا و خشم خداو بند خداو 
عقوبت او و گرفتن خداو از سخت گرفتن او و از بيخ بر کندن او و از نابود گردانیدن او 
و از هلاک كردن او و از مستأصل گردانیدن او و از هلاک گردانیدن او و از گرفتن‌های 
او به قهر و از زحمت‌ها و "مشقت‌های او و از همه "عقوبات*او و از روی گردانیدن او 
و از بازداشتن او از رحمت و در بند انداختن او و رسوا گردانیدن او و از خشم گرفتن 
او و از باز گذاشتن" او و از کافر شدن و نفاق نمودن و شک كردن و مشرک شدن و از 
حیران بودن در دين خدا و از بدی روز قيامت و جایگاه خلق در روز قيامت و از بدی 
حساب و از شر نامه اعمال به تحقیق که پیشی گرفته أن نامه. و از زایل شدن نعمت و 
از گردیدن عافیت " و از فروز آمدن زحمت و از آن چیزهایی !۲ که موجب هلاک" 
است و از جایگاه خواری و رسوایی در اين جهان و در آن جهان ۳ . و يناه می‌گیرم به 
خدایی که بزرگ است از آرزوهای نفس که هلاک‌کننده"" است و از يار بازدارنده از 
نيكى و از مصاحب غافلسازنده و از همساية ادك وسناقدة ان تواكوفق 
گمراه‌سازنده و نادارى فراموش‌سازنده و از دلى كه خاشع نباشد و از نمازى كه 
برداشته نشود و دعايى كه شنيده نشود و جشمى كه نريزد اشك از او و از نفسى كه 
قانع" نباشد " و از شكمى که سير نشود"" و از علمى كه برداشته نشود*" و از طلب 
فريادرسى كه قبول كرده نشود و از غفلت و تقصيرى كه موجب شوند؟! حسرت و 
عذاب را در روز قيامت و از ریا و شنوانيدن'' عمل "و از شک و نابینایی دردين خداو 


۱ فرستاده‌های. ۲. گ: پیمبران؛ن : پیغمبران . ۳. گ : +به. 

۴ گ ن: +به. ه. ن: +و الاو. هت ها و 
۷. كك : جميع . 8. ن : عقوبت‌های. ٩‏ مءن: بازگذشتن . 
۰ گ: +و آسایش. ۱ ٩‏ جیزهای. ۲ گ: هلاکت . 
۳ در دنباو آخفرت: ۴ گ : هلاک‌سازنده. ۵. گ: +و خرسند. 
ند نشوة. ۷ گ: +او. ۸ گ:+او را. 


4 گ. ن : +مر . ۰ ن : شنیدن . ۱ گ: + نیک به غير . 
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از رنج وكوششش نمودن که موجب شوند عذاب را" واز بازكشتن به آتش دوزخ و از 
بسيار شدن قرض و از غالب شدن دجّال و از نظر كردن بد در دين و نفس و اهل و مال 
و فرزند و نزد دیدن فرشتةُ موت -بر اوست سلام' -. و يناه مىكيرم به خدای بزرگ از 
فرو رفتن در آب و از سوختن به ۲ آتش و از اندوه خوردن و از دزدى كردن ودر زیر 
انباه رفتن و فرو رفتن به زمين و از مسخ شدن و از باریدن سنگ و از آواز دادن ملائکه 
و از زلزله‌ها" و فتنه‌ها"و از شرٌ چشم‌های مردم و از آتش‌ها که از آسمان فروز آید و از 
تكرك و *سرما و از خون*و جنون و جذام و برص و از خوردن دّد و از مردن بدو 
همه انواع بلا در دنیا و آخرت. و يناه می‌گیرم به خدا که بزرگ است. از بدی حیوانات 
زهردار و از حشرات الارض و از شرٌ هر اذیّت رساننده و از شر خحاص و عام و از 
بدی؟ ان چیزهایی '' که حادث می‌شود در روز و از بدی ۱ آن چیزهایی "۱ که آينده 
است در شب مگر آینده‌ای " که بيايد به خیر » ای بخشند؛ نعم. و يناه می‌گیرم به تو از 
رسیدن به شفاوت و قضای بد و بلای سخت و شادی دشمنان و ۲" محتاج شدن به 
همسرآن و از موت بد و از حیات بد و بازگشت بد. و يناه می‌گیرم به خدا از شر شیطان 
و لشکریان او" و تابعان "۲ و دوستان او و از شر حكن و انس ۲۲ و از شر ۲ شیطان و از 
بدی "" پادشاه ظالم و از شر هر صاحب شزی و از شر آنچه ترسم "۳ و حذر می‌کنم و از 
شر فاسقان عرب و عجم و از شر فاسقان پری و انسان و از بدی!۲ آنچه ۲۲ در 


درق ۱[ ۲ گ:-بر اوست سلام. من ديه . 

۴ من زلزله. ۲ ۵ ن : فتنه . رن یک 
ااا سوعاى مض وس نل ۱ ا ا 
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روشنی‌ها! و تاریکی‌هاست و از بدی" آنچه " ناگاه فرو كيرد يا درآید يا فروز آید و 
از بدی" هر بیماری و غم و اندوه*و افتی و پشیمانی و از بدی؟ آنچه در شب و روز و 
خشكى و تری و از شر فاسفان و ناپاکان و کاهنان و ساحران و حاسدان و بدان و از شرّ 
أن چیزهایی که می‌آید در اندازه و از شر آن چیزهایی "كه فروز می‌آید از آسمان و از 
شر أن چیزهایی *كه بالا می‌رود در آسمان و از بدی* آن جیزی ۱ که درمی‌آید به ۱ 
زمين و أن چیزی که بیرون می‌آید از زمين و از بدی ۲۲ هر جنبنده‌ای که ۱۳ پروردگار من 
كرفي ابت فرى ای و ار نی ی وان سر اب ایک اع يزو تا 
می‌گیرم "۲ به خدا از بدی ۲ أن چیزهایی "۲ که يناه كرفت به خدا از آن جيز ملائکه که 
مقر بند و پیمبران فرستاده شده و شهیدان و بندگان تو كه" نیکوکارانند و برهیزگار و 
محمّد و علی و فاطمةٌ زهرا و حسن مجتبی و امام۷ حسین و سایر امه که" راه 
راست یافته‌اند "۲ و وصی‌ها و دلیل‌ها ۲۱ که ۲" پا کند از گناه -بر ایشان باد سلام و رحمت 
خدا و برکات ۳" او -. و می‌خواهم از تو آنکه عطا کنی به من بهتر آن*" چیزی که 
خواستند ایشان از تو ۵" و آنکه در يناه آوری مرا از شر آنچه * يناه گرفته‌اند" به تو از 
او*". و می‌خواهم از تو نیکی همه او. جه خير دنيا و جه خير"" اخرت. آنچه دانستم 


از خير و آنچه ندانستم. و يناه می‌گیرم به تو از شرّ. همه او. جه بدی در دنیا و جه بدی 
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در اخرت. آنچه دانستم از شر و انچه ندانستم . و پناه می‌گیرم به تو از وسوسه‌های 
شیاطین و يناه می‌گیرم به تو ای پروردگار من از آنچه! حاضر شوند بر من . خدایا! آن 
كس که اراده کند به من در روز من اين روز یا در روز بعد" او از همه مخلوقات تو. 
تمام ایشان از پری و آدمی . نزدیک يا دور به بدی يا مکروهی يا غمگینی به دست يا به 
زبان يا به دل» يس مجروح گردان سینة او را و حاموش گردان زبان او راو ببند كوش او 
راو پر کن چشم او راو خایف گردان دل او را و مشغول گردان او را به نفس او و 
بمیران او رابه خشم او و کفایت كن مرا از او به أن چیزی که خواهی "و هر گونه که 
خواهی ", به قوّت و توانایی تو به درستی که تو بر همه چیز توانایی. خدایا! 
کفایت كن مرا شرٌ أن کسی که برافراشت از برای من عذاب *را و كفايت كن" حيلة 
مکرکنندگان و یاری ده مرا بر" مکر ایشان به آرام گرفتن و بردباری و بپوشان مرا زره 
خود که مستحکم است و زنده دار مرا مادام که زنده داری مرا در پردةٌ خود که 
نگاه‌دارنده است و نیکو گردان حال مرا هم او. صبح کردم من در جوار خدای* 
بازدارنده و به غالبيّت خدا که او را زوال نیست. درحجاب‌شونده از دشمنان و به 
پادشاهی خدا که محکم و استوار ۲ است. دست در زننده و درآویزنده و به نام‌های 
خداكه نیکوست همه او يناه گیرنده. صبح کردم ۱۱ من در محارم خداء آن محارمی که 
مباح کرده نشده او راء و در عهد خدا. أن عهدی که شکسته نمی‌شود. و در ریسمان 
خداء أن ریسمانی که بریده نمی‌شود و در جوار خدایی که ظلم کرده نمی‌شود بر او و 
در بازداشتن خدایی که دیده نمی‌شود او را و در پردة خداء آن پرده‌ای ۱۲ که دريده 
نمی‌شود و در یاری خداکه مخزول نمی‌شود. خدایا! مهربان گردان بر ما دل‌های 


۱ گ: انکه. ۲. گ.ن: +از. 7 جد تو 

*.قى: +تو. ۵. گ: خود. ۶ گ:+و عقوبت خود. 
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غلامان و کنیزان خود به مهربانی و رحمتی که از" تو باشد» به درستی که تو مهربان‌تر 
مهربانانى ". بس است مرا خدا و کافی است. شنید خدا دعای کسی که خواند او را. 
نیست جز خدا به‌نهایت‌رسیده در صفت كمال ". هر که دست در زد به خداء خلاص 
شد و نیست جز خدا پناهی . نوشت خدا" هر أينه غالبم من و پیمبران من. به درستی 
که خدا توانا و غالب است. و خدا بهتر نگاه‌دارنده‌ای" است و او مهربان‌تر مهربانان 
است. و نیست توفیق بر عمل خیر" مگر به" خدا. بر اوست توكل”* من و او 
پروردگار تخت بزرگ است. گواهی داد" خدا آنکه نیست معبودی مگر او و گواهی 
می‌دهند ملائكه '! و صاحبان علم در حالی که قیام نموده به عدل"۲» نیست معبودی 
مگر او. غالب و راست‌گو و راست‌گفتار "". به درستی که دين نزد خدا دين اسلام 
است . متحصّن شدم به خدایی که بزرگ است ۳" و درآویختم به زنده‌ای که أن زنده 
نمیرد ۳" و دور گردانیدم هر دشمنی که مراست به كلمة لا حول ولا قوّة الا بالله العلی 
العظیم و رحمت خدا بر محمّد و آل او که پا کیزه و پا کند از گناه. 

ابتدا می‌کنم به نام حدای که بخشاینده و مهربان است. فراخی و اسانی 
حاصل باد فرشتگان خدا را که مقرّبان درگاهند و پیمبران خدا که فرستاده شده‌اند به 
خلقان "۲ و ائمه ۲۲ راه‌راست‌نماینده همه ایشان. و نطفة پا کیزه‌ها و ياكان. فراخى و 
آسانی حاصل باد به حرمت فرشتگان"" که نويسندة اعمالند؟" آنانی که می‌دانند آنچه 


۱ م:-از . ۲. گ : رحیم‌تر راحمانی . ۳ ن در صفت کمال. 
۴ گ. ن: +که. ۵ ن : نگاه‌دارنده. 
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۱ گ: +و راستی. 
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٩‏ ى :اعمال نندگان‌اند. 


586 ذخيرة الاخرة 


می‌کنند و می‌کنند آنچه امر کرده شدهاند به آن. فراخى و أسانى حاصل باد آن 
فرشتكانى ' را که موكلند بر من از نگاهبانان و نگاه‌دارندگان در خواب و بيدارى. 
طلب يارى مىكنم" از خداى تعالى بر خود به دليلى بر آن چیزی كه ظاهر ۴ باشد از ره 
خلاصىاز عذاب از غير حاجتى خدارا به ضبط كردن ضبط كنندكان به واسطة علم او 
که پیشی گرفته است در مخلوقات او. به سخنی که گفته شود و نگاهی که نگاه کرده 
شود در لوحی که حفظ کرده شده؟ و کتابی كه پنهان است" و پیشوای ظاهرسازنده ‏ 
آن کتابی "كه نگذاشته هیچ خورد و بزرگی را مگر که ضبط کرده او راء لمس نمی‌کند؛ 
او را" مگر ملائکه '' که پا کند. فروز آمده است أن کتاب از نزد پروردگار عالمیان. 
بنویسید!! نویسندهة اعمال» رحمت کناد شمارا خدا ۱۲ گواهی آن کسی که نیکو گردانید 
سخن راو فراهم آورد فضل ۳" راو برگزید " بهره آخرت راو دور شد از تردد و شک 
و شناخت حق را و انکار کرد باطل راو قبول کرد آنچه مطابق واقع بود و تصدیق کرد 
به کتاب خدا و قرين شد يقين راء آنکه من گواهی می‌دهم آنکه نیست معبودی مگر 
خداء تنهاست او و " نیست شریکی مر او را" و گواهی می‌دهم آنکه محمّد بند او و 
رسول اوست"". فرستاده او رابه راه راست و دين درست تا غالب گرداند دين او راذا 
بر همه دین‌ها و اگرچه کراهت ۲ دارند مشرکان؛ و گواهی می‌دهم آنکه موت حق 
ای اذكه از یی تراک ادن ۱ مق السقىى اكه سای امال نوق انم ان 


ال شتا : ۲ گ: +به این جماعت. ۳. گ: + و هویدا. 

؟ن که تیا ار 6. گ.ن: +از نظر یعنی لوح محفوظ . 

۶ گ:+یعنی لوح محفوظ.  .‏ ۷.م.ن:کسانی. ان ی کل 

4 کل این کتانت را ۰. گ: ملائکه‌ای . 1 ه+ای دو فرشته. 
۲. قي خدای. ۳. گ: + خدا. 17ل ار یله 

ای شت وار دف 17 كوول دو ااه كدان ورا 
00 را ۰ كرات 


فير رتیل لزق 


ترجمه ادعية ذخيرة الاخرة ۲۵۵ 


ترازوی اعمال بندگان حق است" و آنکه بهشت حق است و دوزخ حق است. و 
گواهی می‌دهم آنکه روز قيامت آینده است. نیست شك" در اينهاء و آنکه ۳ خدا 
برمی‌انگیزاند أن کسانی را" که در قبرهایند. و گواهی می‌دهم آنکه نماز من و 
عبادت من "و زندگانی! من و موت من مر خدایی است که بروردگار عالمیان است 
نیست شریکی مر او را*و به اين توحید امر کرده شده‌ام من و من از جملهٌ مسلمانانم . 
به نام خدا و به" توفیق خدا"" پاک است خداو حمد مر خدا راست!" و نیست 
معبودی مگر خدا و خدا بزرگ‌تر است و نیست برگشتن از معصیت و نه قوّت بر 
طاعت مگر به توفیق خدا که بزرگ است ذات ٠"‏ و" صفات او . تسبیح می‌گویم خدا را 
در ساعت‌های شب و طرف‌های روز. تسبیح می‌گویم خدا را به صبح و شام . تسبیح 
می‌گویم خدا را در وقت خفتن و در وقت صبح. تسبیح می‌گویم خدا را در وقتی که 
شام م ىكنيد و در وقتی که صبح می‌کنید و مر او راست حمد در آسمان‌ها و زمین '"'. و 
در وقت شام" و درهنگامی ۴ که پیشین كنيد" . بیرون می أرد"' زنده‌رااز مرده‌و مرده‌را 
از زنده"' و زنده می‌گرداند زمين را بعد از مردن او و هم‌چنین بیرون می‌آورد شمارا از 
قبور. پاک است پروردگار تو که خداوند غلبه است از آنچه وصف می‌کنند مشرکان ۲ 
و سلام بر فرستاده‌شده‌ها و حمد مر خدای را که پروردگار عالمیان است و نیست 
برگشتن از معصیت و نه قوّت بر طاعت مگر به توفیق خداکه بزرگ است ذات او "و ۲ 


صفات او . تسبیح می‌گویم خدایی ۲" راکه بزرگ است و مقرون می شوم به حمد او . هم 


0 منت .١‏ گ : هیچ شکی . ۳ ن: به درستی که . 
ل قرا ۵. گ. ن : قبرهااند. عل هر 

کر یا 8. :ا به. 

٠‏ گ: + ابتدا مىكنم . ۱ ف :دراسية: ۲ گ.ن: +او. 

. ن : + بزرك است . ۴ ن: زمينها. ١0‏ . ن: خفتن . 
امن وكين ۷. گ: +شما. ۸. كءن: می‌آورد. 
4. ن: و بيرون می‌آورد از زنده مرده را. ةل هت كان: 


۷۶ دحره الآخرة 


چنانکه مى خواهد پروردگار من و خشنود می‌شود و سزاوار است مر پادشاهی غالب 
او و بزرگی ذات او. تسبیح می‌گویم صاحب ملک و پادشاهی را. تسبیح می‌گویم 
صاحب غلبه و بزرگی را. تسبیح می‌گویم پادشاهی" که ثابت است و منژه است از 
عيب". تسبیح می‌گویم زنده‌ای "را که نمیرد. تسبیح می‌گویم أن کسی‌را" که فایم 
است*و هميشه هست *. تسبیح می‌گویم زنده‌ای "را که پاینده است . تسبیح می‌گویم 
حدای بزرگ و" برتر را. تسبیح می‌گویم خداراو به حمد او "براك است او از هر عیبی 
و بزرگ است. باک است و منرّه است از عیوب . پروردگار فرشتگان و جبرئیل ‏ 
است. خدایا! به درستی که من صباح کردم به وسيلة تو در عافیت و أسايش ۲ و 
نعمت » يس رحمت فرست بر محمّد و آل محمد و تمام گردان بر من نعمت و 
عافی ت۲۲ و فضل و کرامت خود را به خلاصی از آتش و روزی كن مرا شکرگذاری 
خود و عافیت خود و ياد كردن" خود. هميشه. مادام" که باقی داری"" مرا. خدایا! 
به سبب نور تو راه راست يافتهام " و به فضل تو بی‌نیاز شده‌ام۲" و به نعمت تو صبح 
کرده‌ام و شام *". گواه می‌گیرم تو راو" فرشتگان تو راو انبیا و رسل و بردارند؛ عرش 
تو و همه خلق " تو و ساکنان آسمان‌ها و زمین‌ها و ساکنان خشکی و دریا و ساکنان 
زمين هموار و کوهستان و أن کسانی که در آسمان‌های ۲۱ هفت‌گونه "۲ و آن کسانی که 


در زمین‌هااند که هفت‌گو نه‌اند ۲۲ رائكة '" نو ایو دی که تست هيراوس هه رون 


الى قا دوا 1ق #عيوف: ۳ م : زنده. 

يال دراه ۵. گ : +به امور بندگان. ۶ گ: +هستی او . 

ا ۸. گ ن:-و. 49 گ: +نزدیک می‌شوم. 
اك ۱ و اس تم که وی زا 

۳ یاری کردن. ۴. ف : مادامی . ۵. گ: +تو. 

۶. گ: یافتم. ۷. گ: شدم . ۸. گ: صبح و شام می‌کنم . 
9. گ.ن: +گواه مىكيرم . ع فده لو ۱ من: آسمان . 


۲ ن: هفت كانه . ۳ گ: در زمین‌های هفت‌گونه‌اند ؛ن : هفت گانه‌اند . 


و59 من : به درستی که . 


ترجمه ادعبه ذخيرة الاخرة ره 


تنهایی تو". نیست شریکی مر تو". و گواهی می‌دهم " آنکه محمّد بندهُ تواست" و 
رسول تو*-رحمت خدا بر او و آل او و سلام باد بر او -و آنکه تو بر همه چیز 
توانایی . زنده می‌کنی و می‌میرانی و می‌میرانی و زنده می‌کنی ”. و گواهی می‌دهم 
آنکه بهشت حق است "و دوزخ حق است* و برانگیزانیدن مرده‌ها از قبر " حق 
است"۱ و روز قيامت آینده است. نیست شکی در اوء و آنکه تو بیرون می‌آوری " 
کسانی راکه در قبرهایند ".و گواهی می‌دهم آنکه على بن ابى طالب ؟ و امام ** حسن و 
امام * حسین و امام زین‌العابدین پسر امام حسی ن ۷" و محمّد پسر على و جعفر پسر 
محمّد و موسی پسر جعفر و على پسر موسی و محمّد پسر على و على پسر محمد و 
حسن پسر علی و امامی که پسر*۱ حسن عسکری است. امامانند که هادی خلایقند و 
راه راست یافته‌اند نیستند گمراهان و نه گمراه کنندگان» و ۲ آنکه ایشان اولیای 
برگزیده شده‌اند و گروه تواند که غالبند بر دشمن ۲" و خالصان تو و برگزیده تواند از 
خلقان تو و برگزیده‌های تواند. أن جماعتی که برگزیدی تو" ايشان را به دوستی 
خود و خاص گردانیدی "۲ ايشان را از ميان خلقان و برگزیدی ايشان "" را بر جميع 
بندگان خود و گردانیدی ايشان را دلیل بر بندگان خود. رحمت‌های تو بر ايشان و 


۱ گ: +و. ۲ ن برا. ۳ ن:-گواهی می‌دهم. 
كم ن آسشت: ۵. گ : و فرستاده شده تواست به خلقان ؛ن و پیمبر تواست . 
ل تاهتى كرذانى: ۷ گ : خواهد بود وراست است (حق است) . 

که خی اسست: ٩‏ ن:-مرده‌ها. ٠.كق:‏ +نيز. 

۱ صگک: +و خواهد بود. كنض ارق أن ؛ن: + آن. ۳ ن : قبر هااند . 

۴. گ: +بر اوست رحمت خدا و سلام او . ۵ ن : امام . 

۶ ن : -امام . ۷ ن : و على پسر حسین. ۸. ى : +امام . 

٩۹‏ . گ: +امام . .كك : +گواهی می‌دهم. ۱ گ: دشمنان. 

مه ۳ گ: + تو. ۴ گ: این ائمه. 


۵ گ :از برای من اين گواهی را. ۶ گ : +به من . 


۲۸ دخيرة الاخرة 


روز قیامت. و به تحقیق که خشنود شدی" از من ای پروردگار من به درستی که تو 
بر همه چیز توانایی . حمد مر خدا را حمدی که فرو گذارد" برای او اسمان‌ها 
جوانب خود را و تسبیح می‌گوید از برای او زمين و آن کسانی که در زمین‌اند. 
خدایا! مر تو راست حمد. حمدی که بالا رود و انقطاع نپذیرد. حمدی که زیاده شود 
و نابودنشود. حمدی که هميشه باشد و ممتد شود که نیست انقطاعی مر او را" هميشه 
و نیست فنایی مر او راهميشه. حمدی که بالا رود ال او و نشود منقطع؟ آخر او . يس 
مر تو راست حمل بر من و با من و در احوال من و پیش از من و بعد از من و پیش من و 
نزد من و بالای من و زیر من و هرگاه که بمیرم و در آورده شوم ”به قبر و باقی مانم تنها 
و یکتا. ای صاحب من. و مر تو راست حمد چون زنده" شوم و برانگیخته شوم و مر 
تو راست حمد به محامد تو. همه بر تمامی نعمت‌های تو همه او به عدد آن چیزی 
که ضبط کرده است لوح محفوظ او*را. خدایا! مر تو راست حمد در هر ركى ساکن 
در بدن و '' در هر خوردن و آشامیدن"" و گرفتن و حرکت و خواب و بیداری و در هر 
لحظه "" و هر" چشم زدنی و در هر نفسی و بر" محل هر مویی. خدایا! مر تو 
راست حمد. همه او و مر تو راست پادشاهی, همه او. آشکارای او و بنهان او وتو 
آخر کارهای همه‌ای**. خدایا! مر تو راست حمد بر حلم تو بعد از علم تو و مر تو 
راست حمد بر عفو " تو بعد از توانایی تو. خدایا! مر تو راست حمد ای دارنده"" بر 


حمد و مالک حمد و نو پیدا کننده حمد و آفریننده*" حمد و صاحب حمد و وفا کننده 


۱ م:شوی؛گ: +به سبب اين گواهی . 1 ۱ 
1 ار اث 005 ۵ گ : منقطع نشود. 
مين ی ۷. گ : +کرده. ۸ گ ان 
ها تا ال اهر توراست عون 1ق ۱۳ 
١١‏ . گ ن: لحظهاى . ١.ن:-هر.‏ 0 
۵ گ : همه. 7 فون از ۱ ۷. ف : + مردم را. 


۸ م: نو بيدا کننده. 


تر جم ادعية ذخيرة الا خرة 78۹ 


داعي و رات کد اوه اق آن کسی کف غالت ات لشکر او و اق آن کسن 
که قدیم است بزرگی او . خدایا! مر تو راست حمد ای بلندگردانند؛ درجات؟. ای 
اجابت کننده دعاها, ای فرستندة آیت‌هااز بالای هفت آسمان. ای بزرگ برکت‌ها ای 
بیرو نآرند؛ روشنی از تاریکی‌ها ای بدل‌کننده گناهان به حسنات و ای گردانندة 
حيتنا تعر سس رفت و رات كيد ابا اضر تو رايت جمد این امتزریده کتاه و 
قبولكنندة توبه»اى سخت عقوبت. ای صاحب فضل و نعمت ؛ نيست معبودى مگر 
توء به سوى تواست بازكشت بندكان. خدایا! مر تو راست حمد در شب هركاه كه 
تاريك شود و مر تو راست حمد در روز ه ركاه که روشن شود و مر توراست حمد در 
آخرت و در* اولی که دنياست و مر تو راست حمد به عدد هر ستارهاى"كه* در 
آسمان است و مر تو راست حمد به" عدد هر قطرة" باران که در آسمان است ۲۲ و مر 
تو راست حمد به ۱۲ عدد هر قطرة باران که فروز می‌آید از اسمان ۴ و عدد هر 
قطره که نازل شود بر *" زمين تا روز قيامت و مر تو راست حمد أن مقدار که پر شود 
ل ۱ ۱39 حول ۷ عدد“ هر ملكى'' كه وز استمانهافيت:3 
زمین‌هاست "۲ و مر تو راست حمد "۲ عدد ۲ هر قطره که در دریاها و چشمه‌ها و" 


دخانه‌ها "و جوی‌هاست ىر اضئة ون لد ۰ هر ان کر که و در شب هاسيت 
رو و جوی کل( 9 


۱ م: +راست. ۲. گ: +و. 0 

۱ ۵. گ: +و. تن 

۷ ك : ستاره. ۸ م:-كه. 4. یه 

٠٠.ى:‏ +از. ۱ -ومر توراست حمد به عدد هر قطرة باران که در أسمان است . 
۲ ان 7.م:_هر. ۴ ک: +بر من. 

۵. گ: +مر تو راست حمد ؛ن : +به . هن 

۷ گ. ن: +به. ۸ گ: شماره. 6 فرشته‌ای . 

٠ك‏ : اسمان‌هاو زمينهاست. "١‏ ن: +به. 

17 و ها رف ۳ م: - چشمه‌هاو . ۴ م: +است . 


0 . ى : شماره. 


3 دخيرة الاخرة 


و به عدد هر سنگ‌ریزه و هر ذرَّهُ خاکی و١‏ عدد هر جفت و طاقی و" دانة خرمایی 
و ؟عدد جن و انس و چهارپایان و وحش‌هاو حشرات و مرغ و درنده و چهارپایان و 
به عدد هر کلوخی و کورک و پر و موی و ماهیان و ریگ و ملخ و شپش و وزغ "و *عدد 
هر تری و خشکی» و مر توراست حمد شمارة أن چیزی "که در زمین‌هاست "و مر تو 
راست حمد*عدد أن چیزی *كه بر روی زمین‌هاست " و مر تو راست حمد برابر اینها 
همه او و مر تو راشت حمد"" ييمانة اینها و اضعاف اینها همه او تا برسد اين همه او به 
اضعاف أن چیزی که حمد گفته‌اند تو رابه أن چیز حمد گویندگان و تسبیح گفته‌اند تو 
رابه آن ١"‏ تسبیح‌گویندگان و تهلیل گفته‌اند ۳" تو را" به أن تهلیل گویندگان و بزرگ 
داشته‌اند تو رابه آن بزرگ‌دانندگان و نسبت کرده‌اند بزرگی رابه تو به او" نسبت 
کنندگان و طلب آمرزش کرده‌اند از تو به ۱۷ او ۱ طلب آمرزش‌کنندگان و خوانده‌اند تو 
رابه سبب "۱ او خوانندگان و خواسته‌اند از تو به او خواهندگان و مر تو راست حمد 
به عدد"" أن چیزی که پنهان است در زمين و مر تو راست حمد!۲ عدد""جیزی که 
بر" روی زمين است و مر تو راست حمد؟" عدد چیزی که ضبط کرده کتاب تو او راو 


مر تو راست حمد به*" عدد چیزی كه " فرا گرفته به او علم تو و مر تو راست حمد. 


۱. گ ن: +به. ۲ گ ن: +به عدد هر . 
هن تو راست حمد به؛ن: +به. 


۴ گ : +که در آب می‌جاشد ؛ن :كه در آب باشد . 56 حمر تو راست حمد؛ن: +به. 


۶ ن: جیزهایی . ۷ ن:در زمین است. ۸ +به. 

. ن: جيزهايى . 0-4 دز رو مین امت 315 وال 

17 كد و ۳ ون گویند. ۴ م:-تو را. 

۵ ک: او . ۶ من :-به او . .١1/‏ 9یا 

۸ ن: أآن. 0 سيت كن ششارة ربلد 
١‏ ان اي 1" . ن: +ان. ۳ م.ن: در . 

۴ گ: +به. 0۵ ن:-به. ۶ م: که . 


هه 


تر جمه ادعه ذخيرة الاخرة ۲۷۶۱ 


حمدی بسیار نیکو . همیشه که برکت حاصل است در او ۲ هميشه . 

0 نیست معبودی مگر خدا که" تنهاست". نیست شریکی مر او را". مسر او 
راسك دا اشاس وف او وان سای زد هن كفك و ی مير از او نان مک 
نميرد”. به دست اوست هر نيكى و او بر همه چیز تواناست. 

9 تسبيح می‌گویم خداراو حمد مر خدا را" و نیست معبودى مگر خداو 
خدا بزرگ‌تر است. و نیست برگشتن از معصیت و نه قوت بر طاعت مگر به توفيق 
خدا که بزرگ است ذات و صفات او . 

9 طلب آمرزش می‌کنم از خداء أن خدایی که نیست معبودی مگر* او 
زنده‌ای است پاینده و باز می‌گردم به سوی" او . 
ای معبود به حق, ای معبود به حق '' . 
ای نوآفرینندة آسمان‌ها و زمينهاء ای صاحب بزرگی و شرف . 
ای مهربان ای منّت‌نهنده. 
ای زنده ای پاینده. 
ای کسی که نیست معبودی جز توء ای منت‌نهنده. 
ان وتف تا هتم و ال تحت 0 


به نام خداى بخشندة ١١‏ مهربان ابتدا می‌کنم ''. 


8 <5) ۵ نو (5) (5) (5 (5) (ع 


جنين بادء جنين باد '' . 
۱ 2 ۱ ۱ ۱ 
خدایا ! بکن به من آنچه "" تو سزاواری به او و مکن به من چیزی که من 
١.ى:+و.‏ ا ۱ ان دقة, 
۴ گ:+و؛+ن:+او. 6 هرا ۶ ن: نمى مير د . 
لاج ان اش اه ۸ گ: جز. سوا 
۰ ن:+اى معبودبه حق. ۱ خداوند بخشاینده. 
۲ م: -به نام... ابتدا می‌کنم ؛ن : - ابتدا می‌کنم . ۳ مءن:- چنین باد . 


۴ گ ن: آن جیزی که. 


سزاوار' آنم . يس به درستى كه تو اهل تقوئ و" آمرزشی و من اهل خطاها و گناهانم. 
يس رحم كن بر من و تو مهربان‌تر مهربانانی '. 

شام می‌کنم خدایا! دست‌درزننده‌ام به زنهار تو که استوار و محکم است؛ 
أن زنهاری که غلبه کرده نمی‌شود و تغییر داده نمی‌شود او راء از بدی هر شب تاریک 
و هر ظالمی و هردرآینده به شب بر من و از بدی آن کسی که افریدی " او راو از شر آن 
چیزی که آفریدی تو*او را" از حلق خود. خاموش و كوياء از هر جه سبب خحوف 
شود به لباس فراخ که أن دوستی اهل بيت پیمبر تو است -بر ایشان " سلام*-در 
یا ان یو بلاق يبس انا رد ات 
اخلاص به اقرار نمودن به حق آل محمّد و درآویختن به رشتة محبّت ايشان» در حالی 
که متيقنم به آنکه حق مر ایشان راست "و با" ایشان و در ایشان و به ۲" ایشان. دوست 
می‌دارم آن کسی را" که دوست داشتند ايشان او را" و دور می‌شوم از آن کسی که 
و ایا زار اا من حمست درسي ور ای ال مس ی رداون زا 
به وسيلة محبّت ایشان از بدی آنچه" می‌پرهیزم" از او . ای بزرگ مرتبه , بازداشتم 
دشمنان را از خود به آسمان‌های نوآفریده و زمينهاء و گردانیدم ما از پیش ايشان 
دیواری محکم و از عقب ایشان دیواری محکم " . يس پوشانیدم '"ايشانراء يس ایشان 
یت تن فان 


4 ای کسی که ختم كرد نبوّت را به محمّد -رحمت خدا بر او و آل او - ختم 


ان ۲ ن: +اهل. ۲ م: -و من اهل... مهربانانی . 
۲ و 0 و اف وا 
۷ فين ا یرک 4 و را 5ك ۱ 

أ اولأست .١‏ منبه. ١‏ لول 9 
۱ ۳ دوست دارد ایشان را. 6. ن: شدم . 


۶ :را (از او). ۷ که: ان خيرى كه . م: 
.٩‏ گ: مستحکم. ۰ گ: پوشانيديم . 


مى بر سم . 


ترجمه ادعية ذخيرة الاخرة ۳۶۳ 


كن بر من روز مرا این روز به نيكى و ماه مرابه خوبى و سال" مرا به نيكى و عمر' مرابه 
نیکی. خدايا! ای قلبكنندهُ دلها و جشمهاء ثابت گردان دل مرا بر دين خودو 
مگردان تاریک " دل مرا به کف" بعد از آنکه روشن گردانیدی به نور اسلام و ببخش مرا 
از نزد خود رحمتی. به درستی که تو بخشنده‌ای. و برهان مرا از آتش به رحمت 
حود. خدایا! دراز گردان از برای من عمرم راو فراخ گردان بر من روزی مرا و بپاشان 
بر من از "رحمت خودء و اگر باشم من نزد تو در لوح محفوظ. بدبخت. يس بگردان 
مرا نیکبخت". به درستی که تو برطرف می‌کنی چیزی که می‌خواهی و ثابت می‌کنی 
آنچه مى خواهى و نزد تواست لوح محفوظ. 

0۳ خدايا! چون صباح کردم من و با من است از نعمت یا اسایشی در دين" 
يادنياء يس آنها از تو است. تنهایی تو. نيمست شریکی مر تو.مر تو راست حمد و مر 
توراست شکر به " اين نعمت‌ها بر من تا خشنود شوی تو'! بعد از خشنودی. 

0 يناه می‌گیرم به خدايى که شنوا و داناست از وساوس شياطين و يناه می‌گیرم 
به خدای ۱۲ بروردگار من از آنکه حاضر شوند. به درستی که خداء او شنوا و داناست . 

9 خدا بزرگ‌تر است . سزاوار پادشاهی و بزرگی است و به نهایت رسیده در 
بز رگواری "۲ و عزیزی و مالک فرستادن باران و رحمت است. پادشاه دنیا و آخرت 
است . ظاهر سازندة پنهان‌هاست"۲. اشکارا کنندة پوشیده‌هاست. بزرگ است 
بادشاهی او . کامل است بزرگواری او . بخشنده هر چیزی است که می‌خواهد "۳ . خدا 


بزرگ‌تر است ۴. اوّل هر چیزی و آخر اوست .نیست معبودی جز او . فرو افتاده نزد او 


١.م:عمر.‏ ۲ م: حال. ۳. گ: تاریک مگردان . 
۴ م: به کفر . ۵. قءن:عمر مرا. ا ودار 

۷ گ.ن:+پس. ۸ گ : +از. ٩‏ گ: +در. 

ان لوه ١.كءن:+و.‏ 7.ى:خدااى. 

۲ رک ۳ مءن: بر پنهان ماست . ۵. ن :که مى خواهد. 


۶ کگ : +از هر چیز او . 


أوازها و دركذشته' از نزد او چشم‌ها و رسيد و متصل شد به سوى او دل‌ها. حكم 
نمىكند در كارها مگر او و تدبير نمىكند اندازه‌های كارها را جز او و تمام نمی‌شود 
چیزی " از غیر او . او " تواناست و بردبار و مهربان. یاک است او . بزرگ و برتر است. 
جه بزرگ است شیأن؟ او* و * جه کامل است بزرگی او . تسبیح می‌گوید او را خلایق 
همه" و می‌ترسند خلقان از او و تضرّع می‌کنند به سوی او . فراگرفته است علم او 
همه چیز را" و ضبط کرده شمار؛ همه جيز را. خدايا! رحمت فرست بر محمّد و آل 
محمّد. فاضل‌تر صلواتی '' و پاکیزه‌تر او . 

9 خدایا! نیست معبودی مگر تو. تویی پروردگار آسمان‌های هفت كونه'' و 
خداوند تخت بزرگ. تویی اوّل هر چیزی و آخر او ۲" و آفریننده هر چیزی و روزی 
دهندهُ أن جيز ۳" . تویی "۲ آفرینند؛ آسمان‌ها و زمين ۵ كرداننده فرشتگان رسولان و 
تو بر همه چیز توانایی. خدایا! رحمت فرست بر محمد که بنده تو است " و رسول 
تو". پیشوای دين و کشند؛ نیکی‌ها و پیمبر رحمت است. خدایا! به درستی که من 
يناه می‌گیرم به تو از ناداری و پریشانی کار و از بدی چیزی که بيدا شود در شب و 
روزء و اگر بيدا شده باشد پیش از دعای من و نرسید مرا هنوز» يس بگردان از من و 
بگردان مرااز خلاص ساخته"" شده‌های تو "' از آتش دوزخ. 

97 تسبیح می‌گویم تو را خدایا و به حمد تو مقرون می‌شوم و بزرگ است مدح 
و ننای نو و مباري است نام '' تو و نیکوست بلای تو و عظیم است شأن!۲ تو. مر تو 


١.مءن:+است.‏ ۲ م:-چیزی. 07 داف 

۴ گ: +و مر تبه . ۵. گ :-او. و 

۷ م : -همه. ۸ -خلقان ؛ ن : خلايق . ٩‏ ن :همه چیز را علم او . 
٠.5:+ورحمتى.‏ ۱ گ.ن : هفت گانه . 


۲ گ.ن: هر چیزی. 


هن هن حي ۴۳ م: تو. 060.مءق: +اوست؛ن : زمین‌ها. 
لاست ۲ ترادو كيلف تو اليك ا اي 
۸ ن-ساخته . 8 ۲ ۰ گ: نام‌های . 


1 گ: مرتبهٌ ذات. 


۳ جمة ادعية ذخيرة الااخرة ۲۶۵ 


راست حمد مقابل عظمت تو و برابر" بردباری تو و حشنودی ذات تو و تو سزای 
حمدی" و اولی به حمدی و سزاوار بزرگی . نيست جز تو پناهگاه و نیست به غير تو 
عواقب آمور. مر تو راست حمد بر نعمت‌های تو همه او. آن چیزی که گذشت از اين 
نعمت‌ها و آنچه باقی است و آنچه دیده شود از او" و آنچه پوشیده باشد و آنجه؟ ياد 
کرده شده از اینها و أن چیزی که" فراموش کرده شده و آن نعمتی که شکر گفته شده او 
راو آن نعمتی که کفران کرده شده. پاک است ان کسی که در آسمان است تخت او . یاک 
است ان کسی که در زمین است توانایی او . پاک است آن کسی که در خشکی و 
دریاست راه او . خدایا! شاد مگردان بر من دشمنان من و قادر مگردان ایشان را بر من 
و ببند دست‌های ایشان را از" من و محفوظ دار از برای من دين من". خدايا!به 
درستی كه ظلم کردم من بر بسیاری از بندگان تو . بس عوض ده ایشان را*از ستم‌ها که 
بر ايشان کرده" شده به '' آنچه موجب خشنودی ایشان شود . يس بیامرز مرا به 
درستى كه تو اه نله مهربانى. 

حمد خداى راكه فخر نمود " به علوٌ مرتبة خود و برتر آمد به فخر كردن او 
وغالب شد به عزیزی و مقهور كردانيد بندگان را و کافی است او در ملک خود و 
روشن کرد هر تاریکی را" به نور خود و دانست پنهان و آشکارا به ناه داشتن او 


چیزها" . ای پروردگار ما. مر تو راست حمد " و هر نعمتی و مر تو راست غلبه و 


بزرگی و بزرگواری. ای نوافرينندة اسمان‌ها و زمین ".ای" صاحب گرفتن سخت 
۱ م: +حلم و؛گ:برابری.  .‏ ۲.گ: حمد. "ادن رف 

۴ گ: آن چیزی که. ۵ ن: آنجه. ع. مءن:بر. 

لأ قن ن هرا ۸ -رآ. 3 کل کر در 

۰ م:-به . ۱ :+ و. 050 

۳ من : فرمود. ۴ گ:روشن ساخت در هر تاریکی. 

۵. گ: +را. 7ق نا ۷ ن:زمین‌ها. 


1 بان 


و توانایی محکم. هميشه بود و هست. برانگیزنده مردگان. ميرا ثكير نده از خلقان 
انعام‌کننده و احسان‌نماینده"» نفع‌رساننده و " بردارنده و "مهربان بخشاينده. فرا 
گرفته " همه چیز از روی‌علم وضبط نموده شماره هر چیزی را خداوند خداوندان 
و "پیشوای پیشوایان و کامکار کامکاران و پادشاه پادشاهان» نیست معبودی مگر او 
كه آفریننده و آفریدگار و صورت‌دهندة اشياء مر او راست نام‌های نیکو تسبیح 
فى كويد" از برای او ان چیزی که در آسمان‌ها و زمین است و او غالب و داناست. ای 
بردارنده غم‌ها و ای اجابت کننده دعای بیچارگان. عذاب مکن مرا به“ بسیاری 
گناهان من و عفو كن از أن گناهی که می‌دانی از من . يس به درستی که تو می‌دانی از 
بن گناهان بسیار. پس اگر عذاب کنی مراء پس از "" سب گناهان من است؛» و اگر 
بيامرزى'' مرا يس تو مهربان‌تر مهربانانی . 

2 حمد مر خدای را که" پروردگار عالمیان است. حمدی بسیار. پاکیز؛ 
مبارى» هم جنانكه سزاست مر شرف ذات او و عر بزركى او. آن کسی كه وصف 
نمى كند أو را زبانها و راه نمى يابد دلها مر نهايت بزرگی او و نمی‌رسد و ادا نم ىكند 
عمل‌های نيكو شكر أن" را. آن خدايى كه آفریده ۱۲ خلق رابه علم خود و تقدير کرد 
كارها را به قدرت" خود و بنده كردانيد ؟' خداوندان جاه و مال را به غالب بودن خو د ۱۷ 
و پیشواساخت بورگان را به بخشش خود و رفیع گردانید شرفا را به بزرگی خود و 
برگزید پادشاهی و بزرگی و نور و روشنی و بخشش و بزرگواری"" و نیکو کاری؟" از 


١.ى:‏ +برايشان. ا كو ل ین 

5 ان یت ۵. گ: همه جيز . 505 

۷ م : - تسبيح می‌گوید . ۸ مارا 4. م:-پس به... از من . 
۰ گ: آن به. ۱ كم نب كناف ١‏ .ى : خدايى كه. 
۳. گ: او . كه ادويق ۵ ن: توانایی . 

7 ی كرةانيدة:. ۷ مءى:او. ۸ و بزرگواری. 


48.ى: +را. 


ترجمة ادعية ذخيرة الآخرة ۷۶۷ 


براى' ذات خود. حمد" خداى را که خشوع می‌نماید " زبانها و فروافتاده؟ اوازها به 
واسطهٌ هیبت" او و خوار گشته‌اند افراد آدمیان به واسطة بزرگی او *و ترسان شد" 
دل‌ها از ترس او . حمد*مر* خدای را که می‌داند اندیشه‌ای "۲ که در نفس‌ها دراید و 
اندیشه‌های بد که در سینه‌ها"" افتد و قصدها که در دل‌ها گذرد و می‌داند خیانت كردن 
چشم‌ها"". خدايا! به درستی که تو رخصت دادی مرا در دعا كردن و وعده کردی " 
مرا به اجابت نمودن. يس خلاص گردان مرا از هر غمی '' و بردار از من هر مضرّتی 
راء ای مهربان‌تر مهربانان . 

9 حمد" مر خدای* را که نیکو گردانید نزدما آنکه حمد گوییم او راو آنکه 
شکر گوییم او راو آنکه بپرستیم او را. حمدی کامل. بلندمرتبه زیادشونده 
بالارونده که منقطع نمی‌شود اوّل او و فانی نمی‌شود آخر او و نابود نمی‌گرداند" او را 
چیزی و منقطع نمی‌شود" از او چیزی. حمد"" بسیار چنانکه سزاوار اوست ". 
خدایا ! بپوشان از من قبایح را و دور گردان از من مکروهات را" و بردار از من غم‌ها 
راء ای مهربان‌تر مهربانان . 

وه ای خدا۲۲. ای پروردگار ".مر تو راست حمد. همه او و مر تو راست 


یادشاهی ‏ همه او و به دست تو است نیکی. همه او. ظاهر او و پوشیده او . تسبیح 


١.5:+نفس‏ و. تا سنا بسن ۳. كقءن: فرو افتاده. 

۴. گ.ن: خشوع می‌نماید . ار ۶ نو خوار... بزرگی او. 

لأ شيل 4 کت تا و ستايتن:. 4 5: مر. 

٠.كءن:انديشه.‏ اه ۲ گ: +را. 

۳ مءن: فرمودی. ۴. گ: +و اندوهی. ۵. گ: حمد و ثنا. 

۶ گ: خدا. ۷. گ: نگرداند . 14 کی ار ا ما نو گر 
گ: حمدی. ۰ م: است . 

۱ گ : آنچه کراهت باشد از او ؛ ن: آنچه کرهات باشد از او . ۲ گ: خدای. 


۳ گ: +ما. 


5-7 ذخيرة الاخرة 


م ىكويم زنده‌ای" راكه نمىميرد". تسبيح مىكويم زندهاى "را که بردبار است. تسبیح 
می‌گویم خدای را که برانگیزانند؛ اموات است. میراث‌گیرنده است. تسبيح می‌گویم 
بزرگی را که برتر است از همه چیز. بزرگ است خدا" که نیکوتر آفرینندگان است. 
خدایا! به درستی که من يناه می‌گیرم به تو از کفر بعد از ايمان و از گمراهی بعد 
از هدایت و از خواری بعد از عرّت و از خواری بعد از عزیزی و از خلاف كردن بعد 
از انعام *نمودن. خدایا! تویی اوّل همه ' چیز» يس نیست چیزی پیش از تو و تویی 
آخر هر جيزى» يس نیست چیزی بعد از تو و تو غالبی بر همه چیز» يس نیست 
چیزی بالای تو و تویی نهان از وهم و چگونگی. يس نیست چیزی " جز تو و تو 
باقىيى بعد از فنا شدن خلق تو . پاکی تو و برتری» برتری بزرگ . 

459 خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد که اوصیای خشنودشده‌اند و 
رحمت فرست بر همه پیمبران و رسولان* تو به فاضل‌تر رحمت‌های خود و برکت 
ده بر ایشان به فاضل‌تر" برکت‌های خود و رحمت فرست بر ارواح ایشان و تن‌های 
ایشان . خدايا ! برکت ده بر محمّد و آل محمّد و برکت ده‌ما را در روز ما این روز أن 
روزی " که تفضیل نهادی '' او راو بزرگ گردانیدی او راو شریف گردانیدی او را" و 
بزرگ گردانیدی قدر و مرتبهٌ او را. خدايا! برکت ده مرا" در آنچه انعام کردی بر من تا 
آنکه شکایت نكنم از یکی "۲ جز تو و فراخ گردان بر من در روزی منء ای صاحب 
بزرگی و شرف6. خدایا! آنچه غایب شد از من نیست او را قدری ۰ يس بايد که 


غایب نشود از من یاری تو و نگاه‌داری " توء و آنچه گم کردم" از چیزها, نیست او را 


۱ گ : زنده. انسرة: ريد 

۴ گن: خدای. ۵. گ : انفاق . ۶ گ: هر . 

۷ مءن : - جيزى . ۸ رسول. ٩‏ م فاضل. 
٠.ى:أنروز.‏ ۱ گ: ب+نو. ۱ 

۳ -مرا. ۳۴. گ: شكر نگویم كسى را. 18. ن:كرم. 

۶ من نیست او را قدری. ۷ : نگاه‌دارنده: 


۸ +من . 
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قدرى. يس بايد كه دور نگردانی از من يارى دادن خود را بر او تارنج نكشم در آن 
جيز ' که محتاج نيستم بدو '. ای صاحب بزركى و شرف ". و رحمت فرست بر پیشوای 
ما ماو ال او که ياكانند و نیکوکارانند" و سلام* فرست بر ايشان سلام دادنی *. 
3 پروردگار من و یروردگار تو خدایی است که بروردگار عالمیان است. 
خدایا! ثابت گردان ما را" بر ایمنی و ایمان و سلامتی و اسلام و ثابت گردان مارابه 
شتافتن ان چیزی *كه دوست داری و خشنود باشی . خدايا! برکت ده ما را در اين ماه" 
وروزی گردان "مارا" نیکی و برکت او و یاری او و فیروزی او" و بگردان از ما بلای 
او و ۳" بدی او و قتنة او و مضرّت او و دفع كن از ما در این ماه افت‌هاو بیماری‌ها 
وتوفیق ده مارا در اين ماه از برای ادا كردن نماز و روزه و روزی كن مارا روزی فراخ 
و" حلالٍ نیکو و دور گردان ما را از حرام» ای صاحب بزرگی و شریف گردانیدن*. 
5 خدایا! تو بخشاینده مهربان بزرگوار بخشندة نیکوکاری ".ای معبود به 
حق. ای یکتابه ذات . ای یگانه به صفات . ای مقصد نیازمندان. ای ان کسی که نزاد از 
او کسی و زاینده نشد از او کسی "۲ و نبود او را همتا کسی. رحمت فرست بر محمد و 
آل محمّد و اگر باشد روزی من در آسمان يس فروز اور" اورا"" و اگر باشد در زمين؛ 
يس ظاهر گردان او راو اگر باشد دور يس نزدیک گردان او را" و اگر باشد 
نزدیک. يس آسان گردان او راو اگر باشد بر دو دست خلق توء يس آسان گردان او را 
و اگر نباشد ای پروردگار من. يس موجود گردان او را به توانایی و قوّت تو. يس به 
درستی كه نیست توانایی و نه قوّت مگر به توفیق تو ای مهربان‌تر مهربانان؛ و رحمت 


١ق‏ سعد و ۲ گ:به سوی‌ او . "ا ف تا کب دنل : 
۴. م:نیکوکارند. ١‏ 6 6 ۶ ى : تحيّت فرستادنی . 
ونان دارتهر ا ۸ گ: در آنجه. ٩‏ ن:مبارک گردان بر ما این ماه را. 
ار كن ۱ مرا. .كك :دراين ماه. 
۳ م: -و. 50 0ن شرف. 
۶ م: نیکوکار . ۷ فى : زابیده نشد او از کسی . 


۸ گ:ار. ۹ م:-او را. و 


خدا بر محمّد و آل او که ياكانند. 

9 پناه می‌گیرم به أن جيزى كه يناه م ىكير ند ' به خدا فرشتگان خداكه مقرّبانند 
وييمبران خداكه فرستادهشدكانند'» از بدى جيزى كه ديدم در خواب. اين خواب. 

0 به نام خداوند " بخشاينده مهربان ابتدا مىكنم. به نام خدایی که 
روشن سازندة هر روشنی است. به نام خدايى که او تدبيركنندة كارهاست. به نام 
خدايى كه افرید روشنى رااز روشنی. حمد خداى راكه آفريد نور را و فرو؟ فرستاد 
نور را بر كوه طور در نامه نوشته شده يعنى لوح محفوظ به اندازه معيّنكردهشده* بر 
پیمبری "که اصلاح كرده شده کار او راء و حمد أن خداى را"كه او به عزيزى ذكر كرده 
شده و به فخر كردن مشهور است و بر شادی و غمكينى * شكر کرده" شده او را ۲. 

59 ابتدا مىكنم " به نام خداى "۲ بخشاینده مهربان. به نام خداو به توفيق خدا. 
محمّد رسول خداست -رحمت خدا بر او و آل او" -. ابراهيم دوست خداست. 
ساك ی یه انكس كدعا كن فده مه ان ال مه فقو جیوه الست واد 
شنواست و دانا" و او بر همه چیز تواناست. 

ای گیرنده به موی‌های" پیشانی مخلوقات خود را. راننده به موی‌های * 
پیشانی خلق را به تقدیر خود. روان‌سازنده در حلایق امر ۱۲ خحود راو ای آفریننده 
خلایق و گرداننده" به قضای خود خلق را غالب» يس همه ایشان ضعیف‌اند نزد 


غالب شدن او اعتماد کردم به تو ای پیشوای من نزد قوّت ایشان به واسطه ناتوانی من 


ای رفن 5ق فرشا ده شد وهال ".ف : نحدا. 
لو 6. م : +کار او را. ۶ م: پیمبر . 

۷ گ:و حمد مر خدا آن خدایی . ۸ گ:غمگنی. 

. ى : گفته ٠.ن:اورا شكر كرده شله. ۱ ن:-ابتدا می‌کنم‎ ٩ 
ن : خداوند. ۲۳ :+علی دوست خداست ؛گ : صلعم.‎ .١؟‎ 

قن و دانا لت اف دابا شتا ۵. گ:موهای. 


۶ گ: موهای . ۷. گ.ن: حکم. ۸ هن گردانیده. 
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وبه واسطةٌ' قوّت تو بر ان مكرى که اراده كردهاند همین يس به" سلامت دار مرا از 
ايشان. خدايا! يس اگر حايل شوى ' ميان من و ميان" ایشان. يس اين اميد مىدارم و 
اكر بازگذاری مرا به ایشان» تغيير می‌کنند؟ آن چیزی كه با من است از نعمت‌های تو . 
ای بهترین انعام‌کنندگان. رحمت فرست بر محمّد وال محمّد و مگردان تغییر نعمت 
خود بر دست یکی جز تو و مده تغییر این نعمت را. يس به تحقیق که می‌بینی أن 
چیزی را که می‌خواهند ”به من» يس حایل شو ميان من و"ايشانء به حق أن اسمی که 
به آن اسم اجابت می‌کنی *. ای معبود به حق . ای پروردگار عالمیان . 

1 به نام خداى؟ بخشايندة مهربان ابتدا م ىكنم ۲. بيرون آمدم"" به توانايى 
خدا و قوّت او نه به توانايى خود و نه به قوّت او . بلكه به توانايى تو و قوّت تو"" ای 
پروردگار من طلب‌کننده مر روزى تو. يس به درستى كه من به "" اين روزى تو در 
آسایشم. 

4 خدایا! دور گردان از من ریسمان نفاق و ثابت گردان مرا بر ایمان. 

خدايا! به درستی که يناه می‌گیرم به تو از بدی نفس خودو پناه می‌گیرم به تو 
از اذیت او . 

59 خدایا! ببر از من پلیدی"" نجس راو پاک گردان تن مراو دل مرا. 

3 يناه می‌گیریم ۵ به خدا از آتش دوزخ" و مى خواهيم"' از او بهشت را. 

32 به نام خدا و به توفیق خداو بر مّت رسول خدا -رحمت خدابر او و آل او" 


.. خدايا! ببخش مرابه عدد هر مویی. نورى در" روز قيامت. 


١.ن:-بهواسطه.‏ ؟. ن:-به. ۳ گ ن: ان 

.ان فان ۵ مءن: می‌کند . ۶ مءن: می‌خواهد. 

۷ : + ميان. ۸ گ: +دعارا. ٩‏ ن : خداوند. 

۰. ن : -ابتدا می‌کنم . ١.كىءن:‏ +از منزل. ۲. گ: + بيرون آمدم. 
بوي فا اد ۵ م: می‌گیرم ؛گ» ن : +ما . 
۶. گ : -دوزخ. . من : می‌خواهم . ۸. گ: +می‌کنم اين فعل را. 


۱۹. ن: -در. 


۳ ذخيرة الاخرة 


5 خدایا! مزيّن ساز مرابه پرهیزکاری و دور گردان مرا" از" چیزهای ردی. 

459 خدایا! بيوشان مرا لباس تقوئ و دور گردان مرا از جيزهاى بد. 

9 خدایا! به درستی كه می‌خواهم از تو نیکی فلان راو يناه می‌گیرم به تو از 
بدی "او و می‌خواهم از تو برکت او و يناه می‌گیرم به تو از فتنه او . 

نیکی تو در ميان دو چشم تواست و بدی تو در زیر؟ قدم تواست و من 
می‌خواهم و طلب می‌کنم یاری * خدا بر تو. 

59 ای گروه دیوان و آدمیان اگر توانایی دارید آنکه بيرون” رويد از کنارهای 
آسمان و زمين» يس بروید. نتواند رفتن مگر به حجّتى و دلیلی و خاضع باشند 
خداوندان آوازها مر خداوند روزی‌دهنده يس نمی‌شنوی" مگر أوازى نرم؛ و 
خوار گشتند* خداوندان روی‌های" از برای زندة پاینده. 

59 حمد مر خدا "را ان خدایی که نگردانید مرا از قبیل ١١‏ اين "۱ شخص ۳" که 
منقطع شده و به سر آمده؟۲ زندگی او . 

خدايا! بنما ما را آخر اين, هم چنانکه نمودی ما را اوّل او .٠*‏ 

50 نیست معبودی مگر خدا. ثابت است توحید او ثابت بودنی. نیست 
معبودى مگر خدا. تصديق كردم به توحيد او و باور داشتم. نيست معبودى مگر خدا. 
فروتنى مىكنم و بندكى به جا می ارم ۷". سجده كردم از براى تو ای يروردكار من از 
روى فروتنى و بندگی کردن. نه سرباززننده ونه تك ركننده از بندكى تو. بلكه من بندةٌ 
خوار ترسنده‌ام يناه كيرنده به تو. 


5 خدايا! به درستى كه تو داناترى به من از من و من داناترم به خود از غير 


اك دهرا. ؟. م:-از. 0 

۴. گ:+هر دو . ۵ گ: +رااز ؛ن : +از. ۶ م:-بيرون. 
۷ نمی‌شنوید .. ۸ م: گشته. ٩‏ گ.ن:روی‌ها. 
۰ ن: خدای . ۱ > قبل. 0 
سن ۴ ن:-و به سر آمده. ان وكات 


كوعدن از لان ۷ گ: مى أورم ؛ن: بندكى به جا می‌آورم و فروتنی می‌کنم 
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خود. يس بيامر ز مرا آنچه" نمی‌دانند ایشان و بگردان مرا بهتر از انجه گمان می‌برند؟ 
و مگیر مرابه أن چیزی که می‌گویند ایشان . 

وج خدایا! رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و قضاکن دين مراو اسان 
گردان بر من قضای او و سهل گردان او را بر من به توانایی "و قوّت خود. ای مهربان ترٍ 
مهربانان . ۱ 

45 خدایا! به درستی که می‌خواهم از تو برکت سفر خود. اين سفر و برکت 
اهل او . خدایا! به درستی که" می‌خواهم از تو از بخشايش تو که فراخ است» روزي 
حلال پا کیزه که رسانی تو او را به من در اسایش به توانایی و قوّت تو*و قدرت تو ". 
خدایا! سیر كردم" در سفر خودء این سفر . بی‌اعتمادی از من به غير “تو و نه امیدواری 
به غير تو. يبس روزى كن مرا در اين سفر شکر خود و عافیت" خود و توفیق ذه مرا مر 
طاعت "۲ و عبادت خود تا خشنود شوی توا" بعد از خشنودی. 

9 آن چیزی که خواست خدا موجود شد. نیست برگشتن از معصیت و نه 
وت بر طاعت مگر به توفیق خدا. خدايا! مونس شو وحشت"" مرا و یاری كن مرا بر 
تنهایی من . 

3 گواهی می‌دهم آنکه نیست معبودی مگر خداء تنهاست او.نیست شریکی 
مر او مر او راست پادشاهی و مر او راست حمد. زنده می‌کند و می‌میراند و او 
زنده‌ای است که نمیرد ۳" به دست اوست هر" نیکی و او بر همه چیز تواناست . 

پناه می‌گیرم به سخنان خداء آن سخنانی كه در نمی‌گذرد از اين سخنان نه 
نیکو کار ونه بدکردار ۱۹ .از بدی آنچه آفرید و پرا کنده گردانید و ظاهر ساخت و از بدی 
حیوان زهردار و حشرات و عامة حیوانات و چشم‌مضرّت رساننده و از بدی 


۱ گ: آن جیزی که . ۲ : +ايشان. ۳ ن: + خود. 

۲ ام 6 : ۶ گ: خود. 

۷ كل : + من . ۸ گ:به جز . ٩‏ گ: آسایشی از جانب. 
۰ گ. ن : +خود. ۱ ک ن: +و. 51 تياب 


.ن: نمى ميرد. هر ۵ ن : بدکار . 


7 ذخيرة الاخرة 


چیزهایی "که حادث مى شود در شب و روز و از بدی فاسقان عرب و عجم و از شر هر 
چارپایی. پروردگار من گرفته است موی پیشانی اینها. به درستی که پروردگار من بر 
راه راست است . 

9 سلام" بر نوح در ميان مخلوقات. به درستی که ما هم چنین جزا می‌دهیم 
نیکوکاران را. به درستی كه او از بندگان ماست که به ایمان متّصف شده‌اند . 

9 سلام بر اهل اين گورستان از مؤمنين و ممنات. رحم کند خدا آن کسانی که 
پیش اند از ما یعنی پیش از ما رحلت کرده‌اند "و أن کسانی که م و خرند یعنی بعد از این 
فوت شوند ".و بة درستی که ماء اگر خواهد خداء به شما بازگردنده‌ايم . 

59 خدایا! پاک گردان مراو پاک گردان از برای من دل من و فراخ گردان دل مرا۵ 
و روان ساز بر زبان من مدح خود و ستایش نمودن بر تو به درستی که نیست 
توانایی "مگر به توفیق تو. خدایا! بگردان او را یعنی" این غسل را از برای من پاک 
کننده و شفا از هر دردی و روشنى '. به درستی که تو بر همه چیز توانایی . 

اليد بیرون می‌آیم "" به نام خدا و به توفیق خدا ١‏ و يناه می‌گیرم به خدا و به پسر 
رسول خدا -رحمت خدا بر او و آل او -. بس است مرا خدا. اعتماد کردم بر خدا. 
خدایا! به سوی تو رو می‌آورم و به سوی تو قصد می‌کنم و آن چیزی که نزد تواست 
اراده می‌کنم. 

450 خدایا! به سوی تو گردانیدم روی خود را و به تو باز می‌گذارم اهل و مال 
خود را" و هر چیزی که بخشیدی تو مراو به تو اعتماد می‌کنم. يس ناامید مگردان مرا 
اقا كبن که نامسا نشد " کسی كه اراده کرد او را" و ضايع نشد کسی که حفظ کرد 


۱ گ: چیزهای. " ق و رن وا ۳ ۳۰ 

۲ ن : رحم کند خدا أن کسانی راكه پیش از ما رحلت کرده‌اند و آن کسانی که پس از ما فوت شوند. 
8 هرا شینه قن 7ق مون /. ى : + بر كارى . 

۸ او رایعنی. ٩‏ ن +و. ۰ 0:-بیرون می‌آیم . 


ماناو ار هرا ١١‏ . ى : ار 


١6‏ ل :او رااراده کرد. 
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دا او را. رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و نگاه دار مرا به نگاه داشتن خود. 
يس به درستی که ضايع نمی‌شود کسی که نگاه داشتی تو او را. 

(ج) خدایا! پاک گردان مراو پاک گردان از برای من دل مراو فراخ گردان از برای 
من سينة من و جاری گردان بر زبان من مدح و ثنای خود و اظهار محبّت خود و ثنای 
بر توا. يس به درستی که نیست توانایی بر چیزی " مگر به توفیق تو. و به تحقیق که " 
می‌دانم ' آنکه قوّت دين من فرمان بردن* است مر حکم تو و متابعت كردن است مر 
سئّت * بیمبر تو -رحمت خدا بر او و آل او -و گواهی دادن است بر همه خلق تو. 
خدايا! بگردان او را از برای من پاک‌کننده۲ و شفادهنده"و نور. به درستی که تو بر 
همه حیز توانایی . 

به نام خدا و به توفیق خدا و بر مت رسول خدا -رحمت خدا بر او و آل 
او؟-.گواهی می‌دهم به ۲ آنکه نیست معبودی مگر خداء تنهاست أو. نیست 
شریکی مر او را۱۱» و گواهی می‌دهم آنکه محمّد بنده او و رسول اوست"" و گواهی 
می‌دهم آنکه علی ۲۲ دوست خداست . 

5 آیا داخل شوم در این روضه ۲" ای معبود به حق ؟ آیا داخل شوم ای فرشتگان 
موا 7 قر ه الهی؟ آيا داخل شوم ای رسول خدا؟!؟ أيا داخل شوم ای پیشوای 
مؤمنان. على پسر ابی‌طالب ؟ آيا داخل شوم ای فاطمة زهراء پیشوای زنان عالميان؟ 
آیا داخل شوم ای ۲۷ ابامحمّد الحسن ٩۱‏ أيا داخل شوم ای" اباعبدالله الحسین ؟ آیا 


۱ گ: خود. ۲. م :بر طاعت و نه ؛ ن: بر معصیت ونه بر طاعت . 
'"'. ن:دكه. ان رن ۵ گ : فرمان‌برداری کردن. 
۶ گ : طر بقه . ۷ گ :پاک کننده‌ای . .ى: شفادهندهاى . 
.٩‏ گ : +در می‌ایم. ۰ گ: -به. 1 و 
۲. گ: بنده اوست و فرستاده شده أو. .ى: + ولى و. 
۴. گ: +متبر که ۵ . ى: مقربان . ۶ م:رسول الله . 


۷ م: یا. . ن: حسن . ۹ تا 


۷۶ ذخيرة الآخرة 
داخل شوم ای" اباالحسن " دویمی "۰ زین‌العابدین؟ ایا داخل شوم ای؟ اباجعفر 
محمّد باق ۹۵ آی داخل شوم ای اباعبدالله جعفر پسر محمّد که صادق است ؟ آيا داخل 
شوم ای اباابراهيم موسی پسر جعفر؟ أيا داخل شوم ای اباالحسن "علی پسر موسی 
رضا؟ 

نود گواهی می‌دهم آنکه نیست معبودی مگر خدا. تنهاست او" نیست 
شریکی مر او" و گواهی می‌دهم آنکه محمّد بنده او" و رسول ۲ اوست و آنکه او 
تیشوای او ترش اخری استو انکه ای سوام یهن ان و تساه نله هاست: 
خدايا! رحمت فرست بر محمد که بندة تو است"" و رسول تواست" و پیمبر تو 
۲ و پیشوای خلق تو*, همه رحمتی كه قوّت نداشته باشد " بر جمع او" غير 
نو. خدایا! رحمت فرست بر اميرمؤمنان على پسر ابى طالب" که بنده تو'' و برادر 
رسول تو است. آن کسی که او را برگزیدی به علم خود "۲ و كردانيدى '" او راراهنمامر 
کسی که مى خواهى از خلق خود و راهنما بر کسی که برانگیختی "۲ او رابه رسالت خود 
و حفظ کننده دين به راستی از جانب تو و جدا كنندة " حکم تواست در ميان خلق و 


گواهی‌دهنده به راستی بر اين مذکور همه و سلام و تحیّت بر او و رحمت خدا و 


ای 


برکات او . خدایا! رحمت فرست بر فاطمه دختر پیمبر تو و زوجه۲۲ دوست" تو ۴ و 


. ن:يا. يون ان 1 ۳. گ: +یعنی امام‎ .١ 
. ين فنا : 6. ى :كه كشاينده مشكلات اسث‎ 

۶ گ.ن: ابوالحسن. ۷ كموق تاو + ۸ ن: +را. 

5 عدباو ۹ اسن ها 

الام ات تا 17 كن دتو أسيت:. 
6 كعون ۷۳ ۶ گ: +و قادر نباشد. ۷ مک +و ضبط او . 
. ك5 : امير المؤمنين على بن ابى طالب . 0ن دست 
ابر کر ی تو وراه وانكن شود ١".ق:+تو.‏ 

5" 7و ۲ م: +قضاو. ۴۳ ن: زوج. 


۵ 5 ولى: ۶. گ: +یعنی على بن ابی‌طالب . 
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مادر دو فرزندزاده پیمبر» یعنی حسن و حسین. دو پیشوای جوانان اهل بهشت. 
یاک پا کیزه ياك کرده شده. پرهیزکار پاک خشنود شده با کیزه پیشوای زنان اهل 
امام | حسن و امام " حسین دو فرزندزاده پیمبر تو و دو" پیشوای جوانان اهل 
بهشت و5دو* قیام‌نماینده در ميان خلق تو؟و دو راهنما بر أن کسی که 
برانگیزانیدی" او رابه رسالت و دو نگاه‌دارنده دين به راستی و دو جداکنندة حکم 
تو*در ميان خلق تو. خدایا! رحمت فرست بر على يسر حسین که بنده تو است 
ایستاده در میان خلق تو و راهنماست بر ان کسی که برانگیختی تو او رابه رسالت و 
نگاه‌دارن ده دين به راستی و جداکنندة حکم تو؟ در ميان خلق تو وسيّد 
عبادت‌کنندگان "۲ . خدایا! رحمت فرست بر محمّد يسر على که بنده تواست و خليفة 
تو است در زمین "۰۳ شکافنده علم پیمبران است . خدایا! رحمت فرست بر جعفر 
همه راس تكوى نیکوکار است . خدايا! رحمت فرست بر موسی پسر جعفر که بنده 
نیکوکار تواست" و زبان تواست درمیان خلق تو سخن‌گوینده است به حکم * توو 
دلیل است بر خلقان تو . خدایا ارحمت فرست بر على پسر موسی رضا "که بركزيدة" 
تووبنده تو""و یاری‌دهنده‌بر"" دین تواست . ایستاده " "به راستی و خواننده است مردم 


۱ گ.ن:-امام. ۲. گ ن: -امام. ۳ م:-دو. 

دن ۵ م.ن:-دو. ۶ گ: + جهت هدایت ایشان. 
۷ گ: +تو. ۸ گ: برا. ٩‏ گ: +است. 
٠.كءن:+است.‏ ون 07 بات 

۳. گ: بند؛ تواست و نیکوکار است؛ن: بنده تواست نیکوکار است . ۴ ک: خلقان. 

۵. گ: حکمت. ۶ :ار ضا. ۷. گ: برگزیده شده. 


۸ کگ.ن : +است. 4 1095 ۰ کی : +است . 


تو. خدايا! رحمت فرست بر محمد يسر على كه بنده تو' و ولی" تو است. ايستاده 
است "به حكم تو و خواننده است مردم را به راه حق . خدايا! رحمت فرست بر على 
بسر محمّد که بنده تو است " و ولى” دين تو است. خدایا! رحمت فرست بر حسن 
پسر على که عمل‌کننده است به حکم تو. ایستاده است در خلق تو و دلیل تواست و۸ 
رسانندة احکام دين تو" است از پیمبر تو به خلقان" و گواه تواست بر خلق تو. 
مخصوص است به کرامت" تو خواننده است به فرمان‌برداری تو و فرمان‌برداری 
رسول تو -رحمت‌های تو بر ایشان همه . خدایا! رحمت فرست بر دلیل خود و ولي 
تو که " ایستاده در حلق تو جهت هدایت ایشان ۱۱ رحمت ۱۲ تمام بلندمرتبه که باقی 
باشد . تعجیل کنی تو به اين رحمت خلاصی او و یاری دهی او را به اين رحمت و 
بگردانی ما را با او در اين جهان و در آن جهان ۱۳. خدایا! به درستی كه" نزدیک 
مى شوم به تو به وسیله دوستی ایشان» و دوستم ۹ دوست ایشان را" و دشمنم دشمن 
ایشان را. يس روزی كن مرا به سبب ایشان نیکی دنیا و آخرت و بگردان از من به 
سبب ایشان بدی دنیا و اخرت و هول‌های ۲ روز قيامت. 

سلام بر تو ای ولی خدا. سلام بر تو ای دلیل خدا. سلام بر تو ای روشنی 
خدا در تاریکی‌های زمین . سلام بر تو ای ستون دين . سلام بر تو ای میراث‌گیرند: آدم 
كه برگزیدة" خداست. سلام بر تو ای میراث‌گیرند؛ نوح که پیمبر حداست؟۱. سلام 
برتواى میراث‌گیرندة " ابراهیم که۲۱ دوست خداست. سلام بر تو ای 


وارث " موسی که كليم خداست. یعنی خدا به او سخن گفته "۳. سلام بر تو ای 


ی ول وير 0 
فق داسيت: 6. گ : + و ناصر ؛ن: ناصر . ا 
و ۸ م:مردم؛ن :-تو به خلقان. ٩‏ گ: +و تعظيم. 
که لمن دععينت هل بك ای ان 
.ك5ءن:رحمتى. كبن دوو ناو ا جوت ۴ گ:+من. 
۱۵ گ: +من ۳ م:-را. ۷. گ: +و بيمهاى . 
۱۸ ار کل هه 6. م:-پیمبر خداست. “كل و 
۱ م: که یر امير نج ۳ 0:-یعنی خدابه او سخن گفته . 
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میراث‌برندة! عيسى روح الله . سلام بر تواى وارث محمّد -رحمت خدا بر او و آل او 
كه دوست خداست . سلام بر تو ای وارث" اميرمؤمنان" على يسر ابی‌طالب -بر 
اوست سلام -. سلام بر تو ای میراث‌برندة؟ اماء "تعسو و امام * حسین :3و 
فرزندزاده پیمبر تو و دو پیشوای جوانان اهل بهشت. سلام بر تو ای وارث" على 
پسر حسین که" پیشوای عبادت کنندگان است. سلام بر تو ای وارث" محمد پسر 
على كه شكافندة ۲ دانش ١١‏ پیشینیان است "۱ و آخرین ۳ . سلام بر تو ای وارث جعفر 
پسر محمّد صادق. سلام بر تو ای وارث "۲ موسی پسر جعفر کاظم . سلام بر تو ای 
راس تكويندة شهادت يافتهشده. سلام بر تو ای وصیّت کرده شده به امامت » نیکوکار » 
پرهیزکار . گواهی می‌دهم آنکه تو به تحقیق که قيام نمودی به نماز و دادی زکات راو 
امر کردی به چیزهای * نیک و نهی کردی از چیزهای بد و پرستیدی خدارا تا امد تو 
را محل رحلت . سلام بر تو ای اباالحسن و رحمت خدا و برکت‌های او . به درستی که 
او و وله سرك افيس 

9 خدايا! به تو قصد كردم از شهر خود و قطع کردم شهرها رابه اميد رحمت 
تو. يس نااميد مگردان مرا و بازمگردان مرا به غير برآوردن حاجات من و رحم كن 
گشتن مرا بر قبر پسر برادر پیمبر تو -رحمت‌های تو بر او و آل او -. يدرو مادر من 
فدای توبادای مولای ۱۷ من و" پسر مولای من آمدم"" تور زیارت‌کننده و" آینده. يناه 
كير نده به تو از آن چیزی که جنایت کردم بر نفس خود و برداشتم بر يشت از گناهان . 
يس باش مرا شفاعت‌کننده به خدايى که بزرگ است در روز محتاجی و ناداری من و 


ارات ۲ گ : میر اث‌یابنده. ۳ که افير الهو مت 
۴ گ: میراث‌گیرنده؛ن : وارث. ۵. گ : -امام. 

۶ گ: -امام . ۷ گ : میراث‌گیرنده. ۸ م:-که. 

٩‏ گ : میراث‌گیرنده. ٠‏ گ: +و ظاهر سازنده. ۱ علم. 

ا ب و 20 ان 

۴ گ: میراث‌گیرنده ؛ن : میراث‌برنده. 6. م: چیزهایی . 
۶ ن : +و. ۷. گ:مولا و مقتدای. ۸ ن +ای. 


. گ: امده‌ام . ۰ م: -و‎ .٩۹ 


تنهايى من . يس مر تو راست نزد خدا' مقام و مرتبةٌ حمد گفته شده او راو تو 
و ماش کر تاق ارت 

() خدایا! به درستی که من نزدیک می‌شوم به سوی تو به" دوستی ایشان و 
وسیله می‌جویم به دوستی ایشان. دوست داشتم آخر ائمه رابه نوعی که دوست 
داشتم "اوّل ایشان راو بیزارم از هر مقتدا و پیشوایی دون ایشان. خدایا! دور گردان از 
رحمت خود أن کسانی را که تبدیل کردند نعمت تو راو متهّم گردانیدند پیمبر تو را به 
کذب؟ و انکار کردند آيات تو را و سخریّت کردند به روزهای متبزک تو* و داشتند 
مردم را بر محاربه و معادات " فرزندان محمّد. خدايا! به درستی که من نزدیک 
می‌شوم به تو به لعنت كردن بر ایشان" که تبدیل کردند نعمت تورا"و بیزاری از 
ايشان در دنیا و اخرت. ای مهربان‌تر مهربانان . 

ليه رحمت خدا بر تو ای" اباالحسن . رحمت خدا بر روح تو که پاکیزه ۲ است 
و تن نوكه طاهر "' است و جسد توكه پاک" است. صبر كردى بر بلاو تو راستكوي 
تصديق كنندهاى . لعنت خدا بر كسى كه سعى نمود در قتل شمابه دستها و زبان‌ها. 
ای مولاى '' من و پسر مولاى؟ من.باش ۲ در ۷" قيامت تو شفاعت‌کننده" من به حق 
خود و حق جد خود و به حق پدران خود که پا کند " از گناه -بر ايشان سلام -. 

ليك سلام بر تو ای '' دوست خدا. سلام بر تو ای شهادت یافته‌شده. سلام بر تو 
ای بيشواى غريب ظلمكردهشده. كشته شدة زهرداده‌شده. گواهی مىدهم آنکه تو 
پیشوای راه‌نماينده راهنمایی. رحمت خدا بر تو و رحمت خدا و برکت‌های۲۲ او. 


۱ م:پس تو رانزد خدا. یت ۳. كل : + به آن نوع . 

۴ م:-به كزب. ۵. گ : به روزهای تو که متبر ک است. 

۶ گ : معادات و محاربه به ؛ن : +به. ۷ گ:+یعنی أن كسانى . 
7 که تبدیل نعمت كر دند . نار ۰ م: طاهر ؛ن: پاک . 
۱ پاک. ۲ م:پاکیزه. املاس 

*.5: صاحب. ۵. گ: صاحب. ۶. گ: +تو. 

۷. گ: +روز. ۱ ۸. گ.ن: +بر. 48. كءن:ياكانند. 


۰. : +ولی و. 6" 


ترجمة ادعية ذخيرة الاخرة ۱ 7 


(5 به نام خدا وبه' خدا و بر ملت رسول خدا". حمد مر خدا راء آن خدایی 
که توفیق داد مرا ؟ زيارت مولای من. ابوالحسن " على پسر موسی رضا. خدایا! به 
درستی که من نماز گذاردم و رکوع کردم و سجده کردم مر تو. ترسان و لرزان. پس 
بیامرز مرا گناهان من همه و درگذر؟ از هر گناهی که کردم او راء به حرمت ولی تو که 
خشنود شده. على پسر موسی رضا. و قبول كن از من زیارت او رابه حرمت محمّد و 
ال او . همه . 

5 سلام بر تو ای صاحب من و ای پسر صاحب من "و رحمت خداو بركات 
او بر تو. تو مر ما را سپری از عذاب" و این وقت بازگشت*من است. اگر باشی تو 
که" رخصت دهی مرا نیستم به رغبت درگذرنده از تو و نیستم بدل‌کننده به تو 
دیگری را و نیستم اختیارکننده بر تو دیگری را و نیستم بی‌رغبت در نزدیک شدن به 
تو .و به تحقیق که نیکویی کردم به خود برای واقع گردانیدن زیارت و گذاشتم قوم و 
اولاد و وطن‌های خود را. يس باش مرا شفاعت‌کننده ۲ نزد خدای تعالی "۲ در روز 
حاجت من و ناداری من و بیچارگی من روزی که فایده نمی‌دهد دوست من و نه 
خويش منء روزی که باز نمی‌دارد از من يدر و مادر من و نه فرزند من عذاب و 
عقوبت را. می‌خواهم از خداء آن خدایی که تقدير کرد آمدن مرا به سوی توء آنکه 
دور گرداند به سبب تو اندوه مرا. و می‌خواهم از خداء آن خدایی که به گریه درآورد بر 
فنا رتك تو مان شا که یک داند احن ماوت را" لها یار هزاف معن و 


ذخیره‌ای ١‏ در قيامت ۱۴. و می‌خواهم از خداء ان خدايى كه تقدير نمود بر م٠‏ ۱۴ حدأ 


١.ن:‏ + توفيق. .١‏ ى : +كردم اين كار . ۳. ف : +به. 

۴ گ. ن: ابی‌الحسن. 6. م: +نو. 

۶ گ.ن :ای مولای من و پسر مولای من . 

۷ گ: + يعنى به وسیلة تو محفوظ می‌مانیم از عذاب . 6 کاس 
4. ن که تو. ٠‏ . ن: شفاعت کننده مرا. ١".ى:نزد‏ خدا. 
۳۲ م:-را. ۳ گن: ذخیره. 


۴. گ: -و مى خواهم از خدا آن خدایی كه به كريه... در قيامت . 1ن :ام 


2 ذخيرة الا خرة 


شدن اين مكان شریف. آنکه نگرداند اين مفارقت آخرین وقتى از بازكشتن من بدا 
تو". و می‌خواهم از خداء آن خدايى كه نمود به من مرتبه و منزلت تو راو دلالت کرد 
مرا به " سلام كردن بر تو و زيارت كردن تو آنکه بیاورد مرابه حوض شما يعنى 
حوض كوثر” و روزى كند مرا خدا" رفاقت شما در بهشت. سلام بر تو ای بركزيدة 
خدا. سالم بر فرستاده خدا که خاتم پیمبران است. سلام بر امیرمومنان "که وصی 
فرستاده شده پروردگار عالمیان است و کشنده به بهشت است ان کسانی را که روهاو 
ياهاى*ايشان سفید است به برکت وضو" . سلام بر حسن و حسين "؛ دو پیشوای 
جوانان اهل بهشت . سلام بر امامان از فرزندان او که امامان و پیشوایان!" و برندگان 
دوستانند به بهشت . سلام بر فرشتگان خدا که باقیند . سلام بر فرشتگان خدا که 
اقامت ۲" نموده‌اند " در اين مرقد "۰ تسبیح‌گوینده‌اند آن کسانی که به حکم او 
کارکننده‌اند . سلام بر ما و بر بندگان خدا که نیکوکارند۲۹. خدایا! مگردان اين وقت را 
آخر وقتی از زیارت كردن من حضرت امام را. يس اگر بگردانی اين وقت را" وقت 
اخر "۰ يس حشر كن مرا با او" و با پدران او که كذشتهاند» و اگر باقی داری؟" مرا ای 
پروردگار من. يس روزی كن مرا زیارت او هميشه. مادام '' که باقی داری مرا. به 
درستی كه تو بر همه چیز توانایی . 


أ و 


۲ گ: + و می‌خواهم از خدا آن خدایی که به گریه در آورد بر مفارقت تو چشمان مرا آنکه بگرداند اين 


۴ گ ن: ج+را. ی حوض كوثر . ۶ گ: خدامرا. 

۷. گ: + يعنى على بن ابى طالب . 

۸. گ:روهای و پاهای؛ن: روی‌ها و پای‌ها. 8 ره دی کت روصو 
۰ ن:امام حسن و امام حسين . ۱ من پیشوای. 

۲۳ م: قیام . ؟ا.ن:نمودند. ۲ سيد كك نان لاو 
6 الکو كازرانتك: 7 لسو ۱۱ ۷ -وقت آخر. 


۸. گ: حضرت امام . ۹ گ: گذاری. ۰. گ : مادامی . 


ترجمه ادعبه ذخيرة الااخرة ۳۸۳ 


5 می‌سپارم تورابه خداو طلب رعایت می‌کنم از تو و می‌خوانم بر تو سلام. 
ایمان اوردیم ما به خدا و به رسول و چیزی که آمدی تو به او و خواندی به سوی او و 
راه نمودی بر او . خدایا! يس بنویس مارا با گواهان. خدایا! روزی كن مرا دوستی 
ایشان و مودت ايشان هميشه. مادام که باقی داری مرا. سلام بر فرشتگان خدا و 
زیارت‌کنندگان قبر پسر برادر رسول خدا از من همیشه. مادامی" که باقی باشم و 
هميشه باد. چون فانی شوم. سلام بر ما و بر بندگان خدا که نیکوکارند". 

فد سلام " بر تو ای دوست خدا. گواهی می‌دهم آنکه توآبه تحقیق که 
نصیحت کردی مردم را از برای خدا و ادا کردی چیزی که واجب بود بر تو. يس جزا 
دهد تو را خدا بهتر جزایی و" لعنت خدا بر" ظلم کنندگان مر شمارا از اژلین و 
اخرین . 

59 سلام بر تو ای مولای من "و" پسر مولای من و رحمت خدا وبرکت‌های '' 
او . می‌سپارم تو رابه خدا و طلب رعایت می‌کنم از تو و می‌خوانم بر تو سلام. 

خدایا!بپیوند به تنهایی او و مونس شو وحشت و اندوه او راو رحم كن بر 
غریبی او "" و ساکن گردان به سوی او از رحمت خود. رحمتی که بی‌نیاز شود به "" اين 
رحمت از رحمت کسی که غير تو است. و بر انگیزان او را بااکسی که بود که دوست 


١.ى:‏ مادام. ؟. ن : نيكوكارانئد . ول لاض" 
؟.ن:-تو. 6 1 

۶ گ : دور گرداند خدااز رحمت خود. أن مر 

۸ 5:اى مولا و مقتداى من ؛ن:-من. 8. ن: +ای. 


٠.ن:بركات.‏ ١١.5:غريبى‏ او را. 17 ف موي 


منابع تحقیة 


أبن میرات ( فصلنامه ) شمارةٌ ۱۲.بهار ۱۳۸۰. 

الاستبصار فيما اختلف من الاخبال محمّد بن الحسن الطوسى (الشيخ الطوسى). 
صحخحه وعلق عليه : علىاكبر الغفاری. الطبعة الاولی قم. دارالحديث للطباعة 
والنشرء ۱۳۸۰. 

اقبال الاعمال» السيّد رضىالدين بن طاووسء تحقيق : جواد القيومى الاصفهانى, 
الطبعة الاولی قم. مكتب الاعلام الاسلامی, ۱۶۱۶ ق. 

الأمالى للصدوقء ابی جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابويه القمی (الشيخ 
الصدوق) تحقیق : قسم الدراسات الاسلاميّه مؤسّسه البعثه الطبعة الاولی قم. 
یه البعنة 11 9 

امل الم . محمّد بن الحسن الحر العاملى. تحقيق : السيّد احمد الحسينى» الطبعة 
الاولی. بغداد. مكتبة الاندلس» ۱۳۸۵ ق . 

بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الاثمة الاطهار. محمّدباقر المجلسی, الطبعة الثانية, 
بیروت دار احیاء التراث العربی ۱۶۰۳ ق. 

بشارة المصطنی لشيعة المر تضی. عمادالاین محمّد بن ابی‌القاسم الطبری. 
تحقیق : جواد القیّومی الاصفهانی. الطبعة الاولی» قم مؤسّسة النشر الاسلامی. 
8 فق. 


۳۸۶ ذخيرة الآخرة 


0 تاربخ تشیخ در إبران از آغاز تافرن دهم هجری. رسول جعفریان» جاب اول. قم 
انتشارات انصاریان» ۱۳۷۵ - ۱۳۸۰ 

0 تفصیل وسائل الشيعة ,الى تحصیل مسائل الشربعة محمّد بن الحسن الحر العاملی 
تحقیق: مسّسه آل البیت لاحیاء التراث. الطبعة الاولى؛ قم. مؤسّسة آل البیت 
لا حیاء التراث, ۱۶۱۲-۱۶۰۹ ق. 

0 تعليقة امل لامل المیرزا عبدالله افندی الاصفهانی» تحقیق: السیّد احمد 
الحسینی الطبعة الاولی قم. مكتبة آية الله المرعشی ‏ ۱1۱۰ ق. 

ه تهذيب الأحكام في شرح المقنعه؛ ابی جعفر محمّد بن الحسن الطوسی (الشيخ 
الطويي اه وا ضيه از كيين السعوميرى ال سا ند وه 
دارصعب دارالتعارف. ۱۶۰۱ ق. 

ت ‏ نقات المیون فى سادس القرون (طبقات اعلام الشيعة -قرن ). الشیخ آغابزرگ 
الطهرانی» تحقیق: علی‌نقی منزوی. الطبعة الاولی بیروت دارالکتب العربی. 
۲ ق. 

ت ‏ تواب الاعمال وعقاب الاعمالء ابى جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمی 
(الشيخ الصدوق), صحخه وقدم له وعلق عليه: الشيخ حسين الاعلمی. الطبعة 
الرابعف بیروت. مؤسّسة الاعلمی للمطبوعات. ۱۶۱۰ ق. 

تا جنگ مهدوی (تاریخ کتابت از ۷۵۳ قمری به بعد). چاپ عکسی. زیر نظر دکتر 
نصرالله پورجوادی. جاب اوّل. تهران. مرکز نشر دانشگاهی. ۰۱۳۸۰ 

0 خاتمة تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصيل مسائل الشریعت محمّد بن الحسن الح 
العاملى. تحفيق: السيّد محمّدرضا الحسينى الجلالى؛ الطبعة الاولی قم مؤسّسة 
ال البيت لإحياء التراث؛ ۱۶۱۲ ق. 

0 الخرائج والجرائح؛ قطب‌الدین الراوندى» تحقيق: مؤسّسة الامام المهدی. الطبعة 
لاولی. قم. مؤسّسة الامام المهدی» ۱۶۰۹ ق. 

لغ الخصال. محمد بن على بن الحسین بن بابویه القمی (الشیخ الصدوق). صحّحه 
وعلق عليه: على اكبر الغفاری الطبعة الرابعة؛ قم مؤْسّسة النشر الاسلامی. 


منابع تحقيق ۲۱۸۷ 
۶ ق. 

0 الذریعه إلى تصانیف الشیعه, الشیخ آغابزرگ الطهرانی. الطبعة الثانية. بیروت. 
دارالاضو اء ۱۳۹۱ ق. 

0 رياض العلماء وحیاض الفضلاء المیرزا عبدالله افندی الاصفهانی. تحقیق: السيّد 
احمد الحسینی الطبعة الاولی قم مكتبة آية الله المرعشی, ۱۶۰۱ ق. 

0 ضياء المفازات فى طرق مشايخ الاجازات. الشیخ آقابزرگ الطهرانی» تسطیر : السیّد 
مكيل حسین آلحسییی الجلالی» تحفیق: احمد محمدرضا الحاثری. (رک: 
میراث حدیث شیعه دفتر پنجم). 

9 الفقه. المنسوب للامام الرضا. تحقیق: مؤسّسة آل البیت لاحیاء التراث. الطبعة 
الاولی. مشهد. المؤتمر العالمی للامام الرضا ۱۶۰۱ ق. 

0 الفهرست. منتجبالدّين على بن بابویه الرازی. تحقیق: دکتر سيّد جلال‌الذین 
محدث ارموی به کوشش محمّد سمامی حاثری. جاب اوّل» فم کتابخانه اية 


الله العظمی مرعشی نجفی ۰۱۳۱۲ 
0ه فهرست کتابخان؛ مجلس شورای ملی - جلد ششمء سعید نفیسی . جاب اوّل. تهران 
تا و ای ۱۱۳ 


0 فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة جامم گوهرشاد - جلد چهارم» دکتر محمود فاضل. 
جاب اوّل . مشهد کتابخانهة جامع گوهرشاد. ۰۱۳۷۱ 

1 فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة اية الله العظمی گلابگانی ابوالفضل عرب‌زاده 
جاب اوّل, قم دارالقرآن الکریم. ۰۱۳۷۸ 

60 فهرست نسخه‌های خطى کتابخانة أبة الله العظمى مرعشى نجفى , سيّد احمد حسینی» 
جاب اوّل. قمء كتابخانة آيت الله مرعشى نجفی. ۱۳۱۷-۷۳ . 

0 _ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة مجلس شورای اسلامی - جلد سى و پنجم» على 
صدرایی خویی. جاب اوّل. قم دفتر تبلیغات اسلامی حوزء علمیه قم ۱۳۷۱ . 

0 فهرست نسخه‌های خطی کتالخان؛ مسجد اعظم قم رضا استادی. جاب اوّل» قم. 
كتابخانة مسجد اعظم قم ۱۵ ۱۲. 


لا فهرستواره فقه هزار و جهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی. محمّدتقی دانش‌پژوه. 


ذخيرة الاخرة 


قصص الابياء» قطب‌الذین راوندى» تحقيق : غلامرضا عرفانيان یزدی. الطبعة 
الاولی. بيروت. مؤسّسة المفید ۱۶۰۹ ق. 

عليه : علی| كبر الغفاری. الطبعة الثالثه . تهران. دارالكتب الاسلامیه ۱۳۸۸ ق. 
جعفریان. جاب اوّل. قم كتابخانة آية الله العظمی مرعشی نجفی . ۰۱۳۷۱ 
کتاب المرار» محمّد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد): تحفيق ؛ الیل 
محمّدباقر الابطحی, الطبعة الاولی. قم. المؤتمر العالمی لألفية الشيخ المفيد. 
۳ قق. 

کتاب من لابحضره الفقیه. أبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابویه القمی 
(الشیخ الصدوق). صحّحه وعلق عليه : علیاکبر الغفاری. الطبعة الشانية قم 
الطوسی». تحقیق : علی‌اصغر مروارید. الطبعة الاولی» بیروت مؤْسّسة الفقه 
الطوسی)». [چاپ عکسی از روی نسخة خطی ]؛ عنّی بنشره ومقابلته: اسمعیل 
مقالات تاربخی ‏ رسول جعفریان» دفتر اول. جاب اوّل. فی دفتر نشر الهادی. 
0 . 

الاولی. قمء مؤسّسة النشر الاسلامى 1414 ق: 


منابع تحقیق ۲۳۸۹ 


د. یوسف البقاعی. الطبعه الثانية» بیروت دارالا ضوای ۲ قيی. 


لا 


مهج الدعوات ومنهج العبادات» السیّد رضىالدّين بن طاووس.ء قدَّم له وعلّق عليه: 
الشيخ حسين الاعلمی. الطبعة الاولی» بيروتء مؤسّسة الاعلمى للمطبوعات» 
۶ ق. 

0 هيراث حديث شیعه. به كوشش مهدی مهريزى - على صدرايى خویی, دفتر 
پنجم. جاب اوّل. قم. مؤْسَسةُ فرهنگی دا رالحديث» 177/4 . 

النابس فى القرن الخامس (طبقات اعلام الشیعه -قرن ۵). الشيخ آغابزرگ 
الطهرانی . تحقیق : علی‌نقی منزوی. الطبعة الاولی» بیروت. دارالکتب العربی 
۱ص 

0 نهج البلاغه ابوالحسن محمّد بن الحسن الموسوی (شریف الرضی) ضبط نصه : 
الدکتور صبحی الصالح. الطبعة الثانية» قم دارالهجرقی ۱۲۹۵ ق. 


لا 
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